


به نام خدا 

 شروع هر کاری با نام خدا کار آسانی است. برای بیان آن هدیه ای لازم است، که
 برخی از ما آن را به راحتی دریافت نمی کنیم. اما برکت دادن، به هر فضایی با
 نام خداوند عز و جل برای هر کاری که انجام می دهیم، یا از آن صرف نظر می
 کنیم، به یقین مهم است. این هدیه است، از جانب خداوند سبحان، که آن را تا
 هزار بار در روز تکرار کرده و در پایان شب خوابی راحت را داشته باشیم. این

 مقاله نوشته شده، در رابطه با حج اکبر و عالم رویای خودم می باشد و سپس
 علمی که از درون ساعت به من انتشار یافت. مطالب هیچ جا تحقیق نگشته اند و

  فقط تجربه من را در دوران سفر نمایان می سازند.
  تکتم کمانی

 قدرت پروردگار و فرآینده های شفابخش ایشان،  •
 جریان در تقابل با کره زمین و هماهنگی آن در راه ایمان، •
 بیدار گشتن قدرت درونی در اطراف هسته، •
ورود حقیقت پس از شفا و بعد از بیدار گشتن، •
 رضایت و کشف محیط پس از شکرگزاری، •
دریافت و بافت افکار با پارامترهای نظم، •

کسب اعتماد به نفس بعد از تصدیق، •

ورود مجدد به جامعه پس از خودیابی و توانبخشی… •



بیماری و حج: 
 ارگانیسم هنوز به این نتیجه نرسیده است، که قدرت خالق می تواند، چقدر بزرگ باشد.

 تا زمانی که ساعت درونی و داخلی او بیدار نگشته باشد. ابتدا خشونت مخرب بر
 سیستم پیرامونی، سپس تخریب حس شنوایی و در نهایت مرگ معنوی. هر چه بیمار به
 سطحی که در آن می رسد بالاتر باشد، نیروی طبیعت - و قانون موجودات زنده - بی رحم
 تر می گردد، اگر او ایمان به خدا نداشته باشد. سطوح با حس شنوایی بالا می روند و با

 سر بیمار ارتباط برقرار می سازند، این سیستم را من به نام هارمونی نامیده ام، اما در
 حقیقت، همانند تماشای یک فیلم خطرناک برای بیمار می باشد، اگر او ایمان نداشته

 باشد. بیمار احساس خود را از دست می دهد و در عین حال حاظر، خشونت مداوم را از
 بیرون و ماورا تجربه می کند. برای ادامه جنگ یا حج اکبر، همانند یک سرباز جنگی با

 اختلال عقیده خود و یا کفر می جنگد، تا سرانجام اختلال بر خداوند متعال تسلیم گشته
 و قوانین را رعایت فرماید. «آلفا» ایمان فرشته میکائیل (ع) است و این در بیماران حاکم

 می باشد. «امگا» امید فرشته رافائیل (ع) و یا شفا دهنده می باشد و «دلتا» قانون
 فرشته جبرئیل (ع) است. این سه نقطه: آلفا در سینه راست به عنوان عشق الهی، امگا در
 سینه چپ و به عنوان امید الله متعال و دلتا در ستاره و یا پیشانی می باشد و این نیز به

 عنوان قانون - انگیزه درونی موجودات زنده را به کمال کلی هماهنگ می سازد، البته
 عقیده هر کسی متفاوت می باشد. اگر به دلایلی همانند شاهده زیاد، آن بیمار که اعتماد
 به نفس خود را از دست داده و حتی دگر قادر به راه رفتن نباشد، شاهدین توسط خداوند

 متعال سپس حمل خواهند گشت، بله و مخصوصا در آن زمان هم پرتویی از خداوند عز و
 جل وجود دارد، که او را با ایمان به خالق به طرف جلو ارتعاش دهد. بیماری سپس دائماً

 به فرد اجازه می دهد، که در برابر با عشق پروردگار از درون خود فریاد زند، همانند
 فرشتگان آسمانی و زمینی. اگر درک قانون و مفهوم گرفته نشود، موجود زنده خدایی

  نکرده، بیمار خواهد ماند.

آلـفا مـی گـویـد: ایـنها گـزیـنه هـا و چـارچـوب شـما هسـتند و اکـنون بـه شـما ایـن فـرصـت داده 
گشــته اســت، کــه آنــها را دنــبال کــنید. بــالاتــر از ایــن قــوانــین، خــود را حــرکــت نــدهــید. خــداونــد 
مـتعال مـی فـرمـایـند: زنـدگـی بـی نـهایـت نیسـت و بـایـد مـراقـب خـودتـان بـاشـید. امـگا مـی گـویـد: 
امـیدت را از دسـت نـده، پـس زیـر خـط نـاامـیدی هـرگـز پـرواز مـکن، هـمانـند اعـداد مـختلط، کـه اگـر 



در ریــاضــی بــه زیــر صــفر حــرکــت کــنند، انــسان خــدایــی نــکرده مــی مــیرد و اگــر فــیزیــکی بــالای 
صــفر بــمانــند، زنــده خــواهــد مــانــد. پــس نــبایــد امــید بــر ابــدیــت خــویشــتن را در درون خــود از 

دست داد!   

 قانون طبیعت:
 در تصویر اول نقطه اختلال طبیعت را بر فراز هرج و مرج می بینید، که در صورت درک

 نکردن باعث خشونت از طریق نقطه دلتا در پیشانی می گردد. این قانونی است، که با
 عدم هماهنگی و سوء تفاهم، مسیر خود را از بدن تشخیص نمی دهد و اگر کسی درگیر
 نیروی طبیعت بگردد و یا بماند و به خداوند متعال ایمان نیاورد، طبیعت با انشعابات

 خود، که به ما امکان نمی دهد، ما به مراحل هرج و مرج و بالاتر نزدیک گردیم، دچار
 مشکل خواهیم گشت. بعد از ایمان، محبت خداوند متعال با احترام بر ایشان، از طریق

 نور تابیده می گردد و نه از طریق طبیعت بر نقطه آشوب دلتا و یا پیشانی برسد، بلکه از
 طریق نور الهی وارد کل بدن می شود. سپس در تصویر دوم می توان، تصور موقعیت

 اولیه تخیل پیچیده را بر پارامترهای نظم ورودی دلتا به آلفا و امگا مشاهده کرد. البته که
 هر دو عکس فقط در رابطه با طبیعت می پندارند و نه به انسان با ایمان غلبه دارند. آن

 وقت آدم باید بهترین ایده های ممکن را داشته باشد، تا که بتواند، به طور رسمی امید را
 در خود تصور کرده و با قانون طبیعت، که احکام دین اسلام را به مقداری می شناسد،

 کنار بیاید، یا اینکه فقط بر خداوند عز و جل ایمان داشته باشد، تا آمرزنده و آسوده گردد.
 آفریدگار والا مقام، قادر به هر کاری هستند و رحم دارند و طبیعت نیز به نام ایشان ساکت

 می ماند. قدرت سه فرشته زن بزرگ، انگیزه و میراث ایشان می باشد، که می تواند، به



 درستی بر نور تبدیل گردد.  پس از تحقق، آلفا از بالا وارد بدن می شود، تا که موجودی را
 که به سطح بالاتر رسیده است، راحت تر بر خانه هدف خود برساند. بتا، همان زمین و
 آسمان می باشد، که سپس برای پذیرایی از بیمار، در زمانی که خداوند متعال آن را امر
 می فرمایند، باز می گردد. پس از آن طبیعت ناتوان خواهد ماند، زیرا این دستور خالق

  است!

 نشان دادن راه در بدن:
ایـن سیسـتم را بـه نـام سیسـتم Debit (دبـیت) نـام گـذاری کـرده ام، هـمانـند سیسـتم کـارت هـای 
بــانــکی، کــه بــرای آخــرت و یــا ابــدیــت خــزیــنه مــی کــنند. ســرطــان از طــریق سیســتم دیــجیتال و 
رایــحه ایــجاد گشــته اســت، ســپس بــایــد بــیان را نــکو آغــاز کــرد و او را پــاک نــگه داشــت. اشــاره 
مـاده بـه پـاد مـاده رویـکرد کـلیدی صـداهـاسـت و مـکان را بـوجـود مـی آورد، الـبته کـه بـا ایـمان بـه 
خـود و خـدای خـود، ایـن بـه کـار مـی یـابـد! وقـتی صـبح هـا بـدون آرایـش و بـدون عـطر از خـواب 
بـیدار مـی شـویـم و حـتی دنـدان هـایـمان را هـم مـسواک نـزده ایـم، طـبیعت بـا مـا مـلاقـات مـی 
کـند، کـه هـمه چـیز را بـه درسـتی و مطلق مـی خـواهـد!  بـه هـمین دلـیل اسـت، کـه پـس از ۱۴۰۰ 
سـال گـذشـتن زمـان از حـضرت محـمد (ص)، مسـلمانـان خـود را قـبل از طـلوع آفـتاب و پـس از 
بـیدار گشـتن، مـی شـویـند و بـا پـاد مـاده خـود در بـرابـر قـدرت خـالق مـتعال فـرو مـی رونـد، تـا کـه 
بــرده طــبیعت نــگردنــد. روزه گــرفــتن، در مــاه مــبارکــه رمــضان نــیز انــسان را از طــبیعت دور مــی 
فــرمــایــد. پــس بــی آیــید و راه احــترام را نــیز درون تــنهایــی خــود و خــدای خــود، بــر ایــشان بــا 
پـاکـیزگـی بـیان و جـسم نـگه بـداریـم و بـه هـمین شـکل احـترام را بـر خـود نـیز بـا حـرکـات خـود در 

تنهایی نشان دهیم. 

حج اکبر: 
بـه ایـن شـکل اسـت، کـه حـقیقت از طـریق عشق خـداونـد عـز و جـل و بـا قـدرت ایـمان بـر خـود و 

خـدای خـود درون سـینه بـوجـود مـی آیـد و مـا از آن فـراتـر رفـته ایـم، تـا کـه اراده فـرصـت  هـا داده 

نـــشونـــد، کـــه بـــتوانـــیم؛ مـــبادلـــه، واژه  گـــزیـــنی، طـــرح ادراکـــات و تـــوازن آن را بـــر یـــکدیـــگر و بـــا 



یـکدیـگر بـرای ابـدی سـاخـتن آرمـان خـود و پـاک نـگه داشـتن انـدیـشه بـر قـرار سـازیـم. یـک انـسان 

چـگونـه بـایـد زنـدگـی کـند، کـه تـوسـط خـودش و قـدرت بـرتـر پـروردگـار تـعیین گشـته اسـت: کـبد و 

یــا یــادبــود بــدن، قــلب را بــه ســمت یــون هــای مــثبت هــدایــت مــی دهــد، تــا مــیل بــه نــفس کــشیدن 

دوبــاره در بــدن الــقا گــردد. ایــن را خــداونــد مــتعال از زیــر زبــان بــوجــود مــی آورنــد. کــبد و یــا 

یـادبـودی کـه در هـماهـنگی بـا سـاقـه مـغز کـار مـی کـند، از طـریق رگ هـا و سـیناپـس هـای زیـر 

زبــان، مــانــدگــاری و کــارایــی مــوجــود زنــده را در بــدن مــی چشــد. بــا هــر ضــربــان، قــلب ریــتم 

ارگـانـیسم را کـنترل کـرده و تـنظیم مـی کـند، بـه هـمین شـکل از مـراتـب هـدایـتی کـبد و از صـوت 

صــدا بــر گــردن، مــویــرگــهای زیــر زبــان، احــساســات را از طــریق یــک مخــلوط اکــسیژن و کــربــن 

مــونــوکــسید از مــواد مــعدنــی هــوا بــا الــکتروســنتتیک از روی هــالــه و تــکانــه هــای درونــی و 

سـیناپـس هـا بـه مـغز انـتقال مـی دهـد، کـه آن سـپس از روی چـشم در خـارج از بـدن دیـده مـی 

شــود. بــنابــرایــن Memorial و یــا یــادبــود کــه هــمان کــبد مــی بــاشــد، ســموم بــدن را جــمع آوری 

کـرده و در صـورت امـکان، آنـها را بـه تـناسـب از راه ادرار و از طـریق مـثانـه و کـلیه  هـا دفـع مـی  

کـند. ایـن زمـانـی اتـفاق مـی افـتد، کـه مـثلاً: خـواب کـافـی، اسـتراحـت، مـصرف آب بـه مـقدار لازم 

و درک ارگـــانـــیسم بـــرای آهـــنربـــای دیـــگر صـــورت گـــرفـــته بـــاشـــد. خـــیلی انـــفجارهـــای کـــوچـــک 

زیـناپـسی، درک را در مـغز و در سـراسـر بـدن ایـجاد مـی کـنند و گـشایـش راه را شـکل مـی دهـند 

و هـــمینطور شـــفا مـــی آورنـــد. بـــله، حـــتی اگـــر ارگـــانـــیسم دائـــماً از طـــریق دهـــان بـــجنگد و بـــا 

خـــداونـــد مـــتعال صـــحبت کـــند، هـــمانـــند قـــرآن خـــوانـــدن، تـــمام قـــدرت آهـــنربـــاهـــای دگـــر، بـــرای 

مـحافـظت و ویـژگـی هـمان یـون مـثبت، کـه او را خـداونـد نـگه داشـته انـد، جـمع مـی کـنند. سـپس 

دســتور یــادبــود و هســته آتــش درونــی زمــین هــم نــیز از بــیمار مــجبور بــه مــراقــبت کــردن مــی 

گـردد. چـنانـگه کـه پـروردگـار عـالـم آن را دسـتور دهـند. چـرا بـه طـور قـابـل درک منجـر بـه تـداوم 

ارگـانـیسم مـی گـردد و مـن آن را بـدیـن گـونـه تـوضـیح مـی دهـم؛ کـه ارگـانـیسم هـمانـند درخـتی در 

زمــین ریــشه مــی کــند. در مــورد مــن، آن ریــشه  هــای زمــینی حــتی بــه دریــچه گــوشــهایــم وارد 

گشـتند و سـپس ارگـانـیسم  هـای تـرسـناک را بـا ایـمان مـن بـر خـداونـد مـتعال و امـید بـر ایـشان، 

بـر سـرچـشمه  رسـانـدنـد و مـحصور کـردنـد. آن ریـشه هـا هسـته درونـی مـوجـودات را بـا مـنبع 



مـکان و زمـان و حـتی فـضا پـیونـد مـی دهـند و «جـو سـماء» را بـر بـرخـی بـوجـود مـی آورنـد. 

سـپس حـتی بـا مـرگ مـغزی، بـه عـنوان مـثال بـه دلـیل کـمبود اکـسیژن، انـدام هـا هـنوز بـا امـید 

بـه خـداونـد مـتعال، تـوانـایـی عـملکرد را خـواهـند داشـت. نـه تـنها طـبیعت بـا بـیمار متحـد مـی 

گـردد، بـلکه فـرد بـیمار نـیز از جـامـعه آزاد مـی شـود و در مـیان جـماعـت بـر کـار خـود روی مـی 

 گـردانـد، کـه آن مـبارزه بـا دشـمن و یـا بـی ایـمانـی و کـفر مـی بـاشـد. همانـند یـک قـربـانـی بـرای 

خـدا و در راه ایـشان بـا قـوانـین داده گشـته و در راه عـدالـت و پـیگیری حـقیقت بـر راهـش ادامـه 

مـی دهـد و جـهاد مـی کـند. در نـتیجه ایـن مـواجـه شـدن یـک فـرشـته و یـا بـیمار بـا عشق خـداونـد 

مـتعال دورن سـینه مـی بـاشـد، کـه بـا بـیماری و در راه آن اجـازه نـیز مـی دهـند، تـا کـه معجـزه 

درونی هم انجام گردد و ایمان قوی تر شود.  

یک طنز: 

شـایـد و قـطعا بهـتر بـاشـد مـیوه هـا و سـبزیـجات را شسـته شـده بـخوریـم، آیـا ایـنطور نیسـت؟ 

مــری خــطری را گــزارش مــی دهــد، کــه بــا چــشم دیــده گشــته اســت، اطــلاع را بــه روده هــا مــی 

فـرسـتد، روده هـا اجـازه مـی دهـند، کـه اسـید بیشـتری در مـعده تـرشـح شـود، گـلبول هـای سـفید  

خـود را آمـاده مـی نـمایـند، قـلب بـا ضـربـان سـریـعتر و چـشایـش مـویـرگـها اکـسیژن بیشـتری را 

بـه ریـه هـا مـی رسـانـد، مـوهـا بـه سـمت بـالا شـلیک مـی شـونـد و مـعده را مـنقبض مـی سـازنـد، تـا 

کـه بـاکـتری و یـا کـثیفی دیـده شـده، بـه مـعده وارد شـده و سـپس مـورد حـمله قـرار گـیرد! روده از 

طـریق زیـناپـس هـا بـه مـغز گـزارش مـی دهـد. سـپس اطـلاعـات را از طـریق گـلبول هـای قـرمـز بـه 

روده کـوچـک ارسـال مـی کـند، اسـیدهـای آمـینه قـبل از رسـیدن مـحصول بـه روده بـزرگ کـاهـش 

مـی یـابـند، مـحصول وارد روده مـی گـردد و کـثیفی، کـه قـبلاً در مـعده از بـین بـرده شـده اسـت، 

تــوســط روده بــزرگ تجــزیــه مــی گــردد. دوبــاره تجــزیــه و تحــلیل مــی شــود و بــا آن مــبارزه مــی 

کـند. گـازهـا ایـجاد مـی شـونـد و نـه تـنها از طـریق مـدفـوع و مـقعد دفـع مـی شـونـد، بـلکه وارد 

خـون هـم نـیز مـی گـردنـد و سـپس اطـلاعـات را ارائـه مـی دهـند. بـرای تـمام سیسـتم ایـمنی بـدن 

و بـرای حـملات بـعدی آمـاده سـازی مـی کـنند. هـمه چـیز اکـنون بـرای آیـنده ایـجاد و آمـاده مـی 



شــود. روده خــطر را بــه مــغز از طــریق کــبد گــزارش مــی دهــد. گــلبول هــای قــرمــز بــه دلــیل وجــود 

بـاکـتری  هـا و گـازهـای زیـاد در روده بـزرگ بـرای خـود خـطرنـاک گشـته انـد و بـه دلـیل ایـنکه افـراد 

زیــادی کــم و یــا یــک طــرفــه غــذا مــی  خــورنــد، مــورد حــمله قــرار مــی  گــیرنــد. دیــگر نــمی  تــوان، 

بـاکـتری  را از طـریق کـلیه  هـا حـمل کـرد، زیـرا مـموریـال و یـا کـبد مـی گـویـد: اکـنون بـا آن بـازی 

خــواهــم کــرد، اخــتلال دوقــطبی بــوجــود مــی آیــد، کــبد بــا آن بــازی مــی  کــند. روده  هــا بــه کــبد 

اجـازه مـی  دهـند، تـا کـه او وارد سـاقـه مـغز گـردد و تجـزیـه و تحـلیل کـند، کـبد خـطر را گـزارش 

مـی دهـد.  پـس شـایـد بهـتر بـاشـد سـبزیـجات و مـیوه هـا را شسـته شـده بـخوریـم. امـا ایـنگونـه 

اســـت، کـــه ســـپس بـــاکـــتری  هـــای مـــغز اولـــیه و یـــا روده بـــزرگ، مـــا را بـــه ســـبک درســـت زنـــدگـــی 

مجبور می کنند و این به آغاز اصلاح و یا پاک رایی بدن منجر می شود 

احساس حج: 

زمـانـی کـه بـاکـتری هـای روده در حـال افـزایـش هسـتند، تـحقیقات خـود را انـجام مـی دهـند، تـا 

کــه فــضای تــرســناک و تــنه بــرای خــود پــیشخوان گــردد، بــه طــوری کــه انــدام هــا هــمچنان کــار 

کـنند و کـمبود اکـسیژن در ریـه هـا بـاعـث اخـتلال در بـدن نـگردد. سـپس درد از بـیرون وارد مـی 

شـود، زیـرا نـقطه نـخاع دگـر از بـالا عـملکرد نـدارد، بـلکه بـه مـقعد مـتصل مـی شـود. چـنانـگه هـوا 

محـدود مـی گـردد و بـه فـلزات سـنگین تـبدیـل مـی شـود و از طـریق تـنفس فـرار مـی کـند، در خـود 

بـدن انـرژی بـاقـی مـی مـانـد. اگـر مـغز بـه دلایـل خـاصـی از کـار دسـت بـردارد و کـار بـدن تـوسـط 

بـاکـتری هـای روده اولـیه، یـعنی اولـین مـغز بـدنـیه بـه عهـده گـرفـته شـونـد، مـویـرگ هـای روده 

بــقیه اکــسیژن وارد مــوجــود در بــدن را مــصرف مــی کــند، تــا انــدام هــا هــمچنان بــتوانــند، کــار 

کـنند. ایـن بـاعـث مـی شـود، کـه بـیماران فـکر نـکنند و فـضای بـدنـه حـتی بیشـتر کـاهـش یـابـد. در 

آن  پـدیـده ای اسـت، کـه هـالـه بـعد از بـیماری، زیـارت و یـا حـج اکـبر هـر فـرد را بـاز مـی گـردانـد و 

بـه حـالـت اولـیه وا مـی گـذارد، تـا کـه ایـن افـراد، بـدون جـامـعه مـشکلات خـود را حـل کـرده و اصـل 

راه حـل را بـرای خـود کسـب کـنند. سـپس فـضا از جـمله مـوارد دیـگر محـدود مـی شـود (بـه تـام 

زنـــدان) ، تـــا کـــه از طـــریق اکـــسیژن تـــنفس بـــرای هـــمه انـــدام  هـــا انـــجام گـــردد و دیـــگر از طـــریق 



مـویـرگ  هـای روده   تـنفس نـشود، بـه طـوری کـه بـاکـتری  هـا از داخـل بـه بـیرون یـا از بـیرون بـه 

داخــل نــفوذ نــیابــند. درمــان: عــملکرد مــویــرگــی روده بــایــد بــا اســتفاده از مــاســک اکــسیژن از 

طـریق دهـان اصـلاح گـردد، تـا کـه بـیماران از کـربـن مـونـواکـسید دیـگران تـنفس نـکرده و آن هـا را 

در بـدن خـود بـه انـرژی تـبدیـل نـکنند، یـا بـه واحـد روده اجـازه تـنفس نـدهـند! مـریـضی کـه مـدت 

زمـان طـولانـی درد و رنـج را بـر خـود بکشـد، دگـر سـپر مـحافـظت نـدارد و او بـایـد دوبـاره سـاخـته 

گـردد، ایـنگونـه کـار مـی کـند، کـه بـرای بـررسـی مـی تـوانـید، یـک رنـگ را وارد خـون کـرده و مـتوجـه 

شـویـد، کـه آیـا آن رنـگ بـرای مـدت زمـان طـولانـی در روده فـرد بـیمار بـاقـی مـی مـانـد و یـا خـیر! 

ســــایــــر بــــاکــــتری هــــای روده را مــــی تــــوان، بــــا آب درمــــانــــی و یــــا بــــه عــــنوان مــــثال، از طــــریق 

مـحصولات لـبنی و بـه ویـژه پـنیر و مـاسـت درمـان کـرد. هـمینطور نشسـتن در تـاریـکی در طـول 

روز هــمچنین کــمک خــواهــد کــرد، کــه فــرد بــیمار کــمتر بــه عــنوان یــک الــکترون بــالــغ از طــریق 

چــندیــن حــفره هــمانــند مــیدان الــکتریــسیته پــرواز نــمایــد و بــه ســرعــت خســته گــردد. بــه عــنوان 

مــثال، نــوشــیدنــی تــیره هــمانــند قــهوه، کــوکــا کــولا و یــا آب انــگور کــمک مــی کــند، اگــرچــه بــرای 

کــسانــی کــه تــمایــل بــه یــون هــای مــثبت دارنــد و بــه طــرف جــلو مــی پــندارنــد، مــن کــولا و یــا بــه 

خـصوص آب انـگور را تـوصـیه مـی کـنم. شـما فـقط بـایـد از نـوشـیدنـی هـای الـکلی خـودداری 

کــرده، زیــرا در ایــن صــورت تــصویــر بــالــینی فــقط مــنتقل مــی گــردد و بــاکــتری هــای روده دیــگر 

بـرای رفـع مـشکل بـه کـار روی نـمی بـرنـد. بـاکـتری  هـایـی کـه بـیش از حـد از طـریق روده و بـدن 

اسـتفاده نـمی شـونـد، بـاکـتری اسـتفاده نشـده، تـوسـط کـبد دفـع مـی گـردنـد. بـنابـرایـن نـظریـه 

مـن: از کـبد و یـا یـادبـود بـدن، بـرای بـررسـی پـیشاپـیش اسـتفاده مـی شـود، تـا کـه آن بـتوانـد، 

بـرسـی سـالـم و درسـت را بـرای آیـنده در بـدن  و سـلامـتی بـه کـار بـبرد، کـه آیـا ایـن بـاکـتری هـا، 

در کـــل طـــول عـــمر دوبـــاره اســـتفاده خـــواهـــند گشـــت و یـــا خـــیر! اگـــر بـــه دلایـــلی کـــبد نـــتوانـــد، 

اطــلاعــات را پــردازش کــند، هــمانــند مــصرف بــیش از حــد الــکل، دارو و غــیره، هــمچنین نــمی 

تـوانـد، از طـریق کـلیه هـا دفـع کـند. ایـن بـاکـتری  هـا، کـه سـپس در بـدن بـاقـی مـی مـانـند، عـامـل 

خـطری را بـرای سـایـر اعـضای خـانـواده تـشکیل مـی دهـند، تـا هشـداری را بـر مـاهـیت و مـنبع 

اصـــلی کـــرومـــوزوم تـــشکیل  داده شـــده بـــوجـــود بـــیاورنـــد. در صـــورت ســـبک زنـــدگـــی اشـــتباه، 



بـاکـتری هـای روده هـمیشه اولـین عـامـل بـیماری هسـتند، تـا کـه مـغز در مـعرض دیـد قـرار گـیرد و 

از طــریق ســاقــه مــغز، از روده بــر آن دســترســی پــیدا کــند. الــبته کــه دگــر مــغز قــادر بــه تــصمیم 

گـیری را نـخواهـد داشـت و سـپس روده هـا هسـتند، کـه تـصمیم گـیری را بـه عهـده مـی گـیرنـد و 

ایـن هـمانـند پـدیـده یـک فـرشـته و یـا یـک بـیمار مـی بـاشـد، کـه سـپس مـعمولاً یـک کـانـال از مـقعد 

و یـا زیـر بـال مسـتقیماً بـه پشـت سـر و سـاقـه مـغز وصـل مـی گـردد. ایـن آغـاز تـئوری آشـوب مـی 

بـاشـد، زمـانـی کـه تـوسـعه گـاز انـدام هـا را بـه خـطر مـی انـدازد و تـنه کـوچـک مـی گـردد. بـرای 

ایــنکه روش زنــدگــی بــه درســتی بــازیــابــی شــود، اکــنون بــایــد از شــات هــای آدرنــالــین اســتفاده 

شــود، هــمانــند اجــدادمــان در طــول شــکار درون طــبیعت، کــه از تــرس زیــاد در بــرابــر حــیوانــات 

آدرنـالـین آنـها بـسیار بـالا مـی رفـت و آنـها بـعد از خـوردن غـذا تـقریـبا بـرای دو تـا سـه هـفته بـه 

اســـتراحـــت کـــامـــل از شـــکار احـــتیاج داشـــتند. هـــمینطور طـــبیعت تـــرس را در شـــاخـــه اولـــیه در 

بـیمار ایـجاد مـی سـازد. سـرانـجام شـفا از سـاقـه مـغز و یـادبـود بـدن مـی آیـد. بـرای ایـن کـار و 

اگـــر بـــیماری خـــیلی طـــول بکشـــد و درمـــان نـــشود، عـــلم از بـــیرون وارد مـــی گـــردد و ســـپس بـــا 

اسـتراحـت زیـاد و سـبک زنـدگـی صـحیح و الـبته اعـتماد بـه خـود و خـدای خـود، شـفا مـی دهـد 

و مــغز مــی تــوانــد، تــفکر را دوبــاره آســان ســازد و یــا در کــل دوبــاره بــوجــود بــی آورد. بــه ایــن 

زیـارت سـاقـه مـغز از پشـت بـدن نـیز مـی گـویـند: حـج اکـبر و یـا جـهاد بـدنـی (ايـن تـئوری مـن 

اســـت)، یـــعنی بـــازگـــردانـــدن ســـپر مـــحافـــظ و تـــنه خـــود بـــه روی خـــود و خـــدای خـــود و در راه 

اصلاح اورگانیسم نیز می باشد و نمی توان از آن سرپوشی کرد.  

بیماری های روحی:  

مـغز دوم بـدن و یـا سـر پـس از خسـتگی طـولانـی مـدت و فـعالـیت کـبد در بـرابـر بـا اسـترس -

و یا غیره از کار می افتد، تا زمانی که طریق درست زندگی ایجاد شود، 

 مغز اولیه، یعنی باکتری های روده در حال کار هستند،  -



فـضا و نـیم تـنه بـه وضـوح در ضـد مـاده کـوچـک تـر مـی گـردد، تـا کـه عـلت آن پـیدا شـود و -

بیماری در بیرون ظاهر نگردد و در درون شفا یابد،  

عملکرد روده بهبود می یابد،  -

درد در بدن با ذکر دعا به آهن تبدیل می گردد،  -

هسته در درون بیمار بوجود می آید و ساعت بدن را به راه می اندازد، -

شبکه و کاربرد مغز کاهش می یابد تا که فکر نشود،  -

ارگـانـیسم اسـتقامـت مـوجـودات زنـده و قـدرت و تـوانـایـی آنـان را در رابـطه بـا پـایـداری 

از زیـر زبـان آنـها آزمـایـش مـی کـند و مـی چشـد. آلـفا مـی گـویـد، بـالا نـرقـصید و امـگا 

مـی گـویـد، امـید را بـه پـایـین نـبریـد. پـاسـخ بـه هـمه بـیماری هـا فـقط بـرای بـازگـردانـدن 

الــفبای صــحیح در سیســتم ایــمنی بــدن مــی بــاشــد. سیســتم الــفبایــی کــرومــوزوم بــه 

نــظر مــن در جــدول تــناوبــی گــیر داده شــده اســت. ایــن را نــمی تــوان، بــه هــیچ نــتیجه 

دیــگری جــز خــون انــسان نســبت داد! خــداونــد مــتعال فــقط اســامــی را بــه حــضرت آدم 

(ع) یــاد داده انــد، پــس چــرا اســم ســرطــان یــا بــه انــگلیسی cancer کــه از اول وجــود 

داشـــته اســـت، نـــتوانـــد، خـــودش را درمـــان نـــمایـــد؟  اعـــداد اعـــشاری تـــصویـــر بـــیماری 

هستند و هگزا مطمئنا درمان آنها می باشند. این فقط یک تئوری از من است. 

 شفا یافتن: 

وقــتی دعــا مــی کــنیم و ســر بــر زیــر مــی آوریــم و پــشیمان مــی گــردیــم، دردی در درون مــا پــدیــد 

مـی آیـد، کـه دعـا را بـا فـلزات سـنگین بـه درون انـشعاب مـی هـد و مـخصوصـاً دعـا را در بـدن بـه 

آهـن تـبدیـل مـی کـند و سـپس طـبیعت را از مـا فـرار مـی دهـد. معجـزه هـم بـا دعـای زیـاد انـجام 

مـی شـود، امـا نـبایـد بـه مـاده و صـیغه آن فـکر کـرد، بـلکه بـایـد درسـت و از تـه قـلب دعـا کـرد. هـر 



کـسی آزاد اسـت و تـصمیم بـرای خـود مـی گـیرد، کـه بـا خـودش چـه کـند، امـا فـکر مـی کـنم، کـه 

اگـر قـرار بـاشـد، دوبـاره از طـریق مـهندسـی ژنـتیک آلـفا، امـگا و دلـتای اولـیه شـویـم، هـمه بـایـد 

از آنــچه در حــال رخ دادن در خــود آنــهاســت، مــطلع گــردنــد. در غــیر ایــن صــورت آســیب زیــادی 

بـرای آنـان کـه ایـمان نـدارنـد، روی خـواهـد گـرفـت. یـادبـود و یـا کـبد از طـریق خـله و هـالـه مـنبع 

احـساسـات را درک مـی کـند، تـا زمـانـی کـه انـسان انـدام هـا را بـه طـور کـامـل سـیر نـکرده بـاشـد، 

بـا سـاقـه مـغز بـازی مـی کـند و یـادبـود و یـا کـبد از صـدا و احـساسـات فـرد آن را مـی شـنود. مـا 

سـفره را بـا افـکار نـادرسـت دربـاره هـدایـا و نـعمات خـداونـد مـتعال بـاز مـی کـنیم، ذهـنمان را بـه 

هـم مـی ریـزد و کـبد مـا را دگـر در آرامـش نـمی گـذارد و مـا را در راه صـراط مسـتقیم مـی خـواهـد. 

بـنابـرایـن، در درون نـیز چـیزی بـیگانـه بـوجـود مـی آیـد، کـه بـه مـعنای مـریـضی و یـا افسـردگـی 

نـامـیده مـی شـود. زیـرا مـدار مـا حـتی از لـحاظ فـیزیـکی در خـورشـید و سـیارات مـا هـم نـوشـته 

گشـته اسـت و زمـانـی کـه دعـا درون مـا جـمع مـی گـردد، بـایـد عـبادت نـیز شـود و گـرنـه بـیماری 

بــه وجــود مــی آورد و دعــا هــمانــند ســنگ درون ریــه مــی نــشیند. کــنان کــبد بــایــد تــوســط مــا و 

بـرای مـا و انـدام هـای مـا سـیر گـردد، در تـمام  نـکات و از هـمه حـالات! جـگر بـه صـدای تـارهـای 

صـوتـی مـتصل اسـت و هـمانـند یـک دروغ سـنج بـه احـساسـات نـادرسـت و گـفته هـا و ارتـباطـات 

نــادرســت مــا گــوش مــی دهــد، او از مــیکروارگــانــیسم هــا و یــا هــمان بــاکــتری  هــا بــرای حــذف 

صـداهـای اشـتباه اسـتفاده مـی کـند. روح بـا کـبد هـماهـنگ مـی بـاشـد. ایـن بـدان مـعناسـت، کـه 

آرام بــمانــید و از عــامــل اســترس دور شــویــد. مــقادیــر کــاذب کــبدی در صــداهــایــی هســتند، کــه 

وجـود نـدارنـد، سـپس مـی خـواهـند، بـا قـدرت کـامـل در مـا پـخش گـردنـد و مـا را خـدایـی نـکرده 

بـیمار سـازنـد پـس انـرژی زیـاد بـرای کـبد مـضر مـی بـاشـد، مـا انـسانـها بـا عـقل و ایـمان بـر جـلو 

مــی رویــم و نــه بــا احــساس خــوب خــود حــرکــت کــنیم. ســپس کــبد مــا بــسیار ســرزنــده اســت و 

هـمچنین نـیاز بـه تـغذیـه بـرای روح را دارد. کـل عـامـل اسـترس و اسـیدیـته بـیش از حـد آن را از 

کــار بــیکار مــی کــند. اگــر ریــه  هــا دیــگر بــه درســتی کــار نــکنند، مــعمولاً طــبیعت وارد بــازی مــی 

گـردد. در بیشـتر مـوارد، دگـر قـلب نیسـت، کـه در مـرکـز مـی  تـپد، بـلکه مـرکـز مـحور یـا Y در وسـط  

قـفسه سـینه شـدیـدتـر مـی  زنـد، تـا بـر قـلب زیـاده روی نـکند. مـویـرگ هـای پـوسـت، خـود را بـاز 



مـــی نـــمایـــند و بـــرای تـــنفس کـــشیدن، هـــالـــه از بـــین مـــی  رود. در ایـــنجا از بـــزرگ شـــدن فـــضا 

صـحبت مـی کـنیم، کـه در آن طـبیعت نـیز بـا خـشونـت خـود مـسئولـیت ارگـانـیسم را بـر عهـده 

مـی گـیرد، کـه هـنوز ان شـاء الله زمـان رفـتن او از دنـیا نـرسـیده اسـت. بـیمار بـا نـیروی طـبیعت 

متحــد مــی گــردد. در مــرحــله ســطح هــرج و مــرج، در حــالــی کــه بــیمار مــتوجــه نــمی شــود، کــه 

چـگونـه طـبیعت بـه او نـزدیـک مـی گـردد، تـا سـلامـتی را در اخـتیار بـگیرد و هـالـه از بـین مـی رود 

و ســپس آن  تــنه کــوچــک تــر مــی گــردد. ســپس ارگــانــیسم مــعمولاً بــا ارتــباط ســایــر هــمنوعــان 

مــشکل خــواهــد داشــت. طــبیعت مــعمولاً امــواج بــلند قــلمرو حــیوانــات را از قــدیــم در مــجاورت 

انــسان هــا قــرار مــی دهــد، تــا کــه از روی هــدف ایــجاد تــفاهــم بــر پــدیــد نــیاورد، بــه طــوری کــه 

ارگـانـیسم نـه تـنها انرـژی بـه دسـت مـی آورد، بـلکه دانشـ یـا اطـلاعـاتـی را از سـایرـ آهنـ ربـاهـا و 

مـوجـودات زنـده نـیز دریـافـت کـند و بـا تـولـید آدرنـالـین زیـاد مـی  تـوانـد، فـرسـودگـی مـصنوعـی 

در درون خـود ایـجاد کـند، تـا فـعلاً اسـتراحـت گـردد و فـعلاً مـوقـعیتی ایـجاد مـگردد، بـرای فـکر 

کـردن. بـنابـرایـن خـداونـد مـتعال در بـدن انـسان هـا و در سـاقـه مـغز آنـان، بـاکـتری  هـای روده را 

کــه نــبایــد در دســترو بــدن گــردنــد، بــر بــالا قــرار مــی دهــند، نــقطه عــطفی در مــوجــود زنــده بــرای 

جــلوگــیری از ایــن عــمل هــمانــند تــوبــه بــوجــود مــی آورد، کــه بــاعــث جــلوگــیری از بــیماری  هــای 

خـترنـاک را دارد. سـپس، پـس از مـرحـله اسـتراحـت، پـرتـوهـای سـفارشـی درک سـایـر آهـنربـاهـا را 

بـه اطـراف آهـنربـای بـیمار و مـوجـودات زنـده دگـر مـی پـندارد. اتـصالاتـی در اطـراف و یـا درون 

سـر و مـعده ایـجاد مـی شـونـد و هـمچنین از رگ هـا بـرای مـحافـظت از بـیمار بـا هـوای تـازه و 

اکـسیژن مـوجـود در آب از طـریق بـدن ارگـانـیسم در اطـراف آن اسـتفاده مـی شـود. روش دیـگر، 

نـوری هـمانـند، پـرتـوهـای دایـره ای اشـعه هـای حـیات/پـرتـوهـای نـیمبوس هسـتند، کـه از طـریق 

بـدن و پـای بـیمار، بـه بـدن مـنتقل مـی یـابـند و کـاربـرد انـدام  هـا را بـه عهـده مـی گـیرنـد و دچـار 

بهـبودی آن ارگـانـیسم مـی شـونـد. سـپس مـویـرگ هـا از طـبیعت و هـمچنین نـور و آب مـوجـود 

در ارگـانـیسم تـغذیـه مـی کـنند، ایـن امـر هـمانـند فـتوسـنتز عـمل مـی کـند و اجـسام خـارجـی را از 

بـــین مـــی بـــرد، بـــنابـــرایـــن یـــک فـــرد بـــیمار تـــقریـــباً بـــدون غـــذای زیـــاد مـــی تـــوانـــد، زنـــدگـــی کـــند. 

پـرتـوهـای گـردی کـه تـوسـط طـبیعت وارد بـدن انـسان مـی شـونـد، عـلائـم بـدن را خـفیف مـی کـنند 



و ســپس یــک هســته آهــنی از مــیدان مــغناطــیسی درون بــیمار بــوجــود مــی آورنــد. پــرتــوهــای 

دیـگر نـور و انـرژی از فـضا مـعمولاً در اطـراف آهـنربـا شـکل مـی گـیرد، کـه اجـازه مـی دهـند، تـا 

کـه تـنفس از طـریق پـوسـت انـجام گـردد. در بیشـتر مـواقـع بـیمار دیـگر نـمی تـوانـد، مـثلاً آغـوش 

را تحـمل کـند، یـا حـتی بـدون حـبس نـفس درون خـود در کـنار افـراد دیـگر خـانـواده قـرار گـیرد، 

زیـرا بـدون هـالـه در مـعرض خـطراتـی قـرار مـی گـیرد و در بیشـتر مـوارد، اسـترس یـونـهای مـنفی 

از بــازوی چــپ در ارگــانــیسم و یــا بــیمار را بــوجــود مــی آورد، بــه طــوری کــه کــلیه  هــای بــیمار 

هـمچنان مـی  تـوانـند، کـار کـنند و سـموم را دفـع نـمایـند. ایـن بـاعـث ایـجاد اسـترس مـی شـود و 

بــه دیــوانــگی و جــنان مــی پــیونــدد. بــرخــی از بــیماران بــه دلــیل مــصرف نــیکوتــین و ســیگار و 

آسـیب بـه ریـه هـا، قـادر بـه آن نیسـتند، کـه بـا جـنان مـقابـله کـنند، بـدون ایـنکه سـموم را از فـضا 

بـاری دگـر در درون خـود احـضار کـرده و درون خـود انـرژی و یـا فـلزات سـنگین تـولـید نـمایـند، 

تـا دوبـاره بـه بـدن خـود و پـایـین بـازگـردنـد. در ایـنجا فـقط بـایـد کـمی صـبر و حـوصـله در خـود 

نــشان دهــید، تــا کــه زمــینه هــای مــنفی بــه راحــتی از شــما دور شــونــد. مــثال ســوره والــعصر 

مــویــرگ هــای زبــان را بــاز مــی نــمایــد. زمــینه هــای مــنفی مــعمولاً از طــریق زمــان و حــافــظه بــه 

بـیمار مـی رسـند. کـابـل هـای بـرق مـوجـود در دیـوار و غـیره نـیز اطـلاعـات را ذخـیره مـی کـنند و 

سـپس بـیمار بـدون هـالـه، مـعمولاً بـایـد مـکان را حـتی از اتـاقـی بـه اتـاق دیـگر تـغییر دهـد، تـا 

اجـازه نـدهـد، کـه مـغز ایـشان دوبـاره از کـار بـرگـردد، ایـن فـاز فـرسـودگیسـت. اگـر بـیمار ایـمان و 

امـید بـه خـود و خـدای خـود را جـلب کـند و در طـبیعت نـمایـان گـردانـد، راه حـل هـا و کـمک هـا از 

مـیدان هـای انـرژی و جـریـان افـراد دیـگر از مـنبع و جـماعـت مـی آیـند، کـه زنـدگـی را آسـان تـر 

مــی نــمایــند و یــا بــیمار را شــفا مــی دهــند. ســپس مــی تــوان، از عــقل خــود اســتفاده کــرده، تــا 

بهــتریــن فــرآیــند درمــانــی مــمکن را، از طــریق طــبیعت نــیز و از پــرتــوهــای نــور آن دریــافــت کــرد. 

پـس از بهـبودی، خـداونـد مـتعال تـالـبوت چـهار سـتونـی را بـر روی هـر بـیماری قـرار مـی  دهـند، 

جـایـی کـه کـلمات و درک زمـان و مـکان در آن حـکمفرمـا مـی بـاشـد، تـا کـه در نـهایـت تـصمیمات 

بــرای مــوجــودات بــالاتــر بــه دســت آورده شــود و راحــت تــر تــصویــب گــردد. ایــنها بیشــتر مــتون  

فـلسفی هسـتند، از مـنبع دانـش قـوانـین و کـائـنات، بـه عـنوان مـثال تـورات، تـالـبوت، قـرآن و یـا 



انـجیل مـی آیـند. شـار مـولـکولـی یـک بـیمار تـا ده بـرابـر شـار یـک مـیدان مـغناطـیسی مـعمولـی 

در مــوجــودات ســالــم تخــمین زده شــده اســت. پــس از آن، بــیمار بــه ســادگــی بــایــد در طــبیعت 

پـیاده روی کـند، تـا بـه راحـتی از فـضا و زمـان دور گـردد، زیـرا طـبیعت نـمی تـوانـد، در فـضای 

بسـته تـولـید شـود و فـضای بیشـتری را بـرای حـرکـت مـی طـلبد و الـبته خـداونـد مـتعال طـبیعت 

را هــم رام کــرده انــد و بــرای آســایــش و آرامــش انــسان هــا قــرار داده انــد. هــر صــوت صــدا، تــا 

مــیلیارد مــولــکول را تــکان مــی دهــد و بــر روی نــقطه آشــوب دلــتا بــر دیــگری مــی نــشانــد. پــس 

صـــوت هـــارمـــونـــی نـــبی اکـــرم (ص) را کـــه طـــبیعت هـــم نـــیز در آن رابـــطه تـــقریـــبا اطـــلاع دارد، 

بســپاریــم و در آن صــوت و مــکانــی بــرای بــازگشــت خــود بــه خــداونــد مــتعال قــرار دهــیم، تــا بــا 

قرآن خواندن درب بهشت داخل گردیم.   

فیزیک قرآن: 
حـس دوم مـی گـویـد، ربـع هـا را از دسـت نـدهـید، حـس اول مـی گـویـد، کـه ایـنها یـک دایـره ای 
بـرای ضـربـان قـلب مـا مـی بـاشـند، اگـر بـه ربـع پـرواز نـکند، زنـدگـی روی نـمی دهـد، امـا اگـر وارد 
هـم نـشود، مـقاومـتی سـاخـته نـخواهـد شـد. اگـر حـس سـوم بـا مـثلث هـا مـی آیـد، حـس اول و 
حــس دوم درب یــکی ومــی شــونــد، مــسیر بــه مــسیر امــواج الــکترو صــوتــی و نــور تــبدیــل مــی 
گـردد. ایـن طـول عـمر و مـسیر ارگـانـیسم را تـعیین مـی نـمایـد. حـس چـهارم: ارتـباط بـین سـقوط 
و پـرواز اسـت و حـس پنجـم: حـرکـت مـی بـاشـد، کـه بـا نـور و صـوت مـعین مـی گـردد، پـس ایـن 
دنـیاسـت و انـتخاب بـین مـرگ و زنـدگـی اسـت. سـپس حـس شـشم و هـفتم آخـرت و یـا ابـدیـت را 
بـر  تـوضـیح قـرار مـی دهـد. بـه اصـطلاح پـارامـتر کـوانـتومـی از قـانـون، ایـمان و دادگـاه بشـر، 
روز قـــیامـــت را واضـــح مـــی گـــردانـــد و بـــه خـــالق واگـــذار مـــی کـــند، کـــه از روی لـــوح مـــحفوظ و 
شـاهـدیـن پـاسـخ داده و سـرانـجام در روز قـیامـت سـنجش مـی یـابـد. ابـدیـت رابـطه بـتا و آلـفا در 
ایــن جــهان اســت و آن زنــدگــی اســت، کــه در آن مــردن و یــا زنــده بــودن مــفهوم دارد و بــر روی 
حـرکـت بـه سـوی ابـدیـت امـکان پـذیـر مـی بـاشـد! ابـدیـت مـا از قـبل نـازل گـردیـده اسـت، بـنابـرایـن 
مـادرهـا تـمام اقـتدار آلـفا و قـوانـین خـالق را تـوصـیف مـی کـنند، کـه از آه یـاسـین مـادر بـوجـود 
مـی آیـد! آفـریـدگـاری کـه در وجـود خـود خـلق را نـموده انـد، قـدرت رونـویـسی سـریـع پـارامـترهـای 
کـوانـتومـی و نـور را در سـیناپـس هـا از پـرتـو احـکام  قـرار داده انـد، کـه ایـن هـم قـادر بـه پـرواز 



بـر زیـر نـقطه و یـا اعـداد مـختلط مـی بـاشـد، اگـر ایـمان وجـود داشـته بـاشـد، تـورات و انـجیل را 
بـا مـیدان  هـای گـرانـشی در آلـفا پـنهان نـهاده انـد. در ایـن مـعنا  کـسانـی کـه ایـمان نـدارنـد دگـر 
بــخشی از نــظام ابــدیــت نیســتند و «الــف» کــه  حــکم حــاکــم مــی بــاشــد، در نــخاع لــهجه مــکعب 
آنـها اجـازه بـاور و اجـازه اجـرا را سـپس نـمی دهـد، یـعنی او آخـرت هـم نـخواهـد داشـت، امـا 
نـور را در زمـان  کـوتـاهـی طـی خـواهـد کـرد، هـمانـطوری کـه در قـرآن کـریـم آمـده اسـت، سـپس در 
جـایـی کـه از مـدار خـورشـید حـکم مـی آیـد، قـدرتـی نـدارد و نـخواهـد داشـت، زیـرا تـنها پـارامـتر 
ایـمانـی او بـه کـره زمـین و گـرایـش کـره زمـین اجـازه مـی دهـد، تـا کـه او در اطـراف دایـره خـود 
پــرواز کــند، ولــی داخــل نــمی گــردد، کــه اســتقامــت ایــجاد فــرمــایــد. در نــتیجه مــنحنی هــایــی در 
روی کـره زمـین و سـاعـت ایـجاد مـی شـود، کـه بـه هـدف مـنتهی نـمی گـردد، سـپس مـی تـوان، 
تــعداد درجــه هــا را تــغییر داد، ولــی دیــگر نــمی تــوان، انــدازه گــیری آنــها را کــرد، هــمانــند نــقطه 
دلــتای طــبیعت، کــه در افــراد نــا امــید مــی خــواهــد، خــود را جــای دهــد و نــمی تــوانــد، زیــرا آن 
جــامــعه و گــروه دارد. پــالــس مــغناطــیسی از دلــتا نــمی آیــد، بــلکه از وحــدت قــوانــین، ایــمان و 
دادگـاه نـور ابـدی و از قـرآن کـریـم مـی بـاشـد، کـه از صـوت صـدا تـوصـیف گشـته اسـت! پـارامـتر 
اول حــواس را تــوصــیف مــی کــند، حــس در آلــفا گــیر کــرده اســت و پــنهان مــی شــود، ایــنها بــه 
مـعنای آن مـی بـاشـند، کـه مـادر و پـدر قـوانـین را از طـریق صـوت صـدا در سـالـیان اول زنـدگـی 
بـر کـودک خـود در حـال حـرکـت و روی بـر پـا قـرار مـی دهـند. حـس دوم تـنفس را تـوصـیف مـی 
کـند، ایـن بـتا اسـت. حـس سـوم شـهادت را وصـف مـی کـند: ایـن حـرام اسـت. سـوال حـرام یـعنی: 
در امــر خــدا دخــالــت نــمی کــند، کــه آن زن مــی بــاشــد، از هــر گــونــه هــم کــه او بــر هــر صــورتــی 
بــاشــد. مــادرهــا قــانــون را در نــور تــابــش مــی دهــند و پــس از عــبور از کــل بــدن مــادر، دوبــاره 
اطـلاعـات را بـه چـشم مـی رسـانـند (لـوح مـحفوظ)، سـپس امـید پـدیـد مـی آیـد و بـعد از آن نـفس 
مـی کشـد و پـاد مـاده از بـینی وارد مـی شـود، پـس از آن مـتوجـه مـی شـود، کـه چـه چـیزی مـی 
تــوانــد، از آب خــارج گــردد. از درون عــفو مــی کــند، ســپس بــه مــحیط و خــدا در درون خــود بــاز 
مـی گـردانـد. ایـن کـلید دعـاسـت، کـه از حـرکـت هـمان صـدای پـدر مـی بـاشـد و از آه مـادر سـپس 
بـوجـود مـی آیـد. حـس چـهارم از طـریق گـوش هـا انـجام مـی شـود، سیسـتم مـحیطی بـه درون 
انــسان بــرمــی گــردد، ایــن آلــفای آیــنده اســت، کــه پــس از درک مــری، از طــریق گــوش هــا جــریــان 
مـی یـابـد. سـپس آلـفا در نـهایـت بـر قـانـون مـبارزه مـی کـند، یـعنی مـادر تـا بـه ابـد بـا آهـش و 
عشق بـه کـودکشـ دفـاء خـواهـد کرـد. نـمایـندگـی پنجـم یـعنی عزـیـمت در روی حرـکـت دربـاره ربـع 
هــایــی کــه مــسیر طــول عــمر را مــشخص مــی نــمایــند و بــا نــور پــروردگــار و صــوت صــدا مــعین 
گشـته انـد، مـی آیـد، مـثال: دریـچه هـای گـرد مـقناطـیسی، کـه پـرتـو دایـره مـی بـاشـند و آن درون 



قـوانـین مـکعب قـرار داده شـده اسـت و جـهش کـوانـتومـی را شـلیک مـی نـمایـد و قـوانـین را تـا 
حـد بـاقـی مـی سـازد، تـا بـر ابـدیـت بـپندارد! پـس امـیدوارم کـه بـخشش و حـلال گشـتن از طـرف 
پـدر و مـادر بـر کـودک هـم بـازگـردد. مـربـع اول بهشـت اسـت و مـربـع دوم جـهنم. بـا ورود مـاده بـه 
مـکان در آیـنده مـسیری شـکل مـی گـیرد، کـه سـپس صـوت و فـضا را بـر سـوی ابـدیـت مـرتـبط مـی 
سـازد و آن را بـه طـور نسـبی شـانـه مـی کـند، یـعنی از سـوی پـروردگـار تـصویـب و بـا چـشمهای 
پـدر و قـلب مـادر پـردازش مـی یـابـد. بـا تـوجـه بـه تـوسـعه قـوانـین داده گشـته، آلـفا و یـا مـادر کـه 
مـکان مـناسـبی اسـت، تـا پـایـان پـاد مـاده را تـشکیل دهـد. ایـن ابـدیـت بـرای انـسان هـا خـواهـد 
بـود! صـداهـا هـمراه بـا نـور مـی آیـند و حـرکـت را بـوجـود مـی آورنـد، بـه نـام ضـربـان. حـرکـت یـک 
رقــص و یــا ریــتم مــاوراء الــطبیعه اســت، کــه مــن آن را ایــنگونــه نــامــیده ام، هــمینطور از طــریق 
تـنفس مـی آیـد و سـپس در مـیان مـردم و تـوده جـاذبـه ایـجاد مـی کـند. مـقناتـیسم از ورود زمـان 
بــه مــکان بــه وجــود مــی آیــد و بــا گــرایــش ســتارگــان بــه ضــربــان انــسان تــبدیــل مــی گــردد. کــار 
قـدرتـی اسـت، کـه در مـسیر مسـتقیم روی شـانـه هـای شـما سـنگینی نـمی کـند و در عـین حـال 
حـاظـر، در فـیزیـک هـم بـه حـساب نـمی آیـد. بـا ایـن حـال، اگـر کـسی از مـسیر تـجاوز کـند و یـا 
خـارج گـردد، او اعـداد مـختلط را بـوجـود آورده اسـت، کـه آنـان فـرشـتگان جـدیـدی بـا اطـلاعـات از 
آلـفا، اومـگا و دلـتا درب روی کـار مـی یـابـند. بـا ورود مـاده در آیـنده مـسیری شـکل مـی گـیرد، کـه 
سـپس صـوت، فـضا و ابـدیـت را مـرتـبط گـردانـیده و بـا آن بـه طـور نسـبی شـانـه مـی شـود و بـا 
تـوجـه بـه تـوسـعه قـانـون کـه مـکان مـناسـبیست، تـا پـایـان پـاد مـاده تـشکیل گـردد، شکسـت را نـیز 
تــوصــیف مــی کــند. از آنــجایــی کــه خــورشــید نســبت بــه گــرانــش خــود بــرتــر اســت و بــه عــنوان 
نــمایــنده ای از نــظم مــی بــاشــد، کــه یــک مــدار قــانــون وحــدت در خــورشــيد وجــود دارد، یــعنی 
تـوسـط هـر آهـنربـای الـکتریـکی، كـوانـتومـی و صـوتـی کـه تـوسـط آن تـابـش مـی یـابـیم، از آن 
خــارج نــخواهــیم گشــت! اســتثناء خــروج از ایــن مــدار فــقط بــا دعــا در راه خــدا و خــالق مــتعال 
داده گشــته اســت. مــدار بــرای هــمه مــا در مــنظومــه ســیاره ای ثــابــت اســت و هــیچ کــس نــمی 
تـوانـد، از آن خـارج گـردد، حـتی درون افـکارش! جـریـان آهـنربـا را فـقط مـی تـوانـد، بـا احـترام و 
امـید بـه خـداونـد مـتعال، یـعنی ابـدیـت او را حـرکـت دهـد، زیـرا اراده خـدا بـرتـری دارد و او قـادر 
بــه هــمه کــار خــواهــد بــود. مــا بــه تــریــلیون هــا کــهکشان راه شــیری تعلق نــداریــم، کــه هــمگی از 
طــریق گــرانــش آنــها، قــوانــین خــود را حــفظ کــنیم، بــنابــرایــن هــیچ کــس نــمی تــوانــد، از خــط در 
آیــنده خــارج گــردد، مــگر ایــنکه بــیمار شــود و یــا معجــزه رخ دهــد، ســپس از خــداونــد مــتعال 
ســوال مــن ایــن اســت، کــه چــرا وقــتی زمــین ایــنقدر زیــباســت، مــا مــردم ســعی مــی کــنیم از کــره 
خــود فــرار کــنیم؟ در قــرآن آمــده اســت، کــسانــی کــه از خــاک زمــین خــارج مــی گــردنــد، هــرگــز بــاز 



نـخواهـند گشـت. چـه از خـاک پـاک ایـران زمـین و یـا از کـره زمـین بـه فـضا. مـا دگـر بـا ایـمان خـود 
بــه ابــدیــت الــکترومــغناطــیسی نیســتیم، مــا انــسان  هــای صــوتــی گشــته ایــم. مــدار خــورشــید 
صـوتـی و زمـین مـغناطـیسی اسـت. مـا بـه عـنوان مـقاومـت هـایـی در نـظر گـرفـته مـی شـویـم، کـه 
گـــاهـــی اوقـــات مـــی تـــوانـــند، بـــه یـــک الـــکترون بـــالـــغ هـــمانـــند یـــک فـــرشـــته بـــزرگ، بـــه الـــکترون 
کـوانـتومـی تـبدیـل گـردد. ایـن ارتـعاشـات  فـقط بـا نـور و صـوت هسـتند و نـه بـا مـغناطـیسم کـه او 
ورود زمـان بـه مـکان مـی بـاشـد! ایـن قـانـون بـرای هـمه مـا صـدق مـی کـند: کـه چـرا از مـدار مـکان 
بــزرگ زمــین خــود خــارج گــردیــم و دیــگر هــرگــز تــوســط مــدار نــور خــورشــید خــود نــگه داشــته 
نــشویــم. ســپس پــارامــترهــای دیــگر در مــنظومــه ســیاره ای مــا تــغییر نــمی کــنند، بــلکه تــوســط 
گــرانــش سیســتم هــای دیــگر مــورد حــمله قــرار مــی گــیرنــد، زیــرا آنــها قــوانــین خــود را زیــر پــا 
گـذاشـته انـد. مـحور X در وجـود مـا بـه خـورشـید خـود گـره خـورده اسـت. سـپس کـسانـی کـه بـه 
خـدا ایـمان نـدارنـد و بـا طـبیعت و خـشونـت آن مـشکل خـواهـند داشـت. یـعنی کـسانـی، کـه بـه 
قــانــون اعــتقاد نــدارنــد، فــقط روی کــره زمــین مــی مــانــند و  گــرانــش مــغناطــیسی آنــها را دارنــد و 
دیـگر الـکتروصـوتـی نـخواهـند شـد و یـا بـود. در ایـن صـورت سـیاره مـا تـنها تـوسـط کـسانـی 
اداره مـی شـود، کـه بـه قـانـون اعـتقاد داشـته بـاشـند، زیـرا نـیروی خـورشـیدی کـه هـنوز هـم در 
حـال جـذب کـردن اسـت، تـا پـایـان الـکتروصـوتـی بـاقـی خـواهـد مـانـد! نـور مـی گـویـد: او داده 
شــده و در درون شــماســت، اگــر مــی خــواهــید از آن بهــره بــرداری کــنید، فــقط بــایــد در خــود و 
بـرای اعـتماد بـه نـفس خـود و خـدای خـود بـه سـه نـکته اعـتقاد داشـته بـاشـید. ۱- قـرار شـد بـه 
ابـدیـت ایـمان بـی آوریـد. ۲- قـدرت را در اعـتقادات پـنج پـیامـبر در یـک جـامـعه پـیاده کـرده و بـه 
آنــها اعــتماد داشــته بــاشــیم .۳- رفــتاربــه تــو ســپرده شــده اســت. ابــدیــت از یــک ســیاه چــالــه از 
درون رنـگ سـبز مـی گـذرد، قـرمـز و آبـی سـپس بـا رنـگ بـنفش بـه سـمت ابـدیـت بـه عـنوان ایـمان 
شـلیک مـی گـردنـد، اوج مـی گـیرد و سـه بـرابـر سـرعـت نـور حـرکـت مـی کـند و هـر چـیزی را کـه 

سر راهش باشد، بدون اما و اگر از بین می برند.  

متا انودریا: 
مـتا انـودریـا اولاً بـه تـوزیـع و پـخش دانـش هـر شـخصی کـمک مـی کـند، آنـقدر کـه انـسان بـا آن 
بـتوانـد کـنار بـیایـد، ثـانـیاً بـه ضـد مـاده خـود کـمک مـی کـند و دیـوانـگی نـمی آرد، در ایـن مـیان 
بـا تـمام احـساسـات انـسانـی فشـرده و سـازنـده گشـته اسـت. درون چـشم هـا ورود مـی کـند و از 
چـشم یـک فـرشـته و یـا وحـی از خـداونـد مـی آیـد، سـپس دانـش را بـه دسـت مـی آورد. مـغز  تـحت 



کــنترل خــداونــد مــتعال مــی بــاشــد، هــیچ کــس نــمی تــوانــد، منحــرف شــود. وقــتی از او طــلب 
بــخشش کــنیم و بــه ایــن صــورت کــه خــداونــد بــخشنده هســتند. زمــان را نــمی تــوان، بــه انــدازه 
گـذشـته در نـظر گـرفـت، زیـرا قـطر زمـان کـوتـاه تـر گشـته اسـت. ایـن پـدیـده تـقریـباً در اواسـط زمـان 
تـا بـقیه عـمر بـر نـصف آن کـاهـش یـافـته و زمـین از آن مـطلع اسـت و هـنوز هـم راه رفـتن روی آن 
آسـان مـی بـاشـد. مـا وارد مـتا آنـودریـا فـاز گشـته ایـم. بـرای پـایـداری مـی تـوانـیم، هـمه بـه کـتاب 
مـقدس انـجیل، کـتاب قـرآن کـریـم و یـا تـورات، کـتاب هـای حـضرت مـوسـی نـیز پـایـبند بـاشـیم. 
ایـنها هـمیشه هـمه کـتاب هـای خـداونـد عـز و جـل بـوده انـد و انـسان خـودش را مـی تـوانـد، بـه 
حـضرت رسـول اکـرم (ص) و امـیر المـومـنین (ع) پـیونـد دهـد و یـا مـی خـواهـد بـه غـیر از اسـلام 

خدمت کند. پدیده متا آنودریا را نمی توان، با چیزی غیر از سوره توحید مقایسه کرد. 

خطرات هنگام حج: 
قـلب پـمپاژ مـی کـند، تـا کـه حنجـره بسـته شـود، شـریـان هـا بـا دنـدان هـا بـه کـل سیسـتم عـصبی 
مــتصل هســتند، دنــدان هــا بــایــد هــمیشه تــمیز بــاشــند، تــا تــمام بــدن را تــا نــوک انگشــتان پــا 
دریـافـت کـنند. حـضرت محـمد (ص) هـمیشه قـبل از خـروج از خـانـه، دنـدان هـای خـود را تـمیز 
مـی کـردنـد، تـا کـه تـمام بـدن روحـانـی را حـفظ کـنند و دشـمنان خـود را از ورود بـه جـسم مـقدس 
نـــورانـــی اخـــراج فـــرمـــایـــند و یـــا آنـــها را نـــابـــود کـــنند. مـــسیرهـــای عـــصبی مـــوازی بـــا هـــالـــه و 
سـیناپـس هـای زیـر پـوسـت هسـتند. مـعنی ایـن مـوضـوع بـرای یـک جـسم بـه سـبک ایـن اسـت، کـه 
هـالـه از طـریق پـوسـت و مـغز، زمـانـی کـه مـتجاوزان از هـر نـوع بـخواهـند وارد گـردنـد، بـه مـغز 
اطـلاع مـی دهـد. هـالـه از نـزدیـک بـا سـیناپـس هـای زیـر پـوسـت کـار مـی کـند. ایـنها بـه فـضا و 
زمـان مـرتـبط هسـتند و مـی تـوانـند اطـلاعـات را از فـضا و زمـان بـه مـغز ارسـال نـمایـند. حـرکـت 
هــمچنین بــا نــور و جــاذبــه اتــفاق مــی افــتد و هــالــه شــروع هــر جــریــان و انــرژی را در جهــت 
انـسان دریـافـت مـی نـمایـد. اطـلاعـات بـه مـغز مـنتقل مـی گـردنـد و هـالـه بـا حـبس لحـظه ای نـفس 
درب پـاسـخ حنجـره را مـی گـشایـد و حـتی از راه دور جـواب مـی دهـد. ایـمان زیـاد مـی شـود و 
قــلب تــلمبه مــی زنــد و مــهاجــم و یــا اتــلاف انــرژی را از دور پــیدا مــی کــند و حنجــره پــس از 
پـاسـخ درون روح بسـته مـی گـردد، تـا دوبـاره زنـدگـی درونـی را پـر از انـرژی نـمایـد و بـا انـرژی 
مـثبت و یـا مـنفی جـواب را پـرتـاب کـند. سـپس، وقـتی پـاهـا از طـریق زیـناپـس هـا بـه هـم مـی 
 رســند، مــغز بــا انــرژی مــخالــف بــه مــهاجــم حــمله مــی  کــند و مــنابــعی را آزاد مــی  نــمایــد. هــالــه 
حـرکـت دقیق هـر فـردی را تـا پـایـان عـمر ایـشان تـوصـیف مـی نـمایـد و بـایـد هـر روز بسـته بـه 



پــاکــیزگــی و الــگوهــای رفــتاری تــغییر شــکل خــوب را انــجام دهــد. ایــن هــمچنین در مــورد تــوده 
هـای بـزرگـتر هـمانـند، مـنظومـه سـیاره ای مـا هـم صـدق مـی شـونـد. پـوشـش هـلیوم زمـین نـیز 
تــوســط انــرژی هــا احــاطــه گشــته اســت، امــا ایــن انــرژی هــا بــرای چــشم عــادی انــسان  هــا قــابــل 
مـشاهـده نـمی بـاشـند. مـهاجـم فـقط در صـورتـی مـی تـوانـد، بـه مـوجـود یـا تـوده هـای بـزرگـتر 
نـزدیـک شـود، کـه ریـه هـا قـبلاً نـفسی نـکشیده بـاشـند و هـالـه بسـته گشـته بـاشـد و جـواب مـثبت 
و یــا مــنفی پــرتــاب گــردد. بــیماری هــایــی کــه از فــضا بــرای مــا فــرســتاده مــی شــونــد، ایــنگونــه 
بــوجــود آمــده انــد. ایــن اطــلاعــات بــرای مهــلت بــعدی بــرنــامــه ریــزی گشــته اســت. بــرای مســلح 
کـردن مجـدد کـره زمـین، بـا انـرژی و اطـلاعـات بـرای آیـنده قـابـل پـیش بـینی مـی بـاشـد الـبته بـه 
نـظر مـن کـرونـا ایـنگونـه بـه وجـود آمـده اسـت. عـیسی مـسیح (ع) بـزرگـتریـن پـیامـبر خـداونـد 
مـتعال هسـتند، امـا هـمانـطور کـه در قـرآن آمـده اسـت، خـداونـد پـنج پـیامـبر فـرسـتاده انـد. مـن بـه 
هــمه آنــها اعــتقاد دارم و تــقریــبا هــر مســلمانــی بــه هــمه اعــتقاد دارنــد! حــضرت عــیسی مــسیح 
عـلیه السـلام مـی فـرمـایـند، بـزرگـتریـن اشـتباهـات و گـناهـان در ذهـن مـا صـورت مـی گـیرد. بـرای 
پـرهـیز از آنـها، بـایـد نسـبت بـه خـود و ظـاهـراً از هـر جـریـان فـکری پـشیمان شـد و دسـت کـم سـر 
بـــه زیـــر افـــکند، تـــا کـــه مـــبادا ضـــد مـــاده خـــشم مؤمـــنان، گـــناهـــکاران و دشـــمنان در بـــدن و یـــا 
کـرومـوزوم مـا انـباشـته شـود. اسـاسـاً نـه تـنها روی انـتخاب کـلمات، بـلکه بـر روی ژسـت هـا و 
الـگوهـای رفـتاری و در نـهایـت روی حـرکـت هـالـه  نـیز بـایـد مـشاهـده شـود و آن بـرای مـا بـسیار 
مــهم اســت. ژاپــنی هــا هــمیشه ســر بــه زیــر راه مــی رونــد و هــمه کــس را بــا یــک لــبخند و خــم 
گشـتن، سـلام مـی  دهـند، زیـرا ایـن امـر زنـدگـی روزمـره مـا را مـشخص مـی نـمایـد، امـا خـداونـد 

مهربان و بخشنده هستند. 

هیدروکربن ها: 
 یــک دســته از مــواد آلــی هســتند، کــه از طــریق اســتنشاق هــمراه بــا اکــسیژن وارد ریــه هــا مــی 
گـردنـد، کـه در سـاخـتار مـولـکولـی آن  هـا، فـقط اتـم  هـای کـربـن و هـیدروژن هـمراه مـی بـاشـند. اگـر 
یــک فــردی بــه مــراحــل  بــالای هــرج و مــرج بــیش از حــد رســیده بــاشــد و از بــیماری گــذر کــرده 
بــاشــد، هــیدروکــربــون هــا وارد مــی گــردنــد. خــوب حــالا چــه زمــانــی هــیدروکــربــن کــافــی اســت و 

نـبایـد در بـدن بیشـتر گـردد؟ مـتانـوز وزن و یـا فـاز هـیدروکـربـن بـه دسـت آمـده اسـت، کـه از 

طـریق خـون بـه سـاقـه مـغز انـتقال مـی یـابـد، بـه ایـن مـعنی اسـت، کـه اگـر بیشـتر شـود، خـدایـی 



نـکرده مـی مـیریـد و ایـن اسـتنشاق کـه سـپس آگـاهـی در بـالاتـریـن شـکل مـمکن خـود را در شـما 
رشـد مـی دهـد و حـتی بـه ابـدیـت مـی رسـانـد، بـه شـما کـمک خـواهـد کـرد، امـا نـبایـد بـالاتـر رود، 
زیـرا مـتانـوز نـیز دنـیای پـس از مـرگ را جـلوه مـی دهـد، یـعنی هـر کـس کـه مـی مـیرد، در دنـیای 
مـــتانـــوز وارد گشـــته اســـت. در آن زمـــان مـــغز بـــا صـــوت و یـــا نـــور کـــار مـــی کـــند و یـــا هـــر دو و 
شـقیقه هـا فـقط در حـال وزن کـردن و سـنجش مـطالـب هسـتند، کـه سـپس بـا سـرعـت شـتاب مـی 

یابند. 

جاذبه ی قرآن: 
زمــان مــحصول تجــذیــه و تحــلیل مــغز از طــریق حــواس اســت، کــه تــوده انــسانــی را در روی 
زمـین و درون انـسان بـه ثـبت مـی رسـانـد و سـاعـت را دلـیل مـی سـازد. تـقسیمی اسـت، کـه بـه 
حـواس و فـهم نـفوذ مـی  دهـد و بـه امـید و ابـدیـت انـسان - یـعنی بـه آخـرت - رجـوع مـی کـند و 
جــرم را بــه جــاذبــه مــتصل مــی  فــرمــایــد. ســیگنال  هــا و صــداهــای نــامــفهومــی وجــود دارنــد کــه 
تـوجـه را جـلب مـی کـنند؛ در نـتیجه، تـمرکـز بـه دنـبال بـوجـود مـی  آیـد و حـواس آن را پـردازش 
مـی  کـند، تـا زمـانـی کـه فـراخـوانـی درک بـه سـادگـی تجـربـه شـود. در ایـن مـفهوم، کـه بـا هـدف 
درک انــجام مــی  شــود، ادراک و ظــهور احــساســات - ایــجاد و تــقسیم زمــان در دو نــیم کــره ی 
مـغز منجـر بـه اراده آزاد مـی گـردد، کـه سـپس تـصمیم را بـا خـود مـی آورد و در مـغز بـاری دگـر 
بـارگـذاری مـی  شـود. پـس از هـجوم حـسی و پـردازش آن در مـغز، سـپس قـرار پـس از دریـافـت 
نـعمت روزانـه و شـکر خـدای در سـاعـت داخـلی سـینه ظـاهـر مـی  شـود و بسـته بـه سـرنـوشـت 
فـرد، خـداونـد وظـیفه ای را بـرای زمـان آیـنده تـعیین مـی  کـنند، کـه بـه عـنوان هـدیـه ای بـه او عـطا 
مــی شــود. بــنابــرایــن، ســینه بــا بــارهــا و وظــایــف ســنگین مــی  شــود و بــا دعــا نــکردن یــا انــجام 
نـــدادن وظـــیفه، فـــرد ســـنگین  تـــر مـــی شـــود و یـــا بســـته بـــه دعـــا کـــردن، بـــه طـــور قـــابـــل تـــوجـــهی 
ســبک تــر خــواهــد گشــت و در راه جــاذبــه بــاری نــدارد. بــا انــجام نــدادن وظــیفه بــه مــثال؛ نــماز 
نـخوانـدن، بـه جـاذبـه زمـین منجـر مـی گـردد، یـا بـرای یـک مؤمـن، جـاذبـه قـرآن ایـجاد مـی شـود و 
آن مؤمـــن ســـپس صـــدای پـــیامـــبر اکـــرم (صـــلی الله عـــلیه و آلـــه و ســـلم) را در گـــوش خـــود مـــی 
 شـنود. بـله، کـتاب مـقدس قـرآن جـاذبـه دارد و مؤمـنان هـمانـند آهـنربـاهـای صـوتـی بـا صـدا از 
مــحیط فــرار نــمی  کــنند، بــلکه بــا جــاذبــه پــیامــبر (ص) فــرا مــی  رونــد و بــه ایــن مــعنا بــه ســمت 

راست هدایت می  شوند... 



 عراش قرآن:

 از اسماء الاتقاء تا اتباء الانتها و برای جلوگیری از سخن گفتن است، که مکس و یا باج
 دادن نامیده می شود، اجازه فکر را باز می سازد و جلوگیری از حمله به انسان  ها را می

 نماید. خداوند مدت برای بازخواست می سپارند. فرشتگان بزرگ دین اسلام، با اسماء
 الاتقاء تا به اتباء الانتها با انسان ها صحبت می کنند، اگر خداوند به انسان رحم کنند،
 ایشان تا آخر با انسان خواهند ماند، همانند جبرئیل ع، میکائیل ع و پنج فرشته بزرگ

 دین اسلام، با انسان  ها به صورت اتباء الانتها (زیر زبان) و با خداوند متعال و فرشتگان
 دیگر به صورت اسماء الاتقاء (روی زبان) سخن می گویند. عرش برای بالا رفتن است و
 عراش درجات بالا کثب کردن و در انتها قرار دادن خود شخص می باشد. این معنی از

  خودم است و هیچ جا نوشته نگشته است.

الهام:  
کــــلمه الــــهام، در یــــک مــــورد جــــزوه فــــرامــــوشیســــت، تــــا کــــه چــــشمی آن را بــــبیند، او جــــزوی از 
فـرامـوشـی گشـته اسـت، هـمانـطوری کـه خـداونـد مـتعال بـرای بـیگناهـان شـاهـد قـرار مـی دهـند. 
ســپس آیــنه و شــناخــت درونــی خــود بــوجــود مــی آیــد، ولــی آن را نــمی بــینیم و فــقط درک مــی 
نـمایـیم. مـحو شـدن و دیـده نشـدن لـطفی اسـت، از جـانـب خـداونـد مـتعال و مـایـه تـوحـید اسـت. 
ایـمان بـه خـدا مـوحـبتی اسـت، کـه بـه هـمه تـعلیم داده نگشـته اسـت، تـا آنـجا کـه چـشم کـار مـی 
کـند، افـکار فـرآیـند مـعکوسـی بـه مـنبع حـقیقت مـی بـاشـند، تـا کـه متعهـد گـردیـم، کـه از نـوشـتن 
لـوح مـحفوظ و بـرای راز نـگه داشـتن، مـی آیـند. حـقیقت نـور بـخشش اسـت، وقـتی در آن مـحو 
مــی شــویــم، دگــر نــمی تــوانــیم، جــز حــقیقت جــوابــی را بــدهــیم، خــداونــد عــز و جــل، در حــال 
آزمـایـش هسـتند و آرام آرام در بـدنـی جـای مـی گـذارنـد، کـه وقـتی نـور حق بـه او رسـیده بـاشـد 
یـا بـخشیده شـده بـاشـد و بـه ایـن صـورت گـفته مـی شـود، کـه خـداونـد جـای حق نشسـته انـد. 
قـلب تـکان مـی  خـورد، وقـتی خـدا مـی  خـواهـند، حنجـره مـنقبض کـنند«بـه اسـم خـدا خـفت کـرده 
اسـت»، امـا وقـتی مـردم هـا مـی  پـرسـند، مـکسی بـرای نـفس کـشیدن ایـجاد مـی شـود و حنجـره 
بـاز مـی گـردد، دسـت  هـا آمـاده و گـوش  هـا تـیز مـی شـونـد و بـرای صـحبت کـردن مـی  شـنونـد. 
وقـتی اشـتباهـی را پـذیـرفـتیم، آن را قـورت مـی  دهـیم، پـس اعـتراف کـرده ایـم، کـه بـه انـدازه کـافـی 
کـــشیده ایـــم و ایـــن امـــکان بـــخشش را دارد، امـــا وقـــتی خـــدا مـــی پـــرســـند و حنجـــره بـــا پـــاســـخ 



گسـتاخـانـه بـاز مـی مـانـد، صـداهـایـی در مـحیط بـه وجـود مـی آیـند، کـه سـپس شـما را مـجبور 
بـه صـحبت هـمانـند یـک هـد هـد مـی نـمایـند، تـا جـریـان از حق شـنیده گـردد و در ایـن صـورت 
خـداونـد شـروع بـه شـدیـد الـعقاب مـی کـنند. آنـقدر قـرآن کـریـم را بـخوانـیم و اسـتغفار کـنیم، تـا 
کــه گــناهــکار اصــلی حجــره را بــدهــد و خــداونــد مــتعال آنــها را بــازداشــت کــنند و یــا بــبخشند، 
ایــنها قــوانــین بــدن مــا مــی بــاشــند. فــقط مــی تــوان بــه خــدا امــیدوار بــود، کــه هــمه ان شــاء الله 

سالم بمانیم و گناهکاران اصلی نیز مجازات و یا بخشیده گردد.  

انتشار الاتبا: 
بـه صـورت نـور انـجام مـی گـردد، بـه مـوارد خـانـوادگـی و پـیش پـا افـتاده ربـطی نـدارد و فـقط بـر 
احــکام دیــن روی مــی گــردانــد. در مــواقــع پــاکــیزگــی اجــراء مــی شــود و از تــورات و انــجیل مــی 

آید.  

آیات یُنجي:  
آیــاتــی هســتند، کــه در قــرآن کــریــم قــرار داده گشــته انــد، بــرای انــجام معجــزه مــی بــاشــند، کــه 
سـپس آشـکار مـی نـمایـند. مـعمولا پـس از تـلاوت ایـن آیـات بـا ایـمان بـه خـود و خـدای خـود، در 
روی بـدن و یـا داخـل سـر، نـور بـوجـود مـی آیـد، کـه مـوهـای بـدن را تـاز مـی سـازد. از مـشاهـده 
کـلمات سـپس قـرر درون چـشم هـا بـوجـود مـیایـد و فـكر را مـورد مـی سـازد، تـا زمـان بـوجـود بـی 
آیـد. کـلمات یـُنجي بـه مـثال هسـتند: تـدری، تـرزا، یـجتبی، تجـری و تـقی، کـه دسـتور از درگـاه 

خداوند می باشند و فقط توسط فرشتگان اجراء می گردند و شفا می دهند.    

معنی حج اکبر: 
قـواعـد دیـن را بـر مـصباح خـانـم هـا مـی نـشانـد و در نـهایـت شـقیقه هـا کـار مـی کـنند و بـا کـفر 
دیـگران مـی جـنگند و حـقوق بـه دسـت مـی آیـد. فـک رقـبه مـی کـند(وَ مـا أدَْراكَ مَـا الْـعَقَبةَُ • فـَكُ  
رقََــبةٍَ) و ســپس صــحبت هــمانــند یــک هــد هــد بــرای ســوال و جــواب آغــاز مــی شــود. نــوشــتن ام 
الـــکتاب در ایـــن رابـــطه مـــی بـــاشـــد و فـــرقـــان را بـــوجـــود مـــی آورد و از پیشـــتن و آیـــنده مـــادران 
نـظریـات خـود را گـفته و در چـشم حـج کـننده مـی نـشیند، سـپس آن بـانـو و یـا فـرشـته آسـمانـی 



بـایـد، بـا هـر گـونـه کـفر بـجنگد و ایـنها تـمامـی و بـدون صـدا از طـریق شـقیقه هـا، دهـان و حـفره 
صـوتـی گـردن انـجام مـی شـونـد. بـه دیـن صـورت سـطوح و یـا ابـعاد بـالا مـی رونـد، امـا نـاحق 
بـاقـی مـی مـانـد و یـا رهـا مـی گـردد. بـه ایـن شـکل عـدالـت در روی شـانـه هـای یـک فـرشـته و یـا 
بـانـو انجـام مـی شـود، کـه نـور الهـی را داشـته بـاشـد و سـپس ۱۳ سـال اسـت کـه جهـاد درونـی و 

یا حج اکبر را دارم. الهی شکر و در امان حق باشید، ان شاء الله. 

پاد ماده و یا ضد ماده: 
ابتدا باید اشاره کنم که با تولد هر موجود زنده ای، ضد ماده و یا پاد ماده نامرئی ایشان 
نیز در جهان ظاهر می شود. بنابراین، وقتی یک الکترون و یا یک انسان بالغ گشته است، 
سایه  ای از ضد ماده آن با رنگ سیاه بوجود می آید و این سایه، همانطور که می  دانیم، 
مستقل از جرم الکترون و یا آن انسان حرکت را دارد، سپس این الکترون قبلاً و در احتمال 

زیاد از ضد ماده آبی و یا زرد تشکیل یافته بوده است. در طبیعت، و به این دلیل که من 
می  توانم ضد ماده را ببینم، چهار رنگ ضد ماده و یا پاد ماده وجود داشته را که تا به 

حال دیده ام می نامم: ضد ماده آبی، ضد ماده زرد، ضد ماده قرمز و ضد ماده سیاه. ضد 
ماده سیاه در درون ساعت و بعد از اتمام جاذبه در وجود درونی و یا کنار ماده ظاهر می 
 شود و به بیرون انتقال می یابد، که به عنوان یک جرم مستقل از ماده خود حرکت را دارد 

و راه مستیم خداوند عز و جل را مجدد از ساعت عبور می دهد و به این ترتیب به یک 
الکترون بالغ تبدیل گشته است. ضد ماده سیاه از جرم جدا شده و جلوتر از آن حرکت 

می  کند و با اراده و ایمان خداوند متعال، مسیر را برای خود هموار می  سازد و هر چیز 
بی  اهمیتی را در طول مسیر از بین می  برد. بنابراین، مستقل از جرم بدن انسان حرکت 

می  کند و به روحِ فرد زنده اشاره می  دهد، که چه کاری هنوز باید انجام شود، همانند 
یادآوری نماز، اگر ایشان تمایل به درستی را داشته باشند. ضدماده آبی از طریق تبار 

کروموزومی، همانند رنگ آسمان و آب، که به عنوان خون سلطنتی و یا پادشاهی 
شناخته می شود، سرچشمه گرفته است. ضدماده و یا پاد ماده ی زرد از همه قوی  تر 

است و رنگ روحانیت را بیان می سازد، بنابراین نیرویی هدایتگر برای انسان  ها نیز می 
باشد و راهنمایی قانونی را ارائه و یا که نشان می  دهد. ضدماده قرمز به وضوح ضعف 

را نشان می  دهد، اما رنگ ماده ی عشق است و به زمان بیشتری در ساعت نسبت به 
ضدماده زرد و آبی نیاز دارد. سریع  ترین ضدماده روی زمین سیاه است، اما فقط روی در 
زمین؛ نمی  تواند پرواز کند و فقط با سرعت سرسام  آوری در روی ساعت و جاذبه حرکت 
می  کند. ضدماده آبی هیچ جاذبه ی زمینی ندارد، در حالی که زرد می  تواند، همزمان در 



همه جا باشد. ضدماده قرمز تقریباً هیچ نمی بیند، اما از طریق عشق هدایت می  کند و 
می  تواند موقعیت خود را با ارتفاع تنظیم نماید. اگرچه فقط به تدریج حرکت می  کند و 

انرژی پتانسیل خود را افزایش و یا کاهش می  دهد - یعنی ارتفاع خود را از طریق 
احساسات تنظیم کرده و می  نماید. ضدماده در نقاط عطف و در داخل ساعت، به منظور 

تصفیه و بعد از توبه ایجاد می  شود. همه ضدماده  ها می  توانند به روح کمک کنند و 
مستقل از جرم آهنربای تصفیه  کننده و یا شخص عملکرد را داشته باشند. بنابراین، ضد 
ماده به فرد در رنگ  های مختلف ذکر شده در بالا کمک می  کند. سپس فرد با ضد ماده ی 
خود ارتباط را دارد، یا از طریق روح خداوند متعال، سوگند و یا پیامبر خود و بسته به 

کنش  ها و واکنش  ها راه را باز می سازد. ضد ماده ای که تقریباً برای همه چشم ها 
نامرئی است، سپس فعال می  شود و با ایمان زیاد، مسیر روز را پاکسازی و باز می 

نماید. کارما فقط پس از حرکت ضد ماده و یا پاد ماده شکل می  گیرد، که به طور فوری و 
در طول روز منتظر دستورات خداوند متعال است، از جهت یک فرستاده و یا محیط می 

باشد - اینها صرفاً تجربیات شخصی من به عنوان یک زن نورانی در روح هستند، در این 
معنا … 

غُرفِ ـ غاف: 
در مـعنا دريـچه هـايـی هسـتند، کـه در دور سـر انـسان هـا از طـریق دعـا بـوجـود مـی آیـند، اگـر 
نـیت و قـلب پـاک بـاشـد. ایـنها بـا چـشم مـعمولـی قـابـل بـه مـشاهـده نیسـتند. سـپس بـعد از نـیت 
خـوب هـر روز در عـین حـال پـاکـیزگـی، گـاهـی سـوال پـیش مـی آیـد و خـداونـد اگـر نـیت بـرای روز 
پـاک بـاشـد، فـرشـتگان را در از طـریق ایـن دریـچه هـا جـلوی چـشم انـسان هـا قـرار مـی دهـند، کـه 
سـوالات و یـا دیـد بـد را بـرطـرف مـی سـازد. گـاهـی از خـود سـوال مـی کـنیم؛ چـه شـد، هـنگامـی 
کـه یـک آن، سـر تـاب مـی خـورد و سـوال از بـین مـی رود و غـرف غـاف (دریـچه آسـایـش) بـه شـکل 
مـی آیـد. غـرف غـاف مـکانـی اسـت، نـامـرئـی و بـاعـث سـبب آسـایـش مـی شـود و فـقط از جـانـب 
جـبرئـیل ع و مـیکائـیل ع تـعیید مـی گـردد، کـه خـداونـد آن را دسـتور مـی دهـند. ارتـعاش صـوت 
قــرآن و حــجاب از خــوانــدن یــک خــتم قــرآن کــریــم بیشــتریــن راه بــرای ایــن گــشایــش، آســایــش، 
ســلامــتی و دگــرگــونــی کــردن جــسم مــی بــاشــد، کــه بــه انــسان هــا حــجاب مــی دهــد و از طــریق 
حــجاب غــرف غــاف نــیز وارد مــی شــود. ایــن مــکان جــایــگاهــی اســت کــه خــداونــد مــتعال ســپس 
صــبر، تحــمّل و بــخصوص آســایــش را در آن قــرار داده انــد. ایــن مــکان بــا دعــا و نــیت پــاک بــه 
وجـود مـی آیـد، و اگـر خـداونـد از انـسان راضـی بـاشـند، غـرف  هـای بـسیاری اطـراف او قـرار مـی  



دهـند، کـه بـا چـشم انـسان دیـده نـمی  شـونـد. «غـاف» در الـفبای قـرآنـی کـه خـودم کـشف کـرده ام 
بــه مــعنای آســایــش مــی بــاشــد. غُــرفِ غــاف نــیز در هــنگام مــرگ بــوجــود مــی آیــد. چــشم هــا بــا 
زمـان نـگه داشـته مـی شـونـد، تـا درک از نـو بـوجـود بـیایـد و بـه قـلب و یـا مـغز آسـیبی نـرسـانـد 
در طـول تـغییر جهـت و زمـانـی کـه حـرکـت انـجام گـردد و سـپس خـداونـد سـبحان زمـان را نـگه 

می دارند و مکث می دهند… 

                                  

تجزیه و تحلیل الفبای وحی به زبان عربی: 

«ا ل م» 
«حکم حاکم، تنفس، انعکاس» 



آغـاز کـار بـا اعـتماد بـه نـفس و احـترام بـر خـود و خـدای خـود اسـت. زمـان مـی بـرد، تـا پـس از 
حـکم خـداونـد مـتعال، تـنفس و انـعکاس قـفسه سـینه را بـاز کـند و صـدا را بـوجـود بـیاورد. پـس 
از حـکم حـاکـم، یـک نـقطه سـفید زیـر پـای راسـت آدمـیان روشـن مـی شـود و بـه نـخاع مـی زنـد. 
درب انــعکاس صــدا هــمان مــکان را بــوجــود مــی آورد و زمــان را بــا خــود بــه راه مــی انــدازد، کــه 
ســپس «الــف لام مــیم» را بــه دســت چــپ مــتصل مــی فــرمــایــد و ضــربــان قــلب را بــا صــوت نــبی 
اکـرم (ص) و در مـورد حـرکـت ایـشان بـه سـوره مـبارکـه «ص» الـحاق مـی دهـد. سـپس نـخاع از 

طریق خداوند عز و جل گرفته شده و زندگی درون انسان جای می کند...  

«ل ح د»  
به نام عمر: 

«تنفس، بخشش، تکامل» 
تـنفس بـخشی از گـوارش اسـت، جـانـشین صـداسـت، بـر قـلب نشسـته، صـدا زنـدگـی را بـوجـود 
مـی آورد، زخـم را از بـین مـی بـرد، درد را مـی کشـد، دعـا را در قـفسه سـینه تـبدیـل بـه آهـن مـی 
 نــمایــد و احــتیاج را مــی آورد. یــاســین، جــلوه ای از صــداســت، کــه از دعــای مــادر بــر روی قــلب 
مـی نـشیند و اگـر راه رفـتن شـکرگـزاری و بـخشش بـاشـد «الـف، لام، مـیم» را شـروع بـه حـرکـت 
در مـی آورد. بـر سـر دسـتها، انگشـت چـپ پـا دراز مـی شـود و مـقاومـت را بـوجـود مـی آورد، ایـن 
جـریـان خـون و ضـربـان را ایـجاد مـی کـند، بـه نـام «ص». حـرام، مـنکر «ص» مـی بـاشـد و از 
طـرف راسـت انگشـت پـا بـر روی قـلب مـی زنـد، بـنا بـر آیـات الـهی او وارد نـمی گـردد، زیـرا حـرام 
اســت! در مــوقــع راه رفــتن بــه زبــان عــربــی دعــا و قــرآن زمــزمــه کــنیم، تــا بــر عــمر خــود افــزایــش 

دهیم.  

«ا  ل ر» 
«حکم حاکم، تنفس، محرم» 

احــترام و اعــتماد بــر خــویشــتن و خــدای خــود، ســپس گــشایــش و تحــمل. ایــن راه زنــدگــی را 
بـوجـود مـی آورد. تحـمل بـسیار زیـباسـت، اگـر اسـتقبال درون او بنشسـته بـاشـد و بـه جـای آه، 
دعــا را بــوجــود بــی آورد و بــر عــمر بــی افــزایــد. ســرآغــاز گــفتار نــام خــداســت، دعــا چــاه را مــی 
گـشایـد و حـلال مـی نـمایـد؛ «حـم» آب از حـلال گشـتن، گـوشـها درون چـشم  بـوجـود مـی آیـد و 
رعــد و بــرق را ان شــاء الله درون بــدن از بــین مــی بــرنــد. عشق در درجــه آخــر بــا «یــاســین» و 
«ص» در روی تـک زبـان بـوجـود مـی آیـد و آن تـکانـه از طـریق چـم زنـدگـی را مـعین مـی نـمایـد. 



از حـــرکـــت رســـول اکـــرم (ص) و یـــس آه مـــادر اســـت. زنـــده بـــودن درب دهـــان اســـت و بـــا اجـــازه 
خداوند متعال اراده آزاد می باشد، که پایان انتها هم نیز است. 

«حمد» 
«ترمیل، برانداختن، تکامل» 

دریـافـتن و از بـین بـردن نـعمت و او را در تعلق خـود قـرار دادن، سـپس تـمایـل و سـپاس گـفتن و 
بـا چـشم بـرانـداخـتن آن شـکرگـزاری بـه سـوی آیـنده و بـه سـوی مـکان مـعین هـدایـت کـردن مـی 
بـاشـد. پـس از خـوردن، اجـرای تـکامـل و تحـلیل آن بـا اسـتراحـت و خـوشـنودی بـه مـیل مجـدد 

می گشاید و زندگی را بوجود می آورد.   

«والعصر» 
«سکوت، حکم الله، تنفس، راز، حرکت، محرم» 

بـعد از گـفتن والـعصر، اول سـکوت بـوجـود مـی آیـد، سـپس حـکم حـاکـم ارسـال مـی گـردد، بـعد از 
آن تـنفس بـلند مـی شـود، راز از خـدا داده مـی شـود و ارزش را بـالا مـی بـرد و محـرم را بـاخـبر 
مــی ســازد و او رازدار خــواهــد بــود و تــسکین مــی دهــد و ســپس تحــمل و حق را از نــادرســت 
طــلب مــی نــمایــد و ایــمان مــی آورد، تــا کــه عجــله از بــین رود. یــادآوری بــر ســوره «فــاتــحه» و 
«ق» مــی نــمایــد، و احــکام را دوبــاره بــر آیــنده انــعکاس مــی دهــد، تــا کــه شــدیــد الــعقاب اجــراء 

گردد.    

«استغفار»  
کردن در کلمات ظهور یا اتباء انتها:  

ا = حکم الله صادر می گردد، زمانی که استغفار انجام شود، 
س = ضربان معکوس می گردد و از نو تنظیم می شود، 

ت = ادریکس و زوم چشم ها دید را واضح تر می نمایند، 
غ = خداوند آرامش را در قلب می نهانند، 

ف = قرار سپس بین خداوند متعال و انسان بوجود می آید، 
ا = سپس حکم الله متعال مجدد بر تمامی مردم فرستاده می شود، 

ر = محرم را با خبر می نماید و او رازدار خواهد بود.  



  

فلسفه افکار من از زندگی: 
نـوشـتن پـلی رنـگارنـگ بـین چـشم  و روح اسـت، رقـصی اسـت، پـر از نـور، کـه کـلمات را بـا مـناظـری از 
احـساسـات نـقاشـی مـی  کـند. ایـن نـوشـته هـا، رگـه  ای از احـساس مـالـیخولـیا را بـه هـمراه مـی آورنـد، کـه در آن 
پـیونـد ظـریـف افـکار مـی بـاشـد و از نـوک انگشـتان جـاری مـی  شـود و سـپس بـا رنـگ  هـای نـامـرئـی مـی  درخشـد 
و فــراتــر از ایــنجا و اکــنون را در حــقیقت جــلوه گــر مــی نــمایــد. کــلمات قــدرت زیــادی دارنــد؛ آنــها هــمانــند آن 
صـداهـای بـاسـتانـی هسـتند، کـه حـتی در آیـات الـهی، هـمیشه جـهان را بـه جـنبش در مـی آوردنـد. هـنر نـوشـتن، 
از رویـاهـا الـهام مـی  گـیرد، امـا احـساس مـالـیخولـیا، از نـفس عمیق و از روح، سـرچـشمه مـی  گـیرد. بـگذاریـد 
ایـن را بیشـتر تـوضـیح دهـم: وقـتی بـه ایـنجا و اکـنون خـود را مـی سـپاریـم، حـقیقتی بـرای مـا آشـکار مـی  شـود. 
امـا احـساس مـالـیخولـیا بـه دنـبال آن نیسـت و سـپس ایـن آیـنه  ای از قـلب و صـداقـت مـا مـی بـاشـد، کـه اغـلب 
نـاشـناخـته مـی  مـانـد و سـپس بـه خـود و عـقیده خـود وا مـی گـذارد، زیـرا مـا هـمیشه بـه بـیرون از خـود نـگاه مـی 
 کـنیم و از درون خـود غـافـل هسـتیم. ایـن احـساس مـالـیخولـیا، کـه در درون مـا نـهفته اسـت، اغـلب نـمی  دانـد، 
کـدام داسـتان را مـی  خـواهـد در ادامـه روایـت کـند. بـا ایـن حـال، هـنگامـی کـه تـصمیمی گـرفـته مـی  شـود، ذهـن 
نـفس مـی  کشـد و زنـدگـی ابـدی شـروع بـه داسـتان  سـرایـی مـی  کـند. انـرژی بـه شـکل دیـگری تـغییر مـی  یـابـد؛ 
پـــس اجـــداد مـــا بـــا مـــیراث، دعـــاهـــا و راه  هـــایـــشان، در درون صـــوت و روح مـــا زنـــده انـــد. در حـــالـــت نـــوشـــتن و 
احـساس مـالـیخولـیا بـه ارواحـی، کـه در زمـان پـیش از مـا زنـدگـی مـی  کـردنـد، سـپرده مـی شـویـم. الـگوهـا عـمیقاً 
ریـــشه  دار از آن ارواح هســـتند، وقـــتی بـــه آنـــها فـــکر مـــی  کـــنیم، مـــا را هـــدایـــت مـــی  کـــنند و بـــه مـــا آرامـــش و 
راهــنمایــی مــی  دهــند. ســپس، هــمانــطور کــه دســت یــاری خــداونــد عــز و جــل و پــیامــبران ایــشان را نــیز مــی 
 پـذیـریـم، روح تـسکین مـی یـابـد و شـروع بـه نـوشـتن را مـی کـند و سـپس آرزوهـایـمان را در احـساس مـالـیخولـیا 
رهـا مـی  کـنیم و آنـها را بـه امـید و قـدرت و هـدایـت الـهی مـی سـپاریـم، کـه هـمه چـیز را بـه خـیر تـبدیـل مـی کـند و 
مـا در عـین حـال نـوشـتن، تسـلیم مـی  شـویـم. نـوشـتن، بـه خـودی خـود یـک قـدرت اسـت، زیـرا کـلماتـی را کـه مـی 
 نـویـسیم، بـه عـنوان یـک مـیراث، از افـکار مـا در ابـدیـت بـاقـی خـواهـد گـذاشـت. تـز مـن ایـن اسـت کـه نـوشـتن - هـر 
عــبارتــی کــه در دســترس مــاســت - جــایــگاه خــود را در زنــدگــی پــس از مــرگ دارد. هــمانــطور کــه عــیسی مــسیح، 
عـلیه السـلام، زمـانـی گـفتند: جـایـی کـه از خـدا یـاد نـمی  شـود، هـیچ ارتـباط واقـعی نـیز بـرقـرار نگشـته اسـت. امـا 
بـا هـدایـت خـداونـد عـز و جـل، کـلمات مـا دوام مـی آورنـد و آنـها را فـراتـر از ایـنجا و اکـنون و حـتی بـه ابـدیـت 
می  کشانیم، پس بیایید همیشه نام خداوند متعال را در درون نوشته هایمان قرار دهیم - در این رابطه… 

عـزت و احـترام ویـژگـی هـایـی هسـتند، کـه بـایـد آنـها را تـوسـعه دهـیم، تـا اطـمینان حـاصـل 
کـنیم و بـتوانـیم تـفاوت هـا را در یـک جـامـعه درک نـمایـیم. احـساس هـر انـسانـی از طـبیعت خـود و مـوجـودات 
دیــگر بــیگانــه، بــرای یــکدیــگر و در کــنار هــمدیــگر تــوصــیف گشــته اســت. تــفاوت انــسان هــا را در جــامــعه ای بــا 



عـزت، احـترام و بـا امـنیت کـامـل بـه حـقیقت تـبدیـل مـی نـمایـد. کـسى کـه عـزت و شـرف را در حـضور خـود داشـته 
بـاشـد، بـه عـقل و خـرد رسـیده اسـت و بـا سـرافـرازی روی پـای خـود مـی ایسـتد و بـالاتـر از هـمه مـسئولـیت هـا، 
مـجازات و یـا پـاداش اعـمال خـود را بـر عهـده مـی گـیرد. ایـن واقـعیت اسـت، کـه جـامـعه مـا در وهـله اول بـا مـردم 
مـحترمـانـه رفـتار مـی کـند و ایـن بـه ایـن دلـیل اسـت، کـه بـایـد بـه هـمه فـرصـت اولـیه داده شـود، تـا خـود را بهـتر 
نـشان دهـیم، تـا کـه دیـگران بـتوانـند، آنـها را بـشناسـند. داشـتن کـرامـت در مـقابـل خـود مـعمولا بهـتریـن احـساس 
بــرای گــناه نــکردن اســت. در یــک جــامــعه شــما بــایــد رفــتار خــوبــی را داشــته بــاشــید، امــا مــجبور نیســتید، کــه 
ســکوت کــنید و ایــن نــشان دهــنده شــخصیت مــا مــی بــاشــد، کــه بــه مــا در یــک جــامــعه افــتخار والا و مــقام را 

خواهد داد...  

خـداونـد مـتعال فـرسـتادگـان بـی شـماری فـرسـتاده انـد، ایـشان در حـکمت خـود و عـمداً مـا 

را بـه گـونـه هـای مـتفاوتـی شـکل داده انـد، تـا بـتوانـیم، وصـیت ایـشان را چـندان بهشـتی سـازیـم و 
بـدیـن گـونـه ایـشان کـتاب قـرآن کـریـم را از پـیامـبر اکـرم (ص) بـا تـمام کـمال الـهی بـر انـسان هـا نـازل 
کـرده انـد، بـه هـمین شـکل و در طـول زمـان، شـرافـت، اراده و فـروتـنی انـسان را در نـهان آنـها قـرار 
داده انـد، کـه خـلوص آن کـتاب مـقدس، مـا را بـا لـطافـت و ظـرافـت پـر کـرده اسـت، تـا از گـناه، عـیب 
هـا، نـگرانـی هـا و غـیره رهـا شـویـم و فـقط بـر خـداونـد عـز و جـل تـوکـل کـنیم. مـن یـک مـکالمـه بـا یـک 
آقـای آلمـانـی داشـتم و بـا ایـنکه ایـشان مـعتقد بـه عـیسی مـسیح (ع) بـودنـد، ادعـا مـی کـردنـد، کـه 
عـــیسی مـــسیح (ع) هـــمان عـــیسی مـــسیح (ع) در قـــرآن کـــریـــم نیســـتند. ایـــشان مـــی گـــفتند، زیـــرا 
عـیسی مـسیح (ع) اسـتغفرالله، پسـر خـدا مـی بـاشـند. ایـن بـرای مـن بـه ایـن مـعنی اسـت، کـه خـدای 
مـن بـا خـدای مـسیحیان مـتفاوت مـی بـاشـند، یـعنی بـرخـی انـسان  هـا، کـه کـتاب مـقدس قـرآن کـریـم 
را قــبول نــدارنــد، جــزو مــن نــیز نیســتند. در هــمین رابــطه خــوشــحالــم کــه مســلمان و روشــن فــکر 
هسـتم. خـداونـد عـز و جـل در قـرآن مـی فـرمـایـند: فـقط بـا هـمفکران و مؤمـنان خـود بـنشینید! ایـن 
هـم در مـورد مـسیحیان: خـداونـد خـود مـسیحیان را در سـوره مـبارکـه مـریـم لـعنت کـرده انـد، زیـرا 
آنـها بـه ایـشان یـک پسـر داده انـد. الـبته کـه افـکار انـسان هـا، در هـر کـجا از دنـیا بـه حـد درک آنـها 

گوناگون و متفاوت می باشد.  

چــالــش  هــا وقــتی از جــانــب خــالق مــی آیــند، بــسیار شــگفت  انــگیز هســتند. چــالــش  هــا، 
بـرای کـمک بـه مـا و تسـلط بهـتر بـر زنـدگـی و کسـب وضـوح وجـود دارنـد، تـا بـتوانـیم، از آنـها بـه 

طـور کـامـل  لـذت بـبریـم. مسـلمانـان بـه نـماز خـوانـدن پـنج بـار در روز و شـب دعـوت گشـته  انـد. در 
طـول مـاه مـبارکـه رمـضان، آنـها روزه مـی  گـیرنـد و ادیـان دیـگر نـیز مـوظـف و دعـوت گشـته انـد کـه 



روزه بـگیرد و عـبادت کـنند. هـمه مـا هـدایـایـی را دریـافـت مـی  کـنیم، تـا کـه سـالـم و تـندرسـت بـمانـیم، 
و در عـوض آنـها اجـازه داریـم نـماز بـخوانـیم، از کـتاب  هـای مـقدس خـداونـد مـتعال تـلاوت فـرمـایـیم 
و آیـات را تـکرار کـنیم. دنـیا از کـلام خـداونـد عـز و جـل خـلق زنـده گشـته اسـت، هـمانـطوری کـه در 
تـورات ذکـر شـده و مـا اجـازه داریـم، از آن کـلمات اسـتفاده کـنیم، بـه نـام خـدای یـکتا دعـا کـنیم و از 
ایـن طـریق معجـزه و نـور نـیز دریـافـت فـرمـایـیم. در درون مـا آهـنربـاهـایـی وجـود دارنـد، کـه زنـدگـی 
را بــه جــلو ســوق مــی  دهــند و ایــن آهــنربــاهــا فــقط بــا کــلام خــدای مهــربــان حــرکــت مــی کــنند. مــا 
کـیهان روی زمـین هسـتیم، کـه بـه روش  هـای بـسیار مـتنوعـی بـرای عـملکرد کـره زمـین خـلق گشـته 
انـد. خـداونـد مـتعال عـاشق پـاکـیزگـی مـی بـاشـند و قـبل از دعـا بـایـد خـود را تـطهیر و پـاک کـرد. در 
درجــه اول، دعــاهــا بــرای کــمک بــه مــا در رشــد و نــشان دادن قــدردانــی از تعلق بــه یــک گــروه و یــا 
جــامــعه و فــروتــنی در بــرابــر خــالق حــنان مــی بــاشــند، زیــرا هــیچ چــیز جــز ایــشان وجــود نــدارد و 
نـخواهـد داشـت. دوم ایـنکه، مـا بـایـد خـودمـان را از شـر مـردمـانـی کـه حـتی در جـامـعه بـه مـا بـرای 
خـداداریـمان تـوهـین مـی  کـنند، بـا دعـا کـردن و مـتمایـز شـدن از طـریق عـبادت و اطـاعـت رهـا کـنیم. 
چــالــش  هــا، هــمانــند مــسابــقاتــی هســتند، کــه در آنــها بــرای احــساس بهــتر پــس از انــجام تــلاش 
مــبارزه مــی  کــنیم. پــس چــه چــیز عــلیه روزه گــرفــتن و یــا حــتی دعــا کــردن را در عــملکرد خــود دارد؟ 
وقـتی یـک جـراح، قـبل از عـمل کـردن، دعـا مـی  کـند، هـمه تـحت تـأثـیر قـرار مـی  گـیرنـد، امـا وقـتی یـک 
فـرد نـیازمـند، در خـیابـان دعـا مـی کـند، تـقریـباً هـمه فـرض مـی  کـنند، کـه ایـشان بـیمار مـی بـاشـد و یـا 
آنــقدر رنــج کــشیده اســت، کــه صــرفــاً بــه خــدا وابســته گشــته اســت. حــقیقت در ایــن واقــعیت نــهفته 
اســت، کــه در حــال حــاضــر تــوســط اراده بــه مــا دیــکته مــی  شــود، زیــرا مــمکن اســت کــه بــاور داشــته 
بـاشـیم، کـه کـاری بهـتر از دعـا کـردن را بـرای انـجام دادن داریـم. بـنابـرایـن یـک چـالـش، اراده آزاد را 
تـوصـیف مـی کـند و بـا آن در تـضاد اسـت. هـر چـه بیشـتر دعـا کـنیم، آزادتـر هسـتیم و خـدا حـمایـت 

بیشتری را به ما خواهند داد - در این معنا… 

بــا وحشــت واکــنش نــشان دادن و از خــواب بــیدار گشــتن بــه ایــن 
مـعناسـت اسـت، کـه قـلبتان چـیزی غـیر از بـه دسـت  آوردن آرزوهـایـتان را نـمی خـواهـد. افـرادی، کـه  

اهـداف بـه جـا مـانـده را بـرای مـدت طـولانـی بـه تـعویق مـی انـدازنـد، نـمی  تـوانـند خـوب بـخوابـند. 
ایــن یــک واقــعیت اســت: کــه اگــر بــرای خــودمــان هــدفــی تــعیین کــرده بــاشــیم و آن را بــا دیــگران بــه 
اشـتراک گـذاشـته بـاشـیم، بـارهـا و بـارهـا آن را در ذهـن بـه مـا یـادآوری خـواهـند کـرد و سـپس دوران 
هـرج و مـرج، نـاخـودآگـاه بـرای مـا از قـبل بـرنـامـه  ریـزی گشـته اسـت. ایـن فـقط فـلسفه مـن در مـورد 
اهـداف بـه دسـت  یـافـتنی اسـت، کـه اگـر بـه تـعویق بـیانـجامـند، مـا را خـدایـی نـکرده از اسـتراحـت 



مـقبول دور خـواهـند کـرد. خـوش  بـینی در ایـن مـورد فـقط بـه مـا آسـیب مـی  رسـانـد و اگـر تـنبلی را 
بـه ایـن تـرکـیب اضـافـه کـنیم، حـتی مـمکن اسـت، مـثلاً در طـول مـدت بـه دسـت آوردن اهـداف چـاق 

شویم - در این معنا... 

هـنر سـکوت گـاهـی بـسیار مـوثـرتـر از صـحبت کـردن اسـت. گـاهـی اوقـات بـایـد بـا حـالات 
صــــورت آن را اجــــباری کــــنیم و بــــه ســــادگــــی در حــــال صــــحبت کــــردن چــــشمان خــــود را درب روی 
شــخص بــبندیــم و بــه خــصوص در زمــانــی کــه تــوانــمندســازی گــفتگو بــسیار اشــتباه بــاشــد، فــرد 
مــتقابــل را هــم بــا حــالاتــمان اجــبار بــه ســکوت فــرمــایــیم. افــکار مــا، بــرای کــنترل دیــگران طــراحــی 
نگشـته انـد، امـا مـا مـی تـوانـیم، سـکوت کـنیم، زیـرا کـه دلایـلی را داریـم. گـاهـی اوقـات مـی تـوانـیم، 
مسـتقیماً بـبینیم کـه تـعداد کـمی از افـراد بـینش پـیدا مـی کـنند و بـلافـاصـله جهـت را عـوض کـرده و 
مــوضــوع را بــه پــایــان مــی رســانــند. ایــن واقــعیت اســت، کــه اخــلاق و درک هــمیشه نــمی تــوانــند 
انـتخاب کـلمات را تـعیین کـنند و از تجـربـیات و شـرایـط فـرد نـیز مـشهود مـی گـردنـد. بـا ایـن حـال 
انــسان هــای احــمق مــعمولاً نــظرات خــود را بــا بــی  اهــمیتی و بــا زور بــه دیــگران تحــمیل کــرده و 
مـعمولاً منجـر بـه سـکوت مـی شـونـد. مـردم در گـذشـته بـه دلایـلی کـامـلاً مـتفاوت سـکوت مـی کـردنـد، 
یــعنی مــی تــرســیدنــد، کــه در مــواقــع شــکار تــوســط حــیوانــات خــورده شــونــد. امــروزه ایــنها افــرادی 

هستند، که می خواهند با نظر خود ما را بخورند و این بسیار تاسف انگیز است… 

بـه مـحض ایـنکه آداب و رسـوم زنـدگـانـی در یـک شـخصیت، خـطرنـاک و یـا قـوی 

بـه نـظر بـرسـند، مـمکن اسـت، کـه زنـدگـی دشـوارتـر گـردد، زیـرا آن وسـواس نـامـیده مـی شـود و ایـن 
بــدیــن مــعنی اســت، کــه یــک دوره مــصنوعــی بــیماری تــعیین گشــته اســت، تــا شــما نــقطه عــطفی 
زنـدگـی خـود را پـیدا کـرده و هـمینطور قـرار اسـت، کـه آداب و رسـوم زنـدگـانـی را آسـانـتر کـنند و نـه 
ســخت تــر، ســپس مــطمئناً بــه شــما کــمک خــواهــد گشــت. در درجــه دوم بــایــد اخــلاق شــایســته بــین 
فـردی را حـفظ کـرده و آداب را در یـک خـانـواده و یـا جـامـعه بـه اشـتراک بـگذاریـم. اگـر ایـنها هـم دگـر 
کـمک نـکردنـد، فـقط بـایـد از خـداونـد مـتعال طـلب بـخشش کـنیم، تـا محـدودیـت هـا، قـوانـین و مـقررات 
بــیش از حــد از بــین بــرونــد. در غــیر ایــن صــورت بــیماری روحــی بــه جــسمی مــنتقل مــی شــود و 

گاهی اوقات حتی می تواند خدایی نکرده مزمن گردد… 

تســلط شــکل هــزارگــانــه  ی رفــتاری اســت، کــه در ذهــن مــعمولاً بــه خــود آمــده اســت، تــا کــلام 
راسـتین خـداونـد عـز و جـل را در خـود حـک کـرده و بـرای لحـظه ای خـود را بـه بهـتریـن شـکل مـمکن 



نـشان دهـد، تـا کـه بـتوانـیم، بـا صـبر و تـأمـل عـمل کـنیم. مـا کـیهانـی هسـتیم، کـه از کـلام خـداونـد 
مــتعال بــه وجــود آمــده اســت. قــلب مــی  تــپد و بــر اســاس ریــتمی کــه از پــیش نــوشــته گشــته اســت، 
عـمل مـی  کـند و ایـن مـعمولاً بـه مـا اجـازه مـی  دهـد، تـا از کـلماتـی کـه مـی  تـوانـند، مـا را بـه حـرکـت 
در بـیاورنـد و یـا حـتی تـغییر دهـند، امـکان زنـدگـی و آسـایـش را بـوجـود بـیاوریـم. تـمام قـدرت بـه مـا 
اعـطا گشـته اسـت تـا کـه بـتوانـیم، بـا ذهـن خـود تـصمیم گـرفـته و از کـلماتـی اسـتفاده کـنیم، کـه مـا را 
بــه حــرکــت در مــیاورنــد و از پــیشین نــوشــته گشــته انــد. قــدرت انــتخاب کــلمات هــمه چــیز اســت و 
تــمایــز خــود از طــریق کــلمات و تســلط بــر خــود و شــایــد حــتی بــر دیــگران نــیز مــی بــاشــد. هــرچــه 
بیشـتر آزادی بـخواهـیم، بـایـد بیشـتر خـود را کـنترل کـرده و روی الـگوهـای رفـتاری خـود کـار کـنیم 
و مـهمتر از هـمه، بـه لـنگر خـود بچسـبیم. مـن مـثالـی بـرای شـما مـی  نـویـسم، کـه چـگونـه یـک نـفر بـا 
احـترام کـامـل از خـالق مـتعال تـشکر مـی  کـند و حـتی در بـرابـر خـالق فـروتـنی را نـشان مـی دهـد. 
مـن ایـن مـبارزه را عـلیت روانـی یـا روحـی در مـقابـل آزادی مـی  نـامـم. از آنـجا کـه مـا خـود را کـنترل 
مـی  کـنیم و بـا مـبارزه ای کـه بـرای مـا مـقرر گشـته اسـت، روبـرو مـی شـویـم، در انـتها دعـا و عـبادت، 
آزادی مـوعـود را بـرای مـا بـه ارمـغان در مـی آورد. ایـنها سـخنان خـدای مـتعال مـی بـاشـند، کـه از 
ابـتدا وجـود داشـته  انـد. بـنابـرایـن، خـالق مـتعال هـدف مشـترک مـا را کـامـلاً مـتبرک کـرده و از قـبل 
آنـها را نـازل کـرده انـد. مـثال دوم ایـن اسـت، کـه مؤمـنان پـاداش خـود را دریـافـت خـواهـند کـرد، مـهم 
نیسـت، کـه چـه اتـفاقـی بـیافـتد. ایـنها هـمچنین سـخنان خـداونـد یـکتا در کـتب آسـمانـی مـی بـاشـند، 
کـه هـر روز مـیلیون  هـا بـار، تـوسـط مـردم بـه هـمه زبـان  هـا خـوانـده گشـته و تـکرار مـی شـونـد. سـپس 
آنـها پـاداش خـود را دریـافـت کـرده و خـود و حـتی دیـگران را از طـریق جـاذبـه بـه جـلو حـرکـت مـی  
دهـند. بـنابـرایـن، از طـریق سـخنان خـداونـد والامـقام و شـکر مـا بـه درگـاه ایـشان، مـسیر مشـترک مـا 
کــه از قــبل نــازل گشــته اســت، ایــجاد مــی  شــود. امــیدواریــم کــه مــا در مــسیر مســتقیم، کــه تــوســط 
خـداونـد مـتعال بـرکـت داده گشـته اسـت، بـه سـوی ابـدیـت و ایـشان حـرکـت کـنیم و بـه هـمین شـکل و 
دقــیقاً بــه ایــن دلــیل کــه کــتاب  هــای خــداونــد مــتعال دارای نــیروهــای جــاذبــه  ای هســتند، کــه بــه مــا 
آزادی مـی  دهـند، خـود را در آن راه هـا قـرار دهـیم. بـنابـرایـن، چـگونـه بـایـد بـا احـترام بـا خـودمـان، 
زنـدگـی روزمـره  مـان و سـخنان ایـشان رفـتار کـنیم، تـا کـه بـتوانـیم از درک، کـردار و در نـهایـت عـزت 

و سرنوشت خود محافظت کرده و تسلط خود را هرگز از بین مبریم - در این رابطه… 

وحــدت عــقل (قــانــون) و ذهــن (ایــمان) بــا روح (امــید) کــه مــا را فــراتــر از 
هــمه چــیز مــی بــرد، بــه هــمین شــکل مــا را قــادر مــی ســازد، کــه اخــلاقــی عــمل کــنیم و نســبت بــه 

دیـگران احـساس شـفقت را داشـته بـاشـیم. هـمدلـی مـا را قـادر مـی  سـازد، تـا کـه عمیق  تـر بـفهمیم، 



مشـروط بـر ایـنکه، دانـش کـافـی نـیز داشـته بـاشـیم و هـمچنین مـراقـب خـودمـان هـم بـمانـیم. کـسانـی 
کـه اعـتراف مـی کـنند، کـه هـمه چـیز را نـمی  دانـند و بـه ایـمان خـود امـید دارنـد، از طـرف خـداونـد عـز 
و جـل مـعرفـت و نـشانـه کسـب مـی  کـنند. ذهـن بـرای کـسانـی کـه بـه خـدا ایـمان دارنـد، هـمانـند یـک 
رشـته نـاگسسـتنی اسـت. امـا زمـانـی کـه مـا در مـورد هـمه چـیز فـوق الـعاده تـعجب کـنیم گـناه کـرده 
ایــم، زیــرا تــعجب زمــانــی بــه وجــود مــی آیــد، کــه انــسان بــه خــدا و خــلقت ایــشان، ایــمان نــداشــته 
بــاشــد. هــمه چــیز بــه ســرنــوشــت بســتگی دارد، امــا وقــتی دعــا مــی کــنیم، مــی تــوانــیم کــوه هــا را 
جـابـجا کـرده و بـالاتـریـن امـید را در خـودمـان بـوجـود بـیاوریـم، سـپس بـا اعـمال درسـت در رابـطه بـا 
دیـن، قـانـون مـی آیـد، بـه ایـن مـعنی کـه انـسان بـه آن درجـه رسـیده اسـت، کـه بـر دیـگری فـکر نـکند، 
خـــساســـت نـــورزد و فـــقط بـــا خـــود و خـــدای خـــود راز و نـــیاز را داشـــته بـــاشـــد، کـــه ســـپس وحـــدت 
قـــوانـــین، ایـــمان و امـــید درون انـــسان هـــا، یـــعنی کـــائـــنات را تـــکان خـــواهـــد داد و خـــداونـــد مـــتعال 

سرشار از محبت بر خلقت خود می باشند و ما همه یکسان هستیم - در این رابطه…  

ســتایــش یــعنی شســتن دل و قــلب بــرای یــک دیــد آزاد، پــاک و مــحترمــانــه کــردن خــود مــی 
بـاشـد. حـمد یـعنی بـه خـاطـر سـلامـتی و بـه دلـیل بـوی بـد گـناه، کـه مـا در درجـه اول آن را درک نـمی 
کـنیم، طـلب پـاکـی و طـراوت خـاسـتن اسـت. شـکر یـعنی رضـایـت خـداونـد مـتعال و قـرار دادن خـود 
در مــقام والا، تــا زمــانــی کــه نــیاز بــه امــور ضــروری هــمانــند؛ نــفس کــشیدن، خــوردن، نــوشــیدن، 
آشـامـیدن و اسـتراحـت کـردن را در دسـترس خـود قـرار دهـیم. نـماز یـعنی درک مـحبت پـروردگـار عـز 
و جـــل و گـــفتن هـــر چـــه بیشـــتر راز دل خـــود بـــه ایـــشان مـــی بـــاشـــد. نـــیایـــش، انـــعکاس روشـــنی از 
انــرژی قــبل مــا را دارد، کــه از عشق خــداونــد مــتعال در بــینش مــا بــرای درک و ســپس پــاســخگویــی 
زیـباتـر فـرا مـی خـوانـد. زکـات، یـعنی لـذت بـردن از نـعمات و در دسـترس قـرار دادن، هـر چـه بیشـتر 
آن هــا در اخــتیار نــیازمــندان اســت. بــخشش و پــاکــی یــعنی افــرادی کــه نــه تــنها از زبــانــشان بــه 
وضــوح صــحبت مــی کــنند، بــلکه هــمان ســتایــش را نــیز در آن لحــظه از حنجــره خــود انــجام مــی 
دهـند. اگـر حنجـره پـاک نـباشـد و تـوبـه نـکرده بـاشـیم، سـتایـش غـیر مـمکن اسـت، زیـرا حنجـره سـخن 
مــتفاوتــی از دهــان مــا را بــیان خــواهــد کــرد. کــز آن پــس، انــعکاس حنجــره در کــل بــدن و حــتی از 
پــاهــای شــما ســخن خــواهــد گــفت و پــاســخ خــواهــد داد و شــما را مــجبور خــواهــد کــرد، کــه تــمام 
کــارهــای بــد خــود را بــرطــرف ســازیــد، الــبته اگــر خــداونــد عــنایــت فــرمــایــند و بــا مــا صــبر را داشــته 
بـاشـند. در ایـن مـورد، از خـداونـد مـتعال خـواهـانـم کـه هـمه مـا را بـبخشند و اجـازه نـدهـند، کـه در 
مـرحـله اول بـا کـافـر بـرخـورد داشـته بـاشـیم و بـا نشسـتن و مـطالـبه گـری بـر ایـشان، مـا نـیز مـسئول 

گناهان آن شخص گردیم... 



اغـوا و یـا تحـریـک، بـه هـر مـعنا مـجازاتـی بـزرگـتر از قـتل را در قـرآن کـریـم دارد، 
زیـرا انـسان بـی گـناه را تحـریـک کـردن، فـقط حق او را در خـطر نـمی انـدازد، بـلکه حق خـانـواده ی 

او را نـیز در خـطر مـی افـکانـد. در جـامـعه، هـمه مـردم بـه عـنوان یـک متجـدد جـهانـی تـنظیم نشـده 
انــد، بــنابــرایــن مــا بــایــد مــراقــب خــودمــان بــاشــیم، کــه در کــجا و یــا در مــقابــل چــه کــسی و بــا چــه 
رفــتاری ظــاهــر مــی شــویــم. ایــن واقــعیت اســت، کــه مــردم از هــمه چــیز اســتفاده مــی کــنند و یــا یــک 
تـصور شـخصی را از هـر کـسی بـرای خـود ایـجاد مـی نـمایـند. ایـن یـک خـاصـیت فـیزیـکی حـواس 
اســت، زیــرا درک هــمه مــا از طــرف حــضرت آدم (ع) و همســرشــان نــاشــی مــی گــیرد و تــمایــل بــه 
مــوافــقت بــا یــکدیــگر را پــس از انــعکاس ایــجاد مــی فــرمــایــد. در ایــنجا مــا ســعی مــی کــنیم، نــقاط 
مشــترکــی را بــیابــیم کــه بــه مــا امــکان مــی دهــند، یــکدیــگر را بهــتر درک کــنیم و یــا نــظرات خــود را 
طـرح ریـزی کـرده و بـه اشـتراک بـگذاریـم. افـراد هـمچنین بـه یـکدیـگر مـتصل هسـتند، امـا کـیفیت آنـها 
بـا اخـتلافـاتـی تـعیین گشـته اسـت، کـه بـاعـث مـی شـود، احـساسـات مـتفاوت و از هـم جـداگـانـه گـیرا 
گـردد، تـا شـخصیت آنـها نـیز مـتفاوت بـمانـد. بـنابـرایـن هـر قـلب احـساس بـی رقـیب خـود را دارد و 

این بسیار زیباست - در این رابطه…  

بـه دسـت آوردن لـبخند جـادویـی و از تـه دل بـر قـلب عـزیـزان خـود، بـه ایـن مـعنی 

اســت، کــه مــی تــوانــید، بــا خــاطــری آرام مــنتظر زنــدگــی آســایــش بــخش خــود بــاشــید و نــماد رشــد 
روحــیه و نــقطه جــوش خــود را کــشف کــنید. بــازیــگران ســینمایــی، هــر روز از طــریق دوربــین بــه 
انــواع افــرادی مــختلف لــبخند مــی زنــند، کــه آنــها حــاضــرنــد لــبخندهــایــشان را دریــافــت کــنند، امــا 
تـقریـباً هـمیشه بـه خـانـواده خـود در ایـن رابـطه ظـلم مـی کـنند. واقـعیت، ایـن اسـت کـه لـبخند زدن، 
شـــما را جـــوان و ســـالـــم نـــگه مـــی دارد. بـــه طـــور نـــمادیـــن، آن وعـــده بـــه دســـت آوردن نـــان و لحـــظه 
دریــافــت آب جــاری مــی بــاشــد، کــه مــعیار کــامــل اســت و بــه هــمین دلــیل اســت، کــه مــا افــرادی پــر از 
عـیب و شـادمـانـی هسـتیم، کـه مـی تـوانـند بـه خـودشـان هـم حـتی پـوزخـند بـزنـند. ایـن تـصور کـه 
مـردم بـا وقـار هـم لـبخند مـی زنـند نـیز خـوب اسـت، امـا خـیلی سـالـم نیسـت، زیـرا ایـن احـساس بـایـد 
درسـت بـاشـد و بـه طـور مـصنوعـی ایـجاد نـگردد، تـا کـام مـا نـیز از آن لـبخند لـذت بـبرد و آن لـبخند 

فقط به خانواده خودمان هدیه گردد، تا که چشم ظالم راه طعام مسکین را نبندد...  



هــرکــسی حــقوق دیــگران را زیــر پــا بــگذارد، بــرای هــمیشه مــتواری خــواهــد گشــت. 

حـقوق، متعلق بـه مـادیـات و ثـروت نیسـت، بـلکه از نـعمت هـای حـقیقی خـداونـد مـتعال مـی بـاشـد. 
بـه عـنوان مـثال، اگـر شـما حق تـصمیم گـیری را از کـسی سـلب کـنید و یـا حق آزادی بـیان را از او 
بـگیریـد، حـقوق خـود را نـقض کـرده ایـد. حـقیقت در الـفبای پـیدایـش، بـه مـعنای بـیداری و یـا تـأمـل 
و درسـتی مـی بـاشـد و ایـن از چـشمان شـما بـر مـی خـیزد، در حـالـی کـه بـه خـدا اعـتماد کـنید و در 
کــمال مــقدار جســتجوی حــقیقت را کــامــل ســازیــد. بــیایــید و شــعاع چــشمان خــود را بــه خــداونــد 
مـتعال بسـپاریـم، تـا کـه دیـگران یـا فـرشـتگان در پـی انـعکاس حق مـا بـاشـند و حـقیقت را در راه حق 
بـیابـند. عـدالـت یـعنی تـشخیص حـرف درسـت از نـادرسـت، عـدالـت یـعنی پـاسـخ مـنصفانـه و نـماد 
تـشخیص حق از بـاطـل مـی بـاشـد. در نـظر بـگیریـم، کـه عـدالـت نـیز مـسیر بـدن انـسان هـا مـی تـوانـد 
بـاشـد، بـه مـثال: بـا تجـمع رگ هـا یـا اعـصاب در بـدن انـسان و یـا مسـدود شـدن، حـتی مـمکن اسـت، 
سـموم از طـریق کـبد و یـا کـلیه هـا دفـع نـشونـد و سـپس خـدایـی نـکرده در یـک نـقطه از بـدن جـمع 
آوری شـده و سـرطـان را بـه وجـود بـیاورد. عـدالـت، زمـانـی بـه درسـتی اجـرا مـی گـردد، کـه انـعکاس 
چـشم انـسان هـا را جـایـگزیـن نـور حـقیقت کـند، امـا مـتأسـفانـه هـیچ کـس نـعماتـی را کـه بـرای خـود 
مـی خـواهـد، بـرای دیـگران نـیز نـمی خـواهـد. تـا زمـانـی کـه مـردم خـودخـواه بـاشـند، در ایـن دنـیا و 
در انـسانـیت دچـار ظـلم خـواهـیم گشـت، امـا خـدا را شـکر، کـه خـداونـد مـتعال نـاظـر هـمه مـا هسـتند. 
در ایـن زمـینه و ان شـاء الله، کـه هـمه مـا در امـان خـداونـد عـز و جـل بـاشـیم، زیـرا کـه هـمیشه حـرف 

اول و آخر را پروردگار مهربان می گویند...   

آگــاهــی و ایــمان ذهــن فــرمــول فــوق الــعاده ای بــرای حــفظ گــنج قــدرتــمندی مــا 
مــی بــاشــد. قــدرت در دســترس داشــتن، بــه مــنبع اخــلاق، آســیب نــرســانــدن بــه روحــیه دیــگران و 

هـــمچنان ارتـــباط بـــا یـــکدیـــگر مـــی بـــاشـــد. بـــه عـــنوان مـــثال یـــک فـــرد آگـــاه کـــسی اســـت، کـــه قـــبل از 
صــحبت کــردن، بــه حــرکــات دیــگران تــوجــه کــند، آنــها را تــفسیر کــرده و بــه طــور نــمادیــن بــررســی 
فـرمـایـد، کـه آیـا مـی تـوانـد بـه گـفتگوی خـود ادامـه دهـد و در صـورت لـزوم رابـطه را پـایـان دهـد. شـما 
فـقط زمـانـی بـرای کـسانـی احـترام قـائـل هسـتید، کـه آنـها شـما را آزار مـدهـند و یـا بـا شـما مـخالـفت 
نـکنند، زیـرا تـنها در ایـن صـورت اسـت کـه قـلب شـما بـا مـوضـوع مـوافـقت مـی کـند و فـرد مـتقابـل را 
جـالـب تـر و واضـح تـر مـی سـازد. شـخصیت هـا مـتفاوت هسـتند، امـا مـا بـایـد سـعی کـنیم، کـه از 
شـخصیت و جـذابـیت خـود دسـت نـکشیم و خـود را در حـال مـمکن اثـبات کـنیم. اگـر بـا ایـن مـوافق 
نیسـتید و احـساس مـی کـنید، کـه بـه نـظر شـما بـی احـترامـی بـه شـما گشـته اسـت و از شـما سـوء 



اسـتفاده مـی گـردد، نـقطه ای را تـعیین کـرده و سـپس در سـریـع تـریـن زمـان مـمکن از فـرد مـتقابـل، 
خــداحــافــظی کــنید. وقــتی صــحبت مــی کــنیم، مــعمولاً ابــتدا بــرای طــرف مــقابــل احــترام قــائــل مــی 
شـویـم، تـا زمـانـی کـه چـیز دیـگری را بـه مـا اثـبات کـند و سـپس کـلمه «خـداحـافـظ» بـایـد سـریـعاً بـه 
ذهــن مــان خــطور کــند، زیــرا هــیچ چــیز بــدتــر از آن نیســت، کــه اطــرافــیان مــا انــسان هــای زورگــو و 

احمقی باشند...  

زبـان درک و بـیان روشـنفکری ضـربـان قـلب قـرن اسـت، کـه بـه نـظر مـن هسـته اصـلی آن 

در سـاقـه مـغز نـهفته اسـت. سـاقـه مـغز در ابـتدا بـرای اطـمینان از ایـنکه شـما در هـنگام گـرسـنگی 
غـذا بـخوریـد و زمـانـی کـه بـه اکـسیژن نـیاز داریـد، تـنفس کـنید، ارتـباط مـی یـابـد. ایـنکه چـه کـلمات 
و پـــیام هـــایـــی را در طـــول مـــسیر بـــه وجـــود آورده اســـت، بـــه انـــسان هـــا، دمـــا، مـــحیط زنـــدگـــی و 
احـساسـات آنـها بسـتگی دارد. هـرچـه هـوا سـردتـر گشـته اسـت، مـردم واضـحتر صـحبت مـی  کـردنـد، 
بــه  طــوری کــه فــقط یــک بــار بــایــد حــرفــهایــشان را تــکرار کــنند، بــا نــوشــیدن چــای اجــتماعــی  تــر مــی  
شـدنـد و مـعنای بیشـتری را پـیدا مـی  کـردنـد، و هـر چـه ظـالـم  تـر مـی  شـدنـد، احـساسـاتـشان مـبهمتر 
مـی  گشـت و کـمتر سـخن مـی گـفتند. کـلمات بـاعـث شـدنـد، کـه مـا از زبـان هـا بـرای آبـرو و حـیثیت 
خــود اســتفاده کــنیم، زیــرا از طــریق رنــج، شــادی و مــحیط زیســت، ایــن عــبارت در مــعنای «انــسان 
بــودن»، بــوجــود آمــده اســت. خــداونــد مــتعال، فــقط بــه حــضرت آدم (ع) در ســریــلانــکا اســامــی را 
آمـوخـته بـودنـد و بـنابـرایـن گـرانـش بـوجـود آمـده اسـت، بسـته بـه حـرکـت مـوجـودات زنـده و ایـنکه 

چه کسی بهترین حضور خود را در کجا، یافته است... 

آزادی کـلمه دگـرگـون شـده حـواس اسـت، کـه از جـام ادراکـات مـی آیـد و بـه شـخص اجـازه مـی 
دهــد، تــا ثــروت خــود را در عــالــی تــریــن شــکل مــمکن، بــه احــساس و مــحیط وارد فــرمــایــد. آزادی، 
احـساس شـگفت انـگیز و پـذیـرش وجـود خـود و خـدای خـود در مـکان و زمـان مـی بـاشـد، کـه بـا یـک 
صـدای انـفجار و یـا خـوشـنودی بـوجـود مـی آیـد. وقـتی مَـثلَ آزادی را در نـظر مـی گـیریـم، فـضا و 
کــانــون اول بســته مــی گــردد و زمــان گــذشــته از بــین مــی رود، تــا کــه عــطر، خــیالات را ســاکــن کــند. 
آزادی بــه مــعنای واقــعی کــلمه بــاعــث مــی شــود، کــه زمــان از فــضا بــه درون مــا بــازتــاب گــردد و بــه 
ســاعــت بــدن انــسان تــبدیــل شــود. تــمرکــز، رویــا را تــوصــیف مــی کــند و از زمــان حــال بــرای تــبدیــل 
حـواس بـه آیـنده اسـتفاده مـی شـود. هـمه مـا مـی دانـیم کـه بـرای ایـنکه احـساس خـوبـی را داشـته 
بـاشـیم و ادامـه دهـیم، بـه فـضایـی بـرای تـنفس کـشیدن هـم نـیز نـیاز داریـم. مـهم ایـن اسـت، کـه بـه 
حـواس خـود اجـازه بـدهـیم، تـا کـه از وجـود مـا بـه طـور کـامـل لـذت بـبرد و در عـین حـال بـه یـکدیـگر 



احـترام بـگذاریـم. کـمال ایـنجا و اکـنون را رهـا کـرده و بـه خـود اجـازه دهـیم، تـا بـرای چـند دقـیقه در 
آیـنده حـضور داشـته بـاشـیم. عـیسی مـسیح (عـلیه السـلام)، در انـجیل بـه مـا یـادآوری کـرده انـد، 
کـه هـر روز شـروع جـدیـدی اسـت، کـه در آن بـایـد تـنفس بـکشیم و نـگرانـی هـای خـود را بـه خـداونـد 
عـز و جـل بسـپاریـم، تـا احـساس آزادی و لـیاقـت شـناخـت خـود و ایـشان را داشـته بـاشـیم. آزادی 
گــرانــبهاتــریــن دارایــی هــر انــسانــی مــی بــاشــد. ایــن اســت، کــه مــا را قــادر مــی ســازد، تــا از ادراکــات 
خــود بهــره بــرداری کــرده، رویــاهــای خــود را دنــبال کــرده و بــه شــیوه ای، خــودمــختارانــه عــملکرد 
داشـته بـاشـیم، یـعنی هـمت تـصمیم گـیری را نـیز از خـود نـگیریـم. ایـن یـک واقـعیت جـالـب در مـورد 
آزادی اسـت، کـه آزادی نـه تـنها یـک بـعد فـردی، بـلکه یـک بـعد اجـتماعـی نـیز مـی بـاشـد. جـامـعه ای 
کـه بـرای آزادی ارزش قـائـل مـی شـود و از آن مـحافـظت مـی کـند، پیشـرفـت و شـکوفـایـی نـیز خـواهـد 

داشت.                              

دروغ هـا پـاهـای کـوتـاهـی دارنـد و وقـتی دروغ مـی گـویـیم، چـه اتـفاقـی بـرای مـا مـی افـتد؟ 
بـه مـحض ایـنکه دروغ مـی گـویـیم، روح حـقیقت را از طـریق چـشم سـوم، در چـشمان خـود تجـربـه 
مـی کـنیم. انـعکاس حـرف نـادرسـت را در چـشم چـپ، از چـشم راسـت هـمانـند یـک مـعیار عـدالـت بـاز 
مــی کــنیم و ســپس دروغ هــا روی صــورت مــا نــیز مــی نــشینند و کــام را مجــذوب خــود مــی کــنند. 
احـکام نـادرسـت از تـمام بـدن مـی گـذرد و سـپس دهـان را نـیز تـسخیر مـی نـمایـند. انسـداد در بـدن 
ایـجاد مـی شـود و در نـتیجه حـتی مـمکن اسـت، کـه بـه دلـیل سـوء تـفاهـم بـه مـحیط نـیز تشـرج کـند 
و خـدایـی نـکرده، تـصادفـاتـی رخ دهـد. روح خـداونـد مـتعال روحـانـی تـریـن مـنبعی اسـت، کـه در مـا 
وجـود دارد. سـپس تـمام رنـج مـا نـاشـی از تـفکر اشـتباه و یـا دروغ خـود مـا مـی بـاشـد و در بـدتـریـن 
حــالــت مــمکن مــی تــوانــد، بــه مــا و اعــضای خــانــواده مــا نــیز آســیب بــرســانــد. هــمه مــا یــک چــشم 
روحــانــی داریــم، کــه بــه روح خــداونــد عــز و جــل مــتصل مــی بــاشــد و ایــن نــور حــقیقت از قــلب مــا 
اســت، کــه قــانــون و امــید را بــا هــم پــایــدار مــی ســازد و در قــفسه ســینه آشــکار مــی نــمایــد، تــا کــه 
اجـازه دهـد راه هـوایـی از نـادرسـت بسـته گـردد. دنـیای مـا فـقط شـامـل چـیزهـای مـادی و یـا انـدازه 
گـیری شـده نیسـت. مـا هـمچنین یـک دنـیای نـامـرئـی نـیز داریـم، کـه هـمه ی مـا را در کـنار هـم نـگه 
مـی دارد و مـثلاً وقـتی دروغ مـی گـویـیم، مـا را بـا نـگرانـی هـا و اسـترس هـای روزمـره سـنگین تـر 
مـی نـمایدـ و دگرـ روح را تسـکین نـمی دهدـ. آن وقـت قلـب دقـیقاً مـی داندـ، کـه کدـام اندـام دروغ گـفته 
اسـت و آن انـدام هـای درونـی خـود را مـجازات مـی نـمایـد، نـه ایـنکه اعـتراف کـنیم، کـه بـه دیـگران 
دروغ گــفته ایــم، بــلکه خــودمــان را احــمق دانســتیم  و بــلافــاصــله بــرای خــودمــان مــتاســفیم و در 
نــتیجه بیشــتر هــم رنــج خــواهــیم کــشید. ســپس هــمیشه بهــتر اســت، کــه قــبل از گــفتن دروغ، اصــلاً 
چـیزی نـگویـیم و بـله ایـن تـقصیر مـا نیسـت کـه گـاهـی اوقـات، زنـدگـی چـیزهـای نـه چـندان خـوبـی را 



بــرای مــا تــجویــز مــی کــند و ایــن زنــدگــانــی مــا را بــه ذائــقه و کــام هــرکــسی بــه حــالــت خــوب نــمی 
رسـانـد، امـا از آنـجایـی کـه هـمیشه بـه آن افـتخار کـرده ایـم، کـه مخـلوق خـداونـد عـز و جـل هسـتیم و 
ایـــشان مـــا را ایـــنگونـــه آفـــریـــده انـــد، لازم نیســـت کـــه ان شـــاء الله بـــه خـــودمـــان و یـــا دیـــگری دروغ 

بگوییم...                                                                                                                      

در گـــشایـــش هـــا و جـــولان هـــای روحـــی، امـــروزه و در مـــیان 

جـمعیت، انـسان هـا گـاهـی بـه آسـمان نـگاه مـی کـنند و مـن در ایـن لحـظه، انـسان را کـامـلاً پـاک و 
درمـانـده تـوصـیف مـی نـمایـم، کـه دسـت  هـایـش را بـه سـوی پـروردگـار مـتعال بـلند کـرده اسـت. مـن 
درهـا و پنجـره هـایـی را کـه خـالق مـتعال سـپس در ایـن راه بـرای مـا مـی گـشایـند، «وطـن» مـی نـامـم. 
در ایــن مــرحــله و دنــیا و بــه دنــبال در درون روح جــایــی مــی بــاشــد، کــه خــود را در نــگرانــی هــا و 
مــشکلات گــم کــرده ایــم و فــقط بــه دنــبال راهــی بــرای یــافــتن دوبــاره وطــن خــود هســتیم. آنــگاه بــه 
آســمان نــگاه مــی کــنیم و از خــداونــد عــز و جــل الــتماس داریــم، کــه خــود را دوبــاره بــیابــیم، زیــرا 
ایـشان تـنها کـسی هسـتند، کـه قـادر بـه بـازکـردن آغـوش والـدیـن مـا مـی بـاشـند و حـتی خـانـه ای را 
هـمانـند خـانـه جـنین و دوبـاره بـرای جـوان بـالـغ گشـته، فـراهـم مـی فـرمـایـند، تـا کـه او از نـو شـروع 
و رونــویــسی کــند. وطــن در عــین حــال جــایــگاهــی اســت، والا و مــا آگــاهــانــه در مــقابــل جــهان و در 
رحـم مـادر، کـلام راسـتین خـالق مـتعال را بـه کـار بـرده ایـم و بـه وضـوح بـه روح یـگانـه و بـر ایـشان 
جهـت داده ایـم. امـیدوارم کـه هـمه مـا در زمـان غـربـت، بـه نـیکی جـایـگاه خـود را در دنـیای امـروزی 
پــیدا کــرده و اگــر فــقط الــتماس کــنیم، جــایــگاه وطــن مــقدس مــا نــیز هــمیشه بــر مــا عــطا خــواهــد 

گشت... 

انـسان هـا بـایـد بـه کـلمات بیشـتر تـوجـه داشـته بـاشـند، زیـرا ایـن فـقط یـک صـدا نیسـت، کـه 

شـما را تشـرج و یـا ارتـعاش مـی دهـد، در کـل کـهکشان هـا ایـن سـخنان را مـی شـنونـد و بـایـد آن را 
درک کـنند. تـنها زمـانـی کـه سـتارگـان و راه شـیری بـه یـک شـکل و هـمه در هـم گـردآوری گشـته و در 
یـک جـمله ذکـر و تـوصـیف شـده انـد و هـمه خـود را در یـک جـمله پـیدا کـردنـد، تـنها در آن صـورت، 
فـهمی درون هـمه ی مـا پـدیـدار مـی شـود. هـمیشه حـقایق هـمانـند، گـفتار یـک گـزارشـگر نیسـتند، کـه 
کـهکشان هـا را فـقط تـوضـیح مـی دهـند. مـا مـردمـی بـا ایـمان هسـتیم و بـه خـداونـد مـتعال ایـمان 
داریـم و بهـتر اسـت، کـه در هـمه روابـط، نـام خـداونـد عـز و جـل را در جـمله هـایـمان ذکـر کـنیم، تـا کـه 
امــید داشــته بــاشــیم، کــه هــمه مــا را مــی فــهمند، در دور و یــا نــزدیــک. اگــر خــداونــد مــتعال در یــک 
جـمله ذکـر نشـده بـاشـند، بـایـد بـه گـفتگوهـا اشـاره ای جـامـع و کـلی شـود، تـا کـه اصـل آن مـطالـب 



هـمچنان در دسـترس هـمگان قـرار گـیرد. بـدن مـا هـم ایـنگونـه کـار مـی کـند و کـهکشان هـا، ایـنگونـه 
عــملکرد را دارنــد. ایــرانــی هــا هــمیشه دور و بــر مــطالــب را بــیش از حــد تــوصــیف مــی کــنند، بــه 
طـوری کـه جـام سـر هـمیشه شـکلی گـرد را بـگیرد. سـپس نـاخـودآگـاه شـما مـی دانـید، کـه پـس از آن 
مـی تـوانـند، شـما را بهـتر درک کـنند، حـتی اگـر کـلمه صـحبت را بـابـت تـوضـیح بـیش از حـد قـبل از 

اتمام جمله از شما بگیرند...   

تـــالار عـــطر شـــرر تـــرکـــیبی از گـــازهـــایـــی اســـت، کـــه مـــا عـــلاوه بـــر اکـــسیژن آنـــها را 
اسـتنشاق مـی کـنیم و بـاعـث تـفکر مـا و کـاربـرد ذهـن مـا نـیز مـی شـونـد. مسـلمانـان در وجـودشـان 

و یـا در کـرومـوزوم هـای خـود گـناه را نـیز دارنـد و در مـیان آنـها بـوهـای حـس نـکردنـی هسـتند، کـه 
بـوی بـد گـناه را نـیز درون خـود بـه چهـره مـیاورنـد. یـعنی، بـایـد در دیـن اسـلام نـماز بـخوانـیم، تـا 
بـوی بـد گـناه بـه مـشام مـا نـرسـد، کـه از جـمله چـشمان مـا را خـدایـی نـکرده بـر روی حـقیقت بـبندد 
و حـتی مـا را دچـار بـیماری سـازد. بـنابـرایـن یـک مـسیحی مؤمـن از گـناهـان پـاک اسـت و مـا بـایـد 
هـنوز و یـا تـا ابـدیـت نـمازگـزار بـمانـیم. تـقریـباً هـیچ کـس نـمی تـوانـد، از سـالـن عـطر شـرر فـرار کـند 
و یـا نـاف نـداشـته اسـت و بـدیـن شـکل اسـت، کـه او بـرای سـالـم مـانـدن دائـماً بـایـد از خـداونـد عـز و 
جــل، هــمانــند یــک مســلمان خــوب طــلب بــخشش کــند. تــالار عــطر شــرر در عــین حــال ســالــنی مــی 
بــاشــد، کــه در مــا جــان را دمــیده اســت و مــا را درون خــود غــرق کــرده اســت، تــا زمــانــی کــه بــرای 
یـادگـیری و تجـربـه شـکوفـا شـویـم و آن را تـا آخـر عـمر درب بـینی و خـرطـوم خـود نـهان دهـیم. مـن 
بـه هـمین شـکل زادگـاه و وطـن خـود را در نـاف مـادر ایـنگونـه نـامـگزاری کـرده ام، تـا کـه بـه ابـدیـت 
پـی بـرم و آمـرزنـده گـردم. تـمام ایـن گـازهـا شـهادت را وصـف مـی کـنند و هـر کـسی تـالار عـطر شـرر 

خود را دارد و برای قلب خود پلک می زند...  

رضــایــت احــساس بــین واقــع تــنهایــی فــرد اســت و در زمــانــی رخ مــی دهــد، کــه هــورمــون 
شـادی از حـدی بـالاتـر از درک احـساسـات بـرآمـده بـاشـد، او سـپس بـعد از شـکرگـزاری بـه شـدت نـور 
نـهان داده مـی شـود. آنـگاه آشـکار مـی نـمایـد، کـه عـمر قـلب، بیشـتر طـول خـواهـد کـشید و یـا عـمر 
طـولانـی تـر مـی گـردد، ایـن بـاعـث رضـایـت بیشـتر و بیشـتر افـراد مـی شـود، کـه هـمیشه قـبل از مـرگ 
خـود، رضـایـت را از روح خـداونـد و کـائـنات پـس مـی گـیرنـد و یـا دریـافـت مـی نـمایـند. افـرادی کـه بـا 
نـگرانـی هـا احـاطـه گشـته انـد، مـرگ آسـانـی را تجـربـه نـمی کـنند، زیـرا مـن خـودم یـک بـار سـفر بـه 
آسـمان را داشـتم. از ایـن نـظر رضـایـت احـساسـی کـه در دل مـا بـر روی مـی آیـد و هـمه چـیز را بـه 
روح خــداونــد مــتعال مــتصل مــی فــرمــایــد، ســپس از خــود هــم نــیز راضــی مــی مــانــد. ایــن هــورمــون 



ســروتــونــین اســت، کــه در ســر ایــجاد مــی شــود و قــلب را بــرای مــدت طــولانــی شــاد نــگه مــی دارد. 
گـشایـش دهـنده سـپس نـه تـنها در ایـنجا خـداونـد عـز و جـل مـی بـاشـند، کـه درهـا را بـر روی مـا مـی 
گــشایــند، بــلکه کــهکشان هــا و کــائــنات نــیز از وجــود مــا در حــال قــابــل لــذت مــی بــرنــد، الــبته کــه بــه 

دستور خداوند عز و جل و توکل همیشهگی بر ایشان می باشد...  

افــراد پــاک بــا قــلب نــکو هــمان بــی گــناهــان در قــرآن کــریــم، مــعمولاً بــایــد 
اشــتباهــات جــامــعه را اصــلاح کــنند. ویــژگــی هــای واقــعی ی شــخصیت آنــها در گــفتارشــان بــیان 

مـــی شـــود، اغـــلب آنـــها حـــتی نـــاخـــودآگـــاه و در دوران جـــوانـــی بـــه خـــاطـــر وجـــودشـــان هـــم نـــیز 
عـذرخـواهـی مـی کـنند و نـمی دانـند، کـه هـنوز بـایـد رنـج را تحـمل کـنند. خـداونـد مـتعال حق دارنـد، 
کـه آنـها را از ایـن مـوضـوع مـطلع نـمی سـازنـد، تـا مـدتـی از زنـدگـی خـود لـذت بـبرنـد. سـنی کـه در 
آن فــرد بــایــد رنــج را تحــمل کــند، تــقریــباً هــمیشه و بــه نــظر مــن حــدود ســی ســالــگی مــی بــاشــد، 
هــــمانــــند عــــیسی مــــسیح (ع). بیشــــتر مــــواقــــع، هــــمانــــطور کــــه در قــــرآن کــــریــــم آمــــده اســــت، ایــــن 
مــعصومــین احــساس مــی کــنند، کــه درک نشــده انــد. تعلق داشــتن بــه یــک جــامــعه، هــمچنین بــه 
مـعنای نـداشـتن مـشکل مـی بـاشـد، تـوانـایـی، هـمان ابـراز وجـود اسـت و بـا ایـن حـال احـتمالاً سـوء 
تـفاهـم هـایـی را تجـربـه خـواهـند کـرد. مـتاسـفانـه، سـرنـوشـت بـعضی هـا را رهـا نـمی کـند، هـمه چـیز 
بــه ســادگــی از قــبل نــوشــته گشــته اســت، هــمانــند زنــدگــی بــی گــناهــان در قــرآن کــریــم. ایــن افــراد، 
هـمانـند مـقاومـت هـایـی هسـتند، کـه بـایـد یـک نـقطه عـطفی را بـرای جـامـعه تجـربـه کـرده، تـا اظـهار 
نــظر بــرای حق و یــا بــاطــل انــجام گــردد. آنــگاه ســخن از خــداونــد مــتعال اســت، کــه در جــایــگاه حق 

نشسته اند...   

مـا هـمیشه و در هـنگام انـدیـشه ی انـجام نـیت هـا و اثـبات آنـها مـوفق نـمی شـویـم، زیـرا در 

مــعنا زنــدگــانــی کــمال و تــکمیل احــساســات را در نــاپــایــان تــوصــیف مــی کــند. وقــتی احــساســات 
تـکمیل مـی یـابـند، مـعمولاً انـسان خـدایـی نـکرده مـی مـیرد و ایـن غـم  انـگیز اسـت و بـه هـمین دلـیل 
اسـت، کـه اگـر نـتوانسـتیم کـاری را انـجام بـدهـیم و آن را بـه پـایـان بـرسـانـیم نـبایـد مـایـوس گـردیـم، 
بــلکه آن را بــه خــداونــد مــتعال بســپاریــم و امــیدمــان را هــرگــز از دســت نــدهــیم. امــید داشــتن، بــه 
مــعنای زنــدگــی یــعنی درک کــردن و احــساســات خــود را تــوصــیف کــردن مــی بــاشــد، کــه ایــن هــم بــه 
مـعنای زمـان و سـاعـت، بهـره از خـود مـی بـرد. یـعنی تـا زمـانـی کـه احـساس داریـم، زنـده هسـتیم و 
احــساســات را درک مــی کــنیم و در درون ســاعــت خــواهــیم مــانــد، ان شــاء الله. احــترام بــه خــود و 



واگـذاری هـمه چـیز بـه سـرنـوشـت، اعـتماد بـه نـفس بـالا را در بـدتـریـن حـالـت مـمکن اشـکار مـی نـمایـد 
و بـه مـا خـدایـی نـکرده آسـیب مـی رسـانـد. مـعمولاً زمـانـی کـه اعـتماد بـه نـفس زیـادی پـیدا مـی کـنیم 
و نــمی خــواهــیم، از بــرنــامــه هــای خــود دســت بــر داریــم و ســپس بــا اطــمینان کــامــل بــه ســرزمــین 
نــاشــناخــته وارد مــی گــردیــم، کــه در آن حــتی عــجول هــم نــیز هســتیم، ایــن بــه یــقین نــقشه شــیطان 
خـواهـد بـود. مـن تـعجب مـی کـنم، کـه چـه چـیزی سـبب مـی شـود، کـه افـراد بـی خـدا اسـاسـاً تـصمیم 
بـگیرنـد و مـدار آنـها بـه کـجا مـی رسـد. مـا انـسان هـایـی نیسـتیم کـه بـتوانـیم، تـا آخـر مـوضـوع را 
بـی انـدیـشیم، بـلکه فـقط انـسان هـایـی درمـانـده هسـتیم، کـه بـدون یـاوری الله عـز و جـل نـمی تـوانـند 
حــتی جــلو بــرونــد و یــا وجــود داشــته بــاشــند، پــس چــرا ایــن امــنیت و تــرس در مــورد وظــایــفی کــه 
خـداونـد مـتعال از مـا مـی خـواهـند، بـر مـا مـشکل بـه نـظر بـرسـد؟ هـمانـند نـماز خـوانـدن، نـیایـش و 

همه چیز را بر ایشان سپردن...                                               

گـرانـش کـره زمـین مـنبع مـجازات ظـلم و ظـالـم مـی بـاشـد. لحـظه ای کـه از خـداونـد 
مــتعال راه فــرار را مــی جــویــند، فــکر مــی کــنند کــه آیــا کــجا راه دارنــد؟ مــضحک اســت، کــه گــاهــی 
اوقـات مـردم مـی خـواهـند، اسـم خـداونـد مـتعال و فـرسـتادگـان ایـشان را کـوچـک کـنند، تـا کـه طـرف 
مـتقابـل احـساس بـدی را بـابـت ایـمان خـود داشـته بـاشـد و سـپس نـه تـنها خـداونـد ایـشان را رهـا 
کـرده، بـلکه آنـها خـودشـان را نـیز هـم گـم خـواهـند کـرد. مـن چـنین افـرادی را مـی شـناسـم و از هـر 
ثـانـیه ای کـه مـی تـوانـم از آنـها دوری کـنم، لـذت مـی بـرم. فـرد مـن شـخصاً از رفـتن بـه کـلیسا و یـا 
مسجـد بـرای دعـا کـردن، لـذت مـی بـرد و واقـعاً نـمی خـواهـم، انـسان خـاصـی نـیز بـاشـم، زیـرا هـمه 
مــا در بــرابــر خــداونــد عــز و جــل یــکسان هســتیم. نــزدیــک شــدن بــه روح ایــشان و احــساس و دیــدار 
ایــشان، صــعود دوبــاره بــه طــرف آســمان، بــزرگــتریــن آرزوی مــن بــوده و خــواهــد بــود. ای الــه هــا، 
مـــنی کـــه هـــمیشه بـــه شـــما عشق مـــی ورزم و حـــتی از شـــما نـــمی خـــواهـــم، کـــه لـــطفتان را بـــه مـــن 
بـازگـردانـید، مـرا هـرگـز رهـا نـکنید. در اسـلام، عشق ورزیـدن بـه خـداونـد مـتعال گـناه اسـت، زیـرا مـا 
زوج آفــریــده گشــته ایــم و خــالق در قــرآن کــریــم مــی فــرمــایــند، کــه بــایــد ایــشان را عــبادت کــرد. مــن 
تــرجــیح مــی دهــم، بــرای خــدا زنــدگــی کــنم، تــا ایــنکه دوبــاره وارد رابــطه ای شــوم و بــنده وفــادار 
ایـشان نـیز هسـتم و تـنها بـودن و فـقط بـرای خـداونـد مـتعال زنـدگـی کـردن را دوسـت مـی دارم. امـا 
ایـــن درســـت کـــار نـــمی کـــند، زیـــرا مـــتوجـــه مـــی شـــوم کـــه ایـــشان چـــیز مـــتفاوتـــی را بـــرای مـــن مـــی 
خـواهـند. مـادرم از مـن پـرسـیدنـد: «چـرا مـن هـمیشه غـمگینم؟» و مـن پـاسـخ دادم: «زیـرا کـه خـداونـد 
مــتعال را احــساس مــی  کــنم و وقــتی پــاســخی مــی خــواهــم، خــداونــد مســتقیماً بــه مــن جــواب مــی  
دهـند و مـن نـمی  تـوانـم عـشقی را کـه از جـانـب ایـشان دریـافـت کـرده ام، بـه ایـشان بـاز گـردانـم.» ایـن 



مــرا بــسیار نــاراحــت و غــمگین مــی کــند، الــبته کــه خــالق را شــایــد کــمی خــوشــحال نــگه دارد، بــابــت 
قدردانی های فراوان من از ایشان، که امیدوارم همه ما در پناه ایشان بمانیم...                                                  

عشق و جـادو یـک اثـر هـنری و تـخیلی را تـشکیل مـی دهـد، کـه در هـمه زمـینه هـای 
زنـدگـی بـه طـور تـوجـهی، قـابـل مـشاهـده مـی بـاشـد. ایـن را نـمی تـوان آمـوخـت بـلکه بـه شـما داده 
مــی شــود. جــادو وقــتی اســت، کــه هــر روز زیــبا و مــرتــب لــباس بــپوشــیم، لــبخندی بــر لــب داشــته 
بـاشـیم، تـا کـه قـلب خـانـواده خـود را لمـس کـنیم، کـلمات را واضـح انـتخاب کـرده و هـمچنان جـذابـیت 
خـود را بـر خـانـواده خـود نـشان دهـیم. در روزهـای سـرد، دل خـانـواده را بـا یـک سـوپ گـرم بـه دسـت 
بـیاوریـم و هـمیشه نـصیحت هـای خـوبـی را بـرای اطـرافـیان خـود داشـته بـاشـیم. جـعبه قـلب مـا و 
هـمه ایـنهایـی کـه مـعمولـی بـه نـظر مـی  رسـند، جـادو هسـتند، زیـرا مـی تـوانـند بـه سـادگـی عـالـی 
بـــاشـــند و شـــکر آن بـــر جـــا خـــواهـــد مـــانـــد. ایـــنکه چـــقدر ســـخت و یـــا آســـان اســـت، بـــه قـــلب کـــسی 
دســـترســـی بـــیابـــیم، بســـتگی بـــه شـــرایـــط آن شـــخص را نـــیز دارد. امـــا اگـــر تـــصمیم بـــگیریـــم، بـــرای 
هـمیشه و هـمیشه بـه خـداونـد عـز و جـل وفـادار بـمانـیم و بـر اطـرافـیان خـود احـترام بـگذاریـم و آنـها 
را بــپذیــریــم، مــی تــوانــیم خــود و قــلب خــود را ســرشــار از عشق کــنیم. گــاهــی اوقــات حــتی مــی 
تـوانـیم، کـمی جـادوی اضـافـی را ادایـی کـرده و لـبخند را بـه چهـره هـای عـزیـزان خـود بـه سـادگـی 

بنشانیم... 

ویـژگـی شـخصیتی انـسان هـا، قـرار دادن خـود در مـقطع فـکر دیـگری نیسـت و 
انـسان بـایـد بـرای درک آن هـم آمـاده بـاشـد. مـا افـرادی را در جـامـعه خـود داریـم، کـه نـمی تـوانـند 

حـتی هـمه چـیز را بـه خـاطـر بسـپارنـد و کـنار آمـدن بـا خـودشـان هـم نـیز بـرایـشان مـشکل مـی بـاشـد. 
از ایـن نـظر و افـرادی کـه بیشـتر مـی فـهمند، مـجبور نیسـتند انـتظارات زیـادی را از اطـرافـیان خـود 
داشـته بـاشـند، کـه بـعضی وقـت هـا مـتاسـفانـه هـیچ نـمی فـهمند، ولـی شـایـد بـتوانـند بـاز هـم بـه 
سـادگـی دعـا کـنند و بـه مـا در جسـتجوی حـقیقت کـمک کـنند و سـلامـتی آن بـزرگـواران نـیز جـای 

شکر خودش را دارد... 

انـــسان هـــا بـــایـــد مـــهارت هـــای شـــخصیتی بـــرای عـــبور از هـــر زبـــانـــی را 

داشـته بـاشـند، کـه تـخیل، رفـتار، حـرکـات، جـذابـیت دل گـشای آن در دسـترس هـر یـک از مـا بـمانـد و 
بـــتوانـــد، عـــبور مـــا از دیـــگری بـــه ارمـــغان بـــرســـانـــد. حـــرکـــاتـــی کـــه بـــه وســـیله آنـــها ویـــژگـــی هـــای 



شـخصیتی را تـشخیص مـی دهـیم، بـه عـنوان مـثال خـم گشـتن و دسـت روی سـینه گـذاشـتن اسـت، 
ایـنها تـناسـب هـایـی هسـتند، کـه در هـر جـامـعه ای اهـمیت بیشـتری را پـیدا مـی کـنند و حـتی در 
ایـن صـورت مـی تـوانـیم، لـبخند را بـر روی قـلب فـرد بـیگانـه هـم نـیز بـیاوریـم. سـپس ادراکـات حـتی 
بـا یـک فـردی کـه زبـان شـما را هـم نـمی شـناسـد، بـا هـم مخـلوط گشـته و سـازگـار بـه نـظر مـی  رسـد و 
همینطور محترمانه نیز خواهد بود و شما را سپس در روح از آن شخص عبور خواهد داد... 

قـدرت تـخیل بـه ایـن مـعنی اسـت، کـه مـیل بـالـغ گشـته بـرای احـساسـات خـلاقـانـه را در 
درون خـود بـیدار نـمایـیم، نـیروی درونـی هسـته خـود را تـمایـل دهـیم، تـسهیل و وجـود زیسـتن را 

در درون خـود دگـربـاری بـه وجـود بـیاوریـم و سـپس تـخیل را بـا کـمال مـیل اجـابـت و در دسـترس 
خــود قــرار دهــیم. هــنر تــخیل ســاخــتن تــصویــر و یــا حــتی یــک فــیلم در ذهــن انــسان مــی بــاشــد، کــه 
مســتلزم رضــایــت، قــدردانــی و تــوانــمندی اســت و گــاهــی اوقــات مــمکن اســت، کــه در زمــان تــصور، 
قـلب پـخته و یـا بـسیار پـاک بـاشـد و حـتما هـمینطور نـیز هـم خـواهـد بـود. تـخیل هـمچنین بـرای 
تــسکین حــواس عــملکرد را دارد، بــه هــمین دلــیل اســت، کــه بــه خــود فــرصــت مــی دهــیم، تــا راحــت 
بـاشـیم و از چـیزی کـه بـه نـظر مـا سـاده مـی رسـد، لـذت بـبریـم، هـمانـند چـیدن سـفره ی غـذا و یـا 

آرزوی ازدواج و غیره می باشد...  

دعــا کــردن یــک احــتیاج و مــیل بــه شــنیده شــدن اســت، یــک نــوع تــخیل نــیز مــی بــاشــد. 
مـعمولاً زمـانـی کـه هـیچ اتـفاقـی نـمی افـتد، قـطعاً فـکر و دعـا بـه لـطف خـداونـد عـز و جـل و قـدرت 

ایـشان نـیز هـم شـنیده خـواهـد گشـت. مـنافـذ قـلب بـه طـور قـابـل تـوجـهی بـزرگـتر مـی شـونـد، مـغز 
اسـتراحـت مـی کـند و قـلب صـحبت مـی نـمایـد و یـا هـدایـت مـی فـرمـایـد. قـلب پـیام هـا را از طـریق 
نــخاع بــه مــغز مــی  رســانــد، مــغز تــنفس را از طــریق بــافــت زیــر جــلدی ســر و چــشم آخــرت بــاز مــی 
سـازد، مـایـع زیـر جـلدی اکـنون بـا قـلب گـردش مـی یـابـد، چـشم  هـا شـفاف مـی شـونـد، امـا دیـگر هـیچ 
چـیزی را در کـانـون دیـد خـود نـدارنـد، بـنابـرایـن بـخشش نـیز ان شـاء الله اتـفاق مـی  افـتد، کـه هـم از 
طـرف شـما و هـم از حـضور خـداونـد مـتعال شـنیده مـی شـود، تـا کـه تـخیلِ دعـاکـردن را بـه وجـود 
بــیاورد. دل بــه گــردش در مــی آیــد و دعــا را از داخــل بــه مــحیط وارد مــی فــرمــایــد. آلــفا یــا نــور از 
طـریق پـوسـت وارد مـی شـود و شـانـه را بـه یـک گـوش لمـس مـی کـند و سـپس خـدا را مـی شـنویـم، 
امـا بـا فـهم خـود ایـشان را درک نـمی کـنیم. سـپس بـازوهـا فـعال مـی گـردنـد، چـشم هـا مـی تـوانـند 



دوبـاره بـبینند و کـهنه هـا و دردهـا نـاپـدیـد مـی شـونـد. بـعد از اتـمام ایـن عـمل مـنافـذ قـلب دوبـاره 
کـوچکـتر میـ گرـدد و اینـ دعـا میـ بـاشدـ، کهـ تـوکلـ بهـ معجزـه را نـیز دارد و رعدـ و برـق را در بدـن از 

بین می برد و شفا می دهد... 

تــصدیــقات و رازهــا را فــقط بــا خــداونــد مــتعال و بــا هــیچ کــس دیــگری در مــیان 
نـگذاریـم. هـرگـز نـبایـد، واقـعیت خـود را بـه روی غـریـبه هـا بـاز کـنیم، ایـن سـخنان پـدر و مـادر مـا 

مـی بـاشـند، کـه مـا را بـیش از هـر کـسی در دنـیا دوسـت مـی دارنـد و تـا پـایـان عـمر بـا ارزش مـا، بـر 
مــا صــادق نــیز هســتند. خــود را بــا شــخصیت و جــذابــیت کــامــل فــقط بــه ســوی خــداونــد عــز و جــل 
بــگشایــیم، ایــن بــه نــفع مــا خــواهــد بــود، زیــرا فــقط ایــشان مــی دانــند، کــه اکــنون چــه کــسی و چــه 
چـیزی مـی تـوانـد، بـه مـا کـمک کـند. بـه سـخنان پـدر و مـادرمـان گـوش دهـیم و آنـها را بـرای هـمیشه 
در قـلب خـود نـگه داریـم، زیـرا در ایـن صـورت اسـت، کـه راه بـرای هـمه مـا روشـن و بـاز خـواهـد گشـت 

- در این رابطه... 

عـزاداری بـیان امـید مشـترکـی اسـت، کـه بـه پـایـان رسـیده اسـت. چـون هـمه مـا بـا امـید بـه 
ایــن دنــیا مــیایــیم، تــا کــه بــرویــم. اگــر یــک نــفر دگــر جــزو ایــن دنــیا نــبود، بــاور مــی کــردیــم کــه آن 
شــخص هــنوز زنــده اســت و بــا ایــنکه دگــر ایــنجا نیســت، قــلب مــا را بــر روی خــود گــشاده و بــه 
اشـتراک گـذاشـته و احـساسـات او پـس از رفـتن ایـشان، بـه وداع و یـا عـزاداری نـمایـان گشـته اسـت. 
مــردم و خــانــواده هــای دوســت داشــتنی مــی بــینند، کــه اوضــاع چــگونــه بــایــد ادامــه مــی یــافــت و 
هـنوز هـم نـاراحـت کـننده اسـت، کـه آن شـخص دگـر در بـین مـا نیسـت. امـا خـود انـسان رسـتگاری 
یـافـته و در کـمال افـتخار آرامـش مـی گـیرد. سـپس اگـر او بـعد از مـرگ هـم در یـاد مـا زنـده مـانـد، دگـر 
مـرگ اصـلا سـخت نیسـت. از آنـجایـی کـه حـتی والـدیـن فـرزنـدان خـود را آنـطوری کـه خـداونـد عـز و 
جـل مـا را مـی شـناسـند و فـقط مـی خـواهـند، کـه مـا را از درد کـشیدن دور کـنند. خـداونـد مـتعال مـا 
را در قـلب مـی شـنونـد و دقـیقاً مـی دانـند، کـه چـه کـسی، چـه خـواسـته ای را دارد. بـا ایـن حـساب 
بــه مــردگــان فــکر مــی کــنیم و خــداونــد مــتعال ان شــاء الله هــمه رفــتگان را در آرامــش روحــی و اوج 

مقام الهی قرار می دهند، الهی آمین… 

عـباراتـی هـمانـند عشق و مـحبت از هـماهـنگی و قـدرت خـود آگـاه هسـتند و آنـقدر 

زیــبا هســتند، کــه اگــر اجــازه دهــیم، تــا بــتوانــند واقــعی بــاشــند، ایــن عــملکرد را نــیز نــیز خــواهــند 



داشــت. امــا صــبر کــردن فــایــده ای نــدارد، گــاهــی اوقــات بــایــد از خــودمــان شــروع کــنیم. هــیچ کــس 
هـرگـز نـگفته اسـت، کـه زنـدگـی بـر مـا روی مـیز چـیده خـواهـد گشـت. هـر کـدام از مـا قـادر بـه انـجام 
کــاری خــاص را داریــم و خــداونــد بــه انــدازه بــاری کــه مــا مــی تــوانــیم، آن را حــمل کــنیم، بــه مــا کــار 
داده انـد، پـس بـر عـزیـزان خـود عشق ورزیـم، چـنان قـناعـت و اعـتراف در بـرابـر خـداونـد عـز و جـل 

قطعاً کسی را تا به حال در دشواری نینداخته است... 

ما زمانی گفتگوهای صمیمانه ای را داریم؛  

- اگر بینش جامعی را داشته باشیم و بخواهیم آنها را به اشتراک بگذاریم، 

- اگر همیشه به خودمان فکر نکنیم و کلمه "من"را در میان نیاوریم، 

- اگــر حــداقــل یــک بــار بــه ســوال پــاســخ مــثبت داده و حــتی بــه ایــده پــیشنهادی فــرد مــتقابــل، بــا 
لبخند واکنش نشان دهیم، 

- وقتی احساس اشتراک را داریم و بدون تردید، به چشمان یکدیگر نگاه می کنیم، 

تـنها پـس از آن اسـت، کـه یـک گـفتگوی صـمیمانـه انـجام مـی شـود و سـپس احـتمالا کـسی جـلسه را 
هرگز ترک نخواهد کرد - در این رابطه... 

تسـلط کـیفیتی کـه بـه شـما داده مـی شـود، کـنترل مجـموعـه هـای شـگفت انـگیزی را 
دارد، کـه مـربـوط بـه خـودمـان مـی بـاشـد و نـه بـه افـراد یـک جـامـعه و یـا اطـرافـتان مـا. گـاهـی اوقـات 
خـانـواده هـا از طـریق احـترام یـکدیـگر را کـنترل مـی کـنند. سـلطه از اخـلاق، احـترام و پـذیـرش بـه 
مـعنای بـزرگـسالـی و فـهم اسـت. درک روشـن را در رابـطه بـا خـداونـد مـتعال و در مـورد چـیزهـایـی 
بـوجـود مـی آورد، کـه بـه یـک فـرد داده و یـا از او گـرفـته مـی شـود و ایـن بـرای یـک زنـدگـی زودگـذر 
مـی بـاشـد، پـس گـرفـتن و وصـف کـردن بـه مـعنای بـه خـود آمـدن اسـت. در هـر تـصور مـمکن انـتخاب 
واضـح کـلمات را بـه مـعنای ورود بـه جـامـعه مـی سـازد، احـساس بـایـد بـاعـث تسـلط در رونـد نـهایـی 
یــک فــرد را مــحکم ســازد. ســپس عــبارات شــگفت انــگیزی هــمانــند، عــزت و افــتخار بــر قهــرمــان هــا 

نسبت داده می شوند و مقام را از جانب خداوند عز و جل و جامعه به ما هدیه می دهند... 



قــدرت هــزاران ســال در درون مــا مــی  تــوانــد کــوه هــا را جــابــجا 
ســازد، هــمانــطور کــه بــه مــوســی (ع) داده گشــته بــود، کــه ایــشان دریــا را بــشکافــند. عــیسی 
مـسیح (ع) درود خـدا بـر ایـشان بـاد، امـروز هـم در مـا زنـدگـی مـی کـنند، زیـرا ایـشان بـه خـدا ایـمان 
داشـــتند و دارنـــد. مـــن بـــه خـــدای مـــتعال ایـــمان دارم، کـــه بـــر هـــمه کـــس و هـــمه چـــیز تـــوانـــایـــند و 
هـمچنین بـه زنـدگـی ادامـه خـواهـم داد، حـتی اگـر بـدن هـم دگـر بـه عـنوان آونـد عـملکرد زنـده بـودن را 
نـداشـته بـاشـد. یـک روز کـه بـه آسـمان رفـتم، بـا تـمام قـدرت و حـافـظه و حـتی احـساس بـدنـی خـود 
بـه بـالا رفـتم. بـرای مـن ایـن یـک نـشانـه روشـنی و امـید اسـت، کـه حـتی پـس از مـرگ هـم وارد ابـدیـت 
خـواهـم گشـت. مـن خـودم را یـک آدم مـعمولـی بـا تـوکـل بـه خـداونـد مـتعال مـی دانـم، چـون مـقایـسه 
دیـگری را نـدارم. بـه نـام روح خـداونـد مـتعال چـه خـوب اسـت، کـه هـیچ احـساس دروغ نـمی کـنید و 
هـمیشه بـا حـقیقت زنـده هسـتید. بـه غـیر از مـادرم هـم از هـیچ کـس دیـگری نـمی پـرسـم، کـه احـوال 
او چـطور مـی بـاشـد. زیـرا امـیدوارم هـمیشه حـال هـمه خـوب بـاشـد و تـقریـبا مـطمئنم، کـه هـیچ کـس 
نـــمی خـــواهـــد، بـــه ســـوال مـــن جـــواب دهـــد، زیـــرا هـــمه بـــرای خـــودشـــان ســـرگـــرم هســـتند - در ایـــن 

رابطه... 

هــنر زمــان دادن بــه خــود ایــن اســت، کــه بــا خــودتــان در صــلح بــاشــید و 
اظـهارات واضـحی را بـرای خـود بـه ارمـغان در بـیاوریـد، کـه آنـها درسـت بـاشـند. بـرای خـود ارزش 
قـــائـــل بـــاشـــیم و بـــه ادراک و قـــدرت خـــداونـــد نـــیز ایـــمان بـــیاوریـــم. ذهـــنیت آرامـــش و آســـایـــش را 
بـشناسـیم و بـه خـود اجـازه نـدهـیم، کـه درنـگ کـنیم و هـمیشه بـه انـدازه کـافـی اسـتراحـت را بـرای 
خـود بـوجـود بـیاوریـم. ایـن افـراد وقـت خـود را بـه طـوری صـرف مـی کـنند، کـه بـاعـث طـولانـی شـدن 
عــمرشــان مــی شــود و از ویــژگــی هــای شــخصیتی خــود هــم نــیز آگــاه هســتند. آنــها مــی تــوانــند، 
خــود را ابــراز کــنند و بــه چــیزی، کــه در زنــدگــی خــود بــه دســت آوردنــد و بــه آنــچه قــبلاً بــه دســت 
آورده بــودنــد، هــم افــتخار مــی کــنند و آنــها صــرفــه جــویــی را دارنــد. رضــایــت نــقش مــهمی را دارد: 
اثـبات و ادغـام خـود را در جـامـعه و خـانـواده و نـه انحـراف از شـخص خـود را بـوجـود مـی آورد، 
کـه ایـن شـخصیت را بـه نـام تـکامـل یـافـته بـیان مـی نـمایـم. واقـعیت ایـن اسـت، کـه مـردم خـوشـحال 
هســتند و بــا کــمال عــزت و احــترام بــه شــما اجــازه آزادی و رشــد را نــیز مــی دهــند و خــودشــان هــم 
انــــسان  هــــای آزادی هســــتند. مــــا مــــی تــــوانــــیم، هــــمچنان و هــــمیشه از عــــبارات شــــگفت انــــگیزی 

استفاده کرده، که قلب خود را به سوی آزادی و افراد باب میل خود باز نماییم... 



تـراکـنش تـوانـایـی قـرار دادن خـود انـسان در ذهـن دیـگران مـی بـاشـد، کـه بـه مـنظور درک 
بهـتر آنـها بـا اسـتفاده از دو ذهـن و تـفسیر بهـتر در رابـطه بـا حـقایق بـه کـار مـی پـندارد. هـمه ایـن 
تـوانـایـی را دارنـد، اگـر فـقط شـنونـدگـان عـلاقـه مـند بـاشـند، تـا کـه حـقیقت بهـتر قـابـل بـه درک بـاشـد. 
بــرخــی مــعتقد هســتند، کــه بــرتــری وجــود دارد، بــله ایــن امــکان وجــود دارد. امــا شــما مــی تــوانــید، 
خــود را بــه جــای دیــگران بــگذاریــد، تــا مــثلاً از طــریق هــالــه، حــرکــت و چــشم هــا، افــکار دیــگران را 
تــشخیص داده و یــا آنــها را درک کــنید. هــر کــسی، کــه عــلاقــمند بــه قــدم زدن در خــیابــان را داشــته 
بـاشـد، مـی تـوانـد، ایـن عـمل را انـجام دهـد و انـسان هـا، را تـشخیص داده و درک فـرمـایـد. فـرشـتگان 
فــقط نــوایــی را کــه از طــرف خــداونــد عــز و جــل بــه مــحیط بــرایــشان فــرســتاده مــی شــود، تــکرار مــی 
کــنند و گــاهــی بیشــتر. هــنر تــخیل عــادلانــه اســت و هــدیــه ای اســت، از جــانــب خــداونــد مــتعال و 
حـواس را بـوجـود مـی آورد، کـه نـوعـی تـنوع و قـدردانـی را منجـر بـه حـقیقت شـکل مـی بخشـد و 
تــصویــر را بــلافــاصــله در مــغز ایــجاد مــی کــند. بــه عــنوان مــثال، مــن از صــوت صــدا مــتوجــه مــی 
شـوم، کـه آیـا خـطری در راه اسـت و یـا خـیر و آن را بـا پـاشـنه پـای چـپم مـی بـندم و در عـین حـال 
دعـا مـی خـوانـم، زیـرا پـای فـرشـتگان بـه زمـین و جـاذبـه مـتصل مـی بـاشـد، ایـن فـقط یـک مـثال اسـت 

و فقط نظر من می باشد - در این رابطه...  

احــترام گــذاشــتن بــه مــحیط و اطــرافــیان خــود، بــاعــث 
پـذیـرش شـما مـی شـود، کـه بـه شـما کـمک مـی کـند، درک  هـا را بهـتر بـر تـدبـیر تـصور کـنید. سـال هـا 
مــی گــذرنــد و شــما هــنوز تــصاویــر ذخــیره شــده را در ذهــن خــود داریــد. هــر چــه بیشــتر از حــواس 
خـود اسـتفاده کـرده و آنـها را از دسـت نـدهـیم، بهـتر مـی تـوانـیم، بـه تـصور بـعدی بـپنداریـم. زیـرا 
یـــادآوری، از رنـــج نـــاشـــی مـــی گـــردد. در عـــین حـــال، ایـــن یـــک هـــنر اســـت، کـــه در نـــقطه ای خـــود را 
احـساس کـنید، تـا کـه در مـورد آن بـخواهـید صـحبت نـمایـید، امـا هـمچنان سـکوت و درک شـمایـل 
را داشـــته بـــاشـــید، کـــه ســـپس فـــرد را بـــه شـــخصیتی نـــاب، کـــه بـــه خـــود رســـیده اســـت، اعـــلام مـــی 
فـرمـایـد. تـنها زمـانـی کـه بـه خـود آمـده ایـد و از درد خـود صـحبت نـکردیـد، جـایـگاه حق را داریـد، 
الـبته کـه ایـن جـایـگاه خـطرنـاکـی نـیز مـی بـاشـد، کـه مـی تـوانـد شـما را بـه سـادگـی و خـدایـی نـکرده 

نابود کند و این تجربه خود من از جایگاه حق می باشد... 

جـاذبـه کـره زمـین و رویـکرد کـلیدی آن، بهـتریـن پـزشـک بـرای درمـان 
هـر قـلب گـم گشـته اسـت. نـگرش مـثبت و قـلب بـاز، ریـتم تـنفس را در ریـه هـای شـما آزاد مـی کـند، 



کـه همسـر آیـنده شـما نـاگـهان در مـقابـل شـما ظـاهـر شـده و از شـما مـی پـرسـند، کـه آیـا دوسـت مـی 
داریـد، بـرای یـک زنـدگـی مشـترک بـا ایـشان هـمراه شـویـد؟ سـپس وقـتی چـشمانـتان را بـاز مـی کـنید 
و بـه ایـشان جـواب مـثبت را مـی دهـید، بـا کـمال وقـار و غـرور شـما را احـساس مـی فـرمـایـند، کـه 
شـما همسـر ایـشان در مـقابـل مـی بـاشـید و ایـن آغـاز یـک زنـدگـی بـسیار رویـایـی اسـت. در مـورد 
زنـان بـاهـوش بهـتر اسـت، کـه از عـقل خـود اسـتفاده نـکرده وگـرنـه مـرد، مـسیری را کـه در راه ایـشان 

قرار دارد پیدا نخواهد کرد...  

اصـــل زنـــدگـــی شـــهادت دادن اســـت و حـــفظ قـــوت 
مـی بـاشـد، حـیثیت اسـت، شـرافـت و معجـزه کـردن اسـت، زیـرا مـا مـراقـب نسـل آیـنده نـیز 
هسـتیم، کـه هـمه چـیز را بـاعـث مـی سـازد، تـا اجـداد مـا نـیز از مـا راضـی بـمانـند، تـا کـه آنـها نـیز بـه 
آســـمان پـــرواز کـــرده و مـــا هـــمیشه هـــوای خـــوبـــی را در کـــره زمـــین خـــود داشـــته بـــاشـــیم - در ایـــن 

رابطه… 

انـتخاب کـلمات و درک آنـها بـا اخـلاق پـیونـد بـاریـکی را دارد. انـبوهـی 
از عـطرهـا و رنـگ  هـا بـه مـا نـزدیـک مـی گـردنـد، کـه در درجـه اول قـابـل بـه مـشاهـده نیسـتند و مـا آنـها 
را درک نـمی کـنیم و مـغز بـا خـیرخـواهـی، فـقط یـک کـلمه از کـلمات را انـتخاب کـرده، تـا کـه بـتوانـد 
خـود را واضـح و مـعقول بـیان فـرمـایـد. سـپس شـخصیت، خـود را واضـح تـر نـشان مـی دهـد و بـا 
کـمی جـذابـیت، رفـتار خـود را نـیز بهـتر مـی سـازد و در جـامـعه شـناخـته مـی شـود. مـا بـایـد خـود را 
از افــراد کــم هــوش جــامــعه مــتمایــز کــنیم. فــکر کــنم، کــه از حــکیم ابــو عــلی ســینا پــرســیدنــد: ایــشان 
ادب را از کـه آمـوخـته انـد و ایـشان پـاسـخ دادنـد: از کـسانـی کـه آدب نـدارنـد. بـله، رفـتار مـا هـر چـه 
بیشــتر بــا انــسان هــای کــم هــوش بــاشــد، در نــتیجه رنــجی کــه مــتوجــه مــا مــی شــود، بیشــتر در 
مــقابــل بــا آنــهایــی قــرار دارد، کــه درک نــدارنــد و ســپس مــا هســتیم، کــه بهــتر خــواهــیم فــهمید و یــا 
قـادر بـه درک بـالا را خـواهـیم داشـت، امـا رنـج بیشـتری را نـیز از نـادان هـا، خـواهـیم کـشید. هـمیشه 
دقـت کـنیم، کـه تـا هـیچ نـگاهـی بـدتـر از قـرار گـرفـتن، در مـعرض افـراد نـادان نیسـت، ایـن سـخن نـیز از 
امـیرالمـومـنین (ع) گـفته شـده اسـت، امـا ایـشان نـیز گـفته انـد: کـه پـاداش عـلم بـر وجـود نـادان هـا 
مـی بـاشـد، یـعنی کـسی کـه خـرد، درک و عـلم بـالا را دارد، بـایـد نـادان هـا را تـکان دهـد و یـا تحـمل 

فرماید...  



قـــانـــون ابـــدیـــت رابـــطه ی بـــین قـــدرت و وزن مـــی 
بـاشـد و مـن فـکر مـی کـنم، کـه هسـته اصـلی آن در سـاقـه مـغز نـهفته اسـت، ایـن نـشانـه روشـنی 
اسـت و سـنجش مـی یـابـد، تـا کـه قـدرت خـداونـد عـز و جـل را در بـساطـت امـور خـود بـسازد، یـعنی 
هــماهــنگ نــفس کــشیدن و شــکرگــفتن، خــوردن و شــکرگــفتن، یــا خــوابــیدن و حــرکــت کــردن و شــکر 
گـزاری کـردن. پـس وزن نـقش مـهمی را ایـفا مـی کـند، زیـرا انـرژی هـا در درون شـما سـنجیده مـی 
شـونـد. وزن ایـده آل بـیانـگر شـیوه صـحیح زنـدگـی مـا مـی بـاشـد و هـمینطور بـا صـوت از چـشم 
سـوم در زنـدگـی رونـویـسی مـی شـود و بـه هـمین دلـیل اسـت و سـپس پـاهـا دیـگر مـجبور نیسـتند، 
زیـاد عـملکرد را داشـته بـاشـند و یـا راه بـرونـد. هـم در ایـن دنـیا و هـم در آخـرت و یـا ابـدیـت صـوت 
صـدا را طـی مـی کـنند و شـما را بـلند و حـمل مـی فـرمـایـند و سـپس نـور نـیز در درون شـما قـوی  تـر 
مــی  شــود، زیــرا دگــر بــه گــرانــش مــقید نیســتید. بــله، شــما درســت فــهمیده ایــد، حــتی انــرژی هــای 
مــرده نــیز بــه خــاطــر رســیدن بــه ابــدیــت، صــوت را درک مــی کــنند و روحــشان بــه خــاطــر آن خــدایــی 
نـــکرده عـــذاب مـــی کشـــد و صـــوت عـــذاب را در گـــوش مـــانـــدگـــارانـــشان بـــوجـــود مـــی آورد، کـــه روش 
درســت زنــدگــی را در طــول زنــدگــی تجــربــه نــکرده انــد و ســپس در دراز مــدت بــایــد، صــوت را تــا بــر 
ابــدیــت بــا خــود حــمل کــنند. ایــن جــهنم مــی بــاشــد، کــه از احــاطــه هــای دایــره دوم بــوجــود مــیایــد. 
ســپس هــماهــنگی بــین قــدرت و وزن مــسیری اســت، کــه بــا کــار انــجام شــده اســت، چــند بــرابــر مــی 
شــود و ایــمان لازم را مــی دهــد و ایــن بهشــت مــی بــاشــد، چــه در ابــدیــت و یــا در زنــدگــانــی. ســپس 
قـدرت و وزن بـاری دگـر اضـافـه مـی شـونـد و ایـن یـعنی امـید بـه ابـدیـت مـی بـاشـد. سـپس سـنجش 
تـوسـط تـوان مـی آیـد و ایـن قـانـون را نـشان مـی دهـد، کـه مـجازات و یـا پـاداش نـیز مـی بـاشـد، کـه 
اگـر تـوان راه رفـتن را در ابـدیـت نـداشـته بـاشـید، یـعنی قـدرت و وزن کـمتری را در زنـدگـی حـمل کـرده 
ایــد و در ایــن صــورت راه طــولانــی تــری را بــایــد طــی کــنید. عــلاوه بــر ایــن، قــدرت بــر حســب وزن 
تـقسیم مـی شـود و ایـن بـاعـث نـور در درون انـرژی هـا مـی گـردد، کـه سـپس ابـدیـت را کسـب کـرده 

است…               

الـهام ایـن اسـت، کـه در خـلوت خـود هـوای درون خـود را مـتورم کـرده، تـا بـه جـلو حـرکـت کـنیم 
و تـــوپ را بـــه بهـــتریـــن شـــکل مـــمکن، از طـــریق ایـــمان و کـــوانـــتوم درب دروازه هـــای زمـــان شـــلیک 
نـمایـیم. ایـن فـردی اسـت، کـه از ایـن گـونـه بـه الـهام سـپاه کـائـنات مـی رسـد، تـا قـدرت قـلبش را بـه 
تـپش بـیانـدازد و بـرای هـمیشه و هـمیشه جـایـگاه افـتخار انـگیزی را در مـلکوت خـود تـثبیت نـمایـد 
و هـمه مـا بـا ایـمان بـر خـود و خـدای خـود قـادر بـه ایـن عـملکرد هسـتیم. هـنرمـندان بـزرگـی هـمانـند؛ 



بـتهوون، گـوتـه و آمـادئـوس مـتسارت، مـترادف شـعر خـالق را سـروده و حـتی مـتن کـتاب مـقدس و 
مـتن قـرآن کـریـم را بـا مـوزیـک بـه مـا هـدیـه داده انـد. در حـال حـاظـر بـه آن نـقطه نـزدیـک  تـر مـی  شـویـم، 
کـه از طـریق احـساس مـی  تـوانـیم، قـدردانـی را نسـبت بـه روح آنـها نـیز منتشـر فـرمـایـیم، زیـرا مـا 

تمام جهان نیستیم... 

مـصباح الـخیر، یـعنی بـه کـائـنات سـپردن و در نـتیجه مـا هـمه جـزئـی از کـائـناتـی 
هســتیم، کــه فــقط از ایــرانــی هــا تــشکیل نــیافــته انــد و بــرای بــه دســت آوردن نــعمت، بــایــد کــلمات 
عــربــی را نــیز هــم گــفت و قــرآن و نــماز را خــوانــد و تــأکــید دیــن و رســول اکــرم (ص) را هــم کــرد. بــا 
رسـیدن درجـه هـای بـالا بـه نـور و کسـب کـردن مـقام از کـائـنات بـایـد گـفت، کـه خـیلی از ایـرانـی هـا در 
درد و رنـج زنـدگـی مـی کـنند و بـرای سـلامـتی خـود، حـتی قـرآن کـریـم را نـیز تـلاوت نـدارنـد، سـپس 
چـگونـه بـر کـائـنات بـتوان خـود را تـکیه داد. مـصباح الـخیر، نـور مـتقاطـع الله مـی بـاشـد کـه ایـشان 
آن را بـه مـا اهـدا مـی نـمایـند و مـا آن را سـپس از طـریق چـشم سـوم خـود، بـه کـائـنات و بـه بـیرون 
ارتـعاش مـی دهـیم. اگـر کـلام عـربـی مـبین را بـه زبـان بـیاوریـم، بـا تـمام کـره زمـین سـخن گـفته ایـم و 
خــود را خــریــداری کــرده ایــم، تــا ســپس آزاد گــردیــم. بــدیــن شــکل، نــور ابــدی نــیز از خــداونــد مــتعال 
درون مـا انـعکاس خـواهـد یـافـت، ایـشان هـرگـز بـنده خـود را تـرک نـخواهـند کـرد امـا تـا کـی بـگویـیم، 

که فردا شروع می کنم...  

مــغناطــیس در ابــتدا فــقط نــقطه ای اســت، کــه تــنظیم مــی شــود و در بــرابــر جــاذبــه کــره 
زمـین قـرار مـی گـیرد، سـپس احـساسـات و عشق هسـته ای را در اطـراف خـود تـشکیل مـی دهـد و 
بـا صـوت و یـا گـرانـش حـرکـت را بـوجـود مـی آورد، سـرعـت مـی گـیرد و سـپس در اثـر کـار دور مـی 
چــرخــد. هــمانــند کــودکــی کــه بــه دنــیا مــی آیــد و در مــسیر وجــودش حــتی بــا رنــج، هســته ای را از 
عشق بــوجــود مــی آورد، کــه ســپس حــرکــت مــی دهــد و بــه راه ســرعــت مــی بخشــد، تــا کــه ســپس و 
پـس از دوران پـیری از دنـیا بـرود. هسـته ای را کـه مـغناطـیس در اطـراف خـود بـوجـود آورده اسـت، 
تـوصـیف نـمی کـند، امـا قـدرتـی را کـه بـرای حـرکـت و اعـمال دریـافـت مـی فـرمـایـد، جـلوه مـی دهـد. 
بـنابـرایـن گـاهـی اوقـات، مـا در ایـن زنـدگـی رنـج مـی بـریـم، تـا دیـگران را تـشویق کـنیم و یـک نـقطه 
عــطفی را از خــود جــای بــگذاریــم، تــا کــه بــا مــا تــلاش و حــرکــت را داشــته بــاشــند. کــاری کــه ســپس 
تـوسـط نـیرو انـجام مـی شـود، قـدرت ضـربـدر ارتـفاع و یـا فـاصـله نیسـت، کـه مـساوی بـا کـار مـی 
بـاشـد، بـلکه قـدرت ضـربـدر سـاعـت اسـت، کـه بـی نـهایـت را بـا نـور نـشان مـی دهـد، تـا کـه در آن زمـان 
تــوســط صــوت تــعریــف و اجــراء گــردد و صــوت را پــس از تــعریــف و تــوصــیف از بــین بــبرد و ایــن 



ابـدیـت مـا را تـشکیل مـی دهـد. پـس تـنها، زمـانـی کـه بـه خـالق فـکر مـی کـنیم و راه ایـشان را دنـبال 
کـرده ایـم، تـا بشـریـت و خـودمـان را بـه حـرکـت در بـیاوریـم، سـفری را در ایـن دنـیا تجـربـه کـرده ایـم و 
در آخـرت نـیز هـمین اتـفاق خـواهـد افـتاد، پـس وقـتی مـوفق شـدیـم، زمـان را از طـریق نـور بـا صـوت 
بـشکنیم، بـرای خـود بـه ابـدیـت دسـت یـافـته ایـم، چـه در ایـن دنـیا و یـا در دنـیای بـعدی، ایـن فـقط 

فلسفه افکار من از زندگی می باشد…  

تـفاهـم بـین خـانـه و حـرام ایـن اسـت، کـه وارد احـساسـات دیـگران نـشویـم و 
خـداونـد مـتعال نـمی خـواهـند، کـه شـما عـذاب حق را احـساس کـنید، حـتی جـوانـان پـانـزده سـال بـه 
بـالا اگـر بـه مـنزل وارد گشـتند، بـایـد بـلند از والـدیـن خـود اجـازه بـگیرنـد. دل صـداهـای حـقیقت را 
تـوصـیف مـی کـند و جـهان بـه نـوای جـام سـر از طـریق دل گـوش مـی دهـد، زیـرا صـداهـای دل جـام 
سـر را مـی سـازنـد، در ایـن صـورت درک از بـین مـی رود، امـا صـداهـا پـرتـو را نـیز هـم مـی سـازنـد. 
آنـها پـرواز و سـقوط را مـی گـویـند، هـیچ چـیز در مـورد انـتخاب خـود نـدارنـد و هـمه چـیز بـرای جـام 
مــقدس ســر مــی بــاشــد. نــور حــتی کــس دیــگری را هــم لمــس نــمی کــند. مــن دوســت مــی دارم، کــه بــه 
خـاطـر قـرآن و «تـالار عـطر شـرر» یـعنی از نـاف مـادر تـا بـویـایـی آخـر عـمر، بـه حـقیقت بـرای خـودم 
دسـت بـیابـم. صـدا و فـضا را بـرای جـام قـلب بـاز کـنم و صـداهـا بـعد از مـوج بـه اطـراف صـفرا فـرو 
مـی ریـزنـد، کـه در قـرآن در سـوره مـبارکـه «بـقره» گـفته نـوشـته گشـته اسـت و بـه نـام صـفرای بـقره 

معروف می باشد و این کتاب فقط فلسفه ای از افکار ذهن من می باشد...  

مــن هــر گــاه نــیاز بــه کــمک داشــته بــاشــم، از پــادشــاه عــالــم و خــداونــد مــتعال کــمک مــی 

خـواهـم و یـا از عـیسی مـسیح (ع) پـادشـاه حـیات جـاویـد، یـا دانـیال (ع) پـادشـاه مـردمـان و یـا از 
ائـمه (ع) و بـخصوص امـام رضـا (ع)، در خـواسـت کـمک را دارم. شـما هـرگـز از فـقیر درب مـعنای 

همینطور فکرش هم کمک نخواهید، پادشاهان زنده هستند و همیشه کمک خواهند کرد... 

مــادران بهــتریــن ورق طــلایــی زنــدگــانــی هســتند، کــه دگــر خــود را نــمی خــواهــند، بــه مــیدان 
بـیاورنـد. آنـها عشق واقـعی خـود را بـه کـودکـان خـود هـمچنان از خـداونـد مـتعال ابـراز مـی فـرمـایـند 
و بــه قــلب مــا مــیل مــی دهــند، کــه گــویــی هــیچ کــس دگــر در ایــن ســیاره جــز کــودک آنــها تــا بــه حــال 
نـزیسـته اسـت. (تـالار عـطر شـرر) بـه طـوری کـه مـن او را نـام مـی بـرم، فـاصـله ای از مـرکـز نـاف و 
رحـم مـادر مـی بـاشـد. راز عشق بـر روح مـادران در رحـم مـادر نـهفته اسـت. شـعرهـا و هـنرهـایـی کـه 
دل را مـی خـراشـند، در ذهـن رحـم مـادران نـهفته مـی بـاشـند. ایـن خـانـه هـمه مـا از خـیلی وقـت پـیش 



اسـت و آیـا قـدرت سـازنـدگـی بـرنـامـه ریـزی شـده، داده گشـته اسـت و آیـا او مـا هسـتیم، بـله، مـادر 
هــر شــخصی ایــن واقــعیت را در فــرزنــد خــود مــی بــیند. ایــن عشق بــه کــره زمــین و خــانــه مــا مــی 
بــاشــد و عشق بــه مــادرمــان اســت. مــادران هــنرمــندان زنــدگــی هســتند، ضــد مــاده آنــها در وجــود و 
دسـترس مـا مـی بـاشـد. اولا راه را بـرای مـا هـموار مـی سـازنـد، چـه بـخواهـیم و یـا نـه و ایـشان هـر 
کـاری را بـرای مـا درسـت انـجام مـی دهـند. مـن مـادر خـودم را هـمانـند یـک عـقاب هـما مـی پـندارم، کـه 
فـقط شـانـس مـیاورنـد، خـداونـد مـتعال یـاور و پشـت و پـناه تـمامـی مـادران گـرامـی دنـیا و کـودکـان 

ایشان باشند، آمین یا رب العالمین... 

هـنر از خدـاونـد مـتعال داده گشـته اسـت و تـوصـیف واقـعی ذهنـ مـی بـاشـد، نـه تـقلید از کلـمات 
آن. ســودایــی از قــلب اســت، کــه بــارهــا و بــارهــا در شــاهــکارهــا تــکرار گشــته و بــاعــث مــی شــود، کــه 
قـــلب مـــا هـــدف را بـــشناســـد و آرام و هـــماهـــنگ بـــکوبـــد و ایـــن نـــیز هـــنر و درک را از ذهـــن بـــه ســـر 

انگشتان ما می رساند... 

بـا کـمال احـترام فـقط کـافـی اسـت، بـگویـیم خـدایـاحـقیقت را بـرای مـا 

حـفظ نـما، تـا کـه راه حق بـر مـا بـاز بـمانـد. بـرای مـقابـله بـا هـر چـیزی کـه نـه تـنها بـه شـجاعـت نـیاز 
دارد، بــلکه بــه مــهارت نــیز احــتیاج دارد. چــگونــه یــک فــرد اخــتراع کــننده و یــا تــوســعه دهــنده مــی 
شــود؟ بــه مــحض ایــنکه مــغز هــدف را تــعیین کــرده و قــلب شــروع بــه تــپیدن مــی نــمایــد، ضــد مــاده 
خــودمــان پــاســخ هــا را بــه مــا مــی دهــد. اگــر جــرات داریــد کــه چــیزی را اخــتراع کــنید، وقــتی شــروع 
کــردیــد، فــقط قــلب شــما مــی تــپد و تــمام الــکترودهــا جــمع مــی شــونــد و بــه ســمت یــون هــای مــثبت 
حـرکـت مـی کـنند و پـاسـخ را مـیاورنـد. اگـر کـودکـی فـریـاد بـزنـد، ضـد مـاده ایـشان و یـا مـادر عـزیـز 
ایـشان مـی دود و از کـودک مـراقـبت خـواهـد کـرد. ایـن نـیز ضـد مـاده ای اسـت، کـه بـرای مـا بـه دنـیا 
آمـده اسـت، بـه نـام پـاد مـاده مـی بـاشـد. مسـتقل از مـا حـرکـت مـی کـند، امـا بـرای مـا کـار مـی کـند و 
هـمه چـیز را درسـت انـجام مـی دهـد. هـمانـند وحـی کـتاب مـقدس بـر رسـول اکـرم (ص)، بـدون فـکر 
کــردن در مــورد آن عــلم، قــلب خــود را بــاز کــرده و پــاســخ هــا را دریــافــت خــواهــند کــرد. ذهــن خــود را 
آرام کــنیم، تــا جــوانــان بــر روی چــیزهــای بهــتری تــمرکــز را داشــته بــاشــند و نــه ایــنکه مــدام بــر ســر 
چــیزهــای بــی اهــمیت فــوران کــنند. از ایــن نــظر مــا بــرای رشــد، بــه آزادی فــکری ســطوح نــیز نــیاز 

داریم… 

سه چیز همیشه در ذهن ما باقی می ماند؛ 



- محبت به والدین 

- راز بیداری 

- از وجود خود و زندگانی لذت بردن 

اگـر چـیز دیـگری بـیابـید، چـه بهـتر، امـا اگـر یـکی از ایـن سـه رکـن هـا، را نـادیـده بـگیریـد و فـقط بـرای 
مــدتــی بــیایــید و از زنــدگــی خــود لــذت نــبریــد، مــا بــا هــر دو پــا در امــتحان قــرار خــواهــیم گــرفــت، 
هـمانـطور کـه از خـواب بـیدار مـی شـویـم و در نـهایـت از آن لـذت مـی بـریـم. بـزرگ تـریـن فـیلسوفـان 
مــثل آقــای آلــبرت انیشــتین، آمــدنــد، تــا بــه مــا چــیزی یــاد بــدهــند. ایــنکه بــتوانــیم، کــارهــا را انــجام 
دهــیم و انــرژی خــود را روی چــیزهــای مــثبت بــه درســتی مــتمرکــز کــنیم، تــا از آنــها لــذت بــبریــم. 
خـدایـا هـزاران بـار از شـما سـپاسـگزارم کـه بـه مـن اجـازه دادیـد، تـا درد و عشق را احـساس کـنم و 
بـالاخـره بـتوانـم، زنـدگـی را شـروع نـمایـم و بـه خـود بـیایـم. بـعد از چـهار بـار مـرگ روحـی و یـک بـار 
مــرگ جــسمی، خــدا را شــکر کــه دوبــاره هســتم و مــی تــوانــم از زنــدگــی خــود و وجــود بــیداری و 
عــزیــزانــم لــذت بــبرم. بــا در در نــظر گــرفــتن ایــن مــوضــوع، امــیدوارم بــتوانــم، از هــر لحــظه بــه لحــظه 
زنـــدگـــی ارزشـــمند خـــود لـــذت بـــبرم و آن را بـــا اطـــرافـــیان خـــود و بـــه خـــصوص مـــادرم و بـــرادرم بـــه 

اشتراک بگذارم... 

یـک داسـتان تـخیلی: پسـر بـچه ای در بـاغ بـا بـرادرش بـازی مـی  کـرد، کـه وقـتی 
بــرادر بــزرگ  تــر تــوجــهی نــکرد، پســر بــچه روی زمــین افــتاد و مــادرشــان بــلند فــریــاد زد. در عــصر، 
بــرادر شــامــش را تــمام نــکرد، زیــرا فــکر مــی کــرد، کــه مــادرش بــرادر کــوچــکتر را بیشــتر دوســت مــی 
دارد. چـند سـالـی گـذشـت و بـرادر بـزرگـتر در مـدرسـه بـا بـچه هـای دیـگر درگـیری داشـت. مـعلم بـه 
خــانــه زنــگ زد و بــا اجــازه والــدیــن، در آن روز بــعد از ظهــر، پســر بــزرگ  تــر را بــه خــانــه خــودشــان 
آورد. مــادرش آمــدنــد و گــریــه کــردنــد و پســر بــزرگــترش را در آغــوش خــود گــرفــتند و بــعد بــه او غــذا 
دادنـد و سـپس او را بـه تـخت خـواب بـردنـد. وقـتی فـرزنـدان بـه طـور قـابـل تـوجـهی بـزرگـتر شـدنـد و 
پـدر و مـادرشـان دگـر در قـید حـیات نـبودنـد، بـرادر بـزرگـتر هـمیشه در کـنار پسـر کـوچـکتر بـودنـد. 
چـون رنـج و مـحبت مـادر را احـساس کـرده بـودنـد. حـتی پـس از مـرگ والـدیـن، عـشقی را کـه هـر دو 
بـه فـرزنـدانـشان از طـریق انـرژی داده بـودنـد، احـساس مـی کـردنـد. یـک قـلب هـرگـز از دوسـت داشـتن 
دســـت نـــمی کشـــد، زیـــرا درد و عشق را احـــساس و تجـــربـــه کـــرده اســـت. او دو مـــتضاد دارد، کـــه 
هـمیشه معجـزه از آنـها سـرچـشمه مـی گـیرد و هـر دو بـه امـید خـدا آغـاز مـی شـونـد و پـایـان مـی 
یــــابــــند. تــــولــــد و مــــرگ رنــــج دوری و عشق دیــــدار واقــــعی هســــتند، کــــه هــــمیشه معجــــزه از آنــــها 



سـرچـشمه مـی گـیرد. در زمـانـی کـه بـه دنـیا مـیایـیم گـریـه مـی کـنیم، زیـرا از خـدا دور خـواهـیم گشـت 
و بـرای مـدت طـولانـی، ایـشان را نـخواهـیم دیـد و وقـتی کـه کـودکـان گـریـه مـی کـنند، بـا خـدا و  در 
روح چـــیزهـــایـــی را درک مـــی کـــنند، کـــه والـــدیـــن از آنـــها بـــا خـــبر نیســـتند. اشـــک نـــوزادان بـــه یـــاد 
خـداونـد مـتعال مـی چـکد و وقـتی نـزدیـک اسـت، تـا کـه از دنـیا بـرویـم نـیز خـوشـحال هسـتیم، امـا 
هـنوز بـا چـشم ایـن دنـیا مـرگ را مـی نـگریـم و مـتاسـفانـه بـرخـی زنـدگـی را مـحکم در دسـت خـود نـگه 

می دارند و سپس مرگ آسانی را درک نخواهند کرد...  

هـنر مـوسـیقی کـلاسـیک عـلارغـم هـمه مـیل هـا، واکـنش حـرفـه ای را دارد، کـه در 

تــــوجــــه افــــتخار ویــــژگــــی  هــــای شــــخصیتی خــــود را نــــیز دریــــافــــت کــــرده اســــت و آن را بــــه گــــوش 
شـنونـدگـان ارائـه مـی دهـد. بـیایـید دلـهایـمان را بـه کـرامـت هـر فـردی کـه در بـرخـورد بـا سـرنـوشـت مـا 
چـشمان خـود را گـشاده اسـت، بـاز گـردانـیم. عـزت واقـعی، در ایـن حـرف اسـت کـه بـه خـودمـان اجـازه 
دهـیم، تـا در طـوفـان خـود فـکر کـرده و آن احـساس را داشـته بـاشـیم، کـه بـه خـدای خـود تعلق داریـم 
و مـــجبور نیســـتیم، در طـــول زنـــدگـــی بـــه تـــنهایـــی مـــبارزه را داشـــته بـــاشـــیم. آهـــنگ هـــای مـــوزیـــک 
کـلاسـیک هـمیشه ایـن نـگرش را بـه مـا مـی دهـند، کـه مـا اجـازه داریـم، تـا بـه حـضور خـود فـکر کـرده 
و مــسئولــیت احــترام خــود را بــر بــرابــر دیــگران نــیز بــپذیــریــم. پــس خــداونــد عــزت را در دل تــک تــک 

مردم دنیا ان شاء الله قرار دهند… 

بهشــت مــاویٰ یــکی از نــامــهای بهشــت مــوعــود اســت. (امــا الــذیــن ءامــنوا وعــملوا 
الــصـلحـت فــلهم جــنت المــاوی نــزلا بــما کــانــوا یــعملون). امــا کــسانــی کــه ایــمان آوردنــد و کــارهــای 
شــایســته و نــکو را انــجام دادنــد، بــاغــهای بهشــت جــاویــدان از آن آنــها خــواهــد بــود، ایــن وســیله 
پـذیـرایـی خـداونـد عـز و جـل از آنـهاسـت، کـه بـه پـاداش آنـچه انـجام داده انـد، اتـمام مـی یـابـد. در آن 
مـکانـی پـر از خـیال و رویـا نـهفته اسـت، کـه فـقط عـده کـمی مـی تـوانـند، بـه آن دسـت بـیابـند. ایـن 
حـالـت خـلسه مـانـندی اسـت، کـه راه را بـه شـما نـشان مـی دهـد و بـه شـما اجـازه مـی دهـد، تـا کـه در 
بــیداری رویــاهــایــی را محقق ســازیــد. بــرای هــنرمــندان و نــویــسندگــان ایــنجا مــکانــی اســت، کــه 
جــادوی آن بــی انــدازه بــالا مــی بــاشــد و فــرد را مــعتاد بــه عشق خــالق و جــهاد در راه ایــشان مــی 
نـمایـد. بـرخـی مـرگ را تجـربـه کـرده انـد و دیـگر نـمی تـوانـند، از زنـدگـی کـردن واقـعی لـذت بـبرنـد، 
هـمانـند مـن و خـداونـد عـز و جـل آن مـکان جـادویـی را در سـرزمـین عـجایـب بـه آنـها هـدیـه مـی دهـد، 
جـایـی کـه هـمه چـیز در هـماهـنگی مطلق اسـت و لـذت زنـدگـی دوبـاره بـیدار مـی شـود و ان شـاء الله 
بــه دســت خــواهــد آمــد. بهشــت مــاویٰ جــایــی اســت، کــه فــقط در آن حــمل مــی شــویــد و در مــعرض 
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جـاذبـه قـرار نـمی گـیریـد و تـقریـباً دنـیای بـین مـرئـی و نـامـرئـی را تـوصـیف مـی کـند، کـه بـین دریـچه 
زمـان نـهفته اسـت. در فـیلم آواتـا سـرپـرسـتان بهشـت مـاوی، مَـوی نـامـیده مـی شـدنـد، کـه فـکر مـی 
کــنم هــمان قــوم لــوط و هــدایــت کــننده هســتند، زیــرا حــتی انــرژی فــیلم ســینمایــی نــیز از حــقیقت 

سرچشمه می گیرد و انرژی فکری نیز فقط تبدیل می گردد...   

قـدردانـی مـعیار بـدسـت آوردن مـقام اسـت، کـه روح آن را بـرای تـولـدی مجـدد آمـاده بـه نـظر 
مـی رسـانـد. مـنحنی هـا، تـمایـل بـه عـمودی بـودن یـک فـرد را تـوصـیف مـی کـنند. «تـالار عـطر شـرر» 
ایـــن اســـت، کـــه عـــطر او پـــس از احـــساس قـــدردانـــی قـــطع مـــی شـــود و از جـــاذبـــه زمـــین بـــرای یـــک 
اسـتراحـت کـوتـاه دور مـی گـردد، جـایـزه ای را کـه از طـرف خـالق مـتعال سـپس دریـافـت مـی کـنیم، 
بـه نـام خـرد نـامـیده ام، (از کـجا آمـده ای و بـه کـجا بـاز خـواهـی گشـت.) پـس از ایـن انـدیـشه، بـه 
خـود مـیایـیم. خـداونـد مـتعال خـوشـحالـی خـود را سـپس ایـنگونـه ابـراز مـی فـرمـایـند، کـه مـا را بـه 
کـمال پـذیـرایـی خـود دعـوت مـی کـنند و نـور خـود را در درون مـا انـعکاس مـی دهـند. از دل، هسـته 
عشق تــا حــد بــی نــهایــت درون خــالق و مخــلوق بــه نــما بــاز مــی گــردد. ســپس هــمیشه چــشمان 
روشـنی وجـود دارنـد، کـه بـه شـما امـکان مـی دهـند، زمـین را در حـال حـرکـت و خـود را سـاکـت درک 

کنید و روح ایشان را آزار مدهید… 

درک کردن و یا پشت سر انداختن؟  
علائم، ادراکات و دانش:  

عـــلم تـــنها زمـــانـــی قـــابـــل انـــتقال اســـت، کـــه هـــر ســـه چـــیز هـــمزمـــان در جـــریـــان بـــاشـــند، یـــعنی اول 
نــفهمیدن و فــکر کــردن، درک کــردن و تــشخیص دادن، خــطاب کــردن و ســپس آشــکار نــمودن، مــی 
بـاشـد. حـقیقت فـقط بـا زحـمت و افـشاگـری بـه دسـت نـمی آیـد، بـلکه رو پـوشـی نـیز روشـی اسـت، کـه 
منجـر بـه درک و دانـش مـی گـردد، امـا فـرد هـمچنان بـایـد بـه خـاطـر داشـته بـاشـد، کـه مـقدار زیـادی 
آدرنــالــین در خــون خــود جــاری مــی نــمایــد، اگــر بــه اشــتراک نــگذارد و بــه دیــگری اعــتماد نــداشــته 
بـاشـد، ایـن منجـر بـه مـغرور شـدن بـیش از حـد درون خـود را مـی کـند. سـپس بـایـد بـنوسـم، کـه مـا 
هـنوز گـیر کـرده ایـم و در تـشخیص یـا عـدم شـناخـت عـلائـم و ادراکـات بـا دیـگری هـماهـنگ نیسـتیم، 
بــه خــصوص در رابــطه بــا عــلم پــزشــکی ایــرانــیان، کــه مــتاســفانــه عــلم خــود را بــا هــیچ احــدی در 

اشتراک نمی گذارند، و بدین صورت بدانیم، که به اشتراک گذاشتن علم، علم نیز می آورد…  



داستان کوتاه خیالی در مورد چراغ: 
تـومـاس ادیـسون، هـزاران سـاعـت را در زیـر نـور شـمع صـرف کـرده و حـتی پـس از تـاریـک شـدن هـوا 
فـکر مـی کـردنـد، کـه مـنطقی بـاشـد، اگـر مـنبع نـوری غـیر از شـمع را داشـته بـاشـند، تـا بـتوانـند پـس 
از تـاریـک شـدن هـوا آن را بـه کـار بـیانـدازنـد. سـپس دنـدان هـا را بـه هـم فـشار داده و سـعی کـردنـد، 
بـا یـک مـیله و پـتوی پـشمی یـک اتـصال کـوتـاه را بـوجـود بـیاورنـد. ایـن یـک سـفر طـولانـی، بـه سـمت 
حـقیقت الـکتریـکی را آغـاز کـرده اسـت، کـه بـه لـطف ادیـسون هـنوز مـا را تـا بـه امـروز هـمراهـی مـی 
کـند. هـمه مـردان بـزرگ از جـایـی و بـه نـحوی شـروع کـردنـد و مـعمولا نـادیـده گـرفـته شـدنـد. قـلب مـی 
تـپد و مـطابق بـاب مـیل مـا بـرای مـا پـاسـخ مـی دهـد. اجـداد روشـن فـکر مـا نـیز هـم در ایـن امـر بـه مـا 
کـمک مـی کـنند، حـتی اگـر قـابـل مـشاهـده نـباشـند، امـا ایـن مـانـع مـا نـمی شـود، کـه بـاور کـنیم قـادر 
بــه احــساس و هــمچنین دریــافــت آن عــزیــزان نیســتیم و امــیدوارم کــه هــمه بــه گــفته امــیر المــومــنین 

(ع) شروع به نوشتن کنند، به آنچه که به ذهنشان خطور می کند و یا تمایل دارند… 

وقــتی حــواس مــان بــاشــد، احــترام مــی گــذاریــم و 
یــا ســلام مــی دهــیم. وقــتی انــسان دلســرد مــی شــود، فــرار مــی کــند. در هــر دو 
مـورد، شـما را بـه حـال خـودتـان رهـا مـی کـنند، کـه ایـن منجـر بـه یـک مـی شـود، تـا کـه مـنبع فـکری 
شـما بـرای مـدت کـوتـاهـی شـما را رهـا کـند، یـا ایـنکه انـتخابـی بـرای تـعامـل یـا تـغییر ایـجاد نـمایـید. 
اگــر کــاری در ایــن زمــینه انــجام نــدهــید، دوبــاره بــه داخــل رودخــانــه کــشیده خــواهــید شــد، تــا بــه 
رودخـانـه بـرگـردیـد و جـولان هـا را بـرای دیـد بهـتر تجـربـه نـمایـید. تـکامـل انـسانـیت، ایـن اسـت کـه 

شخصیت با رفتارش به جذابیت اشخاص دیگر نیز چندان رسیدگی کند... 

یــک ازدواج از نــظر مــن بــه ایــن دلــیل اتــفاق مــی افــتد، کــه جــفت  هــای مــشخصی در دنــیا و 

آخـرت وجـود داشـته بـاشـند. بـه ایـن دلـیل اسـت، کـه زمـان زنـاشـویـی، هـمیشه گـفته مـی شـود. عـزت 
را بـرکـت دو شـاهـد بـه دنـبال مـیاورنـد. سـپس قـلب بـسیار هـماهـنگ و یـکنواخـت مـی تـپد، زیـرا در 
آیــنده رســیده اســت و احــتمالاً بــه زودی مــحصول خــود را درو خــواهــد کــرد. (بــله  گــویــان) گــویــا 
حـتی، بـه ایـن نـکته تـوجـه نـمی  کـنند، کـه بـرکـت تـنها زمـانـی بـه وجـود مـیایـد، کـه یـک زنـدگـی بـه 
وجـود آیـد. ویـژگـی  هـا مـشخص هسـتند و دیـگر نـمی  تـوان بـه آنـها اشـاره کـرد، زیـرا ازدواج گـاهـی 
خـدایـی نـکرده دوام نـمی آورد، امـا یـک زنـدگـی و یـا یـک فـرزنـد مـانـدگـار خـواهـند بـود. ان شـاء الله بـا 



آرزوی خـوشـبختی بـرای تـمام زوج هـای دنـیا، الـهی آمـین. امـا مـن شـخصا خـودم آرزوی زنـدگـی 
زناشویی را دگر ندارم… 

عـلیت زمـانـی بـه وجـود مـی آیـد، زمـانـی کـه مـغز ریـتم فـرکـانـس بـالاتـری را داشـته بـاشـد 
و چـندیـن بـرابـر سـریـعتر از ضـربـان قـلب و حـس آن ریـتم بـزنـد. سـپس قـلب بـا بـانـدهـای فـرکـانـسی 
چــهار مــتری، خــود را در مــکان و زمــان بــاز مــی گــشایــد، تــا از خــود مــحافــظت کــند. بــه طــوری کــه 
سـرعـت مـغز بـر ضـربـان قـلب دگـر تـأثـیر نـگذارد. پـس از بـیماری، نـور درون سـر بـوجـود مـی آیـد و 
ایـن مـوارد مـعمولاً زمـانـی اتـفاق مـیافـتد، کـه قـرار بـاشـد، پـس از بـیماری پـارامـترهـای نـظم اسـتفاده 
شـود، تـا کـه زنـدگـی بـیمار را آسـان تـر نـمایـد و سـپس نـقطه پـیشانـی و یـا دلـتا مـعمولاً بـه چـشم 
مـی خـورد و ایـن دقـیقا آن زمـانـی اسـت، کـه بـایـد کـاری را انـجام دهـد. ایـن اصـل زنـدگـی و بـیماری 

یک فرشته می باشد، زمانی که ساعت وارد گردد… 

هـنر و خـلاقـیت معجـزه ای در فـکر نیسـت، بـلکه در ذهـن نـهفته هسـتند. تـخیل مـا را 
تـمایـل مـی دهـد، کـه افـکار را جـا بـه جـا کـنیم و از آنـچه بـایـد بـه دسـت بـیاوریـم، فـراتـر مـی رود و 
هـالـه را سـپس رام مـی کـند. وحـدت رنـگ هـا جـریـان گـشایـش را از طـریق نـور بـه خـود مـیاورنـد و 
انـتظار هـنر را بـه کـمال مـی رسـانـد. پـادمـاده ای، کـه در زمـان آسـایـش و نـفس کـشیدن سـپس وارد 
مـی گـردد، بـا اجـازه هـنرمـند در کـل بـدن او رشـد کـرده و سـپس از کـام و زبـان او بـه سـمت دنـدان هـا 

عبور می دهد و با نوک انگشتان هنرمند در نتیجه فعال می گردد... 

هـــزاران ســـپاس بـــابـــت ســـفر، صـــد بـــار انـــصراف بـــه 

خـاطـر خـدا، نـکات و پـیام هـای ذخـیره شـده بـرای قـرن هـا، ایـن چـیزی اسـت، کـه امـروز 
بـرای آن زنـدگـی مـی کـنیم. دهـه هـا نـشان داده انـد، کـه مـردم تـوانـایـی بهـبود و پیشـرفـت را دارنـد. 
و ایــن شــخصیت زمــانــی اســت، کــه ســپس بــیان مــناســب گــردد تــا شــما مــتوجــه شــویــد، کــه بــایــد 
عـذرخـواهـی کـنید و زمـانـی را کـه در مـعرض دیـد عـموم هسـتید، بـایـد عـذرخـواهـی عـمومـی کـنید، 
اگــر حــرف بــدی را در طــول ســفر گــفته بــاشــید. ایــن یــک هشــدار بــه کــسی نیســت، بــلکه دیــد خــود 
انـسان هـا مـی بـاشـد. کـهکشان  هـا ایـن را بـه خـاطـر مـی  سـپارنـد و اجـازه نـمی  دهـند کـه پـرتـوهـای 
نــوری از آنــها عــبور کــند، زیــرا بــرخــی افــراد غــرور خــود را نســبت بــه بــرنــامــه  هــای گــذشــته تــغییر 



نـمی  دهـند. انـدیـشه ی تـوانـایـی زمـان و عـذرخـواهـی بسـتگی بـه مـحیط و بـینش جـامـعه ای فـرد 
نیز احتیاج دارد… 

وقـتی هـمه چـیز بـه طـور نـمادیـن و درسـت تـغییر مـی کـند، روح حـتی بیشـتر رشـد مـی افـزایـد. در 
نــهایــت مــی تــوانــید ســپس لــذت کــام را احــساس کــنید. شــرم آور اســت، کــه بــرخــی افــراد تــوانــایــی 
مــقابــله بــا حــقیقت را نــدارنــد. چــهار فــصل پــر از شــور و شــرم و بــا دروغ هــا و  رازهــای نــهفته در 
طـبیعت مـی بـاشـند، زیـرا ایـنها قـصد دارنـد، حـقیقت را بـا آرامـش و آسـایـش بـه مـا الـحام دهـند. مـا 

بـایـد آن را بـا حـواس خـود احـساس کـنیم، تـا کـه بـتوانـیم راز هـا را 

در کــلمات جــمع آوری کــرده و بــه کــار بــیانــدازیــم. در ایــن شــرح و وصــال، افــراد بــاهــوشــی وجــود 
دارنـد کـه مـی تـوانـند، پـیام مـاده هـا را بـه مـثال بـاد، حـس کـنند و آنـها را بـه کـلمات تـبدیـل نـمایـند. 
قــرن  هــا تجــربــه نــشان داده اســت، کــه اگــر ســکوت کــنیم از خــیلی چــیزهــا طــفره مــی  رویــم، جــز از 

مسئولیت خودمان بر حقیقت آینده و حق خود… 

بـخشش فـقط زمـانـی اتـفاق مـی افـتد، کـه هـمه حـواس روشـن گشـته بـاشـد و نـوری در قـلب 
مـا را بـوجـود بـیاورد، کـه انـسان را بـلافـاصـله بـا ایـشان بـه صـحبت بـر خـداونـد مـتعال وادار مـی  
ســازد. خــداونــد آمــرزنــده و مهــربــان هســتند و ایــن را در هــمه کــتاب هــای دیــنی مــی  گــویــند، امــا 
عـــده ای هـــنوز عـــذاب مـــی  کـــشند، زیـــرا گـــذشـــتن از خـــودشـــان را هـــم نـــمی تـــوانـــند، انـــجام دهـــند. 
فـرشـتگان مـی تـوانـند، دعـاهـا را بـفهمند، حـداقـل مـن مـی تـوانـم، آنـها را درک کـنم. بـه عـنوان مـثال، 
وقـتی کـلمات واضـحی از تـه دل گـفته مـی شـود، مـی تـوانـم، بـلافـاصـله آنـها را در ذهـنم پـیاده کـنم. 
خـداونـد عـز و جـل هـیچ کـس را تـنها نـخواهـند گـذاشـت، حـتی اگـر بـه خـاطـر مـطالـبات بـیش از حـد 
هــنوز یــک فــرشــته بــیمار گــردد. مــن مــی تــوانــم دعــاهــا را درک کــنم و ایــن یــک بــرکــت اســت، خــدایــا 

شکر… 

نـَـفسَ هــمیشه ســرعــت مــسیر و حــرکــت را تــعیین مــی کــند، ســپس تــکانــه مــدت را واگــذار مــی 
نـمایـد و احـساسـات را بـه هـر نـوع قـدرت لازم بـرای ادامـه راه بـه دسـت چـپ مـی رسـانـد. زنـدگـی از 
طــریق صــداهــایــی کــه شــما را قــادر مــی ســازنــد، کــه آنــها را درک کــنید، جــاذبــه ای بــرای شــما بــه 
وجـود مـی آورنـد. بـه ایـن شـکل نـگاه کـردن بـه طـبیعت بـا تـمام شـکوهـش، یـک اثـر هـنری اسـت، امـا 
بــرای هــمه مــا امــکان پــذیــر نیســت. عشق، ســرعــت و مــدت، در رابــطه بــا ضــرب و صــداهــای شــنیده 
شـــده مـــا را قـــادر مـــی ســـازد، تـــا کـــه آنـــها را احـــساس کـــنیم و ایـــن بـــسیار زیـــبا اســـت! در مـــقیاس 



احـــتمال، عشق هـــمیشه ایـــن قـــدرت را پـــیدا کـــرده اســـت، کـــه قـــانـــونـــی شـــود. مـــعنای "بـــله"، جـــزوه 
مـعنادارتـریـن کـلمات و راز صـدا مـی بـاشـد، کـه سـپس بهـتریـن انـعکاس هـا را پـس از «بـله» گـفتن 
اعــلام مــی نــمایــد و هــمیشه از قــدرت عشق بــرای تــبدیــل تــاریــکی بــه نــور و روشــنایــی بــه مــعنای 

واقعی کلمه استفاده گشته است… 

 در مــقیاس احــتمال، عشق هــمیشه، ایــن قــدرت را پــیدا کــرده اســت، کــه بــه نــور تــبدیــل گــردد. 

نـقل قـول هـا از فضـا مـی آیـند، جـایـی کـه حـقیقت هـنوز احـساسـات را درک مـی کـند و اینـ امرـ را تـا 
بـه امـروز مـمکن مـی سـازد. مـفهوم هـدیـه ای اسـت، کـه بـه دسـت نـمی آیـد، بـلکه داده مـی شـود و 

بیانیه هایی را از طریق میراث تا بی نهایت تولید می فرماید… 

تــخیل از تــکریــم و جســتجوی خــود در زمــان آگــاه مــی بــاشــد، کــه در فــرآیــنده هــای فــکری، 
هـنگامـی کـه قـلب بـاز اسـت و اجـازه آن از طـرف خـداونـد مـتعال داده مـی شـود، انـجام مـی گـیرد. 
ایـده جـادویـی اراده یـا منطق ذهـن اسـت و بـر خـلاف دعـا عـمل مـی کـند. خـواسـته هـا، در ذهـن قـرار 
دارنـــد و جـــادوی ذهـــن بـــه شـــما اجـــازه مـــی دهـــد، کـــه احـــساس کـــنید و در ایـــن رابـــطه چـــقدر مـــی 
تـوانـید، بـه حـقیقت نـزدیـک تـر شـویـد. جـهش در فـکر بـه ایـن دلـیل انـجام مـی  گـیرد، کـه شـما بهـتر 
بـتوانـید، بـر افـکار خـود بـپنداریـد. پـس از یـک آرزوی قـلبی سـپس مـعمولاً تـخیل ظـاهـر مـی شـود و 
خـواسـته هـای قـلبی را ایـجاد مـی نـمایـد، کـه در نـهایـت مـی تـوانـد، محقق گـردد. تـفاوت بـین تـخیل 
و خـــیال ایـــن اســـت، کـــه وقـــتی خـــیال پـــردازی مـــی کـــنیم، مـــعمولاً مـــوفق تـــر هســـتیم و از قـــبل بـــه 
خــاســته هــای خــود رســیده ایــم، امــا وقــتی تــخیل را داریــم، هــنوز بــه مــقصد نــرســیده ایــم و ایــن 
آرزوهــای مــنطقی و یــا قــلبی را بــیان مــی ســازد، کــه مــی تــوانــد بــا کــمی تــلاش بــه حــقیقت روی 

بپندارد…  

رابــطه بــین قــدرت و اســتقامــت تــقریــباً نــقطه بــین زاویــه ۹۰ و ۱۸۰ 
درجـه را در تـعادل و بـه نـظر تـرسـیم مـی کـند. در ۹۰ درجـه مـثلث ایـمن و ثـابـت ایسـتاده اسـت، زیـرا 
پـرتـویـی دارد، در ۱۸۰ درجـه ایـمنی بـه تـمایـل و تـعامـل حـرکـت تـبدیـل مـی گـردد و دگـر رابـطه قـدرتـی 
وجــود نــدارد، زیــرا قــدرت خــود را در فــشار مــتقابــل بــیان مــی نــمایــد. ایــن خــود را بــه صــورت اراده 
آزاد بـا فـشار قـابـل نـشان مـی دهـد. هـمان اسـت، کـه شـما زاویـه ای را بـرای تـسکین خـود نـداریـد و 
مـی خـواهـید از هـمه امـکانـات اسـتفاده کـرده، امـا کـاری از دسـتتان بـر نـمی آیـد، ایـن یـعنی بـردگـی 
از خـود و رحـا گشـتن و مـجاز نیسـت. بـا ایـن اوصـاف آرزو مـی کـنم، کـه هـمیشه شـانـه ای را بـرای 



تـکیه دادن قـوانـین و احکـام را بـرای اجرـاء کـردن داشـته بـاشـید و آنهـا ثلـث و کـواکـب را بـوجـود مـی 
آورنــد، زیــرا زمــین گــرد اســت و هــمه چــیز مــجاز بــه ایســتادن روی آن نــمی بــاشــد و تــکیه گــاه لازم 
دارد، تـا مـا انـسان هـای آزادی بـمانـیم و هـیچ زمـان مـقابـله ای را بـا دشـمن بـوجـود نـیاوریـم. فـشار 
در جــایــی و گــاهــی اوقــات مــی تــوانــد، بــسیار خــوب بــاشــد. وقــتی خــانــواده شــما را دوســت مــی 
دارنـد، فـشار مـعکوس بـه قـلبتان هـم وارد مـی نـمایـند، تـا کـه دیـگر مـرتـکب اشـتباه نـشویـد و ایـن یـک 
ایسـتگاه اسـت، کـه از آن خـط ان شـاء الله بـالاتـر نـرویـم. وقـتی در یـک جـامـعه اخـلاقـی و مـذهـبی 
فــشار مــتقابــلی بــرای مــا وجــود داشــته بــاشــد و شــما نــیز از قــوانــین آنــها پــیروی کــنید، حــمایــت 
بیشـتری از شـما در جـامـعه خـواهـد شـد و ایـن مـی تـوانـد، شـما را قـادر بـه آزادی بیشـتری کـند و 
یــا مــقاومــت بــزرگ تــری را بــا احــکام بیشــتری بــرای شــما بــوجــود بــیاورد، کــه اراده آزادی «فــکری» 

بیش از حد را به شما هدیه خواهد داد...                                                      

فـقط آنـهایـی کـه شـخصیت روشـن فـکری  را دارنـد شـوخ طـبع نـیز هسـتند، کـه خـاصـیت 

واقـــعی آنـــها قـــلبی پـــاک مـــی بـــاشـــد، تـــا بـــا آن بـــدون انـــتقاد بـــه دیـــگری نـــزدیـــک گـــردنـــد و آنـــها را 
بـخندانـند. ایـجاد هـماهـنگی در یـک اتـاق یـک اثـر هـنر واقـعی اسـت، کـه هـمه نـمی تـوانـند، بـه آن 
دسـت پـیدا کـنند. بـه عـنوان مـثال، قـلب و چـشم هـا دقـیقاً تـوصـیف مـی کـنند، کـه چـه کـسی پـس از 
گـفتن یـک طـنز شـروع بـه خـندیـدن را مـی کـند. هـرچـه در مـقابـل دیـگران روشـن فـکرتـر بـاشـید، بـدون 
جـــنبه هـــای تـــاریـــک و یـــا داشـــتن رازهـــای زیـــادی در جـــیب خـــود، افـــراد بیشـــتری را مـــی تـــوانـــید، 
بـخندانـید. دیـوار بـنای اسـاسـی بـرای گـفتن یـک طـنز و یـا پـیگیری و ادامـه مـکالمـه چیسـت؟ قـلب بـه 
یـک مـحیط آرامـش بـخش نـیاز دارد و ایـن شـما را بـه بهـبود و تـغییر کـیفیت فـضا سـوق مـی دهـد، 
تــا خــودمــان و دیــگران را دوســتانــه تــر بــبینیم. افــرادی کــه بــه هــمه چــیز تــوجــه نــمی کــنند و مــی 
تـوانـند، گـفتگوهـای خـوبـی را داشـته بـاشـند، مـعمولاً دارای حـس شـوخ طـبعی نـیز هسـتند و از 
طــبقه مــتوســط مــی آیــند و هــیچ نــگرانــی فــکری نــیز نــدارنــد، زیــرا آنــها فــقط بــا جــریــان حــرکــت مــی 

کنند... 

بـدبـینی از فـقدان کـم بـاوری نـاشـی مـی گـردد و اگـر بـه خـودتـان ایـمان نـداشـته بـاشـید، مـی 
 تـوانـید کـامـلاً هـمه چـیز را زیـر سـوال بـبریـد و در نـتیجه کـسالـت ایـجاد کـنید. آیـا مـثلاً مـمکن اسـت 
کــهکشان  هــایــی کــه تــریــلیون  هــا بــار اثــبات گشــته انــد را زیــر ســوال بــبریــد؟ یــا حــتی انــرژی  هــا 
بــتوانــند بــی  صــدا مــعکوس شــونــد؟ بــله و خــیر، زیــرا هــمانــطور کــه مــی  دانــیم، انــرژی فــقط مــی 
 تــوانــند تــبدیــل گــردد و از بــین نــمی  رونــد. بــنابــرایــن نــمی  تــوانــیم، بــا عــدم اعــتقاد انــرژی بــد را 



مـعکوس کـنیم. در ایـن صـورت مـمکن اسـت، کـه اصـلاً انـرژی  هـا را درک نـکنیم. امـا اگـر بـه خـداونـد 
حـنان ایـمان داشـته بـاشـیم و خـلقت را زیـر سـوال نـبریـم و هـمینطور اجـازه دهـیم، کـه انـرژی  هـا بـه 
راحـتی از شـما عـبور کـنند و یـا در واقـع آنـها را از طـریق قـدرت خـداونـد عـز و جـل نـاپـدیـد کـنید. مـا 
کـه بـا شـعر زنـده گشـته ایـم، هـمه در مـقطع ای شـعری را خـوانـده ایـم و آن را فـوق الـعاده یـافـته ایـم. 
کـتب خـداونـد عـز و جـل فـقط شـامـل اشـعاری هسـتند، کـه حـتی مـا را بـه حـرکـت در مـی  آورنـد و یـا 
از طـــریق ایـــمان بـــیش از حـــد، گـــاهـــی اوقـــات حـــتی مـــا را از جـــاذبـــه نـــیز دور مـــی  ســـازنـــد، تـــا کـــه 
بـتوانـیم، مـسیر مـتفاوتـی را در پـیش بـگیریـم. اگـر تـا بـه حـال بـه بـی  نـهایـت بـودن هسـتی فـکر کـرده 
بـاشـیم، مـعمولاً فـقط بـه یـگانـه یـکتا تـوکـل را داریـم. زیـرا نـمی  تـوانـیم، تـا پـایـان را پـیش  بـینی کـنیم. 
مـن عـاشق شـعر گـفتن هسـتم و هـنگام نـوشـتن، فـقط بـه خـداونـد تـوکـل را دارم، زیـرا نـمی  دانـم در 
ادامـه چـه چـیزی پـدیـدار خـواهـد گشـت و در نـهایـت، از طـریق شـعر، هـر دو مـعبد خـود را بـه هـم 
مـی  پـیونـدم. پـس چـقدر زیـباسـت کـه بـه خـدا تـوکـل را داشـته بـاشـیم! مـا مسـلمانـان پـنج بـار در روز 
و شـــب بـــه ســـمت کـــعبه نـــماز مـــی  خـــوانـــیم؛ ایـــن بـــرای مـــا بـــه عـــنوان یـــک قـــانـــون و راهـــی بـــرای 
شـکرگـزاری از خـالق، تـثبیت گشـته اسـت و در بـقیه روز بـه خـلقت و قـدرت او بـه نـیکی امـیدواریـم. 
بـسیاری سـعی مـی  کـنند، کـه از راه مسـتقیم پـیروی کـنند، امـا فـقر گـاهـی اوقـات، خـدای نـاکـرده، 
حـتی مسـلمانـان را از آن بـاز مـی  دارد. مـن مـشاهـده کـرده ام کـه مـسیحیان، وقـتی بـیش از حـد دعـا 
مـی  کـنند، مـی  تـوانـند شـعر نـیز هـم بـنویـسند. امـا آنـها هـمچنین آداب و رسـوم مـسیحیت خـود را 
نـقض کـرده انـد. بـه عـنوان مـثال، در کـتاب مـقدس آمـده اسـت، کـه یـک زن مـسیحی بـایـد هـنگام دعـا 
کـردن روسـری بـپوشـد. ایـن در تـمام کـتب خـداونـد سـبحان در مـورد زنـانـی کـه دعـا مـی  کـنند، آمـده 
اسـت. بـه هـمین تـرتـیب، مـصرف گـوشـت غـیر حـلال بـرای مـسیحیان مـمنوع مـی بـاشـد، هـمانـطور 
کــه در کــتاب مــقدس آمــده اســت. و اگــر کــسی هــمه ایــن مــواهــب را داشــته بــاشــد، امــا قــوانــین بــدن 
خـود را نـادیـده بـگیرد، آنـگاه فـقط مـی  تـوانـیم، امـیدوار بـاشـیم و از خـداونـد مـتعال الـتماس کـنیم، 

که بی  تفاوتی منجر به بدبینی و غفلت از خود، در درون بوجود نیاید - در این معنا ... 

حـقیقت در بـالاتـریـن شـکل مـمکن مـی تـوانـد، عشق را از خـداونـد مـتعال در درون انـسان هـا 
ظـاهـر فـرمـایـد، تـنها زمـانـی کـه فـرد بـرای تـبدیـل شـدن آمـاده گشـته بـاشـد و مـغز بـه قـلب مـی گـویـد، 
کـه مـوجـود زنـده آمـاده گشـته اسـت، نـور شـروع بـه جـمع شـدن را در سـینه مـا مـی نـمایـد. سـوالات 
ذهـنی و بیشـتر تـوسـط والـدیـن و خـانـواده و اجـداد عـزیـز مـا مـطرح مـی گـردنـد. هـمه چـیز در مـا 
مـی بـاشـد و خـداونـد مـتعال نـور را مـعمولاً فـقط بـعد از ایـنکه تـکامـل و بـخشش انـجام گـرفـت، بـه مـا 
مــی بــخشند. ســپس چــشم چــپ آرام مــی گــیرد و وقــتی عمیق نــفس مــی کــشید، نــور حــقیقت را 
بـازدم مـی کـنید. عشق آنـقدر قـوی اسـت، کـه قـلب دیـگر قـادر بـه تسـلط بـر خـود، بـرای مـدت طـولانـی 



نیسـت و قـادر بـه انـجام هـمه کـارهـای خـوب مـی بـاشـد و تـبدیـل زمـانـی اتـفاق مـی افـتد، کـه امـید را 
در درون شـما بـسیار بـزرگ مـی کـند. حـقيقت نـوری اسـت، کـه درون سـينه هـا جـمع آوری مـی گـردد 
و وقــتی ســاطــع مــی شــویــد، مــعمولاً آزاد مــی گــردیــد. حــقیقت هــمچنین غــولــی اســت، کــه از فــیض 
بـرای نـشان دادن راه حق در درون یـک انـسان نـازل گشـته اسـت. پـس ابـتدا عـالـم سـبب مـی شـونـد، 
سـپس اراده و اقـرار تـبدیـل مـی گـردد و در آخـر تـأمـل بـوجـود مـی آیـد و مـعمولاً بـخشش رخ مـی 

دهد و نور خداوند متعال را سپس با دعا به بیرون از سینه و محیط انعکاس می دهد...   

بـالـغ بـودن بـه ایـن مـعناسـت، کـه خـود را در زمـان حـال احـساس کـنیم و دگـر بـه گـذشـته 
هـا فـکر نـکنیم و یـا حـتی در آیـنده رویـا نـبینیم. تـا شـادی ظـاهـری را احـساس کـرده و بـگذاریـم دل 
دگــر آویــزان مــشکلات و یــا رویــاهــا نــگردد. بــالــغ بــودن یــعنی ایــنکه: بــه خــود بــیایــیم و بــه افــراد و 
افـــکار آنـــها دگـــر فـــکر و نـــگاه نـــکنیم و اجـــازه نـــدهـــیم، کـــه هـــمه چـــیز از دســـت دررفـــته پـــیش بـــبرد. 
هــمچنین بــا مــسئولــیت  هــای زیــادی هــمراه شــویــم، کــه آنــها چــالــش  هــای جــدیــدی را بــرای مــا بــه 
هـمراه مـی آورنـد، امـا نـگرش زمـینی را نـیز هـم دارنـد. آیـنده نـگری سـپس بـا آرامـش بـه دسـت مـی 
آیـد و مـعمولاً در سـن چهـل سـالـگی بـه بـعد، عـنوان بـه بـالـغ شـدن را از زنـدگـی واقـعی خـود دارد و 
درک مـی کـند و هـمچنین از آنـچه کـه لـذت مـی بـرد، سـپاسـگزار اسـت. خـلوص احـتمالاً فـقط بـه یـک 
شـکل مـی بـاشـند، کـه بـایـد بـه آنـها در حـد مـمکن دسـت یـافـت، ایـن بـدیـن مـعنی اسـت، کـه بـرخـی از 
چـیزهـا را مـی تـوان، بهـتر اظـهار کـرد و نـظر را از طـریق تجـربـیات تـوضـیح داد. حـقیقت وابسـته 
بــه ســادگــی و صــدای دل و جــام ســر را اجــبار مــی ســازد، کــه آرامــتر شــویــم، زیــرا مــا بــعد از چهــل 
ســالــگی بــه ســنی مــی  رســیم، کــه مــی  فــهمیم. زنــدگــی دگــر نــمی  تــوانــد، رویــاهــای بــزرگــی را بــرای 
خـود بـه ارمـغان در بـیاورد، کـه لـزومـاً ایـنطور نیسـت. بـا ایـن وجـود، شـما مـعمولاً آمـادگـی بیشـتری 

را دارید، تا که عاقلانه با مشکلات خود برخورد کنید… 

بـه صـفات فـردی کـه عـدالـتش تـا بـی نـهایـت بـالا مـی بـاشـد، مـنصب قـضایـی نـیز 

مــی گــویــند. فــرســتادگــان مــهمی هــمانــند: امــیر المــومــنین عــلیه الســلام و یــا عــیسی مــسیح عــلیه 
السـلام، نـیز هسـتند، کـه دوسـت نـدارنـد قـضاوت کـنند، امـا بـا ایـن حـال بـه عـنوان قـاضـی مـنصوب 
گشـته انـد و بـه دنـیا فـرسـتاده شـده انـد. قـضاتـی هـم هسـتند، کـه مـعمولاً شـغل عـادی را دارنـد، امـا 
بـه عـنوان قـاضـی بـه زمـین فـراخـوانـده گشـته انـد و در کـمال آرامـش قـضاوت مـی کـنند. حـداقـل در 
مـورد مـسیحیان چـنین مـی بـاشـد. ایـن افـراد خـصوصـیات سـاکـت بـودن را دارنـد، کـار نـامـحسوس 
انــجام مــی دهــند و مــعمولاً ســکوت مــی کــنند و تــماشــای شــما را دارنــد و آنــها در زنــدگــی خــود 



رنــجی نــدیــده انــد، ظــاهــر زیــبایــی هــم بــه مــقدار دارنــد و درد را نــمی شــناســند، امــا قــانــون را مــی 
دانـند و هـدایـا قـبول نـمی کـنند و بـر اسـاس آن نـیز عـملکرد دارنـد. هـیچ کـس ایـن شـاهـدان را نـمی 
شــناســد و گــاهــی عــدالــت بــرای ســلامــتی بــسیار مــفید اســت، زیــرا تحــمل درد و رنــج مــی تــوانــد، 
بـاعـث جـلوگـیری از بـیماری هـای سـخت را کـند و ایـن یـک نـعمت بـزرگ اسـت. در هـر صـورت بـرای 

همه آرزوی سلامتی را از خداوند عز و جل دارم… 

اکــتساب واژگــان و تــبادل شــناخــت آنــها، مــعمولاً در ذهــن 
اتـفاق مـی افـتد، زیـرا وقـتی صـحبت مـی  کـنیم، جـمله  ای را بـه پـایـان نـمی  رسـانـیم تـا زمـانـی کـه 
کــسی شــما را در ذهــن خــود اصــلاح نــکند و یــا تــوضــیح بهــتری را بــه شــما ارائــه نــدهــد. بــه نــدرت 
افـرادی هسـتند، کـه بـه شـما در روشـن کـردن کـامـل نـکاتـتان هـم نـیز کـمک مـی کـنند. بـنابـرایـن مـعمولاً 
در کـاوش فـکری خـود و در زبـان تـنها نیسـتید. ایـن نـوع تـبادل ذهـنی اتـفاق مـی افـتد، زمـانـی کـه 
نـظرات دیـگران را پـذیـرفـته  ایـد و یـا ذهـن ایـشان اغـلب از طـرف شـما تـحسین گشـته اسـت، بـه هـمین 
دلــیل اســت، کــه فــرد بــصیر مــعمولاً بــه ذهــن شــما دعــوت مــی  شــود و پــذیــرش بیشــتری را بــه زبــان 
شـما اضـافـه مـی  کـند. مـن هـمیشه از مـکالمـات بـصیرت  آمـیزی کـه بـه رشـد مـن کـمک مـی  کـند و یـا 
مـی انـجامـد، لـذت مـی  بـرم و بـله خـودم آنـقدر کـلام خـداونـد عـز و جـل را خـوانـده  ام و دعـا کـرده  ام، 
کــه شــخصاً درکــی از ایــنجا و اکــنون را بــه دســت آورده  ام. بــه هــمین دلــیل اســت، کــه امــروزه از 
ایـمانـی کـه خـداونـد بـه مـن هـدیـه داده انـد بـسیار لـذت مـی بـرم و سـپاسـگزارم. بـا ایـن حـال، افـرادی 
کـه بـینش زیـادی در مـورد ایـنجا و اکـنون را بـه دسـت مـیاورنـد، اغـلب دگـر قـادر بـه بـرقـراری ارتـباط 
بــا افــراد دیــگر را نــدارنــد و یــا بــه طــور نــمادیــن از تــماس بــا دیــگران اجــتناب مــی  کــنند. مــطمئناً 
کـلمات پـیش پـا افـتاده، دیـگر بـخشی از دایـره لـغات آنـها نیسـت و مـن فـقط بـا افـرادی کـه خـودشـان 
را مــنطقی ابــراز مــی  کــنند و احــساســاتــشان را مــنطقی در نــظر مــی  گــیرنــد بــا کــلمات تــند دگــر بــه 
شــما تــوهــین نــمی  کــنند، احــساس هــمدلــی را دارم. بــله ایــن واقــعاً دگــر حــتی بــه ذهــنم هــم خــطور 

نمی  کند، که با چنین افرادی خدای ناکرده - در این معنا - معاشرت کنم…  

افـکاری را کـه بـه جـلو پـیش بـینی و روشـن نـگه مـی داریـم و بـا رویـدادهـای آیـنده نـیز انـتظار آن را 

بـــر قـــرار مـــی ســـازیـــم، آرزو و امـــید نـــام دارنـــد. ایـــنها دو چـــیز مـــتفاوت هســـتند. اگـــر 

مـواظـب نـباشـید و بـیش از حـد انـتظار داشـته بـاشـید، حـقیقت را از دسـت خـواهـید داد و بـصیرت 
را نـیز گـم مـی کـنید، آن وقـت - خـدای مـتعال - هـمیشه یـک سـکوت در سـرنـوشـت، یـک بـیماری و یـا 
خـدایـی نـکرده، یـک مـانـع جـلوی راه شـما قـرار خـواهـند داد، تـا کـه در مـورد آنـچه ایـنجا و اکـنون 



اتـفاق مـی  افـتد، فـکر کـنید. درخـواسـت را بـدانـیم و سـپس نـگاه کـوتـاهـی، بـه آیـنده بـیافـکانـیم، زیـرا 
نـگاه بـیش از حـد بـه آیـنده فـقط حـسادت ایـجاد مـی  کـند و حـسودان مـوانـع زیـادی را در جـلوی راه 
شــما بــوجــود مــی آورنــد. مــن هــمیشه بــرنــامــه هــایــم را بــا نــام خــداونــد عــز و جــل و بــا نــیت خــوب 

شروع می کنم - در این رابطه... 

افـکار گـونـاگـونـی کـه غـیرمـمکن بـه نـظر مـی  رسـند، دعـاهـایـی هسـتند، 
کـه بـه سـراغ مـا مـی آیـند، تـا کـه در درگـاه حـقیقت پـذیـرفـته شـویـم. واقـعیت ایـن اسـت، کـه قـلب بـا 
نـور خـداونـد مـتعال بـاز مـی مـانـد و بـا امـید، بـه بهشـت نـگاه مـی کـند، تـا زمـانـی کـه دعـا کـنیم. فـقط 
در ایــن صــورت اســت، کــه دعــا و نــصیحت از طــرف خــانــواده، والــدیــن و هــمه کــسانــی کــه شــما را 
دوسـت مـی دارنـد، بـه شـما مـی رسـد. بـرای اسـتفاده صـحیح از ایـن امـر و اول از هـمه بـایـد آرامـش 
ایــجاد کــرده و افــکار را بــه قــدرت خــود و قــدرت خــداونــد مــتعال بســپاریــم و در آرامــش بــر ایــشان 
تسـلیم شـویـم. انـبوهـی از عـطرهـا، کـه بـه خـرطـوم و یـا بـینی شـما مـی رسـند، درک شـما را بـوجـود 
مـی آورنـد. سـپس در حـالـی کـه نـاخـودآگـاه نـصیحت را در روح خـود درک مـی کـنید، عمیق نـفس 
مـی کـشید. آنـها بـه عـنوان کـلماتـی هسـتند، کـه در گـوش شـما شـنیده نـمی شـونـد، بـلکه بـه ذهـن 
شــما خــطور مــی کــنند. امــا وقــتی خــداونــد عــز و جــل بــه انــسان امــید مــی دهــند و تــصمیم مــی 
گـیریـد، آنـگاه در قـلب خـود نـور را احـساس مـی کـنید. مـعمولاً یـک دروازه ای هـمیشه بـعد از آن بـاز 
مـی شـود، بـه شـرطـی کـه شـما چـیز درسـتی را انـتخاب کـرده بـاشـید. ذهـن در حـال حـاضـر بـه ایـجاد 
یـک نـقطه عـطفی فـکر مـی کـند و سـپس در ایـن ثـانـیه خـداونـد عـز و جـل دوبـاره بـه شـما امـید مـی 
دهـند، بـله، دعـا کـردن هـمیشه بـه هـر چـیزی کـه حـل نشـدنـی و دشـوار بـه نـظر بـرسـد، کـمک خـواهـد 
کـرد. قـفسه سـینه بـا بسـته شـدن مجـدد قـلب را بـاز مـی گـردانـد و تـصمیم را در جهـت درسـت هـدایـت 
مـی کـند. نـظم واقـعی درک را در وجـود مـنحصر بـه فـرد خـود شـما بـاز مـی سـازد، امـا تـنها بـا اراده 

خدا و با قدرت ایشان راه را برای تصمیم گیری خود بوجود می آورید...                                                           

از نـظر بـعدی، قـلب بـرای کـسانـی کـه بـه زنـدگـی و یـا پـول وابسـته نیسـتند یـک نـمایـشگاه عشق 

مــی بــاشــد و بــرای کــسانــی، کــه بــه مــادیــات طــمع دارنــد، قــلب جــهنم اســت و جــهنم بــاقــی خــواهــد 
مـانـد. زنـدگـی زیـبا و گـرانـبها اسـت، تـا کـه در مـادیـات حـضور نـداشـته بـاشـیم. بـا ایـن حـال، ایـن 
ســیاهــچالــه، شــخصیت خــود را تــنها زمــانــی نــشان مــی دهــد، کــه طــمع احــساس شــود، حــتی اگــر 
کـلمه ای نـیز گـفته نـشود. سـپس جـنون و عشق مـی تـوانـند، ذهـن را تـوصـیف  کـنند، امـا وقـتی قـلب 
تـاریـک مـی  شـود، دگـر در ذهـن حـضور نـداریـم و زنـدگـی و قـلب دگـر زیـبا بـه نـظر نـمی  رسـند. بـه 



هـمه مـا ایـن قـدرت داده گشـته اسـت، کـه خـود و دنـیای خـود را تـا حـد مـمکن زیـبا نـمایـان سـازیـم. بـا 
ایــن حــال، اگــر فــقط حــس دریــافــت و انــجام هــیچ کــاری را در عــوض آن نــعمات نــداشــته بــاشــیم، 
جـایـی در ذهـن هـم نـیز بـرای مـا وجـود نـخواهـد داشـت. بـنابـرایـن، بـرای سـاکـنان بهشـت و پـاکـان 

قلب حفره عشق می باشد، که ذهن آن نیز برای دریافت خالص مانده است…  

تــحسین کــردن و بــه رســمیت شــناخــتن دو چــیز مــتفاوت مــی 
بـاشـند، کـه مـعمولاً هـیچ کـدام هـمزمـان بـا هـم کـار نـمی کـنند و بـدون تـوجـه نـمی مـانـند. افـرادی کـه 
مـورد تـحسین قـرار مـی گـیرنـد نـیز مـی تـوانـند، شـامـل شـناخـتن بـاشـند. بـا ایـن حـال، ابـتدا بـایـد 
روی انـباشـت آنـها کـار کـرد. سـپس مـعمولاً شـروع بـه تحقیق در مـورد شـخص، مـشاهـده حـرکـات 
آن فــرد و رفــتارهــای الــگویــی ایــشان مــی  شــود و ایــن شــروع سؤال کــردن اســت، تــا بــبینید کــه آیــا 
مـمکن اسـت آن شـخص یـکی از شـما بـاشـد و یـا خـیر. بـعد از ایـن رویـداد دایـره ای از جـامـعه ای کـه 
فـرد در حـال حـاضـر بـه آن تعلق دارد و نـه لـزومـاً گـروه شـخص مـورد تـحسین قـرار گـرفـته، را در بـر 
مـی  گـیرد و در آن فـرد مـتمرکـز خـواهـد شـد. دخـالـت  هـای جـامـعه مـعمولاً ضـعیف هسـتند و مـمکن 
اسـت، سؤالـی نـاآگـاهـانـه در رابـطه بـا آن افـراد بـیایـد، بـنابـرایـن اولاً بـی  تـفاوتـی آنـها نسـبت بـه مـا 
وجــود دارد و بیشــتر اوقــات آنــها پــنهانــی چــیزی را از مــا مــی خــواهــند، کــه مــا را تــحسین مــی 
نــمایــند. بــه نــدرت پــیش مــی آیــد، کــه تــحسین و بــه رســمیت شــناخــتن بـُـعدی، از روی هــوســله و 

علاقه اتفاق بیافتد - از این نظر… 

دمــوکــراســی مظهــر جــوهــر آزادی اســت. افــتخار مــاهــیت واقــعی خــود را در بشــریــت 
کــشف کــرده و بــرای حــرکــت رو بــه جــلو مــبارزه کــرده اســت. بشــریــت در حــال حــاضــر بــیش از حــد 
تحـمل کـرده اسـت و نـیازی بـه فـرسـودگـی بیشـتر را در کـشورهـای فـدرال نـدارد. کـرامـت واقـعی یـک 
شـخص در شـناخـت و آزادی دیـگران اسـت، تـا کـه بـه کـرامـت و آزادی خـود دسـت یـابـد، سـپس بـرای 
جـمهوری اسـلامـی وابسـتگی هـایـی نـوشـته گشـته انـد، کـه دارای الـگوهـای خـانـوادگـی و جـامـعه 
ای را نـیز بـا خـود مـی آورنـد و هـمینطور ایـنها نـیز بـه مـا کـمک خـواهـند کـرد، تـا کـه مـا آزادتـر بـا 
خـود بـرخـورد داشـته بـاشـیم و مـا حـتی پـیش از دیـن اسـلام نـیز ایـن الـگوهـای جـامـعه ای را داشـته 

بودیم... 

فـضیلت عشق بـه ایـن مـعناسـت، کـه مـا بـا دقـت بـه جـنبه هـای مـثبت نـگاه مـی کـنیم 
و مـکرراً بـه یـکدیـگر بـا عشق آمـوزش مـی دهـیم، کـه بـرای یـکدیـگر کـافـی هسـتیم. ایـن در مـورد لـذت 



بـردن از جـادوی ایـنجا و اکـنون اسـت، کـه رویـانـبردی را بـا هـزاران هـزار کـلمه در بـیان مـی آورد. 
زن و مـرد بـرای هـم کـافـی هسـتند و در کـلام عشق، صـفات را بـرای احـساس وفـاداری بـه یـکدیـگر 
گـره مـی دهـند. آیـا کـلمه شـگفت انـگیز عشق در رابـطه بـا رابـطه ی زنـاشـویـی بـرای حـرکـت اسـت، کـه 
هــماهــنگی را نــیز بــه افــتخار جــادویــی عشق اضــافــه مــی نــمایــد و زوج هــا را بــا صــوت بــه ســمت 

ابدیت سوق و حرکت می دهد… 

مـن ویـژگـی هـای شـخصیتی را کـه در بـسیاری از مـوارد بـاعـث آسـایـش و 

آرامــش بــرای خــانــم هــا مــی کــند، نــجابــت مــی نــامــم. بــرای مــن جــذاب بــودن یــعنی، اســتفاده از 
جــادوی نــجابــت تــا آنــجا کــه مــمکن اســت و مــتقاعــد کــردن طــرف مــقابــل بــرای بــه اتــمام رســانــدن و 
جـدی بـودن آن فـرد مـی بـاشـد، کـه بـه آقـایـان آمـوزش مـی دهـد، تـا کـه سـرعـتشان را در آن لحـظه کـم 
کـــرده و قـــانـــون را رهـــا کـــنند. هـــر زنـــی جـــادوی شـــرم و حـــیا را در درون خـــود دارد. وقـــتی مـــردی 
دوبــاره شــروع بــه صــحبت در مــورد قــوانــین و اخــلاق را مــی نــمایــد، یــک زن مــی تــوانــد، بــا یــک 
حــرکــت ظــریــف - یــک تــکان ســر و نــجابــت - عــادی بــودن را بــه زنــدگــی روزمــره خــود و عــزیــزانــش 

بازگرداند... 

وقـتی یـکی از نـشانـه  هـای بـدن نـور بـاشـد، قـلب در جهـت مـخالـف کـره زمـین حـرکـت مـی  کـند، 

زیــرا قــرار اســت حــرکــتی را بــوجــود بــیاورد، کــه شــما را از خــطا آگــاه کــند و بــاعــث مــی  شــود، هــمه 
چـیز را صـاف نـمایـد. فـرشـتگان مـعمولاً یـک تـرازو در دسـت خـود دارنـد، کـه ایـن یـک رویـا نـیز مـی 
بـاشـد و مـمکن اسـت کـه بـه حـقیقت نـیز نـزدیـک گـردد و چـشمانـشان بسـته مـی شـود، زیـرا دیـگران 
مـی تـوانـند، نـگاه کـنند و تـرازو بـه ایـن دلـیل اسـت، کـه گـوش و چـشم آنـها مـی تـوانـد، انـدازه گـیری 
کـــند. قـــلب حـــقیقت را از طـــریق نـــور تـــوصـــیف مـــی کـــند و ایـــن افـــراد بـــرای تـــغییر آداب و رســـوم 
انـتخاب گشـته انـد و هـمانـطور کـه عهـد عتیق و یـا انـجیل قـدیـم مـی گـویـد، بـرگـزیـدگـان دارای لـکه 
هــای ســفید و یــا رنــگدانــه در روی بــدن خــود هســتند. بــرکــات بــاعــث ایــجاد لــکه هــای ســفید روی 
پـوسـت مـی شـونـد، مـثلاً در مـورد مـن بـالای ابـروی راسـتم، در زیـر بـغل و روی کـمربـند بـالای پـای 
چـپم. لـکه سـفید وجـود دارد. مـن فـرشـته جـبریـل (ع)، امـیر المـومـنین (ع) و عـیسی مـسیح (ع) را 
در ســال ۲۰۱۲ مــیلادی دیــده ام، هــمراه بــا یــک صــلیب بــزرگ از نــورهــای فشــرده و در ســال ۲۰۱۳ 
مـیلادی حـضرت محـمد (ص) و پـدربـزرگـم احـمد خـدابـیامـرز را مـلاقـات کـرده ام. تـوانـایـی واقـعی 
بـرای حـرکـت دادن مـردم در هـنگام داشـتن نـور بـا ایـمان و قـلب پـاک مـی بـاشـد، کـه ایـن از خـداونـد 
مــتعال بــه عــنوان نــعمت در درون مــا نــهفته اســت. دل هــمه چــیز را مــی گــشایــد و بــرای حــرکــت در 



دسـترس هـمگان قـرار مـی دهـد، امـا اگـر بـا خـدا بـاشـید. بـا در نـظر گـرفـتن ایـن مـوضـوع، بـرای هـمه 
آرزوی قـــلبی پـــاک و افـــکار مـــثبت را دارم، کـــه ان شـــاء الله، هـــمه چـــیز را بـــه هـــماهـــنگی بـــه ســـوی 

خداوند عز و جل بازگرداند... 

شـفا معجـزه ای اسـت، کـه در صـورت بـرآورده نشـدن شـرایـط، نـمی تـوانـید آن را اجـبار سـازیـد. 
بــه ویــژه وقــتی کــه بــیمار نــگرانــی هــا و مــشکلاتــی مــربــوط بــه اعــتماد بــه نــفس خــود را پــیدا کــرده 
بــاشــد. اجــازه دادن، بــه افــراد بــرای انــتخاب شــفا بــسیار مؤثــرتــر از اجــبار آنــهاســت، یــعنی خــود 
بـیمار بـایـد درخـواسـت شـفا را از خـداونـد مـتعال هـم داشـته بـاشـد. مـن در سـال ۲۰۱۲ مـیلادی روح 
خـداونـد مـتعال را بـعد از مـرگ روحـی و جـسمی از ایـشان دریـافـت کـرده ام و بـیش از حـد ضـعیف 
بـــودم، زیـــرا درک روح خـــالق مـــتعال را نـــداشـــتم. امـــا تـــوانـــایـــی خـــاســـتن اســـت و دریـــافـــت زمـــانـــی 
حـاصـل مـی گـردد، کـه تـمام بـدن بـرای شـفا نـیز آمـاده بـاشـد، وگـرنـه شـروع بـه لـرزش را مـی کـند و از 
کـار مـی افـتد. در سـرچـشمه سـکوت بـایـد خـود و جـسم نـورانـی خـود را پـس از شـفا یـافـتن و حـج 
اکـبر بـیابـید و مـن رسـماً شـفا را دگـر نـمی  خـواهـم، زیـرا بـه نـظر مـن دیـوانـگی بهـتریـن درد دنـیاسـت 

و عشق خداوند متعال را در درونم سپاس می گذارم...   

تـوانـایـی واقـعی بـرای  تـوبـه مـعمولاً تـنها زمـانـی وجـود دارد، کـه شـما واقـعاً آنـچه را کـه در 

زمــان قــبلی اتــفاق افــتاده اســت، تــرک کــرده بــاشــید. هــنر تــخیل؛ خــاطــرات، صــفای دل و اهــداف 
غـیرواقـعی و یـا واقـعی مـی بـاشـند، کـه بـا تـوبـه بـایـد تـوکـل را فـقط بـر خـداونـد مـتعال داد و بـرای 
تـرک و رفـع بـلا دعـا نـیز نـمود. تـنها زمـانـی کـه آسـایـش و آرامـش داشـته بـاشـید و هـمه چـیز را بـه 
خــداونــد عــز و جــل بســپاریــد و خــودتــان را عــذاب نــدهــید، بــه هــدف حــقیقی خــود رســیده ایــد و 
خــاطــرات را در ذهــن خــود و بــا پــناه بــردن بــر خــداونــد مــتعال پــاک خــواهــید کــرد. زمــانــی کــه طــلب 
بـخشش را داریـد، بـایـد بـاور داشـته بـاشـید، کـه نـمی تـوانـید مـسیر دیـگری را انـتخاب کـنید. زیـرا 
زنـدگـی شـخص بـه وضـوح تـبدیـل بـه شـمشیر نـامحـدود گشـته اسـت. اسـتغفار از خـداونـد مـتعال و 
عــیسی مــسیح عــلیه الســلام، بــسیار آســان بــوده و خــواهــد مــانــد. در قــرآن کــریــم، ایــشان حــتی 
مـسئول مسـلمانـان و تـوبـه نـیز مـی بـاشـند. بـا ایـن وجـود هـزاران عـملیات انـجام مـی گـردد، کـه بـر 
اســاس آن خــداونــد فــرشــتگان را بــرای شــخص ســفارش مــی دهــند، تــا کــه کــارهــا را بــپوشــانــند و 
مـسیر هـا را تـغییر دهـند و هـنوز شـیطان شـما را رهـا نـخواهـد کـرد و او ادعـا مـی کـند، کـه تـوبـه 
دشـوار اسـت و آرزوهـا بـرای لحـظه کـوتـاه سـبک تـر و مـناسـب تـر مـی بـاشـند. او مـی گـویـد، خـدا 
شـما را نـمی بـخشند و فـقط مـی خـواهـد کـه شـما راحـت بـاشـید. سـپس نـاامـیدی چـیزی اسـت، کـه 
او خـیلی دوسـت مـی دارد و هـر کـاری مـی  کـند، تـا کـه شـما هـم امـید خـودتـان را از دسـت بـدهـید و 



ایـن بـزرگـتریـن گـناه بـر خـداونـد عـز و جـل اسـت. هـمچنین دنـیایـی در اطـراف مـا وجـود دارد، کـه نـه 
تــنها از مــاده مــی بــاشــد، بــلکه زمــینی کــه مــا روی آن ایســتاده ایــم، کــوچــکتر خــواهــد گشــت و بــه 
هــمین تــرتــیب آســمان نــیز مــی بــندد و فــرآیــند هــای کــاری ســنگین تــر و طــولانــی تــر مــی شــونــد و 
درهـا بسـته مـی گرـدنـد. فـقط ذهنـ و روح مـا مـی فهـمد، کـه خدـاونـد کـنان درهـا را برـ روی مـا خـدایـی 
نـکرده بسـته انـد، امـا از فـهم آن بـاخـبر نیسـتیم و مـتاسـفانـه ایـن را نـادیـده مـی گـیریـم. بـیایـید دور 
هـم جـمع شـویـم و دسـت در دسـت هـم بـدهـیم و بـرای خـود دعـا کـنیم، کـه پـروردگـار هـرگـز مـا را رهـا 
نـکنند و درهـا را بـاز بـگذارنـد و آسـمان را سـقف خـانـه مـا کـنند و زمـین را بـگشایـند و مـا را حـلال 

فرمایند… 

تـکامـل رویـکردی اسـت، کـه در طـول زمـان بـرای مـن بـوجـود آمـده اسـت، زیـرا مـن فـقط یـک بـنده 
خــدا هســتم. بــرای مــن، تــکامــل از زمــان حــضرت آدم (ع) شــروع گشــته اســت و بــه مــا انــسان هــا 
اجـــازه مـــی دهـــد، تـــا کـــه کـــرامـــت و قـــدرت را بـــه دســـت بـــیاوریـــم، امـــا بـــدون خـــداونـــد مـــتعال، عـــزت 
حــقیقتی وجــود نــخواهــد داشــت، ایــن نــیز یــک مــیراث اســت، کــه بــا وجــود قــدرت، خــدا را فــرامــوش 
نـکنیم و هـمچنان اراده ایـشان را از دسـت مـدهـیم وگـرنـه از خـودمـان هـم پـشیمان خـواهـیم گشـت. 
تـــکامـــل هـــمچنین در راه جـــهاد و حـــج اکـــبر بـــوجـــود مـــی آیـــد. مـــا در ســـال ۲۰۲۶ مـــیلادی پـــس از 
مـسیح (ع) زنـدگـی مـی کـنیم و ایـن بـایـد بـه مـا ثـابـت کـند، کـه بـا وجـود تـمام افـتخارات و مـبارزه 
هــا بــرای آزادی در طــول قــرن هــا، امــروز بــر روی کــره زمــین بــایــد مــمنوع بــاشــد، کــه بــه کــسی ظــلم 

شود... 

هـر جـاذبـه ای، کـه مـا را در روی کـره زمـین نـگه مـی دارد، فـقط خـانـواده و یـا طـبیعت شـگفت 

انـگیز مـا نیسـتند، کـه اثـرات درمـانـی را نـیز بـه دسـتور خـداونـد مـتعال تـضمین مـی کـنند. هـمچنین 
نـوارهـا، مـیدان هـا و نـقاط نـامـرئـی وجـود دارنـد، کـه راه شـیری و نـه مـنظومـه سـیاره ای مـا را بـرای 
مــا تــضمین مــی کــنند و کــرده انــد. خــورشــید نــیز مــا را نــگه مــی دارد و او مــدار مــا مــی بــاشــد و 
نـیروی گـرانـشی خـورشـید حـدود ٢٧٤ نـیوتـن مـی بـاشـد. پـزشـکان در مـقابـل پـرتـوهـای خـورشـیدی 
نـاتـوان هسـتند. بـا ایـن وجـود، دعـاهـا و نـظریـه هـا کـاربـرد خـود را دارنـد و زنـدگـانـی مـا را آسـان 
مــی نــمایــند. بــه نــظر مــن، مــوضــوع خــروج از مــنظومــه زمــین نیســت، کــه دیــگر مــا را نــگه نــخواهــد 
داشــت، بــلکه مــنظومــه مــا تــوســط نــیروهــای گــرانــشی شــگفت انــگیزی کــه مــسئول هســتند، بــه نــام 
کـائـنات، فـرشـتگان و در نـهایـت خـداونـد عـز و جـل نـگه داشـته مـی شـونـد، هـمچنین در قـرآن کـریـم 
آمـده اسـت، کـه آنـهایـی کـه از زمـین خـارج گشـته انـد، دگـر وارد زمـین نـخواهـند گشـت و در اخـتیار 

این مزارع نخواهند بود، پس بنابراین؛  



  عشق خاک وطنم گشته تشنه ی تنم،

  سپاس می دارم خدای را اندرون بدنم،

 که نامیده نامم را پاک و ز خاک وطنم...

مـنحصر بـودن انـسان هـا عـمیقاً بـه روح خـداونـد عـز و جـل مـتصل مـی 
بـاشـد، زیـرا مـا تـنها بـه او تعلق داریـم. مـا فـقط مـی  تـوانـیم، مـحبت بـی  کـران ایـشان را از طـریق 
اعـمال مـحترمـانـه بـه ایـشان بـرگـردانـیم. ایـن بـرای مـن بـه ایـن مـعناسـت، کـه عشق و مـحبت خـود را 
بـه کـلام خـدای هسـتی و بـه بـی نـهایـت مـنتقل فـرمـایـیم، تـا بـا ایـشان یـکی شـویـم و از جـلال ایـشان 
لـذت بـبریـم. ابـدیـت بـایـد هـدف مـا بـاشـد، اسـتراحـت در آغـوش شـگفت انـگیز خـالق مـتعال، چـقدر 
مـی تـوانـد زیـبا بـاشـد. شـایـد سـالـها بـگذرد، امـا مـا بـایـد خـودمـان را آمـاده سـازیـم، هـر چـه زودتـر 
بهــتر. بــه عــنوان یــک نــوزاد، شــما گــریــه مــی کــنید، زیــرا مــی دانــید کــه از خــدا جــدا شــده ایــد. بــه 
عـــنوان یـــک کـــودک شـــما مـــی خـــواهـــید، بـــزرگ شـــویـــد و خـــالق خـــود را فـــرامـــوش مـــی کـــنید. در 
نـوجـوانـی گـم گشـته ایـد و در بـزرگـسالـی گـرفـتار نـگرانـی  هـایـی هسـتید، کـه بـاعـث مـی شـونـد، در 
وجـود خـداونـد مـتعال خـدایـی نـکرده شـک کـنیم. وقـتی پـیر مـی شـویـم، خـدا را نـیز فـرامـوش مـی 
کـنیم و فـقط نـگران مـرگ هسـتیم. بشـریـت در نـقطه عـطفی خـود مـی بـاشـد و مـا بـایـد آن را تـغییر 
دهـــیم. تـــغییر بـــایـــد، از دوران کـــودکـــی شـــروع شـــود. بـــه جـــای دادن هـــدایـــای گـــران قـــیمت بـــایـــد 
ســخاوتــمندی را بــه کــودکــان بــیامــوزیــم. عشق واقــعی بــه خــدا ایــنگونــه آغــاز مــی شــود، کــودکــان 
سـپس شـکرگـزاری را از ایـن طـریق بـه یـاد مـی سـپارنـد. مـا ذاتـا انـسان هـای خـوبـی هسـتیم، امـا 

نباید امید خود را به خداوند متعال درون خود از دست دهیم و این رسالت ما می باشد... 

ای خـداونـد عـزیـزم، مـرا بـه دسـت انـسان هـای خـود رهـا مـکن، تـو تـنها از مـن مـحافـظت کـن و بـا مـن 
بـمان و مـرا از بـدی هـا و غـیر قـابـل عـلاج حـفظ نـما. کـاری کـن کـه فـقط بـه شـما اعـتماد کـنم و نـه بـه 

هــیچ کــس دگــر. در دیــن اســلام عشق ورزیــدن بــه خــداونــد مــتعال 

حـرام اسـت، زیـرا بـه ایـشان بـایـد احـترام گـذاشـت. خـداونـد عـز و جـل عـزیـز مـا هسـتند و مـن ایـشان 
را گـرامـی مـی دارم و بـا تـمام وجـود دوسـت مـی دارم، گـاهـی از قـدرت ایـشان مـی تـرسـم و گـاهـی 
ایـشان را آنـقدر دوسـت مـی دارم، کـه مـتاسـفانـه عشق بـر ایـشان مـی ورزم، کـه ایـن مـرا دیـوانـه کـرده 

است و من این را هم نیز سپاس می دارم… 



امــنیت یــک واقــعیت اســت، کــه مســلمانــان جــهان درونــش وارد گشــته انــد، تــا اراده  انــسان 
محقق گـــردد و بـــه طـــور واضـــح و نـــمادیـــن گـــرمـــای خـــدای را دریـــافـــت کـــندو قـــرر و قـــرار را ســـازد. 
هـماهـنگی نـیز انـسان را آمـاده مـی کـند، تـا بـتوانـد، مـیراث اخـتیار را ادعـا کـند، طـلب بـخشش کـند 
و هــمچنان هــمانــگونــه کــه مــی  تــوانــد، خــوب بــاشــد و بــاقــی بــمانــد و از زنــدگــی لــذت بــبرد، الــبته 
بـــدون گـــناه، زیـــرا ایـــن درخـــواســـت خـــداونـــد مـــتعال از مـــا مـــی بـــاشـــد. خـــداونـــد مـــتعال از مـــا مـــی  
خـواهـند؛ کـه زنـدگـی  خـود را بـه بهـتریـن شـکل مـمکن نـیازمـند ایـشان قـرار دهـیم، نـگرانـی  هـایـمان را 
کـنار بـگذاریـم و کـامـلاً تسـلیم خـداونـد عـز و جـل شـویـم. چـون ایـشان هـمه مـا را آفـریـده انـد و بهـتر 
از خــودمــان مــا را مــی شــناســند. امــنیت هــم بــه ایــن مــعنا راضــی بــودن اســت، تــا جــایــی کــه مــی 
تـوانـیم رهـا کـنیم و هـمه چـیز را بـه خـدای خـود بسـپاریـم، کـه یـقیناً اراده ایـشان بـرای مـا چـیزهـایـی 

بهتری را از خودمان خواهد خواست... 

در حـال حـاضـر هـیچکدام از مـا ریـشه هـای تـضمین شـده ای را نـداریـم، 

زیـرا مـردم آنـقدر بـا هـم تـرکـیب یـافـته انـد، کـه دیـگر نـمی تـوانـیم بـا اطـمینان ۱۰۰٪  بـگویـیم کـه از 
کـــجا مـــیایـــیم و یـــا آمـــده ایـــم. ایـــن فـــقط نـــظر مـــن در مـــورد انـــسان هـــا مـــی بـــاشـــد. از زمـــان خـــلقت 
حــضرت آدم (ع) در ســریــلانــکا، انــسان مــسافــت هــای طــولانــی را طــی کــرده و پســران حــضرت آدم 
(ع)، حـتی بـه فلسـطین و عـراق مـهاجـرت کـرده انـد و از آنـجا دور دنـیا را گـرفـته انـد. مـنشا رایـحه 
هـای تـالار عـطر شـرر، بـند نـاف و ریـتم شـگفت انـگیز قـلب و آه مـادر و حـرکـت و چـشمان پـدران مـی 
بــاشــد. ایــن مــبدأ جــایــی اســت کــه شــما خــود را بــه خــود نــزدیــکتر مــی بــینید، بــه مــثال در خــرطــوم 
خـود، بـنابـرایـن مـنشأ تـصویـر وجـود دارد و یـا لـوح مـحفوظ در مـقابـل چـشم هـای مـادرانـمان مـی 
بــاشــد، تــا بــتوانــیم، از آزادی هــای خــود لــذت بــبریــم و خــود را درک کــنیم. مــادر پــدربــزرگــم احــمد 
خــدابــیامــرز، یــک زن مــقدس آلمــانــی و نــورانــی بــوده انــد، کــه خــود را تــمامــی مــی پــوشــانــدنــد و 

خداوند ایشان را بیامرزند - در این رابطه… 

ابـتدا مـغز در عـالـم الـغیب، زمـان مـعین شـده را بـرای کـارهـای روزمـره و نـیت هـا 

تـوصـیف مـی نـمایـد، اگـر ایـمان بـه خـداونـد عـز و جـل را داشـته بـاشـیم، صـداهـا بـارهـا و بـارهـا بـه 
مـغز خـطر و مـنابـع درون راه هـا را اطـلاع مـی دهـند، سـپس مـغز بـه مـرور زمـان هشـدارهـا را تـکرار 
مـی نـمایـد و دوبـاره صـوت نـبی اکـرم (ص) را بـر مـغز فـرد و بـه ایـشان نـاآگـاهـانـه مـی آمـوزد، کـه 
آن هـمان قـرآن کـریـم و صـوت نـبی اکـرم (ص) مـی بـاشـد، سـپس گـوش هـا بـا روش جـدیـد هشـدارهـا 



را بـا عشق بـه عـزیـزان مـی بـندنـد، بـعد از آن بـه عـقب بـرمـی گـردنـد و در آن لحـظه حـرکـت را از راه 
صـوت بـوجـود مـی آورنـد. در شـروع، بـالای نـخاع و بـرای جـواب دادن مـشخص مـی نـمایـد، کـه چـه 
زمـانـی و چـه کـسی در مـسیر شـما قـرار خـواهـد گـرفـت و از شـما چـه مـی خـواهـد و کـلمات را بـاز 
مـی کـند و بـا بـسم الله تـعالـی و هـمینطور تـوکـل بـر ایـشان و نـیت و راز و نـیاز بـا خـداونـد عـز و 
جــل، پــاســخ را از قــبل ارســال مــی فــرمــایــد و ایــن بســتگی بــه ایــمان و تــوکــل شــما را دارد. بــه ایــن 
تـرتـیب مـسیرهـا، قـبل از حـرکـت بـرمـی گـردنـد و انـسان و مـغزش را بـرای سـوالات مـمکن، مسـلح مـی 
ســازنــد، الــبته ایــن عــمل را هــمه انــجام مــی دهــند، امــا هــمه از آن آگــاه نیســتند و خــداونــد فــقط بــه 
امـور نـامـرئـی ایـن فـهم را داده انـد. سـپس مـی تـوان، قـبل از طـلوع آفـتاب بـر درگـاه خـداونـد مـتعال 
مـناجـات کـرد و بـا صـلوات فـرسـتادن، راه هـا را بـرای خـود و خـانـواده خـود آسـان تـر و هـموارتـر 
سـاخـت و دسـت انـدازهـا را بـرطـرف کـرد و هـمچنین نـماز اسـت، کـه راه را تـا ظهـر بـر روی مـا بـاز 
مـی گـشایـد و هـمه انـسان هـا را مـطلع مـی سـازد. بـه امـید آنـکه شـکرگـذار بـاشـیم، تـا کـه بـا دعـا و 

ذکر نام پرور بتوانیم، روز خود را دلپذیر و لذت بخش روشن فرماییم، آمین یا رب العالمین… 

هـنر گـریـه کـردن زمـانـی اسـت، کـه هـمه حـواس از طـریق قـلب تـبدیـل بـه ایـمان و نـور 
گـردد و خـداونـد مـتعال را هـموره سـوگـند گـویـند. معجـزه زنـدگـی، ایـن اسـت کـه اشـک از مـعبد مـی 
آیـد و بـا درخـواسـت خـالق مـتعال عشق را درب روی سـینه هـا مـی نـشانـد. سـپس بـا فـشار سـینه 
هـا، دعـا از طـریق ریـه هـا بـه سـمت بـالا حـرکـت مـی کـنند و از طـریق گـلو بـه گـوش هـا پـیونـد مـیابـند 
و خــود را بــه خــرطــوم مــی رســانــند، ســپس وارد بــینی و دهــان مــی شــونــد و از طــریق چــشم هــا 
جـریـان مـی یـابـند و اشـک بـا بـغض حنجـره مـی چـکد، تـا کـه دعـا و یـا لـوح مـحفوظ در دیـدگـاه مـادر 
قــرار گــیرد. خــداونــد عــز و جــل والــدیــن و خــانــواده هــا را بــرای دعــایــشان حــفظ کــنند. در مشهــد 
مــقدس کــه حــرم پــاک امــام رضــا (ع) در آن قــرار گــرفــته اســت و مــردم وقــتی مــشکلات دارنــد و یــا 
غــمگین هســتند، بــه زیــارت ایــشان مــی رونــد و تــا حــد مــمکن گــریــه مــی کــنند. مــیلیون  هــا نــفر بــه 
زیـارت امـام رضـا (ع) مـی  رسـند، کـه حـتی پـس از گـذشـت بـیش از هـزار سـال هـنوز هـم شـفا مـی 
یـابـند و حـتی فـلج  هـا دوبـاره شـفاء یـافـته انـد. ایـمان مـی تـوانـد، سـپس کـوه هـا را جـا بـه جـا کـند و 
امــام رضــا (ع) هــمانــند عــیسی مــسیح (ع) هــمه فــرشــتگان را در درون خــود حــمل مــی کــردنــد و 

چون ایمان داشتند و توسل بر آنهاست، امروز هم درون ما زندگی می کنند… 

دعـایـی کـه از اعـماق قـلب گـفته مـی شـود، بـا سـرعـتی سـه 
بـرابـر سـریـعتر از سـرعـت نـور حـرکـت مـی  کـند و سـرعـت اش آنـقدر زیـاد اسـت، کـه حـتی یـک فـرشـته 



هـم نـمی  تـوانـد آن را مـتوقـف سـازد، زیـرا فـرشـتگان بـا سـرعـت نـور حـرکـت مـی  کـنند. بـنابـرایـن، یـک 
دعــای خــیر مــی  تــوانــد در عــرض پــنج ثــانــیه بــه خــورشــید بــرود و بــازگــردد. الــبته خــداونــد مــتعال 
نـفریـن و دعـای بـد را بـرای مـدتـی مـتوقـف مـی نـمایـند. سـپس در گـذشـته، ایـرانـیان خـورشـید را مـی 
 پــرســتیدنــد، زیــرا هــیچ چــیز قــابــل مــقایــسه ای را در آســمان نــمی  دیــدنــد و نــمی  دانســتند کــه بــی 
 نـهایـت آنـقدر سـریـع حـرکـت مـی  کـند و ایـن بـرای چـشم انـسان مـعمولـی قـابـل مـشاهـده نیسـت و 
نــبوده اســت. مــایــا و مــصریــان نــیز در گــذشــته ارتــباطــی بــا خــورشــید پــیدا کــردنــد و طبق سیســتم 
خــود، حــتی گــذرگــاه  و اهــرام  هــایــی را تــرســیم کــردنــد و ســاخــتند. حــقیقت ایــن اســت، کــه مــنظومــه  
هـای شـمسی مـا هـمگی بـا یـک خـورشـید بـه عـنوان یـک نـصف الـنهار بـه تـصویـر کـشیده شـده انـد و 
بـدن دارای یـک مـرکـز کـنترل هـمانـند چـشم آخـرت نـیز مـی بـاشـد، کـه بـه صـورت صـوتـی بـه عـنوان 
یــک مــنبع صــدا بــرای مــا نــگارش را روحــی در ذهــن و تــخیل را در رویــا و یــا دعــا ارائــه مــی  دهــد و 
صـرفـاً بـه دلـیل جـاذبـه الـکترومـغناطـیسی عـمل نـمی  کـند و الـکترو صـوتـی مـی بـاشـد. وقـتی دعـا 
مـی کـنیم، مـسیرهـا و گـذرگـاه هـای مـقدسـی در گـوش  هـای مـا بـاز مـی  شـونـد، کـه تـوسـط افـرادی کـه 
الـکترومـغناطـیسی هسـتند قـابـل ثـبت نیسـتند. بـه مـعنای واقـعی کـلمه، آنـها دیـگر اصـلاً مـا را درک 
نـخواهـند کـرد و یـا قـادر بـه انـجام ایـن کـار نیسـتند. نـوری کـه از طـریق امـید و ایـمان فـرسـتاده مـی  
شــود، صــدایــی ایــجاد مــی  کــند و اگــر ایــن عشق بــه صــورت دعــا از ســینه بــیرون زده نــشود یــا بــا 
صـدای سـتایـش بـازتـاب نـگردد - عشق را درون سـینه بـسیار سـنگین مـی  نـمایـد. دعـاهـا در گـذشـته 
کــه پــرســتشگران خــورشــید وجــود داشــتند، رایــج نــبودنــد، امــا آنــها هــنوز از نــصف الــنهار خــود 
درخـواسـت کـمک مـی  کـردنـد. بـه عـنوان مـثال، ایـران، مـصر و پـرو ی امـروزی را در نـظر بـگیریـد. ایـن 
کــشورهــا امــید را در نــجوم یــافــتند و هــنوز هــم از آن رنــج مــی  بــرنــد. زیــرا هــر چــیزی کــه از طــریق 
کــلمات، هــمانــند خــورشــید بــوجــود آمــده اســت، صــرفــاً یــک مخــلوق اســت و نــه چــیزی بیشــتر. امــا 
امــید نــیز مــی  تــوانــد، از طــریق ایــمان بــه نــور و نــور مــاوراء بــنفش یــا دعــا تــبدیــل گــردد و حــتی 
شـتاب بـگیرد. و هـنگامـی کـه دعـا بـه سـوی خـالق مـتعال فـرسـتاده مـی  شـود، حـتی فـرشـتگان نـیز 
نـمی  تـوانـند، جـلوی آن دعـا را بـگیرنـد جـز خـداونـد عـز و جـل. ایـن فـقط نـظریـه مـن در مـورد صـدای 
حـقیقت و صـوت نـبی اکـرم (ص) بـه سـوی ابـدیـت مـی بـاشـد. بـنابـرایـن مـا چـیزی را مـی  بـینیم و 
آن را تـــحسین مـــی  کـــنیم و چـــیزی را کـــه احـــساس مـــی  نـــمایـــیم، در مـــورد اش مـــتاســـفانـــه گـــاهـــی 
ســکوت داریــم؟! هــمه چــیز از طــریق کــلمات بــه وجــود آمــده اســت و ایــن بــزرگــتریــن آزمــایــش مــا در 
ایـن زنـدگـی مـی بـاشـد، کـه آیـا بـه خـداونـد عـز و جـل ایـمان داریـم و یـا مـی آوریـم و ایـشان فـرمـوده 

اند، که کتاب قرآن کریم را بر کسانی که خورشید را می پرستیدند نازل کرده اند…  



قـلب بـرای امـید مـی تـپد، ذهـن بـایـد دائـماً بـیدار بـمانـد، تـا خـطرات را حـتی در هـنگام خـواب 
دفـع کـند، سـپس گـوش هـا در خـواب نـیز مـی شـنونـد و آگـاهـی مـی دهـند و بـدن کـمی تـکان مـی 
خــورد، تــا قــلب ریــتم مــتناســب تــری را داشــته بــاشــد و انــرژی مــثبت را در بــدن جــمع آوری کــند. 
تـنفس ریـتم هـای دقـیقی را بـرای بـیدار نـگه داشـتن ذهـن تـوصـیف مـی کـند. قـلب دقـیقا یـک ثـانـیه 
نـبض مـی زنـد و مـقاومـت را دو بـار در زیـر مـوج و پـنج بـار روی مـوج بـه حـالـت مـاوراء الـطبیعت 
و ریـتم ضـربـان مـنحصر بـه هـر فـردی تـکرار و مـعین مـی سـازد. قـلب هـمچنین بـا مـقاومـت مـواجـه 
مـی شـود و بـا هـر نـفس کـشیدن، هـالـه را بـاز و بسـته مـی نـمایـد، سـپس سـموم تـوسـط بـدن دفـع 
مــی گــردنــد و در نــتیجه از شــما دور و یــا خــارج مــی شــونــد. در آن ثــانــیه هــالــه از تــنفس بــاز مــی  
مـانـد و دوبـاره نـفس عـمیقی را از طـریق ریـه  هـا مـی  کشـد، بـه طـوری کـه قـلب مـی  تـپد یـا مـجبور 
مـی  شـود، دوبـاره بـکوبـد. بـا هـر ضـربـان قـلب، چـشم هـا نـیز تـمرکـز مـی کـنند، تـا اطـمینان دریـافـت 
شـود و آنـها نـیز بـا نـیت خـوب و پـاک، تـمیز مـی مـانـند و بـا اکـسیژن مخـلوط مـی شـونـد. ریـتم هـا 
کـار بـدن هسـتند، کـه در آن انـرژی مـصرف شـده در هـالـه از طـریق تـنفس، مجـدد تـضمین مـی گـردد، 
تـا در نـهایـت بـه شـما حـمله و یـا تـهاجـم نـشود. اولـین کـاری کـه بـدن بـایـد در صـبح انـجام دهـد ایـن 
اسـت، کـه هـوای کـافـی دریـافـت کـند و عـمیقاً هـوا را داخـل و خـارج کـند، تـا کـه روز از نـو و زیـباتـر 

از دیروز شروع گردد... 

پـناهـگاه هـمیشه مـکانـی در خـانـه خـود مـا نیسـت، بـلکه مـی تـوانـد مـکانـی بـاشـد، کـه در 
آنـجا احـساس مـی کـنید، کـه بـا احـساسـات و خـاطـرات خـوبـی پـذیـرفـته مـی شـویـد و مـهم  تـر از هـمه 
ایـن اسـت، کـه آنـجا مـی تـوانـد مـکان امـنی بـاشـد.. قـلب هـمیشه مـکان هـایـی را کـه بـه شـما نـشان 
مـی دهـد و شـما قـطعاً از آنـها دوبـاره بـدون تـرس اسـتقبال مـی کـنید، مـثلاً کـنار یـک دوسـت خـوب 
و یـا والـدیـن مـی بـاشـد و آن مـکان را سـپس در ذهـن خـود بـه عـنوان یـک پـناهـگاه ذخـیره مـی  کـنیم. 
بـدن نـورانـی مـعمولاً هـالـه نـدارد و دوسـت دارد، در سـالـنهای بـزرگـتر از خـانـه خـود بـه حـرکـت ادامـه 
دهـد، زیـرا بـعد از وارد گشـتن نـور، انـسان در راهـایـی قـرار مـی گـیرد، کـه آنـها هـمه در حـال جـنب و 
جــوش و ســفر هســتند و ســپس بــرای تــوســعه بــه فــضا نــیاز دارد. مــریــم  مــقدس نــیز بــا دســتور 
خـداونـد مـتعال مـجبور شـده بـودنـد، کـه از خـانـواده و مـکان خـود دور شـونـد. بـه هـمین دلـیل اسـت، 
کـه هـالـه شـرط مـطمئنی اسـت، امـا وقـتی چـشمان روحـانـی بـاز گشـته اسـت، تـا کـه بـدن نـورانـی را 

حفظ کند، باید مراقب بیرون نیز باشیم، تا از آزار بشر در امان بمانیم...  



افـتخار شـما بـرای تـنها کـسانـی نیسـت، کـه در زنـدگـی واقـعی بـه چـیزی دسـت یـافـته بـاشـند. 
اگـر در نـظر بـگیریـد کـه یـک مـادر و یـا پـدر در زنـدگـی خـود کـار شـگفت انـگیزی را نـمایـان سـاخـته انـد 
و بــه فــرزنــدان خــود مــنتقل کــرده انــد، ســپس بــایــد بــه ایــشان افــتخار کــنیم. ایــن اشــتباه اســت، کــه 
مـثلاً فـقط یـک پـزشـک را مـوفق بـبینیم و والـدیـن خـود را هـمیشه پـرسـتش کـنیم. بـله، حـتی یـک فـرد 
بـیمار نـیز مـی تـوانـد، مـوفق بـاشـد و بـه خـود افـتخار کـند و هـمان چـیزی را کـه در روح بـه دسـت 
آورده اســت و یــا بــر ایــشان بــازتــاب شــده اســت، بــه عــلم تــبدیــل نــمایــد و مــقام از خــداونــد نــیز بــه 
دســت بــیاورد. درگــاه هــای خــداونــد مــتعال بســته نــخواهــند گشــت، هــیچ گــاه، جــز آنــگه کــه خــود 
شـخص آن را از خـداونـد مـتعال بـخواهـند. هـمه مـا بـرای چـیزهـای مـهم انـتخاب گشـته ایـم و نـمی 
تـــوانـــیم، از خـــود انـــتظار داشـــته بـــاشـــیم، کـــه حـــتی بـــرای یـــک ثـــانـــیه مـــتفاوت بـــه تـــناســـب فـــکر 
عـزیـزانـمان فـکر کـنیم، یـا حـتی بـپنداریـم کـه ارزشـمند نیسـتیم. فـرقـی نـمی کـند، چـه رنـگ پـوسـتی را 
داشـته بـاشـیم، بـه چـه گـروه سـنی تعلق داشـته و یـا چـقدر پـول کـنار گـذاشـته ایـم. هـمه مـا ثـروتـمند 
هسـتیم و بـرخـی بـایـد بـه چـیزی کـمتر بـسنده کـنند. تـنها زمـانـی کـه بـه رضـایـت، صـرفـه جـویـی و 
آزادی مـخصوصـا دیـگری احـترام بـگذاریـم، آمـاده خـواهـیم گشـت، کـه بـدون صـدمـه رسـانـدن بـه خـود 
و در راه حق، مـسیر را طـی کـرده و خـود را بـه انـتها رسـانـیم و آنـگاه عـذاب تـدیـن نـیز نـخواهـیم 

داشت... 

احـساس مـعنای واقـعی قـلب اسـت. گـاهـی اوقـات رهـا کـردن بـاعـث مـی شـود، کـه احـساس 
بیشـتری را داشـته بـاشـیم. قـلب بـه طـور دقیق مـحیط، هـر یـک از مـا را بـا دیـدگـاهـمان تـوصـیف مـی 
کـند. هـر فـردی تـریـلیون هـا بـار احـساس مـتفاوتـی را از دیـگری دارد، زیـرا خـداونـد مهـربـان نـمی 
خـواهـند، کـه کـسی دگـر ایـن احـساس مـا را درک کـرده و حـواس و چـشمان مـا را آفـریـده انـد، تـا مـا 
بـتوانـیم، کـنار یـکدیـگر زنـدگـی آرامـی را داشـته بـاشـیم و فـقط بـر عـزیـزان خـود و تـاج سـر خـود پـلک 
بـزنـیم. ایـن هـمانـند تـماشـای یـک فـیلم عـاشـقانـه در سـینما مـی بـاشـد، کـه هـمه احـساس رمـانـتیک را 
ســـپس در ســـینما احـــساس دارنـــد، امـــا هـــرکـــسی بســـته بـــه مـــوقـــعیت خـــود، شـــخصیت و خـــلق 
خـویـش، احـساس مـتفاوتـی را بـوجـود مـی آورد. قـلب در کـمتر از یـک ثـانـیه بـه شـما مـی گـویـد، کـه 
چـه فـرصـتی بـرای احـساس کـردنِ چـه چـیزی را داریـد. قـلب نـیز یـک انـدام عـاطـفی اسـت، کـه بـا نـور 
الله درک مـوقـعیت را تـوصـیف مـی کـند و بـه هـمه چـیز نـزدیـک نـمی شـود، تـا کـه آن را احـساس کـند 
و بـا پـلک زدن تـوصـیف مـی نـمایـد. هـمه انـدام هـا، از قـلب و ریـتم آن پـیروی مـی کـنند. کـاتـالـیزور 
هــوای اســتنشاق شــده را وارد قــلب مــی  ســازد و از حــواس و هــالــه بــرای تــوصــیف دقیق آنــچه در 
بــیرون مــی  گــذرد، اســتفاده مــی  کــند. ایــن عــملکرد آنــقدر ســریــع از طــریق ســیناپــس  هــا اتــفاق مــی 



افـتد، کـه مـغز بـه سـرعـت و تـقریـباً هـمزمـان سـیگنالـی را بـه بـیرون پـرتـاب مـی کـند، بـه نـام سـپاس از 
عشق خداوند عز و جل که سپس رضایت ما را نیز از طریق ایشان ارسال می فرمایند...   

خـداونـد مـتعال پـاکـی را دوسـت مـی دارنـد و قـلب دوبـاره بـه سـمت یـون هـای مـثبت مـی تـپد. 

وقــتی تــصمیم مــی گــیریــد، پــاک بــاشــید، ســپس ایــن حــتی راهــنمای افــکار و الــگوهــای شــما در 
زنـدگـی خـواهـد بـود. در اسـلام و تـمامـی ادیـان هـا، بـه پـاکـیزگـی تـاکـید شـده اسـت، شـما هـمیشه 
قـبل از نـماز یـا خـواب، خـود را پـاکـیزه مـی  کـنید و قـلبتان هـمیشه مـی  تـپد، تـا انـرژی  هـای مـثبت 
را وارد کـند و نـگذارد، کـه تـعادل شـما خـدایـی نـکرده بـدون اراد از بـین رود. تـمیز نـگه داشـتن افـکار 
بـه صـورت یـک جـادوی هـنری اسـت، کـه تـنها در صـورتـی امـکان پـذیـر مـی بـاشـد، کـه بـقیه شـرایـط را 
نـیز در نـظر بـگیریـم. سـپس ایـن را دقـیقاً مـی دانـید، کـه مـثلاً قـبل از رفـتن بـه رخـت خـواب، هـمه چـیز 
را تـمیز نـگه داشـته ایـد و هـمین سـرچـشمه روشـنایـی را بـه دسـت آورده ایـد و در آغـوش خـود مـی 
گــیریــد، کــه مــی تــوانــید، ســپس قــدردانــی و بهــتریــن افــکار مــمکن را بــه تــخت خــواب خــود بــبریــد. 
خــداونــد هــمیشه جــادوی پــاکــیزگــی را تــحسین کــرده انــد و بــه او پــاداش داده انــد، کــه فــقط نــشان 
مــی دهــد، کــه پــاکــیزگــی چــقدر بــایــد مــهم بــاشــد. عــیسی مــسیح (ع) فــرمــودنــد: کــه انــسان در ذهــن 
خــود اشــتباهــات و گــناهــان روزگــار را ایــجاد مــی ســازد. پــس داشــتن افــکار پــاکــیزه بــا پــاکــیزگــی 

جسمی، خودداری از افکار بد را می کند و سرنوشت را نیز معقول می فرماید... 

آیـنه رفـتار خـود بـر دیـگران در زمـینه فـرافـکنی ادبـی بـه ایـن مـعنی اسـت، کـه بـرای 

یـک ثـانـیه یـا بیشـتر مـقاومـت جـسمی خـود را قـوی کـرده، تـا دیـگران را بـه خـود بـیاوریـم، مـعمولاً 
آنـها را بـا دیـد صـحیح، اصـلاح کـرده و وادار بـه عـملکرد درسـت را اجـراع کـنیم و اگـر بـسیاری از 
مـــسیحیان آداب را در جـــامـــعه مـــناســـب نـــدانســـتند، ایـــن کـــار را در خـــیابـــان نـــیز بـــا شـــما انـــجام 
خــواهــند داد. چــشمان خــیره مــی شــونــد، کــه خــشم یــخبندان را بــرای مــدت کــوتــاهــی نــشان مــی 
دهــند، بــه چــشمان دیــگری نــگاه کــرده و بــا قــلب خــود از عــملکرد بــد مــتوقــف مــی ســازنــد و در ایــن 
صـورت بـازتـاب دیـد، را خـواسـتگار هسـتند، کـه هـمه چـیز را بـا دیـد خـوب و ایـمان بـر خـدای از قـبل 
مــعین مــی ســازد، تــا کــه اعــمال درســت و تــمیز را اجــراء کــنیم. بــه زودی رفــتار آن شــخص مــتقابــل 
تـوجـیه مـی شـود، یـعنی واکـنش فـرد مـورد نـظر قـرار گـرفـته شـده، مـعمولا بـا شـرم سـر خـود را بـه 
پـایـین مـی آورد و خـجالـت مـی کشـد. امـا گـاهـی هـم مـمکن اسـت، ایـن اتـفاق بـیافـتد، کـه صـدایـش را 
بـلند کـرده و مـثلاً یـک سـوال مـتقابـل را بـپرسـد، هـمانـند: «بـه چـه نـگاه مـی کـنی؟» ایـن نـالایق اسـت 



و مـسیحیان و یـا سـایـر هـمنوعـان، ایـن شـخص را سـپس بـی نـیاز از تـغییر مـی دانـند، کـه احـترام 
و آداب اجتماعی را به حساب نرسانده است و پس از آن او را رها خواهند کرد... 

احـترام و بـر خـود رسـیدن بـه کـمال عـزت و شـرافـت اسـت. کـه شـخصیت، 
جـذابـیت و رفـتار را بـا هـم تـرکـیب مـی دهـد و اجـازه مـی دهـد، حـقیقت را در مـورد خـودمـان نـشان 
دهـیم و حـرف راسـت را بـگویـیم. قـلب هـمیشه بـه سـمت یـون هـای مـثبت اشـاره مـی دهـد و بـه سـر 
مــی گــویــد، کــه جــایــش را عــوض نــکند، زیــرا از هــمه گــوشــه و کــناره ی خــودش بــسیار راضــی مــی 
بــاشــد. عــزت و احــترام نــیز نســبت بــه افــراد دیــگر، ابــراز مــی شــود و نــشان مــی دهــد، کــه مــردم بــه 
هــمدیــگر کــم و بــیش اعــتماد بــه نــفس دارنــد و مــی دانــند و مــی تــوانــند احــترام خــود را نــیز بــر 
دیــگری اجــراء فــرمــایــند. بــا تــوجــه بــه تجــربــیات مــا، احــترام نــیاز بــه انــرژی مــعکوس و یــا عــکس 
الـعمل را نـیز دارد. هـمانـند سـکوت نـکردن در مـقابـل ظـلم، زیـرا پـس از اعـترافـات کـافـی، بـه یـک درجـه 
رســیده ایــم، کــه بــرای خــودمــان کــافــی بــاشــیم و دگــر دروغ نــگویــیم و آن را نــیز قــابــل بــه شــنیدن 
نـداشـته بـاشـیم. تـنها زمـانـی، کـه بـا خـود صـادق هسـتیم، تجـربـه کـافـی را بـه دسـت آورده ایـم و از 

رسیدن به واقعیت، با شرافت نیز در برابر دیگران احترام آنها را هم به جا میاوریم… 

صـرفـه جـویـی ویـژگـی  ای اسـت، کـه فـقط چـیزهـای مـثبت را بـا خـودش بـه ارمـغان مـی 
آورد و در هـر چـیزی کـه پـیش مـی آیـد، شـادی را تـداعـی مـی  فـرمـایـد. هـنر واقـعی، داشـتن هـر چـیزی 
اســت کــه بــه آن نــیاز داریــد و ایــن عــالــی اســت و ادامــه زنــدگــی را هــم نــیز آســان  تــر مــی  فــرمــایــد. 
افـرادی کـه صـرفـه جـو نیسـتند، بـرعـکس مـی گـویـند. آنـها بـرای بـدسـت آوردن بیشـتر، بـایـد بیشـتر 
تـلاش کـنند، زیـرا آنـها را نـمی تـوانـید، بـه هـیچ وجـه راضـی نـگه داریـد. اگـر مـود یـا سـبک فـکری را 
دنـبال مـی کـنند، مـی تـوانـند شـخصیت خـود را از دسـت بـدهـند، زیـرا در ایـن صـورت بـایـد دائـماً بـا 
یــک لــباس جــدیــد تــغییر شــکل دهــند. ایــن نــوع افــراد، دیــگر حــتی شــراکــت یــا رابــطه شــادی بــین 
انـسانـی را هـم نـدارنـد. در عـین ایـن حـال کـسانـی کـه از خـداونـد مـتعال، بـه شـکل خـوب تـشکر مـی 
کـنند، هـدایـای بیشـتری هـم نـیز دریـافـت مـی نـمایـند و بـه ایـن نـوع انـسانـها نـیز بـرای خـودشـان 
کـافـی خـواهـند بـود، زیـرا تـنها زمـانـی کـه روح دگـر بـه مـادیـات فـکر نـکند، از هـوس رهـا مـی گـردد و 
خـــشنودی ســـاطـــعی را بـــه دســـت مـــی آورد، کـــه ایـــن هـــم مـــهم تـــریـــن احـــساس دنـــیاســـت. ســـپس 
هـدایـایـی مـعمولاً مـیایـند، کـه مـادی نیسـتند، هـمانـند سـلامـتی، عـمر طـولانـی و شـادی و بـهمچنین 

نان و آب گوارا، که آنها ارزشمند تر می باشند... 



مــــردم نــــمی تــــوانــــند، بــــه شــــما عــــزت و یــــا مــــقام 
بـدهـند، پـس تـلاش نـکنید. امـا مـردم مـی تـوانـند، آبـرو و حـیثیت شـما را از شـما بـگیرنـد، اگـر 
کـه بـا خـدا نـباشـید و یـا در مـوردی بـا آنـها بـحث و اصـرار نـکنید. آن وقـت دیـگر هـیچ تـصمیمی بـه 
شـما کـمک نـخواهـد کـرد. اگـر مـی خـواهـید، خـودتـان را تـثبیت فـرمـایـید، بـایـد مـبارزه کـنید و بـله، 
گـاهـی اوقـات بـی عـدالـتی از ایـن نـوع مـمکن مـی بـاشـد. مـتأسـفانـه سـاده لـوحـی و خـجالـتی شـما 
را بـه جـایـی نـمی رسـانـد و حـتی بـه شـما آسـیب مـی رسـانـد. شـما بـایـد بـا مـردم هـمانـطور کـه بـا 
شـما مـلاقـات مـی کـنند، مـلاقـات فـرمـایـید و هـیچ چـیز را بـه شـانـس واگـذار نـکنید. بـه مـثال سـوال را 
پـاسـخ نـدهـید، زمـانـی کـه احـترام «سـلام» بـر شـما وارد نگشـته اسـت، امـا در هـر صـورت بـه عـنوان 

یک زن نجابت خود را حفظ فرمایید... 

هـنر زمـان دادن بـه خـود یـک ویـژگـی اسـتادانـه تـعریـف مـی گـردد، کـه بـرای 
قـلب و ذهـن بـسیار آرام بـخش مـی بـاشـد. فـکر نـکردن و  رهـا کـردن نـگرانـی  هـا، آسـان  تـر از انـجام 
دادن آنــها در عــمل اســت و ایــن بــرای هــمه دشــوار و مــشکل مــی بــاشــد، تــا کــه آنــها بــه ایــن نــتیجه 
بـرسـند و تـوکـل را بـر خـداونـد مـتعال داشـته بـاشـند. افـراد بـا عـقل سـنجش مـی کـنند، کـه آیـا تحـمل 
نـگرانـی هـا بـایـد آسـان تـر بـاشـد، یـا ایـنکه تـرجـیح مـی دهـند، کـه در ذهـن خـود اسـتراحـت کـرده و 
  دربـاره آن فـکر نـکنند . وقـتی درک کـم اسـت، قـلب بـه گـوش چـپ، بـلاتـکلیفی مـغز را سـوق مـی دهـد، 
تــا ایــنکه زنــدگــی در نــهایــت تــمرکــز کــند و بــه درک بــرســد، یــا بــعضی هــا از نــگرانــی هــای زیــاد 
مـتأسـفانـه دیـوانـه مـی شـونـد و بـایـد سـپس اسـتراحـت فـکری را داشـته بـاشـند. هـنر واقـعی نـفس 
کـشیدن بـه ایـن مـعناسـت، کـه ابـتدا قـلب خـود را بـاز کـرده و افـکار خـود را کـامـلاً رهـا نـمایـیم، سـپس 
هـمانـند شـخصی کـه بـا خـود در صـلح اسـت، عـملکرد را داشـته بـاشـد. عـیسی مـسیح (ع) در کـتاب 
مــقدس تــوضــیح مــی دهــند، کــه جــای نــگرانــی هــیچ گــاه بــرای هــیچ چــیزی وجــود نــدارد و انــسان 
مـومـن بـایـد در ایـن رابـطه هـا بـه هـیچ وجـه فـکر نـکند، زیـرا هـر روز یـک روز جـدیـد اسـت و بـایـد در 
آن نـفس عـمیقی بکشـد و نـفس کـشیدن آشـکارانـه بـسیار سـالـم مـی بـاشـد، کـه سـپس نـگرانـی هـا را 

ترک خواهد کرد... 

خـصوصـیات شـخصیتی هـمانـند آرام بـودن در افـرادی مـی بـاشـد، کـه خـطرنـاک نیسـتند 

و نــیازی بــه فــرمــانــروایــی و دســتور دادن را نــیز نــدارنــد. ایــن افــراد مــعمولاً مــتعادل، ســپاســگزار، 



قــوی و روشــن فــکر هســتند، زیــرا نــمی  خــواهــند، آرامــش دیــگران را بــرهــم بــزنــند و خــود صــلح  جــو 
نـیز مـی بـاشـند. حـافـظه مـعمولاً بـه افـرادی کـه آرام صـحبت مـی کـنند، بیشـتر گـوش مـی دهـد. در 
عهـد عتیق یـا انـجیل آمـده اسـت، کـه فـرشـتگان آرام صـحبت مـی کـنند و مـی تـوانـند، نـیز بـه عـنوان 
یـک انـسان و هـمسایـه شـما هـم بـاشـند، مـنظورم فـرشـتگان هسـتند. بـله مـن چـند تـا خـانـم فـرشـته را 
بـــه عـــنوان هـــمسایـــه هـــم کـــنار آپـــارتـــمان خـــودم دارم، خـــصوصـــیات آنـــها مـــعمولا خـــوش رویـــی و 
چـشمان بـزرگ مـی بـاشـد. واقـعیت ایـن اسـت کـه درون آرامـش، قـدرت نـهفته اسـت، در زبـان هـم نـیز 
قـدرت فـکری جـا یـافـته اسـت و مـعمولاً مـی تـوانـید، بـه خـوبـی بـه ایـن افـراد اعـتماد کـنید، زیـرا آنـها 
افـکار و کـارهـای شـما را زیـر سـوال نـمی کـشند. امـا بـرای شـنیده شـدن لازم نیسـت، فـریـاد بـزنـید، 
بـه خـصوص وقـتی کـه مـا هـمه دعـا مـی کـنیم و آرام بـا خـداونـد مـتعال صـحبت را داریـم و بـا ایـن 

حال و به این شکل و با متانت از خداوند عز و جل هم نیز شنفته خواهیم گشت... 

حـس مـبهم خـنده زمـانـی پـایـان مـی یـابـد، کـه خـنده بـه طـعنه تـبدیـل گـردد. سـپس 
دیـگر هـیچ مـوردی مسخـره کـننده نیسـت، بـلکه آن اشـتراک بـه خـشم و یـا رابـطه ای بـیمار تـبدیـل 
مـی گـردد. بیشـتر اوقـات آنـها افـرادی هسـتند، کـه شـوخ طـبعی کـمی دارنـد و هـیچ ایـده ای بـرای 
صـحبت کـردن را نـدارنـد و فـقط حـرف هـا را تـکرار مـی کـنند و صـدا را بـلند مـی نـمایـند. آنـها حـتی 
مـتوجـه نـمی شـونـد، کـه دیـگران کـنار ایـشان احـساس نـاراحـتی مـی کـنند و اگـر مـتوجـه شـونـد و 
بـله آنـها حـتی قـصد ایـجاد مـزاحـمت را بـرای دیـگری نـیز بـه هـمراه دارنـد و از خـود نـمی گـذرنـد و 
شـیطانـی هسـتند، کـه از رنـج دادن دیـگران خـوشـحال مـی شـونـد. افـرادی کـه چـنین ویـژگـی هـای 
شـخصیتی را دارنـد، بـه سـادگـی بـیمار نـامـیده مـی شـونـد. آنـها فـاقـد آمـوزش و اعـتماد بـه نـفس 
خـود هسـتند، تـا کـه بـگویـند، بهـتر اسـت، کـه بـگویـم نـمی دانـم و رنـج نـدهـم و حـرف آخـر را هـم نـیز 
نـداشـته بـاشـم. بـرای شـما مـفید اسـت، کـه از ایـن افـراد دوری کـنید و بـگذاریـد نـاامـنی هـایـشان را 

سپس برای خودشان باقی بگذارند... 

شـما فـقط خـودتـان مـی تـوانـید، فـرد خـود را بـه یـک زمـان خـوب دعـوت نـمایـید. مـن 

مـعتقدم کـه هـیچ کـس دیـگری بـرای شـما در ایـن رابـطه دعـوت نـامـه نـخواهـد فـرسـتاد و هـر کـسی 
بــرای خــودش در تــنهایــی و آزادی خــود خــواهــد مــانــد. نــیت ســالــم و چــیزی کــه اهــمیت دارد، ایــن 
اسـت، کـه مـی خـواهـید، صـبحگاه را خـوب شـروع فـرمـایـید و عـصر را بـه خـوبـی بـه پـایـان بـرسـانـید. 
هـمه بـایـد از کـاری کـه انـجام مـی دهـند، آگـاه بـاشـند و بـه کـارهـای خـود متعهـد بـاشـند و مـسئولـیت 
را نـیز بـپذیـرنـد، زیـرا سـپس از خـود راضـی خـواهـند مـانـد. مـیراث بـا خـشم از آن دسـته افـرادی، کـه 



بـرای یـک لحـظه احـساس خـوب خـود، احـساسـات دیـگری را پـایـمال مـی کـنند، نـمی گـذرد. زنـدگـی 
چــنین افــرادی را مــعمولاً  بــا کــسالــت، بــی تــفاوتــی، نــارضــایــتی و افســردگــی، تــنبیه خــواهــد کــرد. 
اکـثر اوقـات ایـن افـراد حـتی نـمی تـوانـند، ازدواج خـوبـی را نـیز داشـته بـاشـند، زیـرا شـریـک زنـدگـی 
آنــها همســر خــود را نــیز هــم اســتهزا مــی نــمایــد و یــا ارزش مــتقابــل را در آن رابــطه بــوجــود نــمی 
آورد. بـا ایـن حـساب بـایـد از وجـود و زنـدگـی خـود بـا کـمال عـزت و احـترام لـذت بـبریـم، امـا بـه طـور 
صـحیح. سـعی کـنیم، بـیش از حـد بـه خـودمـان فـشار نـیاوریـم، زیـرا هـر چـیزی کـه بـاعـث اسـترس 
مــی شــود، بــرای مــا نــابــود کــننده خــواهــد بــود. حــتی قــبل از ایــنکه بــه خــدا ایــمان داشــته بــاشــیم، 
بـایـد اعـتماد بـه نـفس سـالـم بـر خـود را بـه جـا بـیاوریـم و چـیزی کـه دلهـره بـوجـود مـی آورد و یـا 
حــتی وســواس بــرای شــما ایــجاد مــی نــمایــد، را تــرک کــنید و ایــن بــه هــیچ وجــه در ســرنــوشــت مــا 
پیشـــبینی نشـــده اســـت و آن را بـــایـــد از خـــود دور نـــمایـــیم، ســـپس هـــمچنین قـــلب کـــسی را رنـــج 

مدهیم، تا بتوانیم یک زندگی آرام را داشته باشیم...   

نـعمت چـیزی اسـت، کـه بـه طـور مـعمول نـمی تـوان، آن را از شـما گـرفـت، اگـر شـکرگـزاری را 
بـه جـا نـیاوریـم. قـلب دقـیقاً تـوصـیف مـی کـند، کـه چـه کـسی، چـقدر نـیاز دارد و اگـر امـید و ایـمان 
بــه خــداونــد مــتعال وجــود داشــته بــاشــد، مــعمولاً آن را دریــافــت خــواهــد کــرد و ســپس در دســترس 
خــود قــرار خــواهــد داد. دو چــیز وجــود دارد، کــه بــه عــنوان یــک پــل عــملکرد را دارد: اول ایــنکه از 
خـداونـد بـرای نـعمات تـشکر کـنیم و دوم ایـنکه امـید خـود را بـرای بـه دسـت آوردن نـعمت مجـدد، از 
دسـت نـدهـیم، زیـرا اگـر فـرد نـتوانـد، خـود و یـا وجـود خـود را ثـابـت کـند، مـعمولاً هـدیـه روزمـره هـم 
دریـافـت نـخواهـد کـرد، مـگر ایـنکه، سـپس مجـدد شـکرگـزاری کـند. بـنابـرایـن هـمین کـه بـه پـروردگـار 
خـود ایـمان داشـته بـاشـیم، کـافـی مـی بـاشـد. شـما هـمچنین بـایـد، بـپذیـریـد، کـه نـعمت بـازتـابـی از 
اعـمال شـما و نـحوه بـرخـورد شـما بـا زنـدگـی روزمـره خـود و خـدای خـود مـی بـاشـد. کـافـی اسـت، 
کــه بــه یــاد بــیاوریــم، کــه مــردم هــر روز بــرای اثــبات وجــودشــان چــه مــی کــنند. نــعمت هــای روزمــره 
ارزشــمند هســتند و از آنــجایــی کــه نــمی تــوان، آنــها را بــدیــهی دانســت، بــایــد در زنــدگــی اولــویــت 
بـالایـی داشـته بـاشـند. هـمچنین نـبایـد از لـحاظ تـنوع داشـتن، هـمیشه از مـنزل بـیرون رفـت و بـه 
غــذای دســت پــخت خــود قــانــع بــود. خــداونــد هــموره مــی فــرمــایــند، از شــما حــرکــت و از خــداونــد 

متعال نیز برکت، در این رابطه...   

تـــخیلِ داشـــتن یـــک روز فـــوق الـــعاده، بـــرای هـــیچ کـــس دشـــوار 
نیسـت، امـا تـصور مـلایـم تـر از جـاذبـه و مـقاومـت بـدن خـود و جـرم آن مـی بـاشـد، تـا ایـنکه ایـده را 



بـه واقـعیت تـبدیـل کـنیم. بـا ایـن حـال رویـا دیـدن هـنوز امـکان پـذیـر مـی بـاشـد و شـایسـته اسـت، بـه 
ویـژه بـه ایـن دلـیل، کـه در ایـن صـورت هـمه چـیز را صـادقـانـه تـر مـی بـینید و چـشمان خـود را بـه 
روی مـلکوت و بهشـت بـاز مـی فـرمـایـید. جـرم مـعمولاً هـمیشه دقـیقاً هـمانـطور اسـت، کـه مـا تـصور 
آن را داریـم، فـقط نـیروهـای سـیاره ای کـره زمـین گـاهـی اوقـات اجـازه مـی دهـند، کـه سـنگ نـیز بـه 
جـلوی پـای مـا بـیایـد. کـره زمـین هـر مـوجـود زنـده  ای را دوسـت مـی دارد و هـر چـه ایـده  هـا خـالـص 
 تـر بـاشـند، بـه مـا بیشـتر کـمک خـواهـند کـرد، تـا کـه آنـها را بـه اثـبات بـرسـانـیم. هـنر سـاکـت مـانـدن و 
اســتفاده از نــیرو و قــدرت در ســکوت، جــاذبــه خــود را بــرای حــرکــت در مــیان جــمعیت ســازگــار مــی 
نـمایـد، گـاهـی اوقـات نـیز کـار را مـی شـود بـرعـکس جـابـجا کـرد، زیـرا آن درخـواسـت قـلب اسـت. مـن 
پـنج نـفر را در لیسـت انـتظار بـرای خـریـد آپـارتـمان فـعلی ام پـیش رو داشـتم و بـا ایـن حـال بـانـک 

این آپارتمان را فقط به من فروختند...  

عشق یـــک نـــوع عـــملکرد اســـت، کـــه بـــه پـــاســـخ نـــیاز دارد، زیـــرا مـــا عشق مـــی ورزیـــم، تـــا کـــه 
دوسـتمان داشـته بـاشـند و در انـتها فـدا مـی کـنیم، چـون خـودمـان را دوسـت مـی داریـم. عشق بـه 
مـعنای جـفت یـعنی روح حـقیقت، الـبته کـه هـیچ کـس نـمی تـوانـد، ارتـباط بـین چـشم هـا را بـبیند، 
مـــگر عشق بـــا حـــقیقت جـــور در بـــی آیـــد. عشق بـــه مـــعنای مـــکتوب و لازم بـــه نـــام هـــای طـــالـــب و 
مـطلوب، گـشایـش دهـنده مـی بـاشـد. هـر چـیزی کـه در عشق مـنبع جـفت گـیری را داشـته بـاشـد، بـه 

روح و خدا باز می گردد وگرنه نام آن بت پرستی می باشد و سرگردان خواهد گشت... 

تــاکــنون حــدود بیســت درصــد از مــغز مــورد بــررســی و تحقیق قــرار گــرفــته شــده اســت. آنــچه 

پـنهان مـی بـاشـد، پـرسـش هشـتاد درصـد دیـگر آن اسـت. مـسیرهـای مـغزی صـداهـای شـگفت انـگیز 
و امــواج اکــتشافــی هســتند، کــه بــا صــوت صــدا عــملکرد دارنــد و بــاعــث ایــجاد نــور و احــساســات 
درون هــر انــسانــی را مــی کــنند. بــا هــر ضــربــان قــلب، مــغز اکــسیژن تــامــین مــی کــند و خــداونــد 
مهــربــان بــدن را چــنان زیــبا طــراحــی کــرده انــد، کــه هــیچ چــیز دیــگری هــمانــند، آن وجــود نــخواهــد 
داشـت. در حـال مـوجـود و بـدون مـقدمـه، هـمه مـا مـقدسـیم، زیـرا خـداونـد پشـت چـشم سـوم و  درون 
قـلب مـا نـهفته انـد و ایـن نـیز بـسیار زیـباسـت. مـن در سـال ۲۰۱۲ مـیلادی، از خـداونـد مـتعال نـور 
الـهی را دریـافـت کـرده ام. نـور در مـغز چـه مـی کـند و پشـت پـرتـوهـای نـازل شـده، از بهشـت چیسـت 
و چـه زمـانـی فـرشـتگان بـا سـرعـت نـور حـرکـت مـی کـنند؟ نـظریـه مـن مـی گـویـد، بهـتر اسـت، بـگذاریـم 
خـــدا کـــار خـــودشـــان را انـــجام دهـــند و دیـــگر ســـوال نـــپرســـیم، در ایـــن رابـــطه زمـــان بـــسیار زیـــبا و 

بهشتی را برای شما آرزومند هستم… 



هـنر گـوش دادن مـطمئناً فـقط بـا دقـت گـوش دادن نیسـت، بـلکه در مـورد درک افـراد، 
بــه عــنوان یــک جــزوه و دیــدگــاه کــلی روح خــدا نــیز مــی بــاشــد. بــنابــرایــن حــرکــات چــشم را دنــبال 
کـنیم، از پهـلو بـه دسـت هـا، حـرکـات صـورت و پـاهـای شـخص مـتقابـل نـیز تـوجـه داشـته بـاشـیم و 
گـاهـی نـفس خـود را هـم حـبس کـرده تـا او را بهـتر مـتوجـه شـویـم. بـرای مـن آسـان اسـت، کـه بـگویـم، 
هــر زمــان کــه نــام خــداونــد مــتعال آورده مــی شــود، گــفتگو رونــد بهــتری بــه خــود مــی گــیرد. ســپس 
روح و ذهـن مـعمولاً بـه مـنابـع انـرژی بـالاتـری اشـاره مـی کـنند، کـه بـه شـما امـکان مـی دهـند، حـتی 
بیشــتر و بهــتر درک کــنید. قــلب مــی تــپد و وقــتی از خــدا صــحبت مــی شــود، مــعمولاً امــید بــرای 
درک بهــتر هــنوز آشــکار مــی گــردد و شــنونــده چــیزی در مــورد ذهــن فــرد مــی آمــوزد و مــی تــوانــد، 
گـــویـــنده را بهـــتر درک و دنـــبال کـــند و بیشـــتر عـــلاقـــه بـــه گـــوش دادن را مـــی یـــابـــد. بـــا ایـــن حـــال، 
گـفتگوی مشـترک فـقط داوطـلبانـه مـی بـاشـد، بـنابـرایـن مـعمولاً بـایـد عـلاقـه نـشان دهـیم، در غـیر ایـن 
صـورت، بـایـد گـفتگو را بـه پـایـان بـرسـانـیم. شـنونـدگـانـی کـه خـوب گـوش مـی دهـند، مـی تـوانـند، در 
هـر شـرایـطی بـه شـما کـمک زیـادی کـنند، زیـرا مـسیرهـای نـامـرئـی  در راه درک بـوجـود مـی آورنـد، کـه 
مـمکن اسـت، بـا یـکدیـگر مخـلوط شـده و اگـر آن شـخص نـیز ایـمان بـه خـداونـد عـز و جـل را داشـته 
بـــاشـــد، شـــما را بهـــتر هـــدایـــت فـــرمـــایـــد و از خـــطرات نـــیز دور کـــند. پـــس هـــمانـــطوری کـــه در کـــتب 
آسـمانـی آمـده اسـت، بـایـد بـا نشسـتن بـا کـافـر و بـی دیـن پـرهـیز کـرد. سـپس خـداونـد مـتعال، در ایـن 
زمـــینه نـــیز مـــی فـــرمـــایـــند، کـــه بهـــتر اســـت، بـــا مؤمـــنان بـــنشینید و پـــاشـــید، زیـــرا بـــرای مؤمـــن راه 

همیشه به طور نامفهومی روشن و آشکار می باشد...  

هــیچ چــیز بهــتر از حــس چــشایــی در بــدن انــسان نیســت، زیــرا مــی دانــیم کــه عشق 

فــقط از مــعده عــبور مــی کــند. عــلاوه بــر ایــن، احــساس کــام را از راه عشق بــرای روز و روزهــای 
بــعدی و بــا احــتیاج انــسان هــا بــه غــذا خــوردن بــاز مــی نــمایــد، مــثلاً بــرای ایــنکه، هــمه انــدام هــای 
حـسی نـعمات را درک کـنند، قـلب هـمه چـیز را بـا عشق کـامـل جـذب مـی کـند و پـس از شـکرگـزاری، 
بـخشش و مهـربـانـی خـداونـد مـتعال نـیز از حـالـت نـور بـه انـسان مـی تـابـد. ایـن سـبب مـی شـود، 
کـه بـه مـثال بـرای نـعمت هـایـی بـعدی، هـمانـند سـلامـتی شـکرگـزاری انـجام شـود و عشق خـداونـد 
مـتعال در درون مـا از مـرجـع حـمد رایـگان گـردد، ایـشان فـقط مـی خـواهـند، یـک کـلمه سـپاسـگزاری را 
بــشنونــد و هــدایــا هــمچنان مــی آیــند. کــام مــزه را حــس مــی کــند و آن را از طــریق ســیناپــس هــای 
مــرعــی بــه مــغز مــی رســانــد. ســپس از طــریق مــغز بــه دهــانــه مــعده مــنتقل مــی فــرمــایــد و پــادمــاده 
خـوشـحالـی را بـه گـوش هـا مـی رسـانـد، بـا ایـن انـتظار کـه بـه زودی غـذا وارد دهـان خـواهـد گشـت و 
بـاعـث مـی گـردد، کـه آب از طـریق دهـان و کـام بـه مـعده جـریـان یـابـد. هـمه چـیز فـقط بـرای یـک لحـظه 



شــادی در مــا بــوجــود آمــده اســت، بــنابــرایــن انــدام هــای حــسی خــوب و صــحیح کــار مــی کــنند و 
هـموره خـداونـد مـتعال راه حـل مـمکن دیـگری را بـرای آیـنده بـوجـود مـی آورنـد و نـعمات بـعدی را 

ایشان نیز باز می سازند و پس از شکرگزاری بر ما ارائه می فرمایند...                                                       

در مــقیاس احــتمال از یــک تــا ده، مــن مــالــیخولــیا را بــه عــدد هشــت ارزیــابــی مــی دهــم. 

مـالـیخولـیا یـک نـقطه شـروعـی اسـت، کـه مـعمولا قـابـل ارزیـابـی نیسـت و بـنابـرایـن وزنـی در تـرازو 
پـیدا نـمی کـند. مـالـیخولـیا تـنها زمـانـی رخ مـی دهـد، کـه فـرد در بهـتریـن حـالـت از طـریق دعـا و از 
مـشکلاتـش بـه درون خـود کـشیده شـود. ایـنها دیـدگـاه هـای عـجیب و غـریـبی هسـتند، کـه بـا رنـگ 
هـــای مـــتفاوتـــی تـــرســـیم مـــی شـــونـــد، امـــا بـــا چـــشم انـــسان قـــابـــل مـــشاهـــده نیســـتند. زیـــرا ایـــنها 
احـساسـاتـی هسـتند، کـه پـایـانـی نـدارنـد. قـلب دقـیقاً مـوقـعیت شـروع مـالـیخولـیایـی هـر حـسی را 
بـنا بـر احـساس آن تـوصـیف مـی کـند، کـه در اطـراف قـلب شـکل مـی گـیرنـد و بـنابـرایـن از قـلب بهـتر 
مــحافــظت مــی کــنند، هــمانــند نــیایــش عمیق بــا خــداونــد مــتعال. مــالــیخولــیا بیشــتر زمــانــی اتــفاق 
مـی افـتد، کـه انـسان از خـداونـد تـشکر کـند، یـعنی زمـانـی کـه بـعد از قـدردانـی، شـقیقه  هـا دیـگر کـار 
نــمی  کــنند و اطــلاعــات مــغز در قــفسه ســینه پــردازش مــی شــود و بــه عــنوان احــساس بــیان مــی  
گــردد. هــنگامــی کــه مــالــیخولــیا رخ مــی دهــد، قــلب و شــقیقه هــا، یــک گــام بــه عــقب بــرمــی دارنــد و 
احــساس تســلیم گشــتن را از خــود بــروز مــی دهــند؛ در ایــن صــورت فــرد مــعمولاً بــد خــلق و یــا در 

حال فکر کردن است، اما سالم می ماند… 

رویدادهای کلیدی و محرمانه؛ 
تجـربـیات کـلیدی بـر اسـاس ادراکـات حـسی هسـتند و تـلاشـی کـه فـرد در رابـطه بـا ایـمان خـود -

در بــرابــر بــا خــدای خــود انــجام داده اســت، کــه ســپس بــه اجــراء مــی گــردنــد. ایــن رویــکردهــا از 
انـدام حـسی نـیز مـی بـاشـند، یـعنی هـر چـه ایـمان بیشـتر، فـهم و درک بیشـتر و حـس بیشـتر 
نـیز بـه هـمراه خـود مـیاورنـد. تـقریـباً در هـر عـملی واکـنش نـشان داده مـی شـود و اگـر بـه خـدا 
اعـتقاد نـداشـته بـاشـید، بـا مـشکل دچـار خـواهـید گشـت، زیـرا انـسان یـا مـغز او، بـه طـور مـعمول 
مـــی تـــوانـــد، هـــر چـــیزی را تـــشکیل دهـــد و ایـــن آغـــاز نـــظریـــه بـــسیار شـــگفت انـــگیز آشـــوب مـــی 

باشد… 

 وقـــایـــع مـــخفی را احـــتمالاً نـــمی تـــوان، آگـــاهـــانـــه از طـــریق حـــواس تـــصور کـــرد، امـــا مـــعمولاً -
نـاخـودآگـاه اتـفاق مـیافـتند، بـه عـنوان مـثال، چـیزهـایـی را کـه در طـول روز دیـده ایـد، در شـب بـه 



رویـا تـبدیـل مـی نـمایـید. ایـنها مـعمولاً صـداهـای جـهان هسـتی و یـا صـدای روح و اجـداد شـما 
مـی بـاشـند. وقـایـع مـخفی مـعمولا بـا چـشم سـوم دیـده مـی شـونـد و نـه بـا هـر دو چـشم اصـلی 
و یـا از عـالـم الـغیب مـیایـند. ایـن بـه شـما هـمیشه کـمک مـی کـند، کـه بـا ایـمان داشـتن، بـه خـدا 
فـــکر کـــنید، زیـــرا در بـــدتـــریـــن حـــالـــت مـــمکن خـــداونـــد مـــتعال مـــی تـــوانـــند، شـــر را از شـــما دور 

نمایند… 

بـارهـا و بـارهـا، مـردان و زنـان طـوری خـودنـمایـی در جـامـعه مـی کـنند، کـه 

گـویـی دگـر فـردایـی در پـیش نـدارنـد. در ایـنجا بـایـد گـفت، کـه هـر چـه بیشـتر انـسان بـه خـودش در 
جـامـعه بـرسـد، بـعدا بـار بیشـتری را بـر دوش خـود خـواهـد کـشید. مـا بـایـد بیشـتر روی افـکارمـان و 
مـــعنویـــت کـــار کـــنیم و مـــسئولـــیت هـــا را پـــنهان نـــکنیم و حـــتی زیـــبایـــی درونـــی خـــود را احـــترام 
بــگذاریــم، زیــرا هــرچــه کــمتر بــه چــشم بــیایــیم، بهــتر از جــامــعه عــبور خــواهــیم کــرد. تــحت هــیچ 
شـرایـطی خـود را در مـقابـل جـامـعه و مـردم از نـوع بهـتر و یـا زیـباتـر مـعرفـی نـکنیم، زیـرا مـا سـپس 
نــمی  تــوانــیم بــا مــسئولــیت  پــذیــری در حق دیــگران بــر عــدالــت و در جــای حق بــنشینیم. خــداونــد 
مـتعال مـا را مـتفاوت آفـریـده انـد و هـرکـسی مـنحصر بـه فـرد خـود مـی بـاشـد، حـتی بـا بـینی  هـای 
کـج، هـمانـند عـقاب کـه بـسیار زیـبا هسـتند. اجـبار حـقیقت، جـامـعه را بـرای مـا تـعریـف مـی نـمایـد، 
از دهـــان روان پـــزشـــکان، مـــادران و دوســـتان، کـــه بـــایـــد بـــه مـــشکل گـــوش فـــرا دهـــند. وقـــتی جـــوان 
هســتید، بــه پــیر شــدن فــکر نــمی  کــنید و ســپس آن را مــی  چــشید، تــا دم خــطر مــی  رویــم و خــدای 
نـــاکـــرده گـــاهـــی از آن  هـــا نـــیز فـــراتـــر مـــی  رویـــم و ایـــن یـــک ســـرنـــوشـــت وحشـــتناک از روشـــنگری 
نـامـشخص مـا مـی بـاشـد. هـر اتـفاقـی خـدایـی نـکرده رخ دهـد، بـه ایـن دلـیل اسـت، کـه شـما بـه انـدازه 
کـافـی مـطلع نـبودیـد. والـدیـن نـبایـد بـه فـرزنـدان تـذکـر بـدهـند، بـلکه بـا گـفت و گـوی بـه آنـها اشـاره 
کـــنند و فـــرزنـــدان را ادب بـــی آمـــوزنـــد و آنـــها را نـــیز در زنـــدگـــی هـــمراهـــی کـــنند، ســـپس زنـــدگـــی 

خانواده در کل و تا به آخر آسان  تر خواهد گشت.      

زنـان از سـنین ۲۵ تـا ۳۵ سـالـگی و مـردان بـین۴۰ تـا ۵۰ سـالـگی در حـال مـاجـراجـویـی 

هســتند. مــاجــراجــویــی کــلمه ای اســت، مــرکــب از جــریــان و جــویــنده، بــه ایــن مــعنی کــه پــایــان کــار 
ســـخت مـــی شـــود و در نـــهایـــت بـــایـــد بـــرای آن هـــزیـــنه زیـــادی پـــرداخـــت، زیـــرا انـــسان از عـــاقـــبت و 
سـرنـوشـت خـود دور مـی گـردد. ایـن مـی تـوانـد، یـک سـفر خـطرنـاک و یـا یـک دوسـتی بـا مـشکلات 
زیـاد و حـتی یـک اقـدامـی بـاشـد، کـه خـطری را در بـر دارد. آنـها فـقط زمـانـی مـاجـراجـو مـی شـونـد، 
کــه هــمه چــیز بــه خــوبــی پــیش بــرود و هــیچ نــقصی در زنــدگــیشان وجــود نــداشــته بــاشــد، یــعنی 



نــعمت را شــکرگــزاری نــکردن و حــمد نــگفتن. بــه جــای تــشکر از خــداونــد مــتعال بــه خــود فــشار مــی 
آورنـد و هـیچ احـساس نـمی کـنند، کـه بـایـد بـه خـدا فـکر مـی کـردنـد و از ایـشان الـتماس کـنند، کـه 
ایــن کــار را لــغو کــرده و یــا درخــواســت تــوبــه را داشــته بــاشــند. مؤمــنان هــم اشــتباه مــی کــنند، امــا 
شــما بــایــد بــه خــود و روحــیه خــود در بــرابــر خــدا اعــتراف کــنید و نــه بــه خــلق ایــشان. پــس بهــتر 
 ً اســت، وقــتی هــمه چــیز خــوب پــیش مــی رود، روحــیه مــاجــراجــویــی خــود را رهــا کــرده و بــه بــعدا
بــیانــدیــشید، تــا کــه چــه چــیزی بهــتر مــی بــاشــد و فــقط تــشکر کــردن و یــا اگــر هــمه چــیز هــماهــنگ 

است، ماجراجویی را کنار گذاشته و شکرگذاری کردن ارسال و معین گردد... 

تفاوت بین کیهان و جهان نامرئی: 
کـیهان مـتشکل از سـتارگـان زنـده، مـرده و حـتی سـیارات هسـتند، کـه از طـریق جـاذبـه و کـلیت -

خـود، از جـریـان هـای الـکتریـکی بـرای درک هـر آنـچه در جـهان مـی گـذرد، اسـتفاده مـی کـند. امـا 
جـهان مـا فـقط از طـریق درک کـل تـوصـیف نـمی شـود، تـا کـه آنـها تـقریـباً هـمه چـیز را بـه انـسان 

ها دیکته کنند و یا افکار را نیز ذخیره فرمایند. 

عـالـم نـامـرئـی هـمه چـیز را از قـبل آمـاده مـی کـند و اجـازه نـمی دهـد، بـعضی چـیزهـا را کـیهان و -
یـا کـائـنات بـه مـا دیـکته کـنند، کـه بـرای انـسان هـا، زیـان نـاپـذیـر هسـتند و امـکان بـر نـابـود شـدن 
گــناهــان نــیز پــس از تــوبــه وجــود دارد، کــه از طــریق بــخشش آمــرزنــده مــی گــردنــد و عــالــم غــیب 
آنــها را حــذف مــی کــنند و حــافــظون بــه جــای آنــها صــحبت مــی فــرمــایــند. دنــیای نــامــرئــی مــی 
تـوانـد، از اجـداد مـا تـشکیل شـده بـاشـد و حـتی کـرومـوزوم هـا مـی تـوانـند، از آنـچه بـه مـوقـع 
نــوشــتن مــجاز نــبوده اســت، بــا قــرارداد تــضمین شــده کــه تــوســط شــاهــدان امــضا گشــته اســت، 

جلوگیری کنند و در آن  به سادگی اجازه نمی دهند، که آن موضوع دگر بیان شود… 

لـذت بـردن از طـعام مـعمولاً اطـلاعـات را بـه مـغز مـی  رسـانـد، طـعم وعـده بـاغ عـدن 
را بـه شـما مـی  دهـد و در صـورت رضـایـت و لـذت بـردن، سـپس شـکرگـزاری مـی شـود و بـلافـاصـله 
اطـلاعـات را بـه نـخاع مـی  رسـانـد و بـه پـاهـا و دسـت  هـا مـنتقل مـی فـرمـایـد. سـپس رضـایـت روح بـه 
انـسان قـدرت جـسمی و روان کـامـل را بـرای ادامـه کـارهـا نـمایـان مـی سـازد. بـا ایـن حـال، هـنگامـی 
کـه شـما ابـراز قـدردانـی و رضـایـت از خـداونـد مـتعال را کـردیـد، در طـول روز بـه اوج مـی رسـید، کـه 
ایــن احــساس شــگفت انــگیزی اســت، تــا شــما را از جــمعیت شــناســایــی کــرده و تــا شــب هــم هــنوز 
خــدا را شــکر کــنید و راضــی بــاشــید، ســپس خــواب راحــتی نــیز هــم خــواهــید داشــت. کــفش هــای 



نـامـرئـی بـه شـما اطـلاعـات را از سـتارگـان و سـیاراتـی مـی دهـند، کـه هـرگـز پـا در آنـها نـگذاشـته ایـد، 
امــا اطــلاعــات روز هــای بــعدی، را هــم نــیز بــا رضــایــت خــود و شــکرگــزاری از خــداونــد عــز و جــل 
دریـافـت مـی نـمایـید. ایـن تـنها بـخش کـوچـکی از داسـتان اسـت، کـه چـگونـه امـیدواریـم کـه پـاهـای مـا 
هـر روز صـبح، بـا تـشکر مـتشخص شـونـد و چـگونـه دسـتان مـا روزهـای مـا را تـعیین مـی نـمایـند. 
بـــیایـــید چـــشمانـــمان را بـــاز کـــنیم، در رابـــطه بـــا ایـــمان خـــود بـــه خـــدای خـــود، بـــه ایـــن حـــساب کـــه 
پـروردگـار عـالـم هـمه انـسان هـا را دوسـت مـی دارنـد و نـماز جـزو بـزرگـی در رابـطه بـا مـوفـقیت یـک 

شخص مسلمان به حساب می آید... 

سـلام کـردن یـعنی احـترام گـذاشـتن و در عـین حـال بـرنـده شـدن اسـت، زیـرا دقـایق دگـر 
بـاز نـمی گـردنـد و تـا زمـانـی کـه گـفتگو و یـا حـتی یـک نـگاه را شـروع کـنیم، بـا سـلام امـنیت ایـجاد 
مـی نـمایـیم. بـرای ورود بـه هـر ذهـنی و خـانـه ای بـه اجـازه نـیاز داریـم و وقـتی سـلام مـی کـنیم، 
مـعمولاً در ازای بـه دسـت آوردن، یـک مـسیر جـدیـد و یـا کـلمات بیشـتر، بـا سـلام گـفتن نـیز هسـتیم، 
کـه آنـها را سـپس دریـافـت مـی کـنیم. قـلب مـسیر و راه جـدیـدی را بـرای گـفتگو بـا آن شـخص یـا فـقط 
راهـی احـترامـانـه را بـر یـکدیـگر و خـدای خـود بـاز مـی نـمایـد و ایـن در عـین حـالـی اسـت، کـه هـر دو 
نـفر امـیدوار بـاشـند و ایـمان بـه خـداونـد مـتعال را داشـته بـاشـند، زیـرا پـروردگـار عـالـم، هـمه چـیز را 
جـــفت آفـــریـــده انـــد و ایـــن هـــم بـــرای درک و فـــهم نـــیز عـــملکرد بـــسیار عـــاقـــلانـــه ای را دارد. ســـلام 
هـمچنین رویـکرد کـلیدی عشق خـداسـت، کـه بـه مـا انـگیزه مـی دهـد. در قـرآن کـریـم، از عـزیـزان خـود 
بــا نــام خــدای اســتقبال کــنیم. ســلام راه مــهم و رســمی بــرای ورود بــه درک و چــتر زیــبای وصــف 
نـاپـذیـر آمـوز روح خـداونـد مـتعال مـی بـاشـد. سـلام دادن بـه مـعنای عشق خـداونـد مـتعال بـر یـک 
صـبحگاه اسـت، سـلام هـمراه بـا سـلامـتی و مـعین نـمودن حـد و مـراحـل بـازگشـت دوبـاره بـه طـرف 
درگـاه خـداونـد عـز و جـل مـی بـاشـد. سـلام از پـیشگاه هـر نـگاهـی بـر صـلیب خـام خـداونـد مـتعال 
اسـت، کـه بـه لـطف ایـشان، در هـر نـگاهـی و صـحفی بـه خـیر مـی گـردد و دادگـاه دنـدان بشـر را آرام 
مــی نــمایــد، تــا کــه مــا رنــج و غــم را دگــر نــکشیم و بــتوانــیم، در آســایــش و آرامــش کــنار هــمدیــگر 

زندگی کنیم...          

کـنترل کـردن خـود گـاهـی اوقـات گـفتنش آسـان تـر از انـجام دادنـش اسـت، امـا ایـن 
فــرصــتی اســت، بــرای بــه دســت گــرفــتن قــدرت در مــقابــل نــفس خــود و دیــگر چــیزهــا. بــا تــوجــه بــه 
روزهـای سـخت، گـاهـی بهـتر اسـت، خـود و خـشم خـود را در تـعادل کـامـل نـگه داریـم و بـا دیـگران 
دعــوا نــکنیم. بــرای لــذت بــردن از بهــتریــن زنــدگــی روزمــره و رهــا کــردن هــیچ چــیز خــوب بــه شــانــس 



اجـابـت نـدهـیم. بـرخـی دیـگر انـسان هـا بـا اسـتدلال، آرامـش و اتـحاد، ارزش مـا را از خـودمـان مـی 
گــیرنــد. آرامــش و ارزش، چــیزی اســت، شــگفت انــگیز کــه حــتی اجــازه نیســت آن را از یــک مــورچــه 
گـرفـت. آرامـش مـوحـبتی اسـت، کـه بـرتـر از هـزاران احـساسـات را در بـر دارد. فـقط بـه کـسانـی کـه بـه 
خـود اطـمینان دارنـد و اعـتماد بـه نـفس خـود را کسـب کـرده انـد، ایـن سـطح بـلوغ داده مـی شـود و 
احـتمالاً در زنـدگـی خـود هـیچ رنـجی را نـیز تحـمل نـخواهـند کـرد. مـن مـتقاعـد هسـتم، کـه اگـر مـردم 
ایـن فـرصـت را مـی داشـتند، هـمه چـیز را از شـما مـی گـرفـتند و حـتی در ایـن راه بـه شـما آسـیب نـیز 
مـی رسـانـدنـد. کـنترل احـساسـات هـمچنین مـحافـظت از خـود و حـفظ هسـته درونـی خـود را نـمایـان 
مـی سـازد، از زیـان  هـایـی، کـه مـردم در هـر گـونـه مـی تـوانـند، بـه شـما بـرسـانـند. کـنترل کـردن خـود و 
ذهـن خـود، از هـمه قـدرت هـا بـرتـر اسـت و بـه شـما درک تـصمیم گـیری درسـت را در مـورد خـودتـان 

و حتی گاهی اوقات بر دیگران می دهد… 

خـداونـد مـتعال بـر حـضرت مـوسـی عـلیه السـلام 
وحی کردند:  

«من شش نکته را در شش جا قرار دادم ولی مردم آن را در شش جای دیگر می طلبند.» 

من راحتی را در بهشت قرار دادم و مردم آن را در دنیا طلب می کنند. -

من بلندمرتبگی را در تواضع قرار دادم، ولی مردم آن را در تکبر می طلبند. -

من ثروت را در قناعت قرار دادم، ولی مردم آن را در کثرت مال طلب می کنند. -

من استجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم، ولی مردم آن را در قیل و قال دنبال می کنند. -

من علم را در گرسنگی قرار دادم، ولی مردم آن را در سیری دنبال می کنند. -

من عزت را در نماز شب قرار دادم، ولی مردم آن را در دستگاه سلاطین می جویند… -

حـــقیقت رویـــکرد کـــلیدی اصـــوات اســـت، هـــر چـــه بیشـــتر حـــقیقت را بـــگویـــیم، صـــداهـــای 
هـماهـنگ بیشـتری را مـی شـنویـم و اگـر دروغ  بـگویـیم و چـیزهـا را بـه شـیوه هـای رمـزآلـود تـعریـف 
کـنیم، صـوت عـذاب را خـواهـیم شـنید، زیـرا رفـتگان دگـر از مـا راضـی نـخواهـند بـود. حـتی حـرکـات 
هــم بــلافــاصــله وقــتی بــا حــقیقت روبــرو مــی شــونــد، خــوب کــار مــی کــنند و شــما دگــر بــه مــثال و 



خـدایـی نـکرده ان شـاء الله زمـین هـم نـخواهـید خـورد. ایـن واقـعیت اسـت، کـه حـقیقت هـمچنین بـه 
بـدن و انـدام هـا هـم اجـازه مـی دهـد، تـا آنـها از طـریق صـداهـا و گـرانـش کـره زمـین بهـتر کـار کـنند، 
و ایــن بــسیار زیــبا مــی بــاشــد. خــداونــد مــتعال، در قــرآن کــریــم مــی فــرمــایــند، کــه اگــر شــما انــسان 
خـوبـی بـاشـید، حـتی سـردرد هـم نـخواهـید گـرفـت. حـقیقت نـور سـفید درخـشانـی اسـت، کـه وقـتی بـه 
خـدا ایـمان مـی آوریـم و احـترام بـه ایـشان را داریـم، ایـن نـور بـه چهـره شـما مـی تـابـد. هـزاران نـور 
از کـهکشان هـا نـمی تـوانـد، در نـظم وجـود خـود نـهفته بـاشـد و آنـها نـیز در ایـن عـملکرد بـکار مـی 
رونـد. مسـلم اسـت، کـه حـقیقت سـلامـتی مـی آورد و نـشان دهـنده خـشنودی اسـت، زیـرا اگـر حـتی 
اجـداد مـا از مـا راضـی بـاشـند، بیشـتر نـیز بـاران مـی بـارد و دگـر مـردم و روح بـدن آنـها نـبایـد رنـج 
بکشـد. مـغز دقـیقاً در یـک ثـانـیه، نـادرسـت را از درسـت تـوصـیف مـی کـند و سـپس چـشم چـپ را مـی 
بــندد و خــدای نــاکــرده خــانــواده شــما و ســتاره هــا دیــگر نــمی تــوانــند، از شــما مــحافــظت کــنند. 
بــیایــید دور هــم جــمع شــویــم و بــا هــمدیــگر گــرد گــردیــم، تــا کــه هــمیشه کــارهــایــمان را درســت انــجام 
دهـیم و بـه ایـن ایـمان داشـته بـاشـیم، کـه قـطعا جـواب اعـمالمـان را پـس خـواهـیم داد، سـپس در ایـن 
جـامـعه زنـدگـی کـردن لـذت بـخش خـواهـد بـود و چـشم آخـرت مـا یـک صـوت نـامـرئـی را از درگـاه حق 

دارد، که با گوش انسان شنفته نمی شود… 

دیـــدگـــاه بـــدبـــین و خـــوش خـــلقی:  کـــسی کـــه بـــه خـــودش اعـــتماد 
نــداشــته بــاشــد، بــه خــدای خــویــش نــیز اعــتماد نــخواهــد داشــت و مــعمولاً بــدبــین مــی شــود، مــثلاً 
چـیزهـای زیـادی را بـرای خـودشـان و کـمتر بـرای دیـگران خـاسـتن اسـت. اغـلب افـراد خـودخـواه، در 
مـیان جـمعیت و جـامـعه مـحبوب نیسـتند، زیـرا ایـن افـراد نـه تـنها هـالـه بـدی را بـرای خـود بـوجـود 
آورده انـد، بـلکه بـا چـشمان خـود نـیز بـد مـی بـینند و مـعمولاً هـم بـد فـکر مـی کـنند. آنـها حـتی در 
مـورد خـانـواده  هـای خـود بـد صـحبت مـی  پـندارنـد و بـله، شـبکه از طـریق روح بـه اعـمال آنـها پـی 
مـی بـرد و آنـها هـر چـه بیشـتر از دسـت خـواهـند داد. سـپس ایـشان بـدتـر نـیز دیـده مـی  شـونـد و 
بـدتـر هـم فـکر مـی  کـنند. بـینش خـوب اخـلاقـی زمـانـی بـه شـما داده مـی شـود، کـه از هـیچ چـیز و 
هــیچ کــس دســت نــکشید و حــتما بــه جــامــعه، خــانــواده و خــدای خــود ایــمان داشــته بــاشــید و در 
نــتیجه حــمایــت و احــترام بیشــتری بــه دســت مــی آوریــد. ایــن افــراد نــیز خــودشــان مــثبت فــکر مــی 
کـنند، زیـرا هـنوز رهـا نگشـته انـد و نـخواهـند گشـت. هـالـه زیـبایـی در اطـراف آنـها بـوجـود مـی آورد 
و فـــقط پـــیام هـــای مـــثبت را بـــه مـــعابـــد و شـــقیقه هـــای آنـــها مـــی رســـانـــد و ایـــن بـــسیار احـــساس 
دلــنشینی اســت، زیــرا هــمه از آنــها راضــی هســتند و ســپس ایــشان نــیز از خــود راضــی خــواهــند 

بود. همانند اینکه، خوبی خوبی می آورد و بدی بدی را جذب می نماید…   



هـمانـطور کـه مـی دانـید، چـشم هـا بـازتـاب روح هسـتند. خـداونـد مـتعال در قـرآن کـریـم و 

انــجیل مــی فــرمــایــند، کــه چــشم در مــقابــل چــشم و دنــدان در مــقابــل دنــدان. اگــر کــسی آرزوی بــدی 
بــرای دیــگری را داشــته بــاشــد، آنــها از آن شــخص بــدون نــگاه رد نــخواهــند گشــت. چــشم هــا هــمه 
چـیز را مـی بـینند و دقـیقاً آنـچه گـفته شـده اسـت، را تـوصـیف مـی کـند. فـرشـتگان مـی تـوانـند، در 
چـشم هـر کـسی قـرار گـیرنـد و ایـن قـرآن مـجید را بـه روشـنی بـیان مـی کـند، کـه روح در بـرابـر روح 
قـرار مـی گـیرد، تـا مـسئولـیت را جـواب دهـد و پـاسـخگو بـاشـد. در سـوره مـبارکـه مـجادلـه در قـرآن 
کـریـم، دقـیقاً بـیان گشـته اسـت، کـه نـمی تـوان مـنکر شـد و در صـورت عـدم صـداقـت چـه اتـفاقـی بـرای 
بـدن و ذهـن پـیش خـواهـد آمـد. چـشم هـا هـمه بـه ذهـن و روح مـتصل هسـتند و آنـچه را کـه مـردم 
مـعمولاً آگـاهـانـه درک مـی کـنند، در دیـدگـاه لـوح مـحفوظ قـرار مـی دهـد. مـنظور مـن هـیچ چـیز جـز 
روح خـداونـد عـز و جـل نیسـت و شـما حـتی نـمی تـوانـید، بـه خـودتـان هـم نـیز دروغ بـگویـید، یـا 
حـتی خـدا و فـرسـتادگـان ایـشان را خـدایـی نـکرده، انـکار کـرده ایـد. چـشم هـا نـزدیـکتربـن عـضو بـدن 
هــر انــسانــی بــه روح ایــشان مــی بــاشــند، کــه بــه دنــدان هــا مــتصل هســتند و تــنها زمــانــی از قــلب 
گــزارش مــی دهــند، کــه بــا خــود و خــدای خــود در صــلح و آرامــش بــاشــند. ســیاه  چــالــه  هــای چــشم 
هـمانـند، سـیاه چـالـه کـیهان عـمل مـی  کـنند و در صـورت وجـود ابـهام، تـمام اطـلاعـات قـابـل تـصور 
را بـه داخـل مـی  کـشند و مـی  تـوانـد، هـمه چـیز را پـس از درک دوبـاره بـازتـاب کـند، زیـرا هـمه چـیز 
از دیـد کـوچـکتریـن مـاده تـا بـه بـزرگ تـریـن مـاده تـقریـبا یـک عـملکرد را دارد و خـوب مـوجـزه نـیز در 

این صورت از طریق دعا و پناه بردن به خداوند متعال روزمره انجام می گیرد.          

ادراکــات از طــریق بــینی و گــوش هــا بــه صــوت آخــرت در پــیشانــی مــتصل هســتند، ایــنها 
فـقط تـئوری مـن مـی بـاشـد، کـه بـرخـی کـمتر مـتوجـه مـی شـونـد و بـرخـی بیشـتر مـی فـهمند و بـاور 
را دارنـد! بـرخـی مـبهم هسـتند و یـا تـحت پـوشـش دعـا و قـرآن کـریـم قـرار گـرفـته انـد، بـرخـی مـتوجـه 
چــیزی نــمی شــونــد، زیــرا آنــها نــیز از درک مــطالــب پــوشــیده هســتند. ادراکــات، از طــریق بــو هــا و 
طــنین هــای مــعطر جــهان و زمــین و از هــاب بــند نــاف مــادر بــه وجــود مــی آیــند. رایــحه هــا دقــیقاً 
آنـچه را کـه در جـهان مـا مـی گـذرد، تـوصـیف مـی نـمایـند. روح هـمیشه از تـک تـک ذرات عـطری، کـه 
دنـیای هسـتی را خـوشـحال مـی سـازد، بـا هـر عـطری بـارهـا شـکوفـا گشـته اسـت. حـکیم ابـن سـینا و 
ارســطو شــب هــا در آســمان، بــه ســتارگــان گــوش مــی دادنــد و وقــتی خــیلی ســاکــت بــود، آنــها از 

گفتگوی بین سیارات صحبت می کردند... 



خـالق آسـمان هـا و زمـین چـشم روحـی را «آعـوریـس» مـتقابـل بـا کـلمه ادریـکس چـشم 

هـا مـی نـامـند: شـروع، بـا حـکم الله عـز و جـل «آ» اسـت، «ع» کـلمه راز مـی بـاشـد، «و» کـلمه سـکوت 
اســـت، «ر» کـــلمه محـــرم مـــی بـــاشـــد، «ی» آه اســـت و ســـپس «س» ضـــربـــان قـــلب را هـــماهـــنگ مـــی 

سازد...  

یــک نــفر آنــقدر بــاهــوش و شــوخ اســت، کــه بــه طــور مــعمول نــمی تــوانــید، بــه او 

حـتی یـک لـیوان آب هـم بـدهـید، زیـرا کـل شـیر آب در دسـترس او مـی بـاشـد. عـادات او شـامـل نـگاه 
مـخفیانـه، از پـایـین بـه بـالا بـر چـشمان دیـگری اسـت و سـپس بـه خـنده آوردن آنـها مـی بـاشـد، تـا 
زمـانـی کـه نـگاه بـکنند و چـشم در چـشم بـیانـدازنـد. وقـتی ایـن افـراد تـمایـل بـه خسـتگی را دارنـد، 
مـعمولاً حـتی بهـتر از آنـچه در زنـدگـی روزمـره شـوخـی مـی کـنند، شـوخ هسـتند. آنـها بـه دنـدان  هـا 
وسـواس دارنـد و نـه تـنها دنـدان  هـای خـندان را مـی بـینند، بـلکه دوسـت دارنـد، پـوزخـند هـم بـزنـند. 
قــانــون مــعنوی، در عــین حــال هــدیــه ای اســت، کــه بــر خــود و خــدای خــود شــادی مــی آورد و دیــگر 
لازم نیســـت، کـــه بـــه فـــردا فـــکر کـــنیم. ثـــانـــیاً، شـــما بـــه شـــجاعـــت نـــیاز داریـــد، تـــا فـــرامـــوش کـــنید و 
بـــبخشید و ســـپس در مـــورد مـــوضـــوعـــات پـــیش پـــا افـــتاده، دگـــر صـــحبت نـــکنید و در رنـــگ هـــای 
مـختلف، خـبرهـای خـوشـی را نـیز بـرای مـردم بـیاوریـد. تـا بـرای ایـنکه بـتوانـیم، گـاهـی بیشـتر رشـد 

کنیم، در این زمینه… 

مــراقــبت کــردن از یــکدیــگر، مــعمولاً فــقط در مــورد خــانــواده هــا صــدق مــی 
شـود. در ایـن رابـطه حـضرت محـمد (ص)، گـفته انـد، کـه شـما فـقط نـگران خـانـواده خـود بـاشـید و 
بـه خـود و خـانـواده خـود کـمک کـنید. ایـشان مـی فـرمـایـند، کـه بـه یـک شـبکه خـانـواده تعلق داشـته 
بــاشــید و الــبته آنــچه را کــه بــه دســت آورده ایــد، پــس خــواهــید گــرفــت، زیــرا عشق بــه خــانــواده بــر 
خــود شــما مــنظوم مــی گــردد. بــه دســت آوردن قــلب بــه مــعنای ســرمــایــه گــذاری، در زمــان و فــرجــام 
کـارهـای شـما مـی بـاشـد، چـه کـمک بـه بـزرگـترهـا در مـکالمـه و چـه از نـظر فـیزیـکی و یـا نـاامـید نـکردن 
آنـها و احـترام بـه آنـها مـی بـاشـد و ایـن بـرای کـل عـمر خـانـواده صـدق مـی شـود. افـراد بـایـد نسـبت 
بــه یــکدیــگر و بــا یــکدیــگر بــصیرت داشــته بــاشــند. قــلب وابســته بــر عشق و مــحبت مــی دانــد، کــه 
دقـیقا چـه کـاری بـایـد در چـه لحـظه ای انـجام دهـد، یـک لـبخند دوسـتانـه کـمک مـی کـند، امـا مـعمولا 
او کـافـی نیسـت، در ایـنجا بـایـد نـیز گـفتگو و آغـوش هـم بـاز بـاشـد و ایـن بـایسـت بـرای هـر کـمکی 
کـــه وجـــود دارد، انـــجام گـــردد. شـــما هـــمچنین نـــیز بـــه عـــزیـــزان خـــود نـــشان مـــی دهـــید، کـــه آنـــها را 



دوسـت مـی داریـد. شـبکه خـانـواده هـمانـند یـک شـبکه الـکتریـکی اسـت، کـه بـدون یـکدیـگر کـار نـمی 
کــند. آن قــلب اســت و قــلب مــنبع دقیق جــریــان را تــوصــیف مــی کــند، تــا کــجا بــایــد مــجاز بــه رفــتن 
بــاشــید، چــه کــسی بــایــد در چــه زمــانــی در کــجا عــملکرد داشــته بــاشــد و ایــن آنــقدر شــگفت انــگیز 
اسـت، کـه بـه طـرز تـصویـر کـشیده مـی شـود و حـتی بـسیاری مـی تـوانـند، جـای خـود را در کـارهـای 
مـتفاوت تـغییر دهـند و هـمه هـنوز بـه هـدف خـود و خـانـواده خـود نـیز خـواهـند رسـید. بـه گـفتار 
خــداونــد عــز و جــل، بــا ایــمان در حــال حــرکــت بــه نــقطه مــثبت و صــراط مســتقیم خــواهــیم بــود و 
تــقریــباً هــمانــند یــک مــدار ســری حــرکــت مــی کــنیم. اگــر بــه جــهان هســتی نــگاه کــنیم، ایــن در مــورد 

همه اعضای ساکنان کره زمین صدق می شود…      

کـسی کـه جـامـعه را خـوب مـی شـناسـد، بـسیار مهـربـان و در 
مـورد اعـتماد هـمه افـراد جـامـعه و خـانـواده قـرار مـی گـیرد و بـه طـرز بـاورنـکردنـی مـورد اسـتثمار 
قـرار مـی گـیرد. هـمانـطور کـه قـبلاً نـوشـته ام، حـکیم ابـن سـینا گـفته انـد، کـه ایـشان ادب را از بـی 
ادبـان آمـوخـته انـد. ایـشان احـتمالاً در مـورد کـار و فـلسفه خـود نـیز بـسیار مـورد سؤال قـرار گـرفـته 
شـده انـد، بـه هـمین دلـیل بـوده اسـت، کـه ایـشان نـیز ادعـای ایـن پـایـان نـامـه را خـواسـتگار گشـته. 
هــرچــه ســرنــخ کــمتری را داشــته بــاشــیم، کــمتر مــورد حــمله نــیز قــرار مــی گــیریــم، افــراد مــعمولــی 
خـیلی بهـتر بـه اهـداف خـود مـی رسـند و مـانـع هـیچکس هـم نـمی شـونـد. مـردم دوسـت دارنـد، خـود 
را بـا یـکدیـگر مـقایـسه کـنند و اگـر فـردی بـه جـایـگاه بـالاتـری رسـیده بـاشـد، مـعمولاً در مـرکـز تـوجـه 
قـرار مـی گـیرد. مـن شـخصاً یـک تـحصیل کـرده، مـتخصص امـلاک و دسـتیار مـهندسـی بـرق هسـتم 
و مـــجبور شـــدم در آلمـــان چـــیزهـــای زیـــادی را پشـــت ســـر بـــگذارم، تـــا مـــثلاً یـــک دیـــپلم آلمـــانـــی قـــابـــل 
مـقایـسه بـا آلمـانـی هـا را داشـته بـاشـم، کـه بـرای مـن بـسیار دشـوار بـوده اسـت، زیـرا در سـنین ۱۶ 
سـالـگی بـه آلمـان مـهاجـرت کـردم و بـایـد بـه هـمان انـدازه کـه آلمـانـی هـا زبـان مـادری خـود را خـوب 
صـحبت مـی کـنند، صـحبت کـنم و قـابـل نـوشـتن آن نـیز بـه هـمان طـور بـاشـم. بـا ایـن وجـود، مـن از 
دبـــیرســـتان در رشـــته الـــکترونـــیک فـــارغ الـــتحصیل گشـــتم، آکـــادمـــی و تـــکنسین بـــرق را بـــه پـــایـــان 
رســانــدم، شــرکــت خــود را تــأســیس کــرده و کــارمــند آلمــانــی نــیز اســتخدام کــردم. بــنابــرایــن احــساس 

برتری نسبت به برخی از آلمانی ها نیز را هم داشتم و در مرکز توجه آنها قرار گرفتم… 

آیـا شـما چـیزی لازم داریـد و یـا ایـنکه آن را بـه دسـت آورده ایـد؟ عشق بـه مـعنای ثـروت اسـت 

و هــر کــس مــقدار زیــادی را از آن بــرای تــقسیم و پــس گــرفــتن بــرای خــود دارد. مــردم مــی تــوانــند، 
درسـت هـمانـند، خـداونـد مـتعال، بـیش از هـر خـلقی دگـر، یـکدیـگر را دوسـت داشـته بـاشـند و هـنوز 



هـم بـایـد بـفهمند. عشق جـادویـی اسـت، کـه مـطلقاً هـیچ چـیز نـمی تـوانـد، آن را بـشکند. اگـر پـول 
نـداریـد، امـا بـه خـانـواده خـود و کـار خـود عشق مـی ورزیـد، فـرد بـسیار ثـروتـمندی هسـتید. مـتنفر 
شــدن از کــسی یــا دوری از او مــطلقاً فــایــده ای بــرای شــما نــخواهــد داشــت، زیــرا در ایــن صــورت 
بـرای خـودتـان هـمه چـیز را دردنـاک تـر خـواهـید کـرد. نـفرت چـیزی اسـت، کـه خـالق مـقتدر آن را خـلق 
نــکرده انــد! نــفرت فــقط بــرای شــما فــقر، بــیماری و بــد خــلقی مــی آورد. ظــواهــر را کــنار بــگذاریــم و 
دیــگران را دوســت داشــته بــاشــیم و بــا آنــها هــم رفــتار نــیک کــنیم و در هــمه مــوارد احــساســی بــر 

همدیگر بر قرار باشیم…  

تــفکر مــلایــم بــسیار ســالــم مــی بــاشــد، زیــرا ســپس مــی تــوانــیم، قــبل از اظــهار نــظر یــا 
حـــتی قـــضاوت کـــردن در مـــورد آنـــچه گـــفته شـــده اســـت، بـــا آرامـــش فـــکر کـــنیم. قـــلب هـــموره مـــرکـــز 
تـصمیمات مـی مـانـد و نـه انـدام دیـگری در بـدن انـسان هـا. کـسی کـه بـه آرامـی فـکر مـی کـند، مـی 
تــوانــد، مــردم را آرام نــگه دارد و در نــتیجه از بــزرگــتریــن آســیب هــا جــلوگــیری فــرمــایــد. یــک عــدد 
تـقریـبی را مـشاهـده کـنیم، کـه بـه عـنوان یـک عـدد نـاشـناس در ریـاضـیات وجـود دارد و او را بـایـد 
حـساب کـرد و ایـن نـیز زمـان مـی بـرد. ریـاضـیات مـی گـویـد، عـدد X را بـه مـربـع بـپنداریـد، یـعنی هـم 
نـــظریـــه مـــثبت و هـــم مـــنفی در حـــساب تـــابـــع مـــعکوس، الـــبته کـــه هـــموره جـــواب ایـــن عـــدد قـــبل از 
حـساب کـردن نـاشـناخـته مـی مـانـد. بـنابـرایـن، در صـورت لـزوم، فـکر کـردن و تجـزیـه و تحـلیل کـردن 
را در رابـطه بـا آن، قـبل از ایـنکه بـلافـاصـله آن را در کـشو قـرار دهـیم، و در آن رابـطه نـظریـه خـود را 
سـریـع بـدهـیم، تجـزیـه و حـساب کـردن آن بـه صـبر و تـفکر نـیز نـیاز دارد. وقـتی فـکر نـمی کـنیم، هـر 
دو طـرف بهـتر بـه هـدف خـود مـی رسـند و حـتی بـا پـیچیدگـی مـقدار عـددی، مـقاومـت مـی تـوانـد، بـه 
زیــر صــفر هــم در ریــاضــیات بــرســد و حــساب گــردد، پــس چــرا در ارتــباطــات بــین فــردی ایــن کــار را 
انـجام نـدهـیم. بـه هـمین دلـیل اسـت، کـه هـمه مـا بـایـد عجـله، تـکبر و خـودخـواهـی را کـنار گـذاشـته و 
بـه خـاطـر خـودمـان قـبل از قـضاوت بهـتر و بـا مـلایـمت بیشـتری بـه گـفتگوهـای، بـین انـسانـی بـا 

نجابت گوش دهیم…                                                              

تــفکر از نــظر ســلامــتی نــیز نــیازمــند بــه صــداقــت فــرد را دارد. مــن دوســت مــی دارم، کــه بــه نــام 
خـدا تـک تـک شـعرهـایـم را و یـا حـتی نـوشـته هـایـی را کـه شـروع مـی کـنم، بـنویـسم. امـا مـتأسـفانـه 
مــا هــنوز عجــله داریــم و بــه ایــن دلــیل اســت، کــه هــنوز اشــتباه هــم مــی کــنیم، زیــرا مــمکن اســت، 
زمـانـی را کـه در دسـترس خـود قـرار داریـم، بـابـت نـگرانـی هـا، خـدایـی نـکرده از دسـت بـدهـیم. بـه ایـن 
بـیانـدیـشیم، کـه آیـا زمـان اصـلا وجـود دارد، یـا هـمیشه وجـود داشـته اسـت. زمـان یـک واحـد انـدازه 



گـیری شـده اسـت، کـه اسـاسـاً فـقط یـک لحـظه معلق نـقطه حـال را تـوصـیف مـی کـند و هـمین طـور 
بـاقـی مـی گـذارد. در افـراد نـابـالـغ تـفکر در مـورد گـذشـته و در افـراد نـامـطمئن دربـاره آیـنده اتـفاق 
مــیافــتد. بــا ایــن حــال، کــسی کــه آمــوخــته اســت، فــقط بــه حــال فــکر مــی کــند. آن وقــت مــی تــوان، 
چـیزهـا را بـر اسـاس دانـش و سـپاسـگزاری بهـتر تـوضـیح داد و تـوصـیف کـرد. نـاشـناخـتگی ایـن 
امـکان را بـرای آدمـی فـراهـم مـی سـازد، کـه حـتی بـا تـفکر و بـاور، کـوه هـا را بـا ایـمان بـه حـرکـت در 
بـیاوریـم و سـپس نـگویـیم، کـه هـمه چـیز را مـی دانـیم. حـتی بـرای سـفر زمـانـی، از یـک کـره بـه کـره 
دیـگر در ذهـن خـود بـرنـامـه ریـزی و احـساس معلق و مـنظم را در یـک ثـانـیه لازم داریـم. طـرز فـکر مـا 
لازم بـه پـوشـش نـدارد وگـرنـه زمـان تـبدیـل بـه بـازی تـکراری مـی گـردد. تـکرار در هـنگام تـفکر اتـلاف 
وقـت اسـت، زیـرا در ایـن صـورت، در یـک حـلقه ی تـکرار طـولانـی، در مـدت نـامحـدود قـرار مـی گـیریـم، 
کــه بــه گــونــه ای هــم بــاعــث ایــجاد وضــعیت ســلامــتی بــدن مــا را مــی کــند، هــمانــند قــرر قــرآن کــریــم، 
بـنابـرایـن افـکار درسـت، مـا را نـیز رشـد مـی دهـند و سـالـم مـی سـازنـد و هـمینطور اگـر خـودمـان را 
هــدایــت کــنیم، تــا کــه بــه ایــنجا و اکــنون فــکر داشــته بــاشــیم، بــه هــدف نــعمت هــای بــیکران و بــی 
مـقدار خـود، کـه از جـانـب خـداونـد مـتعال در دسـترس تـمامـی بـندگـان خـود قـرار گـذاشـته انـد، دسـت 

خواهیم یافت. بدین صورت، که همه همیشه سالم فکر کنند، ان شاء الله...                                                                                                  

تـــعقب بـــه مـــنظومـــه شـــمسی تعلق دارد، زیـــرا پـــس از وارد گشـــتن نـــور، بـــعد از انـــجام دادن 
فــکری، در آن انــدیــشه مــیابــیم و بــه آن مجــدد مــتمرکــز مــی شــود و ســپس کــار را ادامــه مــی دهــیم، 
ولـی در روح هـنوز در حـال تـوصـیف و تجـزیـح آن فـکر خـواهـیم بـود. در عـالـم غـیب از ایـن افـکار 
اســتفاده مــی گــردد، تــا کــه مــشکلات آن فــرد را حــل کــنند. اگــر شــکرگــزاری متعلق بــر نــعمت گشــته 
بـاشـد، بـه مـثال مـادر، پـدر، اجـداد و خـانـواده ایـن عـملکرد را در روح تحـلیل مـی کـنند. در ایـن حـال 
و پـس از چـند لحـظه، بـه عـالـم مـعنویـت خـویشـتن بـاز مـی گـردیـم و آنـها حـل مـشکل را تـوضـیح مـی 
دهـند. بـنابـرایـن بـایـد هـمیشه شـکرگـذاری کـرد، تـا کـه خـانـواده از درک مـا نـیز بهـره بـبرنـد و هـموره 
بـه مـا کـمک شـود. بـر نـام خـداونـد عـز و جـل شـکرگـزاری مـی کـنم، کـه زنـدگـی بـا تـمام سـختی هـایـی 

که دارم، بسیار زیباست و لزوم به افکار منفی را هرگز نخواهد داشت... 

حــس مــاجــراجــویــی زمــانــی بــه وجــود مــی آیــد، کــه احــساســات زنــدگــی روزمــره 
بــابــت اســراف و زیــاده روی، در هــر کــاری بــه مــرزهــای لــذت خــود رســیده بــاشــد. اگــر در یــک زمــان 
مـختصر دعـا کـنیم و یـک قـدم بـه راه راسـت بـرداریـم، هـمانـند سـوره والـعصر را خـوانـدن، مـعمولا 
ایـن بـه مـا و مـاجـراجـویـی مـا کـمک خـواهـد کـرد. در مـورد لـذت بـردن، تـا بـه حـال هـیچ محـدودیـتی 



تـعیین نگشـته اسـت، الـبته کـه خـداونـد مـتعال در قـرآن کـریـم مـی فـرمـایـند، کـه هـمه چـیز بـه مـقدار و 
امـــا از دیـــدگـــاه اخـــلاقـــی بـــایـــد هـــمیشه پـــاهـــای خـــود را روی فـــرش و زمـــین نـــگه داشـــت و از دیـــد 
قـانـونـی، هـمیشه بـر خـالق مـتعال شـکرگـزاری کـرد. ایـن فـقط در ایـن صـورت اسـت، کـه مـی تـوانـیم، 
سـپس مـطمئن بـاشـیم، کـه بـه نـوع مـخصوصـی در زیـر سـقف خـانـه خـود مـحفوظ هسـتیم. مـا نـمی 
تــوانــیم، در یــک جــامــعه خــداشــناس، خــودنــمایــی کــنم، یــا اجــازه دهــیم، کــه اتــفاق غــیر مــجازی در 
مـلاء عـام رخ دهـد، چـه در ایـران و یـا در کـشورهـای خـارجـی، زیـرا بـسیاری از عـقیده هـا، در نـهایـت 
سـوپ را شـور خـواهـند کـرد و سـپس خـدای نـکرده، عـاقـبت فـرد را از طـریق دیـدگـاه هـای مـتفاوت، 
در خـطر خـواهـند انـداخـت. تـنها کـاری کـه، در یـک جـامـعه مؤمـن مـجاز بـه انـجام آن اسـت، گـزارش 
دادن، در رابـطه بـا پـروردگـار عـالـم و یـا ایـمان خـود مـی بـاشـد، کـه انـجام کـارهـای نـیک را بـه هـمین 
شــیوه نــیز در خــارج از کــشور مــعین مــی ســازد. در قــسمتی دیــگر، کــه هــنوز مــی تــوان، کــارهــای 
مــتفاوتــی در رابــطه بــا آن انــجام داد، بــه مــثال خــواص غــذایــی، درمــانــی و یــا طــب اســلامــی مــی 
بـاشـد و چـون بـه خـدا ایـمان داریـم، پـس ان شـاء الله، دیـگر مـاجـراجـویـی بـرای مـا بـوجـود نـخواهـد 

آمد...                                         

اعـتماد احـساس الـزام آوردن و احـتیاج از قـلب خـود در رابـطه بـا یـک درخـواسـت و سـپس 
انـتظار از دیـگریسـت، کـه منجـر بـر اعـتماد مـی شـود. اعـتماد کـردن، بـه هـر کـسی در رابـطه بـا یـک 
احــتیاج بــوجــود مــی آیــد و احــتیاج نــیز از قــلب مــنصور مــی گــردد و بــا کــمک گــرفــتن، از حــرکــت 
اصــلی خــود خــارج خــواهــد گشــت و دســت  هــا را بــه ســوی دیــگری دراز خــواهــد کــرد و احــتیاج بــه 
کـمک، سـپس شـما را از اعـتماد بـه نـفس خـود خـارج خـواهـد سـاخـت و از حـرکـت اصـلی خـود بـاز 
مــی دارد. بــعضی از انــسان هــا احــتیاج بــه فــکر را دارنــد و هــرگــز بــه شــخص دیــگر تــوکــل نــکنید، 
زیـرا بـعضی وقـتها بـایـد راه طـولانـی تـری بـرای درک و فـهم خـود را بـه جـا بـیاوریـم. خـداونـد مـتعال 
در قـرآن کـریـم مـی فـرمـایـند؛ بهـتر اسـت بـدون اسـتثنا، بـه هـیچ کـس اعـتماد نـکنیم. اتـکا بـه خـود هـر 
فــرد، اعــتماد بــه نــفس و مــهارت بیشــتری را بــرای ایــشان بــه ارمــغان در مــی آورد و ســپس صــدمــه 
نـمی بـیند، زیـرا فـقط خـود شـخص مـی دانـد، کـه چـه کـاری بـایـد انـجام دهـد و بهـتر مـی تـوانـد، بـه 
تــنهایــی بــر ایــن رونــد نــظارت کــند. حــضرت عــلی (ع) مــی فــرمــایــند؛ اگــر عشق خــاصــی را پــیدا 
نـکردیـد، بهـتر اسـت، کـه از رابـطه چـشم پـوشـی کـنید و حـتی اگـر از مـردم دور شـویـد نـیز سـالـم مـی 
مـانـید، تـا لااقـل دیـگر نـتوانـند، بـه شـما آسـیبی بـرسـانـند. قـلب فـقط مـی تـوانـد، بـه خـودش تـکیه کـند 
و در بــدن خــویشــتن مــحافــظ ســازد. رویــکرد کــلیدی ایــن اســت، کــه بــا هــر اتــفاق نــاگــوارا مــحاســبه 
کـنید و اعـتماد نـکنید و در نـتیجه قـلب را فـقط گـرایـش بـه نـفس خـود دهـید. بـنابـرایـن هـمه بـایـد بـه 
خـودشـان تـکیه کـنند و اجـازه نـدهـند و انـتظاری از دیـگری نـیز نـداشـته بـاشـند. انـجام کـارهـا بـه 



تـنهایـی مـعمولاً مـوفـقیت آمـیزتـر و کـمتر مـشکل سـاز خـواهـد بـود و در ایـن رابـطه بـه شـما کـمک 
خـواهـد کـرد، کـه ان شـاء الله کـار خـودتـان را انـجام دهـید و بـه هـر حـال سـرنـوشـت از قـبل تـوسـط 

خداوند متعال نوشته گشته است…                                          

وقـتی خـدایـی نـکرده گـناه مـی کـنیم، مـعابـد مـا بـاز مـی مـانـند و یـا بسـته مـی گـردنـد، سـپس 

اگـر سـریـع اسـتغفار نـکنیم، بـه سـرعـت چـشم هـا در مـعرض حـمله قـرار مـی گـیرنـد. نـمی تـوانـند از 
خـود دفـاع کـنند. خـدا نـکند، کـه ایـشان مـا را تـرک کـنند و ان شـاء الله، کـه هـمیشه از مـا و مـعابـد مـا 
مــراقــبت کــنند، زیــرا مــا مــردم درمــانــده ای هســتیم! وقــتی خــانــواده مــا را از طــریق صــدای روحــی 
درک کـرده و مـا در مـورد خـود و آنـها بـد بـگویـیم، یـا حـتی قـلب هـا را بـشکنیم، سـپس گـیجگاه هـا 
بـاز مـی مـانـند تـا کـه اصـلاح گـردنـد و حـفظ کـنند. ابـتدا سـمت چـپ و سـپس راسـت بـاز یـا بسـته 
مـی شـود. امـیدوارم خـداونـد مـتعال، هـمه گـناهـان مـا را بـبخشند و هـمه مـا را از رنـج دور فـرمـایـند. 
هـنگامـی کـه اشهـد مـی گـویـیم، نـیم سـر دوبـاره بـه گـوش هـا و دنـدان هـا مـرتـبط مـی گـردد و ایـن 
بـدیـن مـعناسـت، کـه بـرای هـمیشه بـه مـشاهـده مـی رسـد، تـا کـه تـاریـکی از مـا بـرخـاسـته شـود و دگـر 
سـخت نـمی گـردد و زنـدگـی بـه وجـود مـی آورد، سـپس اشـک را مـی بـرد و صـدا را بـاز مـی گـشایـد و 
زبــان را کــنترل و مــهار مــی ســازد، تــا کــه شــیطان را نــابــود ســازد و ایــن آغــاز یــک گــفتگوی زیــبا بــا 

خداوند عز و جل می باشد...  

در دنــیایــی پــر از رویــا قــلب هــمیشه بــه ســمت یــون هــای مــثبت حــرکــت مــی 
کـند. چـشم آخـرت هـمیشه بـه اسـتراحـت نـیاز دارد، تـا کـه آرامـش تـخیلی را نـیز داشـته بـاشـد و در 
هـمه جـا نچـرخـد و مـغز را در اثـر کـار زیـاد خسـته نـکند. چـشم مـعنوی و یـا چـشم سـوم امـکانـات 
زیـادی را ارائـه مـی دهـد، بـدون ایـنکه آیـنده را بـچشیم و اینـ را بـا بـسیاری از احـتمالات مـحسوس 
بـه یـکی کـنیم و سـپس آنـها را در تـخیل خـود تحقق بـخشیم. وقـتی ریـه هـا حـال و هـوای خـوبـی 
را دارنـد و شـما خـیلی کـار کـرده ایـد و سـپس خسـته گشـده ایـد و بـعد از اسـتراحـت خـیال پـردازی 
مـی کـنید، آن وقـت، مـی دانـیم، کـه هـمه چـیز در بـدن انـسان، شـکر خـدا، بـه خـوبـی پـیش مـی رود. 
خـیال پـردازی هـمچنین یـافـتن مـسیر خـود در مـیان جـمعیت اسـت، ایـن فـقط یـک هـدیـه نیسـت، بـلکه 
بــایــد قــدرت تــفکر زمــانــی را نــیز داشــته بــاشــد. چــشم هــا، بــایــد بــه وضــوح بــبینند و ســپس چــشم 
سـوم، در مـغز هـر انـسانـی تـصویـری را تـشکیل مـی دهـد و در نـتیجه تـوسـط جـمعیت بـه کـار گـرفـته 
مـی شـود و بـه خـود شـخص بـاز مـی گـردد. وقـتی پـاهـا از طـریق رویـاپـردازی بـه هـم مـی رسـند و 
جـاذبـه و حـقیقت را آشـکار مـی نـمایـند، مـسیر بـاز خـواهـد گشـت، تـا زمـانـی کـه بـه هـدف خـود بـرسـد 



و یـا محقق گـردد. سـپس هـمیشه دو نـوع گـزیـنه فـانـتزی و یـا رویـا وجـود دارد: یـعنی گـزیـنه ای، 
کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف بــا واقــعیت مــطابــقت دارد و دومــی ایــن اســت، کــه بــرای ایــجاد آرامــش 
فــانــتازی ی نــامــطابق بــا حــقیقت را بــه وجــود مــی آورد، کــه ایــن بــرای بــدن بــسیار شــفابــخش و 

آرامش بخش خواهد بود... 

مــن قــضاوت کــردن بــد و یــا خــوب را بــدون مــدرک، در مــورد دیــگران بــا نــمره صــفر 

شـماره گـذاری مـی کـنم و تـرجـیح مـی دهـم، کـسانـی را کـه در مـورد قـضاوت قـرار مـی گـیرنـد، دگـر 
نــگاه نــکنم و از آن محــل هــم نــیز دور شــوم. در ثــانــیه ای، کــه قــضاوت مــی کــنید، قــدرت را بــر آن 
شـخص و ذهـن ایـشان مـی سـپاریـد و در ایـن صـورت قـضاوت کـردن بـد، شـما را حـتی تـبدیـل بـه یـک 
بـرده مـی کـند. فـردی را کـه بـدون هـیچ دلـیلی او را رهـا کـرده ایـد و بـرخـوردهـا کـامـلاً از قـبل نـوشـته 
گشــته انــد و مــی تــوانــند، تــغییرات مــثبتی را در زنــدگــی شــما بــوجــود بــیاورنــد، را نــبایــد نــاراحــت 
کـرد. سـپس شـرم آور اسـت، کـه عـده ای بـدون دلـیل قـضاوت مـی کـنند و بـی دلـیل از شـما بـد مـی 
گـویـند و یـا حـتی در رابـطه ای بـه شـما دروغ مـی گـویـند. گـذاشـتن یـک نـفر در کـشو، بـه ایـن مـعنی 
اســت، کــه خــود شــما در کــشو قــرار مــی گــیریــد. کــائــنات هــرگــز قــضاوت و تــهمت را نــمی شــناســد، 
فـقط ادامـه مـی  دهـد و نـاحق را در نـظر مـی  گـیرد و بـه ایـن تـرتـیب حـوادث و رنـج، خـدایـی نـکرده 
اتـفاق مـی افـتند. حـیف اسـت، کـه وقـتی از دیـگران گـزارش بـدی مـی  دهـید، دهـان خـود را هـم نـیز از 
دسـت داده ایـد و مـجبور مـی  شـویـد، راز خـود را در دهـان آن شـخص قـرار دهـید. شکسـتن قـلب هـا، 
اوج گـــناه مـــی بـــاشـــند و مـــعمولاً رنـــج مـــی آورد. اگـــر بـــدون دانســـتن، قـــضاوت کـــنیم و بـــعد از آن 
سـکوت بـه هـمراه بـیاوریـم، سـپس بـیانـدیـشیم، کـه در صـورت قـضاوت چـه سـودی بـه دسـت آورده 
ایـم، هـرگـز گـناه نـمی کـردیـم. در ایـن مـعنا، از خـداونـد عـز و جـل آرزومـند هسـتم، کـه ان شـاء الله در 

رابطه با هیچ شخصی قضاوت نشود و توکل بر خداوند می باشد، الهی امین...                      

دعـا یـک ارتـباطـی اسـت، کـه بـا فـایـل مـنبع ایـمان درونـی خـود و بـه مـنصوب گشـتن بـر درگـاه 
خــداونــد عــز و جــل اجــرا مــی گــردد، تــا کــه حق در صــبر اثــبات گــردد. آنــگاه چــشم ســوم اســت، کــه 
مـواجـه بـا حنجـره خـود مـی کـند و گـفتگو را بـاز مـی کـند و در نـهایـت، مـا سـپس بـا خـداونـد مـتعال 
صــحبت مــی کــنیم. کــتاب مــقدس انــجیل مــی فــرمــایــند: کــه آن را در ســکوت بــخوانــید و بــه عــنوان 
پـاداش دیـگر صـداهـای نـجواگـران و ارواح شـیطانـی و روح هـای بـد را درک نـخواهـید کـرد و مـن 
فـقط مـی تـوانـم، ایـن را تـأیـید کـنم. مـن بـه عـنوان یـک مسـلمان، قـرآن، انـجیل و تـورات را دوسـت مـی 
دارم، زیـرا هـمه آنـها کـتاب هـای خـداونـد عـز و جـل و فـایـل هـای مـنبعی بـرای بهـبودی زنـدگـانـی مـا 



مـی بـاشـند، کـه دیـدگـاه مـا را بـا دعـا گـشایـش مـی دهـند و بـه نـظر مـن ایـمان را تـقویـت مـی سـازنـد، 
تـا هـرگـز ان شـاء الله بـیمار نـشویـم. نـه تـنها بـین خـالق مـتعال و مـوجـودات مـبدأ ارتـباط بـرقـرار مـی  
کـند، بـلکه بـا پـیامـبران و حـکمت ایـشان نـیز ارتـباط بـرقـرار مـی  سـازیـم، بـه  ویـژه در زمـانـی کـه بـه 
ایـشان و شـفا دادن ایـشان اعـتقاد داشـته بـاشـیم. مـن بـه عـنوان یـک مسـلمان دوسـت مـی دارم، کـه 
بـه هـمه پـیامـبران ایـمان داشـته بـاشـم، زیـرا ایـشان مـا را راهـنمایـی مـی کـنند و بـا ایـمان خـود، بـه 
مـــا کـــمک خـــواهـــند کـــرد. وقـــتی بـــه خـــدا ایـــمان داشـــته بـــاشـــیم، مـــی تـــوانـــیم، خـــود را از احـــساس 
تــنهایــی رهــا کــنیم و بــدانــیم، کــه هــرگــز تــنها نــخواهــیم مــانــد. مــا مــی تــوانــیم، اعــتماد کــنیم، کــه 
مـحبت و رحـمت ایـشان را در زمـان هـای خـوب و بـد بـا مـا خـواهـد مـانـد. ایـمان بـه خـداونـد عـز و 
جـل بـه مـا یـادآوری مـی  کـند، کـه چـیزهـایـی فـراتـر از درک مـا وجـود دارنـد و مـا مـی  تـوانـیم، بـرای 
هــدایــت و مــحافــظت از خــود بــه نــظم بــالاتــری تــکیه داشــته بــاشــیم. ایــمان بــه خــدا هــمچنین مــی 
تـوانـد، مـا را بـه تـلاش بـرای رفـاه خـود و جـامـعه و ابـراز شـفقت و مـحبت سـوق دهـد. بـا افـزایـش 
اعـتماد خـود بـه خـدای خـود، مـی تـوانـیم، افـراد بهـتری بـاشـیم و بـه ایـجاد دنـیایـی پـر از صـلح و 
هـماهـنگی کـمک کـنیم. در نـهایـت، ایـمان بـه خـدا مـی تـوانـد، بـه مـا کـمک کـند، تـا کـه امـید و هـدف را 
در زنـدگـی خـود محقق سـازیـم، زیـرا بـرای هـدایـت خـود بـه هـدایـت الـهی مـتکی هسـتیم. مـادربـزرگ 
مـن یـک زن بـسیار مـذهـبی هسـتند و هـر دعـایـی کـه مـی کـنند، بـرآورده مـی شـود، مـثلاً دایـی مـن در 
کـودکـی چـشم هـای چـپ داشـتند و مـادربـزرگـم بـه زیـارت مـکه رفـتند و در آنـجا دعـا کـرده بـودنـد، کـه 
چـشمان پسـرشـان صـاف گـردد و پـس از بـازگشـت از زیـارت مـکه ، ایـن شـفا نـیز رخ داده اسـت، در 

این معنا…                                         

آرامـش خـاطـر فـقط گـاهـی در زنـدگـی بـه دسـت مـی آیـد، امـا اگـر لحـظه بـخشش را کـه 
خـداونـد مـتعال در مـقابـل شـما قـرار مـی دهـند، درک نـکنید آن را بـرای هـمیشه از دسـت داده ایـد. 

در نـقطه شـروع، رضـایـتی کـه بـه وجـود مـی آیـد، نـیز منجـر بـه پـیونـد روح بـا افـکار و ادراکـات مـی 
شـود و چـشم مـعنوی و یـا سـوم فـقط چـیزهـای مـثبت را مـی بـیند و در نـتیجه احـساس رضـایـت را 
بـر شـما نـمایـان مـی سـازنـد. ایـن مـعمولاً زمـانـی اسـت، کـه شـما بـالـغ شـده ایـد و از طـریق بهـبودی 
دوبــاره از خــداونــد مــتعال ســپاســگزاری واقــعی را مــی کــنید. آرامــش خــاطــر نــیز زمــانــی اســت، کــه 
ارواح بــه شــما آرامــش مــی دهــند، دقــیقاً بــه ایــن دلــیل اســت، کــه شــما ســپاســگزار هســتند. آرامــش 
خــاطــر، زمــان تحقق و ادراک الــهی اســت، زیــرا مــا هــمه اشــتباه کــرده ایــم، گــاهــی خــدا را از خــود 
شـاکـی کـرده ایـم و گـاهـی بـه خـاطـر ایـنکه بـه دلایـلی از وضـعیت راضـی نـبودیـم، شـکرگـزاری نـکرده 
ایـم. امـا اگـر بـعداً مـتوجـه شـویـم، بـایـد از عمیق  تـریـن احـساسـات در مـوجـود وجـدان خـود بـرای 



عـذرخـواهـی از خـداونـد مـتعال، اسـتفاده کـنیم. سـپس بـعد از تـوبـه راه زنـدگـانـی بـاز مـی گـردد، تـا 
هـــمه چـــیز روشـــن تـــر شـــود و گـــناهـــان از بـــین بـــرونـــد و ایـــن راه بـــخشش، مـــعرفـــت، حـــقیقت و راه 
مسـتقیم اسـت، کـه در نـهایـت بـه ایـن مـعنی اسـت، کـه روح و روان بـار دگـر بـه زیـبایـی و راحـتی بـا 
مـا متحـد مـی گـردد و ایـن هـمان چـیزی اسـت، کـه مـا را بـه آرامـش خـاطـر مـی رسـانـد و سـپس درک 

الهی را بر ما می گشاید و لحظات را زیباتر می نماید...                                         

از دیـدگـاه مـن و در مجـموع، تـمنای بـخشش از نـوع قـدرتـمندتـریـن اعـمال هـا اسـت 

و بــسیار زیــبا مــی بــاشــد، امــا در عــین حــال بــسیار ظــالمــانــه نــیز هــم اســت، زیــرا بــسیاری از مــردم 
بـــرای شـــنیدن و شـــاهـــد بـــودن در روح احـــضار مـــی گـــردنـــد. هـــیچ چـــیز بـــدتـــر از دســـت دادن بـــه 
جــنایــتکار و تــمنا از او بــابــت بــخشش در روح نیســت، پــس بــر دشــمن هــرگــز نــفریــن نــکنیم، زیــرا 
تـوکـل پـس از تـوبـه فـقط بـر خـداونـد مـتعال مـی بـاشـد و نـه بـر بـخشش ظـالـم. پـروردگـار عـز و جـل 
رحـمت مـی نـمایـند و مـی بـخشند، امـا ظـالـم مـی گـویـد، کـه بـه مـثال دیـگر بـخشش نـمی آیـد و فـقط 
اعـتماد بـه نـفس و زیـبایـی روح شـما را بـه هـم مـی زنـد و مـی خـواهـد، ایـمان شـما را بـه هـر قـیمتی 
کــه شــده از بــین بــبرد. قــرآن کــریــم مــی گــویــند: کــه عــیسی مــسیح عــلیه اســلام، فــرســتاده مهــربــان 
خـــداونـــد عـــز و جـــل مـــسئول تـــوبـــه و یـــا بـــخشش هســـتند و ایـــشان هـــمانـــند «اهـــل بـــیت» عـــلیهم 
الســلام، بــسیار پــاک مــی بــاشــند تــا کــه بــتوانــند، مــشکل هــا را حــل نــمایــند و بــرای هــمه آمــرزش 
بـــیاورنـــد. حـــیف اســـت، کـــه بـــسیاری از امـــثال مـــن آنـــقدر قـــوی نیســـتند، تـــا کـــه بـــتوانـــند، عشق و 
مـحبت پـروردگـار عـالـم را درون خـود قـبول کـنند، زیـرا بـه آنـها بـسیار زیـاد ظـلم گشـته اسـت. ایـن 
دنـیای نـامـرئـی اطـراف شـماسـت، کـه روز شـما را سـازمـانـدهـی مـی فـرمـایـد و در طـول روز شـما را 
هـمراهـی مـی کـند. هـر چـه در احـوال و کـردار خـودمـان، تـمیزتـر بـمانـیم و بیشـتر بـا خـدای خـود راز 
و نـیاز را داشـته بـاشـیم، بـرای کـائـنات و کـهکشان هـا نـیز بهـتر خـواهـیم بـود. چـه خـوب اسـت، کـه 

ان شاء الله همه و همه از وجود ما خوشحال بمانند، الهی آمین…                                            

و اگــر در مــورد کــاری نــیت خــود را بــه خــداونــد مــتعال بســپاریــم، هــیچ چــیز اشــتباه نــخواهــد 

گـذشـت. اگـر بـه هـیچ کـس جـز خـداونـد مـتعال دربـاره بـرنـامـه هـای خـود نـگویـیم، مـی تـوانـیم، خـود 
را خـوش شـانـس و در حـال عـملکرد بـدانـیم و دگـر هـیچ کـس مـانـع شـما نـخواهـد گشـت. قـلب دقـیقاً 
آنـچه را کـه در پـیش روی شـماسـت، تـوصـیف مـی کـند و بـا کـمک خـداونـد عـز و جـل قـادر خـواهـیم 
بـود، هـمه مـوانـع را از بـین بـبریـم، امـا بـه مـحض ایـنکه ایـن مـوضـوع را بـه مـردم بـگویـیم، چـشمان 
دیـگری بـر چـشمان شـما بـاز مـی آیـند و بـا هـزاران نـگرانـی و کـینه مـانـع خـواهـید گشـت، کـه سـپس 



کــدام خــانــه مــی تــوانــد، امــن بــاشــد؟ بــله فــقط اراده خــدا و ایــشان مــصون اســت. بــرای دریــافــت 
بـرکـات، مـا بـایـد فـقط کـلمات را بـا دقـت انـتخاب کـرده و احـترام لازم را بـه پـروردگـار عـالـم ان شـاء الله 
نــشان دهــیم. بــه مــثال از خــالق مــتعال بــرای هــر نــیت درخــواســت کــردن بــه ایــن شــکل اســت، کــه: 
<پـروردگـارا از شـما مـی خـواهـم، کـاری را کـه تـصمیم بـه گـرفـتن آن را کـرده ام، بـه اذن و بـرکـت شـما 
انـجام دهـم و بـه پـایـان بـرسـانـم>، گـنج در ایـن اسـت، کـه هـنگام دعـا سـر خـود را بـه زیـر بـیاوریـم و 
بـه سـمت پـایـین خـم کـنیم. پـس از آن بـایـد صـبور بـاشـیم و بـا آرامـش بـه مـقصد خـود فـکر داشـته 
بـاشـیم. چـرا سـر خـود را بـایـد در پـیشگاه پـروردگـار عـز و جـل پـایـین آورد؟ تـا کـه در آن زمـان هـیچ 
جـنایـتکاری دگـر نـتوانـد، مـانـع راه مـا شـود. چـشم مـعنوی مـا پـس از گـفتن نـیت از خـداونـد مـتعال 
و سـر فـرو بـردن در مـقابـل ایـشان، چـشم هـای دیـگر را مـی بـندد، تـا کـه ان شـاء الله، بـا خـیال راحـت 

به هدف و نیت خود برسد… 

قــبل از صــحبت کــردن  بــا فــرد مــتقابــل، آهســته بــه حــرکــات آن شــخص نــزدیــک شــدن و درخــواســت 

شـروع صـحبت را اجـازه گـرفـتن، اصـطلاحـی اسـت، بـرای ادب و شـرافـت. ایـن تـضمین 

مــی کــند، کــه شــما واقــعاً هــم شــنیده خــواهــید گشــت و کــسی بــا ایــن عــملکرد، چــیزی را از دســت 
نـخواهـد داد. قـلب بـا امـید و نـگاه بـه شـخص مـتقابـل بـه او خـبر مـی دهـد، کـه بـا شـما رابـطه ای را 
مــی خــواهــد آغــاز کــند و هــالــه از آن مــتوجــه مــی شــود، حــداقــل در مــورد مــن ایــنطور مــی بــاشــد. 
حـتی وقـتی بـه کـسی نـگاه مـی کـنیم، مـمکن اسـت، کـلمات را رد و بـدل نـکنیم و عـارضـه ای پـیش 
نـیایـد، امـا قـلب دقـیقا مـتوجـه هـر نـزدیـک شـدن بـه شـخص خـود و مـنافـع آن شـخص را نـیز دارد و 
اجـازه نـمی دهـد، کـه بـعضی از انـرژی هـا پیشـرفـت کـنند و سـپس حـتی لازم نیسـت، کـه کـلمه ای 
را در ایـــن رابـــطه اســـتفاده کـــنیم. مـــعمولا اصـــطلاح کـــلی نـــزدیـــک شـــدن بـــه دیـــگران، درخـــواســـت 
مــخفیانــه و مــحترمــانــه و اجــازه از قــبل بــرای صــحبت گــرفــتن اســت. هــمه نــمی دانــند، کــه مــعنی 
درخـواسـت مـخفیانـه چیسـت. قـلب یـک بـار دیـگر دقـیقاً آنـچه را کـه مـی خـواهـیم، تـوصـیف مـی کـند 
و بــه شــما هشــدار مــی دهــد. پــاهــا مــعمولا عــملکرد بــا شــرفــی را دارنــد، اگــر ایــمان وجــود داشــته 
بـاشـد، هـمانـند مـقاومـت در مـیدان الـکتریـکی بـا نـزدیـک  تـر شـدن انـرژی  هـا و بـا هـم مخـلوط گشـتن 
آنـها مـی بـاشـد و هـمانـطور کـه اجـازه مـی  دهـیم و بـا تـفاهـم مـوافـقت مـی کـنیم، انـرژی هـای دریـافـت 
شـده را نـیز بـا تـفاهـم بـه زمـین رجـوع مـی دهـیم. ایـن ارتـباط مـترادف مـغناطـیسم نـیز نـامـیده مـی 
شـود. قـلب یـک نـیروگـاه بـا مـنبع انـرژی بـالا را دارد، کـه در صـورت بـاز گشـتن خـطوط مـغناطـیسم 
آن، مــی تــوانــند، تــا چــهار مــتر طــول داشــته بــاشــند. مــعمولاً هــر فــردی کــه بــرای گــفتگو بــه ایــشان 
شـما رجـوع مـی کـند، شـباهـت بـه خـود مـا را نـیز کـمی دارد و سـپس مـکالمـه ای زیـبا  و گـفتگویـی 

هماهنگ را ان شاء الله با ایشان خواهیم داشت...                                                                 



ذکـر دعـا در هـنگام راه رفـتن، انـسان هـا را دگـر بـه فـکر وادار نـمی سـازد 
و بـه گـونـه ای بـاعـث مـی شـود، کـه رفـتاری مهـربـانـانـه و مـسالمـت آمـیز را نـیز داشـته بـاشـیم. در 

عـین حـال بـاعـث مـی شـود، کـه طـبیعت را بـا تـقریـبا چـشمهای بسـته و تـمام وجـود خـود حـس و 
لمـس کـنیم. در حـال راه رفـتن و بـا خـداونـد مـتعال مـناجـات داشـتن، سـپس مـا را بـه آسـایـش درون 
روحـی مـی رسـانـد. فـرشـتگان لـوح هـای نـامـرئـی را در مـقابـل مـا قـرار مـی دهـند، هـمانـند صـحف 
مـوسـی (ع)، صـحف ابـراهـیم (ع)، صـحف مطهـر رسـول اکـرم (ص) و یـا حـتی بـه اصـطلاح لـوح 
مــحفوظ حــقیقت، کــه تــرتــیل پــاداش را در آیــنده از پــاســخ دادن بــه آنــها ارائــه مــی دهــد. خــداونــد 
مـتعال مـحیط اطـراف را بـر مـا بـاز مـی گـشایـند، زیـرا در حـال دعـا گـفتن هـالـه افـزایـش مـی یـابـد و 
دعــا از والــدیــن نــیز وارد مــی گــردد و آن را بــرای خــود اســکن و ذخــیره مــی کــنیم و دیــد ســپس از 
طـریق ذهـن و یـا روح شـما بـه بـیرون بـاز مـی تـابـد. اگـر مـدام دعـا کـنیم، حـتما اسـتجاب الـهی را در 
درون خــود دریــافــت کــرده ایــم، یــعنی دعــا و ســینه و ریــه هــای شــما را بــرای کــارهــای بــزرگ تــر بــاز 
مــی نــمایــد، تــا کــه از ســایــر افــراد عــادی مــتمایــز شــویــد و دعــا کــردن، در هــنگام راه رفــتن، بــه ایــن 
مـعناسـت کـه در عـین حـال هـدفـمندتـر بـه امـور نـزدیـک خـواهـیم گشـت و در نـتیجه وظـایـف را بـرای 
زمـانـی کـه حـتی بـه آن فـکر نـمی کـنیم، بهـتر انـجام خـواهـیم داد. دیـگران هـمچنین بـه شـما کـمک 
خـواهـند کـرد، تـا از نـظر ذهـنی خـیلی سـریـعتر بـه هـدف خـود بـرسـید و مـعمولاً مـشکل هـا را حـل 
کــنید. بــه ایــن تــرتــیب، کــه وقــتی بــی  خــبر روی گــناهــانــی کــه انــجام داده ایــم، کــار مــی  کــنیم، بــه 
دیــگران نــیز کــمک خــواهــیم کــرد، تــا کــه آنــها هــم راه حــقیقت را بــرای روح و چــشمان خــود دریــافــت 
کــرده و بــدون ایــنکه بــه چــشمان شــما نــگاه کــنند، صــمیمانــه بــه شــما پــاداش یــک انــرژی خــوب را 

دهند...                               

هــرگــز بــه خــودتــان اجــازه نــدهــید، کــه بــه خــاطــر گــناهــانــتان ظــالــم شــما را عــذاب دهــد، زیــرا مــردم 

ضــعیف هســتند و پــس از گــناه فــکر مــی کــنند، کــه تــا بــه عــمر دارنــد، بــایــد بــخشش 

بـطلبند، در زمـانـی کـه خـداونـد مـتعال خـودشـان در آخـر سـوره مـبارکـه تـوبـه مـی فـرمـایـند: «و بـه 
خـداونـد مـتعال تـوکـل مـی کـنم و هـمه چـیز را بـه ایـشان مـی سـپارم». سـپس نـبایـد، دگـر احـساس 
گـناه را کـرد، امـا گـاهـی اوقـات بـه شـما ظـلم مـی شـود و اگـر بـه شـما در ایـن رابـطه سـتم شـده اسـت، 
زیـاد هـم شـجاعـت نـکنید، در ایـن صـورت نـادان و ضـعیف خـوانـده خـواهـید گشـت. سـپس پـاسـخ 

رنج فقط سکوت می باشد و بسیاری از مردم در این زمینه، هنوز نا آگاه هستند…  



تـهمت فـقط مـی تـوانـد، از طـرف کـسی بـاشـد، کـه از خـودش نـاراضـی اسـت. کـسی کـه تـهمت 
مـی زنـد، مـعمولاً از خـود مـطمئن نیسـت، بـه هـمین دلـیل اسـت، کـه ادعـاهـای نـادرسـتی را مـی کـند 
و بـه دیـگران نـیز حـسادت مـی ورزد. بـه مـحض مـواجـهه شـدن بـا تـهمت زن، بـایـد دگـر بـه او نـگاه 
نـکنید، تـا خـودتـان آسـیبی نـبینید و بهـتر اسـت، بـی درنـگ راه دیـگری را در پـیش بـگیریـد. تـهمت 
زن مـعمولاً بـه قـدری از خـواسـته هـا و اهـداف بـرآورده نشـده خـود خـشمگین مـی بـاشـد، کـه کـلمات 
کـثیف را نـیز بـه دهـان مـی انـدازد و مـی خـواهـد، هـمه را بـه تـوهـین وادار کـند و بـه ایـن تـرتـیب مـیل 
بـه انـجام کـار نـادرسـت را هـم بـه دسـت مـی آورد. تـهمت در عـین حـال چـیزی اسـت، کـه حـقیقت را 
مــی پــوشــانــد و حــتی خــدا را انــکار مــی کــند و مــعمولاً بــاعــث دل شکســتگی بــنده خــدا و خــداونــد 
مـــتعال مـــی شـــود و حـــتی افـــکار بـــد را نـــیز بـــوجـــود مـــی آورد و بـــاعـــث بـــیماری هـــایـــی هـــمانـــند 
افســردگــی مــی گــردد. تــهمت شــروع یــک بــیماری روحــی را بــرای بــی گــناهــان و بــیماری روانــی را 
بــرای گــناه کــاران بــوجــود مــی آورد. افــرادی کــه بــه بــیماری روحــی مــبتلا مــی شــونــد، مــعمولاً رنــج 
هـای زیـادی را متحـمل شـده انـد و سـپس بـا حـقیقت روبـرو مـی گـردنـد و دیـگر نـمی تـوانـند، دروغ 
را بـبینند، یـا حـتی در مـورد آن نـیز صـحبت کـنند. بـیماران روانـی در زمـان پـیش از بـیماری حـتی 
نـمی  تـوانسـتند، بـا حـقیقت روبـرو شـونـد و حـقیقت را هـم نـیز انـکار کـرده انـد، هـیچ آگـاهـی از دیـن 

ندارند و این تقریباً پایان کار می باشد...                                    

انـسان بـودن، یـکی از بـزرگـتریـن مـفاهـیم جـامـعه امـروزی اسـت و در یـک مـعنا بـه خـود 
رسـیدن اسـت، نـه تـنها بـه دلـیل اخـلاقـی بـلکه بـه دلایـل اجـتماعـی بـودن نـیز ایـن انـسان هـا بـه مـنبع 
فــکری خــود رســیده انــد و در حــال مــبارزه ای هســتند، کــه بــرای مــنحصر بــه فــرد خــود بــودن، مــی 
بـاشـد. بـزرگ تـریـن مـفاهـیم در اوج خـود بـه مـعنای انـسان بـودن، یـعنی تـسهیل قـدم  هـا و راه رفـتن  
در جـامـعه ای اسـت، کـه در آن ویـژگـی  هـای خـاصـی را داریـم، ایـنها پـوشـیده نـگه مـی دارنـد و مـی 
 تـوانـند، مـنحصر بـه فـرد خـود حـرکـت کـنند، تـا ایـنکه شـناخـته شـونـد. اکـثر مـردم مـفهوم ایـنجا و 
اکـــنون را درک نـــکرده انـــد، زیـــرا وقـــتی وارد حـــقیقت مـــی  شـــویـــم، در زمـــان حـــال فـــرود مـــی آیـــیم و 
مـطالـب را مـطابق بـا حـقیقت تـوصـیف مـی  کـنیم، یـا ایـنکه تـنها در ایـن صـورت اسـت، کـه ویـژگـی 
 هــای شــخصیتی خــود را واضــح  تــر و روشــن تــر در مــقایــسه بــا بــازتــاب خــود در آیــنه مــی  بــینیم. 
تـصویـر در جـامـعه  ای کـه مـا در آن زنـدگـی مـی  کـنیم، بـا افـکار اکـثر مـردم کـه هـنوز آرزوهـا، رویـاهـا 
و هـزاران نـیاز را دارنـد، در نـظم بـه ایـنجا و اکـنون رسـیدن را بـسیار دشـوار مـی  سـازد. افـرادی کـه 
وارد انــسانــیت گشــته انــد، واضــح  تــر مــی  بــینند و اســترس را دوســت نــدارنــد، زیــرا بــه زمــان حــال 



وارد مـی شـونـد و بـه ایـن دلـیل اسـت، کـه مـی  تـوانـند، بـه وضـوح درک کـنند و هـمیشه خـوشـحال، 
قانع و شکر گذار نیز هستند...                  

در یــک مــنبع فــکری داده شــده خــوب  را نــمی تــوانــید بــه صــورت صــحیح و 

حـتمی اجـبار کـنید، زیـرا هـر چـیزی کـه شـما را مـجبور مـی کـند و در نـهایـت عجـله را بـه هـمراه مـی 
آورد، مـنفی مـی بـاشـد. هـمانـند وجـود انـسان اسـت، کـه مـطلوب اسـت، امـا قـابـل دریـافـت اجـباری 
نیســت و مســلماً بــدیــهی نیســت. ذهــن محــل تــفکر اســت، آنــچه مــی بــاشــد کــه مســلماً مــی تــوانــد، 
مـنشأ افـکار خـوب را داشـته بـاشـد، امـا آن نـیز اجـباری نیسـت. نـزدیـک بـودن روحـی و مـحترمـانـه 
بـــه مـــادر هـــر شـــخصی، مـــی تـــوانـــد، احـــساس و فـــکر خـــوب را بـــه هـــمراه بـــیاورد. از ایـــن نـــظر، 
قــدردانــی، هــماهــنگی و امــنیت روحــی و جــسمی مــطمئناً منجــر بــه افــکار خــوب مــی شــود و در 
نـتیجه بـاعـث مـی شـود، کـه سـرنـوشـتی آسـان تـر گـردد. زیـرا افـکار تـبدیـل بـه اعـمال، اعـمال تـبدیـل 
بـه عـادات، عـادت هـا بـه الـگوهـای رفـتاری و الـگوهـای رفـتاری تـبدیـل بـه سـرنـوشـت مـی شـونـد. بـه 
هــمین دلــیل اســت، کــه داشــتن افــکار خــوب بــسیار مــهم اســت، امــا مــتأســفانــه نــمی تــوان آن را نــیز 
گـاهـی اجـرا کـرد ولـی هـمچنان مـی تـوانـید، مـنابـع فـکری بـد را مـتوقـف سـاخـته و از خـود دور کـنید 

و در نتیجه زمان را بسیار زیباتر برای خود و نزدیکان خود بی اندیشید... 

زمـــان آن لحـــظه مـــوجـــود بـــه تـــمرکـــز اســـت، کـــه از رابـــطه بـــا احـــساســـات و ادراکـــات در حـــال 
تـوصـیف گشـتن مـا بـاشـد و سـاعـت نـیز آن مـنبعی اسـت، کـه از قـبل ارائـه گشـته اسـت و مـا را درون 
خـود مـی کشـد. هـر وقـت احـساس داشـته بـاشـیم، کـه سـاعـت در حـال گـذشـت از مـا اسـت، بـه مـثال 
بــابــت نــماز نــخوانــدن، حــد اقــل بــرای ایــنکه خــداونــد مــتعال از مــا راضــی بــاشــند و مــا احــساس 
بهـتری را داشـته بـاشـیم، بـایـد از خـداونـد مـتعال بـخشش درخـواسـت کـنیم، زیـرا انـسان حـتی درون 
آن لحـظه نـیز بـا افـکار بـد خـود، گـناه کـرده اسـت. بـیایـید و سـر بـه زیـر بـیاوریـم و هـمانـند فـرشـتگان 

جامعه را بازسازی فرماییم…  

فــرکــانــس را مــطمئناً مــی تــوانــید، نــه تــنها از طــریق حنجــره و زبــان، بــلکه از طــریق عــدم 
درک و شـقیقه هـا بـا سـکوت نـیز ایـجاد فـرمـایـید. فـرکـانـس هـای بـی صـدا نـیز مـی تـوانـند، بـسیار 
خـــطرنـــاک بـــاشـــد و از طـــریق شـــقیقه هـــا بـــه دیـــگران مـــنتقل گـــردد. بـــه عـــنوان مـــثال، اگـــر کـــسی در 
خـانـواده درک نـشود، مـمکن اسـت، نـاخـودآگـاه از دیـگری و یـا یـک فـرشـته درخـواسـت کـمک کـند، یـا 
بـه سـادگـی فـریـاد بـزنـد، امـا ایـن بـه هـیچ وجـه بـر آن شـخص کـمکی نـخواهـد کـرد. خـداونـد مـتعال 



در تـورات مـی فـرمـایـند: کـه فـرشـتگان حـتی مـی تـوانـند، هـمسایـه شـما بـاشـند و فـرشـتگان فـریـاد 
نـمی زنـند. سـپس کـمک از افـراد دیـگری مـی آیـد، کـه هـمانـا قـرار اسـت کـمک کـنند، آنـها در ذهـن و 
روح کــار مــی کــنند و مــشکل را در دنــیای نــامــرئــی و عــالــم غــیب حــل مــی نــمایــند. قــلب حــقیقت و 
دروغ را بـه دقـت تـوصـیف مـی کـند و شـقیقه هـا بـه احـساسـات بـد و یـا خـوب ادامـه مـی دهـند و 
ارتـعاش بـر مـی خـیزد. فـرکـانـس هـا هـم مـی تـوانـند، تـوسـط گـوش هـا و حنجـره ایـجاد شـونـد و 
قـبل از بـروز هـر گـونـه نـاهـنجاری، مـی تـوانـند، از فـرشـته دیـگری و یـا خـداونـد مـتعال درخـواسـت 
کـمک کـنند. شـب هـای طـولانـی بـا خـوانـدن قـرآن، انـجیل و تـورات بـه وضـوح بـه روشـنایـی ذهـن و 

روح خانواده و جامعه کمک خواهد کرد... 

حـقیقت شـیریـن تـریـن زبـان درک اسـت و بـایـد گـفت بهـتر اسـت، کـه حـقیقت را بـگویـیم، حـتی 
اگـر بـاعـث رنـج و عـذاب مـا شـود و احـتمالاً خـدایـی نـکرده، هـمه چـیز را تـلخ  تـر نـمایـد، امـا در ایـن 
صـورت اسـت، کـه بـه احـتمال زیـاد فـرصـتی بـرای فـرار و بـازگشـت بـه راه  هـای اصـلی را خـواهـیم 
داشـت و بـه احـتمال زیـاد راه نـجات دادن خـود را دقـیقاً در اعـتراف کـردن و حـقیقت خـود خـواهـیم 
یـافـت. بـه هـمین دلـیل اسـت، کـه مـردم سـعی مـی کـنند، حـقیقت را بـه راحـتی بـر قـلب خـود بـگشایـند 
و اعـتراف را بـر بـیان بـیاورنـد. حـرف هـا و اعـمال نـادرسـت، مـردمـک را مـی بـندد و بـه انـسان اجـازه 
نـمی دهـد، کـه درسـت فـکر کـند و حـتی حـرکـات او را مـختل مـی سـازد، کـه در درازمـدت فـرد را بـیمار 
مـی کـند، زیـرا بـایـد بـه خـود و قـلب خـود دروغ نـگویـیم و در هـنگام دروغ گـفتن، قـلب دگـر بـا ریـتم 
حــقیقت نــخواهــد تــپید. نــاحــقی مــسیرهــای طــولانــی را بــه وجــود مــی آورنــد، کــه بــه جــایــی نــمی 
رسـند و حـتی دروغ را بـه عـنوان گـناه بـر پـیشانـی فـرد جـاهـل مـی نـشانـند و تـنها راه رسـیدن بـه 
حـقیقت را دشـوارتـر مـی سـازنـد. گـاهـی اوقـات اعـتراف بـه حـقیقت آسـان تـر اسـت، مـثلاً از افسـرده 
شـدن بـاز مـی دارد، یـا حـتی تـمایـل بـه چـیز هـای بـدتـر را از بـین مـی بـرد. قـلب مـا سـپس در جهـت 
اصــلی مــی تــپد، راه دروغ بــه هــیچ راهــی مــنتهی نــخواهــد گشــت و بــیماری و نــاامــنی را خــدای 
نـاکـرده بـه دنـبال مـا خـواهـد آورد. مـهم نیسـت، کـه چـقدر بـد بـه نـظر بـرسـد ولـیکن بهـتر اسـت، کـه 

حقیقت را بر بیان بیاوریم و دگر دروغ نگوییم و خداوند متعال رازدار خواهند بود… 

نــاهــنجاری هــا زمــانــی بــه وجــود مــی  آیــند، کــه بــه مــثال، آهــن  ربــاهــا جهــت جــریــان 
الـکتریـکی یـا نـظرات یـکسانـی را بـا هـمدیـگر نـداشـته بـاشـند، سـپس بـنابـرایـن نـمی  تـوانـند، مـبنایـی 
بـین یـکدیـگر را پـیدا کـنند و دیـگر بـا یـکدیـگر تـعامـل فـکری و یـا فـرکـانـس مشـترکـی را داشـته بـاشـند. 
هـر گـاه قـلب فـرکـانـس مـتفاوتـی بـا سـاعـت کـره زمـین را داشـته بـاشـد، بـه آن نـاهـنجاری مـی گـویـند. 
نـاهـنجاری هـا زمـانـی بـه وجـود مـی آیـند، کـه سـر فـرد یـا بـیمار بـیش از حـد فـکر کـند و قـلب نـتوانـد، 



ضـربـان هـای طـبیعی را دنـبال نـمایـد، امـا در ریـتم خـود بـاقـی مـی مـانـد و فـقط در درون خـود مـی 
تـپد، هـمانـند یـک سـاعـت. اگـر مـثلاً پـاک نـباشـیم، خـداونـد مـتعال مـعمولاً نـمی  خـواهـند، کـه مـا بـا 
هـم تـعامـل فـکری را داشـته بـاشـیم و بـرای ایـنکه دیـگران را آزار نـرسـانـیم، اجـازه مـی  دهـند، تـا کـه 
نـاهـنجاری  هـا بـه وجـود بـیایـند. در ایـن صـورت رویـکرد کـلیدی مـعمولاً نـقطه مـحور وسـط سـینه 
اســت، کــه ســپس شــروع بــه تــپیدن را مــی کــند. خــداونــد عــز و جــل بــه هــمین گــونــه، بــیماران را از 
جــمعیت حــفظ مــی کــنند و بــیمار را نــیز از جــمعیت دور مــی فــرمــایــند، مــثلاً از ســایــر تــأثــیرات 
مـغناطـیسی کـره زمـین. امـا پـس از آن دگـر نـمی  تـوانـید، از آهـن  ربـاهـای دیـگر کـمک بـخواهـید، بـلکه 
پـروردگـار عـالـم سـپس مسـتقیماً بـا خـود بـیمار هـمه چـیز را پـیچیده تـعین مـی  نـمایـند. اگـر بـیمار 
خـود را بـاور داشـته بـاشـد، آریـتمی مـی تـوانـد بـسیار سـالـم بـمانـد، امـا اگـر بـاور نـداشـته بـاشـد، 
مـــی تـــوانـــد منجـــر بـــه رفـــتارهـــای بـــد شـــود، مـــثلاً ســـیگار کـــشیدن، دور کـــردن ضـــد مـــاده از خـــود، 
پــرخــاشــگری و غــیره. نــاهــنجاری  هــا، زمــانــی در اطــراف بــیمار بــه وجــود مــی آیــند، کــه او فــقط بــه 
درون خـود محـدود گـردد. سـپس حـلقه هـای فـکری حـاصـل گشـته، بـر اسـاس بـاور و تحقق بـوجـود 
مـی آیـند، کـه بـیمار آنـها را بـه درسـتی و بـا آرامـش بـپذیـرد. در ایـن صـورت فـقط بـایـد بـا کـمی صـبر 
نـشان داد و بـه خـداونـد مـتعال ایـمان داشـت و سـپس اشـعات هـرج و مـرج را بـه پـارامـترهـای نـظم 
تــبدیــل کــرد و بــه عــنوان مــنبع جــدیــدی، از دانــش آنــها ســپاســگزاری کــرده و آیــنده را بــه خــداونــد 
مـتعال سـپرد. ایـن در درون افـراد سـالـم نـیز هـمین عـملکرد را دارد، گـاهـی اوقـات حـس داریـم کـه در 
حـال آزار دادن مـا هسـتند، امـا امـام عـلی (ع) مـی فـرمـایـند: در حـالـی کـه نـعمات در جسـتجوی تـو 

می باشند، فقط باید آرام بمانید...                  

زمـان مـنبع واقـعیت اسـت، کـه پـذیـرای از یـک مـوجـود زنـده را تـوصـیف مـی کـند. زمـان تـوسـط 
یـک آزمـایـشگاه تـکرار شـونـده، از پـذیـرش فـعلی فـرد تـا حـد کـامـل، ادراکـات حـسی او را بهـره بـرداری 
کـرده و تـعریـف مـی نـمایـد. در عـین حـال، زمـان تـمریـن نـقل قـول، از طـریق اسـتفاده مـعقول یـا غـیر 
مـعقول مـی بـاشـد، کـه از کـل بـینش بـدن انـسان مـی آیـد. زمـان وسـیله ای بـرای احـساس لحـظاتـی 
اسـت، کـه ثـانـیه بـه ثـانـیه تـوسـط بـدن و مـغز بـه اشـکال مـختلف انـدازه گـیری مـی شـونـد و از آنـها 
عــکس بــرداری مــی کــنند و مجــدد را تــعین بــه تــقدیــر زمــان قــبلی مــی ســازنــد. انــدام  هــای حــسی، 
احــساس را بــا تــأثــیرات فــعلی و تــأثــیرات مــحیطی تــکمیل مــی  نــمایــند، امــا ایــن فــقط یــک عــکس 
فـوری مـی بـاشـد، کـه اهـمیت دارد، یـعنی گـذشـته، یـک خـرده ثـانـیه پـیش و حـال و سـپس آیـنده را 
بــا ایــمان بــه خــود و خــدای خــود مــنظوم بــه جــعل مــی نــمایــند. افــرادی کــه زیــاد درک مــی کــنند، 
مـــعمولاً از طـــبیعتی پـــاک هســـتند، قـــانـــع و بـــی عـــقیده هســـتند، ولـــی اگـــر تـــفاهـــم فـــکری مـــوجـــود 
نــداشــته بــاشــند، بــاز هــم از زنــدگــی خــود مــطمئنا لــذت مــی بــرنــد و حــد اقــل آن را درک مــی کــنند. 



بـــرخـــی ســـعی مـــی کـــنند، کـــمتر بـــفهمند و ایـــن بـــسیار خـــطرنـــاک اســـت. مـــوجـــودات زنـــده ای، کـــه 
چـــیزهـــای زیـــادی مـــی فـــهمند، نـــیز بـــرای کـــهکشان هـــا بـــسیار مـــهم هســـتند. بـــه عـــنوان مـــثال، بـــا 
خـوانـدن قـرآن کـریـم بـه زبـان عـربـی پـس از مـدتـی قـادر خـواهـیم بـود، حـتی اخـبار مـفقود شـده را از 
زمـان قـدیـم تـا کـنون تـأیـید کـرده و مسـتند سـازیـم و ایـن بـدیـن مـعنی اسـت، کـه مـمکن اسـت، بیشـتر 
از دیـگران عـمر کـنیم و یـا از دیـگران پـیشی بـگیریـم و مـی تـوانـیم، بـسیار مـهم بـرای کـائـنات نـیز 
هـم بـاشـیم. زمـان گـرانـش دوران درون خـود اسـت، کـه بـه مـقاومـت شکسـت خـورده اجـازه مـی دهـد، 
تـا از طـریق حـرکـت دوبـاره سـاخـته شـود، بـه مـثال هـمانـطوری کـه پـومـپاژ قـلب بـه طـور مـکانـیکی 
تــوصــیف مــی کــند. ایــن اســتفاده زمــانــی داده مــی شــود، کــه شــما بــه تــازگــی حــقیقت را در درون 
خـود پـیدا کـرده بـاشـید، کـه بـه عـنوان مـثال، چـیزهـایـی در کـهکشان هـا وجـود دارنـد و طـول عـمر در 
اعــضا را از کــهکشان هــا مســتند کــرده انــد. بــا ایــمان حــتی معجــزه هــا هــم نــیز مــی تــوانــند، رخ 
دهــند، بــه عــنوان مــثال در ســال ۲۰۱۲ مــیلادی ســیاره ای شــبیه بــه زمــین در کــهکشان هــمسایــه 
پــدیــدار گشــت، کــه در روز قــبل آنــجا وجــود نــداشــت، بــنابــرایــن و از طــریق ایــمان حــتی مــی تــوان، 
سـفر را در زمـان حـال هـم بـر مـوجـزه مـشاهـده کـرد. اگـر قـرار اسـت، هـمه چـیز بـه درسـتی اجـرا گـردد، 
مـهم اسـت، کـه زمـان وجـود فـعلی خـود را در ایـنجا و اکـنون بـا انـدام هـای حـسی خـود یـادداشـت و 
پـردازش نـمایـید و ایـن را از نـظر وجـودی ایـمن سـازیـد، کـه در نـتیجه یـک درک را در تـفسیر زمـان 

معقول می فرماید…                                              

چــگونــه مــی تــوانــیم، بــر حــواس خــود کــنترل داشــته بــاشــیم؟ ســلطنت بــر بــدن، هــمیشه 

ریـشه خـود را در سیسـتم عـصبی داشـته اسـت و قـلب هـر روز صـبح نـه تـنها مـی تـپد بـرای زنـده 
نــگه داشــتن و در چــنین لحــظاتــی دعــا کــردن بــر درگــاه خــداونــد مــتعال هــمچنان کــمک مــی کــند و 
خــواهــد کــرد. وقــتی هــمه چــیز از کــنترل خــارج مــی شــود، بــایــد بــه یــاد داشــته بــاشــیم، کــه هــر روز 
صـبح دعـا کـنیم، تـا تـعادل درونـی خـود را پـیدا کـرده و فـقط در بـدن مـنحصر بـه فـرد خـود سـاکـن 
شـویـم. سیسـتم فـیزیـکی مـا ارتـباط نـزدیـکی بـا سیسـتم مـحیطی را دارد، بـه ایـن مـعنی اسـت، کـه 
مـا نـه تـنها بـا چـشم خـود مـی بـینیم، بـلکه بـا ذهـن خـود نـیز دریـافـت مـی کـنیم. بـرای رسـیدن بـه 
ایــن تــعادل، نــه تــنها بــایــد بــه فــکر صــبحانــه بــاشــیم، بــلکه بــایــد بــه ایــن فــکر نــیز بــاشــیم، کــه غــذای 
روحــمان را بــا نــیازهــای جــسمانــی هــماهــنگ ســازیــم. پــس وقــتی بــا یــک مــوقــعیت نــاامــید کــننده 
مــواجــه مــی شــویــم، بــایــد امــید را بــاز بــه نــیت روز در درون خــود پــیدا کــرده و چــه کــمکی بهــتر از 

دعا درب درگاه خالق متعال می باشد، در این معنا... 



انشــتین بــیان مــی کــند، کــه زمــان یــک مــتغیر نســبیت کــه داده گشــته اســت. ایــن بــرای مــن 
بـدیـن مـعناسـت، کـه زمـان را نـمی تـوان انـدازه گـیری کـرد، بـنابـرایـن مـی تـوانـید، آن را کـم و یـا زیـاد 
کـنید، یـا اجـازه دهـید بـه هـمان نسـبت و یـا روال اجـرا گـردد. زمـان مـوسـمی اسـت، کـه هـمه چـیز را 
بــه خــودی خــود شکســت مــی دهــد، امــا در عــین حــال وقــتی بــیدار مــی شــویــم، بــازگشــتی را مــی 
طـلبد، هـمانـند تـوبـه و یـا بـخشش. عـملی اسـت، کـه مسـلم اسـت، ایـن اسـت کـه وقـتی بـر مـی  گـردیـم، 
زمـان کـوتـاه تـر مـی  شـود، بـنابـرایـن حـلقه بـی  پـایـان فـراز و نـشیب  هـای بیشـتری را بـه ریـتم عـقب 
رفــتن مــی  افــزایــد، یــعنی نــاهــمواری بــوجــود مــی آورد، اگــر بــه زودی تــوبــه نــشود. زمــان بــازگشــت 
طـولانـی تـر و نـاهـموار تـر خـواهـد گشـت، تـا امـواجـی را کـه بـه طـرف جـلو و در جهـت عـقربـه  هـای 
سـاعـت حـرکـت مـی کـنند را تـوجـیه کـند. امـا بـازگشـت بـه وضـوح در زمـان پـس از بـخشش آرام  تـر 
خـواهـد گشـت، ولـی بـا بـخشش کـوتـاه  تـر هـم بـاز مـی تـابـد. بـه ایـن مـعنی کـه تحـمل یـا مـقاومـت 
مــوجــودات زنــده بیشــتر مــی  شــود و در نــتیجه مــنفی جــذب مــی  گــردد و بــنابــرایــن زمــان بــه طــور 
مــتقابــل تــوجــیهی کــوتــاه  تــر مــی شــود، امــا احــتمالاً بــدون عــذاب انیشــتین ایــن را مــی  دیــدنــد، کــه 
هـمچنین واقـعیت را در مـقابـل چـشمانـشان مـحاسـبه کـنند، بـه هـمین دلـیل زمـان را نسـبی تـوصـیف 
مـی کـردنـد. بسـته بـه اعـتقاد شـما، مـوجـود زنـده اکـنون مـی تـوانـد، طـولانـی تـر هـم شـایـد زنـدگـی 
کــند، امــا ســرنــوشــت او اکــنون قــطعی اســت. (انــرژی = جــرم . اعــداد مــختلط بــه مــربــع حــساب 
گشــته) ایــن بــدان مــعنی اســت، کــه انــرژی در جــرم زمــانــی و یــا عــالــم حــیاط ایــجاد مــی شــود، کــه 
افـزایـش یـا سـقوط دو نـما را در تـرکـیب خـود و بـه عـنوان مـرگ و یـا زنـدگـی دارد و بـه یـک دیـدگـاه 
گــره خــورده اســت. بــه عــنوان مــثال، در مــورد مــبتلایــان بــه اخــتلال دوقــطبی، انــرژی دیــگر نــمی 
تـــوانـــد از بـــیرون بـــه بـــدن بـــیمار وارد گـــردد، بـــلکه در بـــدن تـــولـــید مـــی شـــود، هـــمانـــند حـــج اکـــبر و 
بـازگشـت بـه خـود و خـود یـافـتن فـرد مـی بـاشـد. ایـنها فـلسفه هـایـی از افـکار و نـوشـته هـای ذهـن 

خود من هستند و ممکن است، که با حقیقت دریافت نشوند... 

اطـلاعـات و دعـاهـا هـمیشه از طـریق ریـه هـا وارد خـون انـسان مـی گـردد. ایـنها 
بیشـتر بـلوک هـای اطـلاعـاتـی از دعـاهـا و انـرژی چـشم عـزیـزانـمان مـی بـاشـند، کـه بـه صـورت ضـد 
مـاده و یـا پـاد مـاده بـه طـرف انـسان مـی آیـند و ابـتدا آنـها را بـا چـشمان خـود نـمی بـینیم. سـپس 
بــعد از پــلک زدن و اثــبات درون روح، آنــها بــه تــنه مــی رســند و بــعد از آن، از طــریق ریــه هــا وارد 
کـلیه هـا یـعنی درب کـمربـند مـی نـشینند. پـس از آن مـعمولاً لـرزش خـفیفی را تجـربـه مـی کـنیم و 
مـغز شـما شـروع بـه فـکر کـردن مـی کـند. در حـالـی کـه بـه آن فـکر دچـار هسـتیم و بـا چـشم چـپ و 
چـشم حـقیقت آنـها را مـی بـینیم و دعـا را درک مـی کـنیم و هـمچنان بـه پـلک زدن روحـی ادامـه مـی 



دهـیم، دعـای وارد شـده را بـا ورود از ریـه هـا و پـردازش کـلیه هـا، بـه مـسیرهـای عـصبی و قـلب مـی 
رسـانـیم. سـپس لـرزش قـطع مـی شـود و اعـصاب بـه سـمت دسـت هـا و انگشـتان پـاهـا مـی ریـزنـند و 
وقــتی دســت هــا و پــاهــا مــطلع گشــته انــد، بــه ســمت مــقعد و نــخاع مــی رود. حــال بــایــد بــعد از 
فــهمیدن، در درون خــود دعــا و یــا عــفو کــنیم و ضــد مــاده را هــمراه بــا گــازهــای اســتنشاق شــده، 
درون قـلب پـاک سـازیـم. ایـن عـملکرد از طـریق ایـمان و امـید و پـاکـی ذهـن انـسان بـوجـود مـی آیـد، 
کـه پـس از اخـراج کـربـن مـناکـسید، درون مـعده آهـن را بـوجـود مـی آورد و مـعمولا ایـن احـتیاج را 
بـــا خـــودش مـــی آورد، کـــه ســـپس غـــذا بـــخوریـــم و یـــا بـــنوشـــیم. ایـــن بیشـــتر اوقـــات زمـــانـــی اتـــفاق 
مـی افـتد، کـه دانـش کسـب شـده بـاشـد و بـه زیـارت بـدن و قـلب رفـته بـاشـیم و سـپس هـزاران دانـش را 
بـه مـغز شـما بـه عـنوان پـاداش مـی رسـانـد. پـادمـاده ای کـه از آن در مـی آیـد، هـمراه بـا گـازهـای تـنه، 
بــمبی از انــرژی آهــن را درون قــلب و احــتیاج و نــان را پــس از درک مــطالــب، هــمراه بــا گــرســنگی 
درون مـعده بـوجـود مـی آورنـد. اکـثراً ایـن افـراد بـرای مـدت طـولانـی در نـیروگـاه بـدن خـود سـالـم مـی 
مـانـند، یـعنی کـسانـی کـه شـعور پـردازش امـور را دارنـد و خـود را بـالاتـر از دیـگران در جـامـعه هـم 

نمی بینند… 

مــــا انــــسان هــــا بــــخشی از سیســــتم مــــدار الــــکترومــــغناطــــیسی و هــــمکنون 

صــوتــی گشــته ایــم، کــه بــر اســاس ذهــن خــود و روح حــقیقت عــملکرد را داریــم و بــه ســوی 
ابـــدیـــت حـــرکـــت مـــی کـــنیم. پـــس هـــمه بـــایـــد بـــر اســـاس روح حق عـــمل کـــنیم و از راه حق منحـــرف 
نـشویـم، حـتی درون افـکار خـود. اگـر چـیزهـایـی کـه مـی دانـیم و آنـها اشـتباه هسـتند، اظـهاراتـی 
کــه مــی کــنیم و مــی دانــیم، کــه آنــها اشــتباه هســتند و غــذاهــایــی کــه مــی دانــیم، نــبایــد بــخوریــم و 
ایـنها چـیزهـایـی هسـتند، کـه بـایـد کـنار بـگذاریـم، پـس بـیایـید و بـابـت هـمین درک عـملکرد را آغـاز 
کـنیم. بـه مـواردی کـه رسـیدگـی نـمی شـود، در رابـطه بـا آنـها وصـف و گـزارش هـم نـمی شـود و هـیچ 
شـهادتـی در ایـن رابـطه داده نـمی شـود، یـعنی اگـر پشـت سـر بـیانـدازیـم، سـپس در ایـن رابـطه ی 
حـل مـشکل، پـلک نـخواهـیم زد. ایـن بـدان مـعنی اسـت، کـه هـمه ایـنها در پـادمـاده مـا جـمع آوری و 
انـباشـته مـی شـونـد و بـاعـث انسـداد در بـدن مـا مـی گـردنـد. بـنابـرایـن بـایـد هـمیشه حـداقـل بـا خـود 
صــادق بــاشــیم و در کــمال خــضوع از خــداونــد طــلب آمــرزش کــنیم. ســپس، ســرطــان چــگونــه ایــجاد 
مـی شـود؟ بـه دلـیل جـهات مـغناطـیسی نـادرسـت. سـیاره ی مـا دارای کـشش گـرانـشی اسـت، کـه مـا 
را گـاهـی حـرکـت هـم مـی دهـد. وقـتی بـه جـاذبـه خـانـوده گـوش و احـترام نـگذاریـم، جـاذبـه گـرانـشی 
آنـها نـیز مـا را حـرکـت نـخواهـند داد، بـدیـن شـکل اسـت، کـه خـدایـی نـکرده مـا را رهـا مـی کـنند و از 



خــانــواده هــای دگــر تــحت حــمله قــرار مــی گــیریــم و ایــن در مــنظومــه شــمسی نــیز بــه هــمین شــکل 
انجام می گیرد…  

مـن مـعتقدم کـه سـرطـان مـی تـوانـد، نـاشـی از کـمبود مـگنزیـوم در قـدم اول و درون بـدن مـا 

بـاشـد و بـنابـرایـن سـرطـان نـاشـی از جـاذبـه کـاذب اسـت و تحـرک کـاذب را مـی تـوان، درون سـلول 
هـا، بـا آزیـنیوم سـولـفات در دوزه هـای کـم و سـه گـانـه درمـان کـرد. ایـن فـقط یـک نـظریـه مـن اسـت. 
زیـرا تـنش عـضلانـی مـا مـمکن اسـت، پـس از انـباشـته شـدن پـادمـاده، بـاعـث انسـداد درون مـا نـیز 
شـود و بـایـد بـدانـیم، کـه آیـا آن را کـم حـرکـت داده ایـم و یـا در حـرکـت زیـاده روی کـرده ایـم و سـپس 
ضــد مــاده مــا مــتفاوت از مــا حــرکــت خــواهــد کــرد. آزیــنیوم ســولــفات بــه تجــدیــد هســته انــرژی و 
سـاخـتار سـلول جـدیـد کـمک مـی کـند. بـه هـمین دلـیل اسـت، کـه مـن ادعـا مـی کـنم، کـه ایـن تـعوری 

درمان سرطان می باشد، البته که به کمک و برسی دانشمندان بستگی دارد...                                                           

نـفس کـشیدن در صـبحگاه، یـعنی بـرکـت بـرای روز جـدیـد، کـنار گـذاشـتن 
کـهنه و شـروع روز جـدیـد بـا بـرکـت خـداونـد مـتعال مـی بـاشـد، بـرای فـرامـوش کـردن، از آنـچه دیـروز 
بـوده و امـروز از نـو خـواهـد آمـد. ایـن بـه طـور رسـمی بـه مـعنای دریـافـت احـساس خـوشـامـدگـویـی 
بـر وجـود خـود شـما اسـت و اجـازه دادن بـه شـب بـدرقـه کـردن اسـت. ایـن نـعمتی اسـت، کـه ذهـنش 
بـر روی چـیزهـای جـدیـد بـاز خـواهـد گشـت و نـگرانـی هـا را نـیز از بـین خـواهـد بـرد، زیـرا مـا قـادر بـه 
دیـدن روزهـا تـا بـه آخـر آنـها نیسـتیم. چـشم بـاز کـردن، در یـک روز و بـا نـام خـداونـد مـتعال شـروع 
کـردن، آن روز جـدیـد و کـشیدن هـوای تـازه درون ریـه هـای خـود مـی بـاشـد، درودهـای مهـربـانـانـه 
خــداونــد عــز و جــل را بــر ریــه مــا مــی گــشایــد. ایــن آغــازی اســت، از ایــنجا و اکــنون، کــه بــا نــفس 
کــشیدن، مــا را از آمــیختن افــکار و نــگرانــی هــای گــذشــته و آیــنده بــاز مــی دارد. ریــه هــا بــزرگــتریــن 
عــضوی هســتند، کــه بــرکــت را بــه مــعنای اخــتیار کــامــل دارنــد. چــشم  هــا را شــفاف  تــر مــی  کــنند و 
قــلب را پشــتیبانــی مــی  نــمایــند و وقــتی دنــدان  هــایــتان را مــسواک مــی  زنــید، اکــسیژن را بــه شــکل 
پـاکـی بـه کـمربـند و انـدام  هـایـتان پـمپاژ مـی  نـمایـند، تـا خـود را جـزئـی از کـل بـبینیم و نـعمت را 
بـرای آنـچه اکـنون و ایـنجا مـی بـاشـد، بـپذیـریـم. عـیسی مـسیح (ع) در کـتاب مـقدس مـی فـرمـایـند: 
کـه هـر روز یـک روز جـدیـد اسـت و بـا تـنفس کـشیدن، آغـاز مـی گـردد و بـایـد هـمه ی نـگرانـی هـا را 
سـپس بـه ایـشان و یـا خـداونـد مـتعال بسـپاریـم، بـنابـرایـن هـیچ چـیز اشـتباه نـخواهـد گشـت. آیـا 
ایــن تــصور را داریــد، کــه وقــتی فــردا از خــواب بــیدار مــی شــود، مــی تــوانــد، از قــبل بــدانــد، کــه در 
عـصر چـه اتـفاقـی خـواهـد افـتاد، نـه، هـیچ کـس قـادر بـه دیـدن کـل روز نیسـت و یـا آنـچه خـواهـد آمـد 



و بــه هــمین دلــیل اســت، کــه بــایــد نــگرانــی هــای خــود را فــرامــوش کــرده و اگــر ایــن را قــبول داشــته 
بـاشـیم و در ایـنجا و اکـنون زنـدگـی کـنیم، بـرای امـروز و شـایـد اگـر از فـکر کـردن هـم دسـت بـرداریـم، 
مــشکلاتــمان بهــتر حــل گــردد و بــه بــرکــت ایــشان، امــروز بــرای اولــین بــار خــودمــان را بــه عــنوان 
آزمـایـش در دسـتان خـداونـد مـتعال قـرار دهـیم و بـا چـشمان ایـشان روز را تـماشـا کـرده و دل خـود 
را بـه روی نـو بـاز گـردانـیم و در مـعنای عشق، مـجنون خـالق را سـپاس بـداریـم و هـرگـز از مـوجـزه 

در آن روز نو تعجب نکنیم، زیرا خالق ما قادر به همه کار می باشند... 

بـيائـيم و بـر يـزدان پـاک خـود بـی انـدیـشیم. بـنگریـم بـر زبـان پـارسـی کـهن، از آنـجایـی کـه 

دنــدان هــای مــا هــنوز بــابــت فــهم و درک بــالای مــا گــرفــته نشــده بــودنــد. بــپنداریــم بــر زمــانــی کــه بــا 
نـگاه خـود بـر دشـمنان، اشـک چـشم آنـها را فـقط بـا یـک نـگاه در مـی آوردیـم. بـی انـدیـشیم بـر زبـان 
پــارســی کــهن، کــه تــا بــه امــروز، خــود را از زمــان امــروزی انــدوجــرمــن و فــارســی نــو بــا دنــدان  هــای 
گــرفــته شــده و حــالات بــد، کــردار بــد و پــندار بــد نــابــود کــرده اســت و وادار بــه بــد بــودن و مــظلوم 
گشـتن را درون مـا گـشاده اسـت. سـر را هـرگـز بـر مـردمـی خـم نـکنیم، سـپاس خـدای قـادر مـتعال را 
بــگویــیم و ایــشان را ســپاس و ســپاس بــداریــم. در مــقابــل خــود و در آیــنه ذهــن خــود پــاک رایــی را 
نـیایـش کـنیم، زیـرا دنـدان یـزدان مـا هـمیشه سـپیده رو بـوده و در مـقابـل دشـمن هـرگـز خـم مگشـته 
اسـت. بـا دهـان کـامـل سـخن بـگویـیم و کـلام خـود را از حـلقه هـای ایـمان دشـمن بـرون آوریـم، درب 
زیــبایــی روح را بــر خــود بــگشایــیم و بــا ســپاس تــعالــی و قــدرت مــعنوی فــکر خــود را در مــقابــل 
دشـمنان کـنترل کـنیم و سـخن گـشایـیم، تـا کـه کـمبود نـداشـته بـاشـیم. سـخن را بـا نـیت و نـام قـادر 
والامــقام بــگشایــیم. فــقط بــا خــداونــد مــتعال درد دل کــنیم. جــز خــدا بــنده دیــگری نــباشــیم و جــز 
خـداونـد مـتعال از کـسی چـیزی نـخواهـیم و ایـشان را پـرسـتش کـنیم و هـواس خـود را جـم کـرده و 
تـحت نـظر داشـته بـاشـیم. کـلمات را واضـح درون حـلق خـود، بـا اعـتماد بـه نـفس بـالا و بـر دهـان 
خـود قـرار دهـیم و آنـها را واضـح بـر سـخن بـی انـدیـشیم. از امـروز شـاد روان رفـتگان را سـتایـش 
کـرده و آرامـش روح آن بـزرگـواران را از خـداونـد مـتعال خـواسـتگار بـاشـیم. بـا مـردمـی هـمانـند خـود 
بـنشینیم و بـرخـیزیـم. درد دل خـود را فـقط بـا پـاکـیزگـی تـمام بـر خـداونـد مـتعال و هـرگـز بـر مـردمـی 
نـگویـیم. سـخن را آشـکار تـکیه زبـان شـقیقه هـای خـود نـمایـیم و حـرکـت و فـعالـیت مـغز را سـپس 
بـسنجیم و هـرگـز پـس از آن دگـر فـکر نـکنیم و سـخن را بـر خـداونـد والامـقام بسـپاریـم. بـر عـزیـزان 
خـــود عشق ورزیـــم و آنـــها را ســـایـــه ســـر خـــود و تـــاج ســـر خـــود نـــمایـــیم. از تـــکیه کـــلام بـــد ســـپس 
حـرکـات بـد نـمایـان مـی گـردنـد و آنـها را درسـت و صـحیح نـمایـیم و جـاودان عشق پـدر و مـادر را 
بـی انـدیـشیم و آن را سـپاس بـداریـم و انـشعابـات طـبیعت را از بـدن خـود دور فـرمـایـیم و هـرگـز بـا 

طبیعت نرویم و خود را کم مدانیم...                                             



عشق مـیراثـی اسـت، صـادقـانـه کـه زمـان آن بـه طـور نـامحـدود سـرمـایـه گـذاری شـده اسـت، در 
بــیان وجــود زنــدگــانــی اســت و در درک مــرگ مــی بــاشــد. عشق یــک نــوع معجــزه روحــی اســت، کــه 
سـعی در زنـده نـگه داشـتن خـود را دارد و هـمیشه مـوفق مـی شـود و خـود را غـرق مـی نـمایـد. ایـن 
اسـلحه ای اسـت، قـوی تـر از هـر چـیزی در دنـیا و حـسی اسـت، قـلبی، کـه تـوسـط خـداونـد مـتعال، 
خـلق گشـته اسـت، تـا بـه فـرمـان او در هـر قـلبی منفجـر گـردد. از حـلق و دنـدان مـی آیـد و بـه حـدقـه 
و عمق چـشم مـتصل مـی شـود. خـاطـره هـا را از سـیاه چـالـه چـشم مـی آورد و بـرای بـیدار مـانـدن 
بـه شـما تـقدیـم و دوبـاره نـمایـان مـی سـازد. عشق انـفجاری اسـت، از احـساس در قـلب انـسان، تـا 
ذهـن را در روز نـگه دارد و شـب هـرگـز سـقوط نـکند. روح عشق، روی زبـان نـهفته اسـت و مـعمولاً 
هـمیشه بـیدار اسـت، تـا رویـا را لمـس کـند و بچشـد. عشق گـاهـی آنـجاسـت و گـاهـی ایـنجاسـت و از 
آرامـش و سـکوت خـود نـیز لـذت مـی بـرد. خـداونـد مـتعال روز را آفـریـده انـد و نـور را در درون آن 
نـهان داده انـد، تـا کـه عشق را در روز از طـریق نـور لمـس کـرده و در شـب بـه یـاد و خـاطـر او زنـده 
بــمانــیم و آن را جــاودان درون خــود قــرار دهــیم. مــا در طــول روز عشق را در طــبیعت تجــربــه مــی 
کــنیم و یــا از طــریق قــلب و لــبخند عــزیــزان خــود را مــی بــینیم و در شــب آن را نــیز بــیدار نــگه مــی 
داریـم، تـا درنـگ نـکنیم و روز بـعدی را بـا عشق بـه نـور، حـیاط جـاویـد و خـداونـد عـز و جـل دوبـاره 
آغـاز فـرمـایـیم. ایـن بـیانـی اسـت، کـه شـبیه بـه هـیچ بـیان دیـگری نیسـت. نـور درون زنـدگـان عشق 
اســت و درون رفــتگان ذهــن مــی بــاشــد. عشق بــه مــعنای بــرجســته تــریــن مــقام الــهی اســت و مــی 

 تواند کوه  ها را تقریباً بی  رحمانه نابود کرده و آنها را دوباره از هیچ به وجود بیاورد… 

ذهــن مــاشــین هــرج و مــرج اســت، کــه اراده اش هــرگــز محقق نــمی 
شــود، زیــرا بــایــد ادامــه بــدهــد و بــه هــمین دلــیل اســت، کــه ســلول هــا بــه شــکلی از انــرژی خــارجــی 
اســتفاده کــرده و در حــال گســترش در خــطوط مســتقیم یــا غــیر مســتقیم حــرکــت دارنــد. ذهــن بــرای 
ایـنکه بـتوانـد، بـبیند بـه انـرژی نـیاز دارد و تـا زمـانـی کـه مـا زنـدگـی و نـیاز بـه نـگاه کـردن بـه اطـراف 
خـود را احـساس کـنیم، مـغز بـایـد کـار کـند. ذهـن حـتی حـدود بیسـت دقـیقه پـس از مـرگ نـیز، مـغز را 
زنــده نــگه مــی دارد، زیــرا بــه روح خــدا مــتصل اســت و بــنابــرایــن حــتی بیســت دقــیقه پــس از مــرگ 
نـیز، تـمایـل بـه دیـدن و ابـراز کـردن را دارد. ذهـن نـیز بـرده زمـان مـی بـاشـد، هـر چـه بیشـتر فـکر کـنیم، 
زمـان کـوتـاهـتر مـی گـردد و هـر چـه بیشـتر آرام گـیریـم، طـولانـی تـر مـی شـود و مـا را هـمراهـی مـی 
کـند. ویـژگـی هـای شـخصیتی ذهـن هـمیشه مـی خـواهـند، ویـژگـی هـای مـوازی را بـشناسـد و آنـها 
را بـا حـافـظه فـیلم بـرداری و یـا بـه منطق پـیونـد دهـند. اگـر مـعابـد تـأیـید کـنند، کـه هـمه چـیز خـوب 
اســت، او ادامــه خــواهــد داد. قــلب بــا ذهــن کــاری نــدارد، بــلکه مــشاهــده مــی کــند، کــه ذهــن، تــا چــه 



انـدازه ای از نـظر اخـلاقـی رشـد کـرده اسـت. ذهـن واقـعاً نـمی تـوانـد اخـلاق را اجـرا کـند، امـا گـاهـی 
بـا قـلب ارتـباط بـرقـرار مـی سـازد و بـعد مـثلاً مـی گـویـد «آه»، مـن بـایـد بـه حـرف پـدر و مـادرم گـوش 
دهــم و ایــن در شــقیقه هــا بــه عــنوان قــانــون ذخــیره مــی شــونــد و ذهــن ســپس از آن قــانــون بــالاتــر 
نـمی رود. ذهـن یـک مـرکـز الـکتریـکی، بـه شـکل مـاشـین هـمیشه متحـرک مـی بـاشـد، کـه خسـته نـمی 
گـردد و در کـل بـه راحـتی از مـغز اسـتفاده مـی کـند، زیـرا او اصـلا کـار نـمی کـند. بـنابـرایـن ذهـن یـک 
مــرکــز درک اســت، کــه فــقط بــرای ایــجاد زنــده مــانــدن روشــن اســت و هــرگــز بــه صــورت شــخصی 
اسـتفاده نـمی شـود و انـرژی او از خـارج از بـدن مـی آیـد و بـا صـوت ابـدیـت کـار مـی کـند. وقـتی 
بـه نـقطه  ای مـی  رسـیم، کـه از ذهـن مـی  پـرسـیم، آیـا چـیزی از نـظر اخـلاقـی خـوب اسـت و یـا خـیر، 
آنـگاه مـوجـوداتـی بـسیار تـوسـعه یـافـته و جـزو أحـسن الـخالـقين نـامـیده مـی شـویـم، کـه ذهـن را بـه 
کــل بــدن گــره زده  و در ایــن مــعنا از آن بهــره  بــرداری بهــتری و ســلامــتی بیشــتری نــیز بــر خــود بــه 
هـمراه مـی آورد و دیـگران را خـرد مـی آمـوزد. ذهـن را نـیز مـی تـوان، عـادت داد و حـرکـت سـریـعتری 
را از او درخـواسـت کـرد، امـا هـمه چـیز مـی تـوانـد، در عـالـم غـیب درخـواسـت شـود و بـه هـمین شـکل 

ذهن هر شخصی با کائنات و اجداد ایشان به برکت پدیدار جامه پیر و خرد می گردد... 

یـادگـیری و تسلـط برـ ذهنـ و اراده آن یـعنی حـفظ پـاکـی، مسـتندسـازی و 
گـزارش صـحیح و درسـت مـطالـب، رعـایـت مـودبـانـه اخـلاق و بـالا نـبردن خـود از دیـگری در جـامـعه 

و خـانـواده. تـربـیت ذهـن بـرای تـکرار، بـه مـثال چـندیـن مـرتـبه قـرآن کـریـم را خـوانـدن، یـا مـکرر نـماز 
خـوانـدن، ایـمان بـه خـدا و اعـتماد بـه نـفس، سجـده و سـپس لـذت بـردن صـادقـانـه از ذهـن خـود مـا 
مـی بـاشـد. هـمیشه دلـتان را پـاک نـگه داریـد، زیـرا سـپس آزار را از خـودتـان دور مـی نـمایـید و آن 
وقـت در بـرابـر بـا دیـگری بـرانـگیخته مـی شـویـد، ایـن یـک شـخص نیسـت، کـه خـود را بـالاتـر مـی بـرد، 
بـلکه سـپس خـداونـد عـز و جـل بـه ایـشان جـایـگاه بـالاتـری و  مـقام مـی دهـند. از قـناعـت لـذت بـبریـم 
و هـــمه چـــیز را رهـــا کـــنیم، تـــا بـــه جـــلو بـــی انـــگیزیـــم، تـــا ذهـــن رام گـــردد و دل را هـــمیشه بـــه روی 
اطـلاعـات مـنبع نـامـرئـی، کـائـنات و عـالـم غـیب بـاز نـمایـد. خـود را تسـلیم امـنیت و امـنیت خـدای 
خـود کـرده و چـیزهـایـی هـمانـند دعـا را بـارهـا و بـارهـا تـکرار فـرمـایـیم. ایـنگونـه مـی تـوانـیم، ذهـن 
خـود را تـربـیت کـرده و آن را حـفظ نـمایـیم، ولـی سـپس دگـر قـادر بـه فـکر کـردن نیسـتیم و کـائـنات و 
خـداونـد مـتعال ذهـن شـما را در دسـترس خـود قـرار مـی دهـند و مـطالـب را هـمانـند آبـشار عـلم بـر 
شـما مـی گـشایـند و در ایـن رابـطه خـوشـبختم، کـه تـوانسـتم تـا بـه حـال ۷۲ بـار خـتم قـرآن کـریـم را 

داشته باشم، الحمدوالله...  



وقـــتی قـــدرت فـــهم از تـــنفس انـــسان پـــیشی مـــی 
گـیرد، خـدای نـاکـرده انـسان مـدتـی دیـوانـه مـی شـونـد و آنـگاه سـپس بـه لـطف خـداونـد مـتعال 
و از طــریق مــتانــت و پــس از درســتی و تســلیم گشــتن مــقابــل خــدای خــود، شــفا مــی یــابــند، امــا از 
جـاذبـه کـنده مـی گـردد. درک و سـپس سـنجش ایـشان یـکی مـی شـود و ایـن شـخص، بـرای انـجام 
کـار بـزرگـی اجـیر شـده اسـت و مـعمولاً لـکه هـای سـفیدی روی بـدن آنـها ظـاهـر و نـمایـان مـی گـردد، 
کـه هـمانـطور کـه در عهـد عتیق ذکـر شـده اسـت، نـشان دهـنده یـک فـرد بـرگـزیـده و انـتخاب گشـته را 

دارد... 

آگــاهــانــه و بــا احــترام صــحبت کــردن بــه ایــن مــعنی اســت، کــه 
ابـتدا کـلمات را بـسنجیم و بـه مـعنای واقـعی کـلمه نـظر خـود را در مـقابـل چـشمان خـود نـگه داشـته 
و آن را اول خــود درک کــنیم و ســپس اگــر خــودمــان مــعتقدیــم، کــه آنــها ارتــباط خــوبــی بــرقــرار مــی 
کـــنند، مـــی تـــوانـــیم، آنـــها را بـــرای افـــراد دیـــگر هـــم نـــیز ذکـــر نـــمایـــیم. بـــزرگـــتریـــن نـــقل قـــول هـــا و 
سـخنرانـی هـا نـیز بـه ایـن صـورت جـداگـانـه جـمع آوری مـی شـونـد، بـه ایـن مـعنی اسـت، کـه هـر چـه 
سـاده تـر، نـمادیـن تـر اسـت. شـما نـبایـد، بـه یـک جـمله کـامـل فـکر کـنید، بـلکه کـلمات را بـا احـترام و 
انـتخاب، درک کـرده و سـپس از آنـها بـابـت یـک جـمله کـامـل اسـتفاده کـنیم. بـله، احـترام بـه کـلمات، 
زیــرا در ایــن صــورت اســت، کــه کــلمات نــیز بــرای شــما احــترام قــائــل هســتند و بــه شــما اجــازه مــی 
دهـند، کـه بهـتر سـخن گـویـید. گـزارشـی نـوشـته بـودم از نـورهـای رنـگارنـگ کـه بـه گـردن انـسان هـا 
نـزدیـک مـی شـونـد و سـپس بـاعـث حـرف زدن انـسان و صـدا را مـی کـنند. ایـن در مـورد مـقالـه ای کـه 
نـــوشـــته بـــوده ام اســـت: <چـــگونـــه راه را بـــا احـــترام حـــتی در بـــدن خـــود نـــشان دهـــیم>. هـــنگام 
صـحبت کـردن، نـیز بـایـد جـدی بـاشـیم و بـا دقـت از کـلمات خـود، اسـتفاده کـرده و بـا احـترام کـامـل، 
بــر خــداونــد مــتعال و خــودمــان صــحبت کــنیم. «درک  ودیــعه ای اســت، کــه هــنوز اراده اش تــمام 
نگشـته اسـت و نـخواهـد گشـت.» بـا ایـن جـمله مـن ادعـا مـی کـنم، کـه نـبوغ در سـاده تـریـن چـیزهـا 
نــهفته اســت. کــلماتــی کــه خــداونــد مــتعال، بــه حــضرت آدم (ع) یــاد داده انــد، کــه ســپس مــقدس 

هستند و باید بر همین اساس آنها را نیز با احترام، از دهان خود خارج کنیم...    

کســـب مـــقام بـــه نـــحوی شـــخصیت فـــرد را نســـبت بـــه آنـــچه پشـــت ســـر گـــذاشـــته اســـت، 
تــضمین مــی کــند، یــعنی کســب شــایســتگی یــا آگــاه ســاخــتن فــرد، از تــلاش روزمــره خــود، هــمانــند 



نـــوعـــی درخـــتی اســـت، کـــه بـــه بـــلوغ رســـیده اســـت و از خـــود پـــاداش مـــیوه هـــا را دارد. در طـــول 
ســالــیان مــتمادی، خــود را ثــابــت کــرده و هــرگــز تــقلید نــکرده اســت. شــایســتگی جــنبه ای اســت، از 
فـــرآیـــندهـــای بـــلوغ، کـــه در ذهـــن خـــود چـــیزهـــای زیـــادی را بـــه دســـت آورده اســـت. شـــایســـتگی بـــه 
اصــطلاح، اعــطای شهــرت و مــقام اســت، کــه خــانــه اش مــی تــوانــد، بــی نــهایــت زیــبا بــاشــد و بــا 
مـحصول مـنحصر بـه فـرد خـود یـا فـرآیـند اراده، شهـرت را بـه دسـت بـیاورد. قـطعاً اعـتماد حـواس 
اسـت، زیـرا هـر روز اسـت کـه بـرای ادامـه داسـتان، خـوبـی دل خـود و خـدای خـود را بـه دسـت آورده 
اسـت. ایـن سـخاوت آگـاهـانـه از حـسن نـیت مـی بـاشـد، کـه از طـریق قـدرت و سـرنـوشـت تحقق یـافـته 
و هـنوز آشـکار مـی نـمایـد. شـایسـتگی هـمانـند یـک رابـطه طـولانـی مـدت اسـت، کـه در آن یـاد مـی 
گــیریــد، خــود را دوســت داشــته بــاشــید و هــمانــند بــزرگ کــردن یــک کــودک مــی بــاشــد، کــه حــتی بــه 

دوران پیری و بازنشستگی خود ان شاء الله خواهد رسید...   

درک و تـفسیر یـک نـوع فـایـده، بـه مـعنای ایـجاد فـهم در خـود انـسان مـی بـاشـد، کـه 
از آن  پـس بـه بـعد بـا تحقق و تـلاش بـرای تـوضـیح دادن بـه مـطالـب اسـتفاده مـی کـند و مـواردی را 
هــم از نــو مــی گــشایــد. بــه هــمین شــکل قــرار دادن حــقیقت و داشــتن لازم عــلاقــه بــرای تــفسیر یــک 
مــطلب مــی بــاشــد، کــه ســپس درک و اشــتیاق را نــیز بــه هــمراه مــی آورد. تــوضــيحات مــمكن را در 
دسـترس هـمگان قـرار مـی دهـد، امـا تـوصـيف چـيزی نـاآگـاهـانـه را بـدون دانـش قـبلی و بـه مـعنای 
عـلم بـه فـرد مـی افـزایـد، زيـرا شـما از مـغز خـود، بيشـتر از آنـچه كـه تـاكـنون بـه آن دسـت یـافـته ایـد، 
اســتفاده کــرده و قــادر بــه كــشف جــدیــد نــیز هــم خــواهــید بــود. اگــر بــه دانــش دیــگران تــکیه نــکنید، 
مـنطقی  تـر فـکر مـی  کـنید و هـمه بـه تـزهـای خـود بیشـتر از بـه دیـگران نـیز اعـتماد دارنـد، زیـرا آنـها 
را از محـله اول تـا آخـر قـادر بـه تـوضـیح هسـتند. مـنظور مـن ایـن اسـت، کـه هـیچ چـیز، مـطلقاً هـیچ 
چــیز، را نــمی تــوانــید اشــتباه کــنید، زیــرا تــزهــا و نــظریــه هــا از انــرژی تــشکیل گشــته انــد و فــقط 

خودشان را به مثال در یک فرد فقط پیاده یا اجرا می نمایند و قرار می دهند… 

لـطف و بـخشش فـقط یـک امـر قـلبی نیسـتند، بـلکه بـا تـمام وجـود اجـرا مـی گـردنـد 
و بـا هـیچ چـیز دیـگر قـابـل مـقایـسه نـخواهـند بـود. قـلب افـراد شـرور، بـسیار سـخت، سـرد و سـنگین 
مـی تـپد. بـا ایـن عـقیده بهـتر اسـت، کـه احـساسـات خـود را از افـراد شـرور دور نـگه داریـم. ایـن فـقط 
یــک نــصیحت از مــن مــی بــاشــد، چــون مــتأســفانــه تجــربــیات بــدی را در ایــن رابــطه کســب کــرده ام. 
آنـــها نـــه تـــنها شـــما را نـــمی بـــخشند و مـــعتقد انـــد، کـــه خـــدای مهـــربـــان هـــرگـــز شـــما را نـــخواهـــند 
بـخشید، بـلکه از شـما هـم نـمی گـذرنـد و وجـود شـما را حـتی انـکار مـی سـازنـد. ابـتدا بـایـد بـه خـود 



لـطف کـنید و مـتوجـه شـویـد، کـه بـایـد از تـکرار اشـتباهـات مـشابـه و غـیر مـشابـه خـودداری کـنید. 
ســپس مــتأســفانــه گــاهــی اوقــات انــسان هــا  فــقط بــی گــناه هســتند و نــمی تــوانــند، از خــود دفــاع 
کـنند و در بـرابـر اذیـت، مـقاومـتی نـدارنـد و یـا فـقط بـدشـانـس هسـتند و انـرژی هـای انـسان هـای بـد 
شـما را تـنها نـخواهـند گـذاشـت. امـا خـداونـد مـتعال شـما را از لـحاظ احـساس قـلبی درک خـواهـند 
کـرد و خـواهـند بـخشید. فـیض خـداونـد مـتعال، هـمیشه بـا وضـوح و اعـتراف بـه گـناه سـنجیده مـی 
شـود. بهـتر اسـت، هـرگـز از شـرور چـیزی نـخواهـید و آنـها را تـنها بـگذاریـد. بـرای یـک نـفر شـرور کـه 
ایـمان درون او مـوجـود نیسـت، آزار هـرگـز کـافـی نـخواهـد بـود، آنـها فـقط نـابـودی شـما را دسـتیار 
هسـتند. مـن بـه شـما تـوصـیه مـی کـنم، کـه از کـسی کـه قـضاوت هـم نـیز مـی کـند، دوری فـرمـایـید. در 
حـالـت ایـده آل، اصـلاً و هـرگـز از کـسی قـضاوت نـکنید. زیـرا عـیسی مـسیح عـلیه السـلام در کـتاب 
مـقدس مـی فـرمـایـند: کـه نـبایـد از یـکدیـگر قـضاوت کـنیم و در ایـن مـعنا و ان شـاء الله، کـه هـمه مـردم 
نسـبت بـه یـکدیـگر بـی تـعصب بـمانـند و ایـن را خـداونـد مـتعال در روح بـه انـدازه کـافـی بـرکـت داده 

اند…                                                            

بــرای رســیدن بــه اهــداف بــایــد در اول زحــمت کــشید، امــا هــدف از ابــتدا ثــابــت 

نیسـت و بـه هـمین صـورت گـاهـی شکسـت مـی خـورد. هـیچ کـس در ایـن دنـیا نیسـت، کـه رابـطه ی 
خــود را بــا خــدای خــود بــتوانــد انــکار کــند و مــن ایــن را ســپاس مــی دارم، مــگر ایــنکه کــافــر بــاشــد. 
هـدف ایـن اسـت، کـه اگـر بـا خـود یـکی شـدیـم، هـرگـز خـدای خـود را فـرامـوش نـکنیم و ایـشان راه را 
بــرای شــما بــاز خــواهــند کــرد. از آنــجایــی مــی نــویــسم، کــه گــرانــش کــره زمــین ثــابــت مــی بــاشــد و 
جـاذبـه هـر انـسانـی از قـبل نـوشـته گشـته اسـت و هـیچ چـیز و هـیچ کـس نـمی تـوانـد، آن را تـغییر 
دهــد، جــز خــالق مــتعال. از مــیل بــه جــابــجایــی و آرزوی هــای انــسان هــا مــی نــویــسم، ســپس اگــر 
هـدفـی بـر ذهـن مـا قـرار گـرفـت، بـایـد درخـواسـت اجـابـت آن را از اول بـر خـیر و از خـداونـد مـتعال 
خــواســتگار بــاشــیم. بــه هــمین شــکل اهــداف، گــاهــی خــواســته هــای شــفاهــی و گــاهــی کــتبی را در 
هـدف خـود قـرار مـی دهـند و تـقریـباً هـرگـز از طـریق احـتمالات داده گشـته در نـظر گـرفـته نشـده انـد، 
بــه هــمین دلــیل اســت، کــه گــاهــی اوقــات درســت نیســتند و نــمی تــوان آنــها را اجــرا کــرد. اهــداف را 
مـی تـوان، بـه عـنوان آرزوهـا و یـا رویـاهـا نـیز تـوصـیف کـرد، کـه گـاهـی مـجاز هسـتند، امـا انـواع 
هـدف بـایـد بـا تـوجـه بـه امـکانـات داده گشـته، تـعیین گـردد، تـا هـنگام عـبور و یـا تـا پـایـان کـار، بـه 
راحـتی قـابـل دسـترسـی بـاشـد. بسـته بـه درک خـود، بـایـد اهـداف را تـا انـتها پـیش بـبریـم و بـررسـی 
کـنیم، کـه آیـا خـطایـی وجـود دارد و یـا خـیر. امـروزه شـرکـت هـا ایـن کـار را هـر روز انـجام مـی دهـند 
و مــدیــریــت پــروژه، هــمیشه پــروژه هــا را تــا انــتها، حــتی در ابــتدای کــار نــیز بــررســی مــی کــند. بــه 



ایــن مــی گــویــند، افــراط انــدیــشی، کــه تــا بــر پــایــان نــیز هــم هــیچ مــشکلی را در راه خــود نــخواهــد 
داشت...  

بــه طــور نــمادیــن، جــذابــیت چــیزی اســت، کــه مــی تــوان از آن بــرای رســیدن بــه هــر هــدفــی 

اســـتفاده کـــرد، حـــتی در رابـــطه بـــا درخـــواســـت از خـــداونـــد مـــتعال. ایـــن ادب اغـــراق آمـــیز پـــارســـی 
هـاسـت، تـعظیم مـعین ژاپـنی هـاسـت و آلمـانـی هـایـی کـه بـا هـم و در رابـطه بـا هـم از تـه قـلب مـی 
خـندنـد. بـنابـرایـن ایـن یـک شـخصیت روحـی اسـت، کـه بـرای بـیان احـساسـات خـود و سـپس سـاطـع 
گشـتن، سـاده لـوحـی را ابـراز کـرده و نـه بـرای تـظاهـر بـه چـیزی، بـلکه بـرای احـترام مـودبـانـه یـک فـرد 
جــامــع اســت. در عــین حــال، جــذابــیت در درک و شــخصیت مــودب زن نــهفته اســت، کــه خــود را بــه 
خـوبـی درک مـی نـمایـد، امـا اجـازه مـی دهـد شـوهـرش بـا وجـدان و راحـتی تـمام تـصمیمات را اجـرا 
فـرمـایـد. ویـژگـی قـدرت هـر زنـی ایـن اسـت، کـه زنـان بـا وجـود دانسـتن، سـکوت مـی کـنند و بـه شـوهـر 
خـود گـوش مـی دهـند. بـنابـرایـن، کـسانـی کـه اهـل فـهم هسـتند، را نـیز دوسـت مـی داریـم، هـمانـند 
رابـطه خـدا و انـسان کـه بـسیار دوسـت داشـتنی مـی بـاشـد. زن هـا تـصور و تـخیل عـجیبی را در 
رابـطه بـا عشق دارنـد و گـاهـی اوقـات بـا وجـود رنـج، بـازمـانـدگـان حـقیقی هسـتند، کـه بـا ایـن حـال و 
بـاز هـم زیـبایـی را بـرای همسـر خـود و دیـگر افـراد خـانـواده بـه وجـود مـی آورنـد. جـذابـیت واقـعی، 
راز ســکوت و حــقیقت را در چــشمان هــر شــخصی نــمایــان مــی ســازد و آن را از روح هــر فــردی بــه 

بیرون بازتاب می کند...                                                      

دوسـتی راه آرامـش  بـخش و روزمـره بـرای جـوانـان امـروزی گشـته اسـت، 
امــا دوســت واقــعی، راز کــوهــی را دارد، کــه هــرگــز بــه آتــشفشان فــوران نــخواهــد کــرد، زیــرا ایــن راه 
مـساوی بـا حـقیقت و از دسـت نـدادن یـک دوسـتی واقـعی مـی بـاشـد. دوسـت واقـعی کـسی اسـت، 
کــه هــمانــند رونــد یــک قــلب کــار مــی کــند و دریــچه ی خــود را از دســت نــمی دهــد، هــمیشه در زمــان 
مــی تــپد و شــکل شــگفت انــگیزی را بــر هــمصدایــی و هــماهــنگی بــوجــود مــی آورد. شــما فــقط مــی 
تـوانـید، بـا شـریـک و همسـر خـود یـک زنـدگـی دوسـت داشـتنی، واقـعی و پـایـدار را داشـته بـاشـید، 
زیـرا مـردم مـی آیـند و مـی رونـد و هـیچ کـس نـمی تـوانـد، راز نـگه دار واقـعی بـاشـد. ریـتم دوسـتی، 
شـبیه بـه ایـن اسـت کـه: شـما هـمه چـیز را بـرای یـکدیـگر بـدون صـدا تـوضـیح دهـید و هـرگـز سـر خـود 
را بـالا نـگیریـد، تـا شـرافـت خـود را حـفظ کـرده و بـه دوسـتی آسـیبی وارد نـکنید. مـا زن هـا مـعمولاً 
بــه ســمت مــرد خــودمــان بــه بــالا نــگاه مــی کــنیم و حــس بهــتریــن هــا را داریــم، تــا بــرای خــود محقق 
شـویـم و امـنیت، عشق و شـرافـت بـین رابـطه ی را نـیز حـفظ کـنیم. یـک زن مـی تـوانـد، یـک کـوه را بـا 



عشق خــود جــابــجا ســازد و هــمچنان مــطمئن بــاشــد، کــه همســر ایــشان، ایــشان را هــموره دوســت 
مــی دارنــد، الــبته بــه روشــی هــوشــمندانــه. افــراد بــاهــوش افــرادی را پــیدا مــی کــنند، کــه بــه هــمان 
نســبت بــاهــوش هســتند و قــلب هــا ســرنــوشــت را نــیز بــه مــیزان عشق و بــه هــمین شــکل و شــیوه 

پیوند می دهند...                                        

نــعمات روزانــه، هــدایــای تــأمــین شــده ای هســتند، کــه از جــهان آیــنده؛ در رابــطه بــا 
امــید و در زمــان حــال؛ در ایــنجا و اکــنون ســپاســگزاری را مــکرر کــرده و ایــنها از جــمله بــه دســت 
آورده هـای هسـتی مـی بـاشـند، کـه ویـژگـی هـای خـاص آنـها بـیش تـر از هـمه مـربـوط بـه قـدیـم و 
شــکرگــزاری مــی بــاشــد و بــا دعــا کــردن مــکرر و بــه طــور نــمادیــن بــرکــت را بــر روی هــر روز مــا مــی  
گـشایـد. قـلب در مـرکـز و بـه اصـطلاح انـدام دعـا قـرار گـرفـته شـده اسـت. بـسیار خـطرنـاک اسـت، اگـر 
کــسی اصــلاً نــیازی بــه دعــا کــردن را در مــورد حــال و قــدیــم نــداشــته بــاشــد، در آن صــورت خــدا نــیز 
شــما را بــه یــاد نــیاورده انــد. مــعمولاً ایــنطور اســت، کــه خــود خــداونــد مــتعال، از روی مــحبتشان 
کـلمه سـپاس را بـر لـباهـای شـما مـی گـشایـند. هـمانـطور کـه خـودتـان نـمی تـوانـید، غسـل تـایـید را 
طــی کــنید، امــا هــر روز بــرای خــود و بــا شــکرگــزاری و پــاکــیزگــی، دریــافــت نــعمات را آشــکار مــی 
سـازیـد. آرامـش و آسـایـش شـما را پـایـدار ذهـن مـی سـازنـد و هـمچنین بـرای نـعمات مجـدد، بـایـد در 
مـورد گـذشـته نـیز دعـا کـرد، فـقط بـه آیـنده هـیچ گـاه فـکر نـکنیم. وقـتی در مـورد سـلامـتی بـه آیـنده 
فــکر مــی کــنیم و یــا بــه ســوی آیــنده دســت مــی افــکانــیم، بــدون شــکرگــزاری در رابــطه بــا زمــان حــال 
هـزاران نـعمت و هـدایـا را از دسـت خـواهـیم داد. مـثل ایـن اسـت، کـه تـوپـی را بـه آسـمان بـیافـکانـیم 
و آن هــزاران بــار در هــوا بچــرخــد و ســپس روی زمــین بــیافــتد و شــما نــدانــید، کــه کــدام طــرف تــوپ 
روی زمـین افـتاده اسـت. بـه هـمین  دلـیل، کـه بـایـد دعـای خـود را حـداقـل در مـورد سـلامـتی خـود بـا 
خــداونــد عــز و جــل بســپاریــم و حــفظ کــنیم و اجــازه نــدهــیم دیــگران در آن شــریــک شــونــد، زیــرا فــکر 
کـردن، در رابـطه بـا آیـنده ایـن عـملکرد را دارد. چـشم هـا حـریـص تـریـن عـضو بـدن انـسان مـی بـاشـند 
و فــقط  بــا دعــا کــردن و یــا از تــه دل خــندیــدن مــی تــوانــند، حــس طــمع را از خــود دور ســازنــد و بــه 
هــمین گــونــه شــفافــیت درون چــشم هــا را بــوجــود بــیاورد، کــه گــاهــی اوقــات در مــقابــل بــه مــا هــدیــه 
داده مــی شــود و هــمین جــاســت کــه اکــنون مــی بــاشــد، جــایــی کــه بــایــد، در مــورد آن فــکر نــکنیم و 
فـوراً دعـا و شـکرگـزاری را بـگشایـیم و دوبـاره خـود را زمـینی و خـاکـی سـازیـم، تـا کـه بـه ایـن شـیوه، 

چشم سوم بتواند، واضح تر ببیند و خدایی نکرده دچار مشکل نشویم…                                                               



دیـدن خـود در آیـنه روح را بـاز مـی سـازد، زیـرا روح خـود را سـپس مـی بـینید و 
از انـعکاس نـور چـشم خـود نـیز حـمایـت مـی کـنید. مـهمتر از هـمه ایـن اسـت، کـه در واقـعیت شـما 
مــعمولاً چــیزی را از خــود نــمی خــواهــید. وقــتی بــارهــا و بــارهــا بــا مهــر بــر خــود مــی انــدیــشیم و 
خــود را در آیــنه نــگاه مــی کــنیم، احــساس داریــم، کــه در حــالــت رضــایــت دائــمی هســتیم و مــعمولاً 
مـدتـی طـول مـی کشـد، تـا روح مـا را تـسکین دهـد. در حـالـت شـادی، هـمیشه در بیشـتر از مـواقـع، 
کــنار عــزیــزان خــود بــنشینید و بــه چــشمان آنــها، بــا امــید بــنگریــد. زیــرا در ایــن صــورت اســت، کــه 
سـپس مـی دانـید، کـه چـه چـیزی را در کـمبود خـود داریـد. آنـچه کـه در روح شـما بـه طـور مـعقول 
نـمی تـوانـد، بـه تـعبیر انـداخـته شـود، ایـن اسـت، کـه چـشمان شـما هـرگـز بـه درون نـمی افـتد، بـلکه 
هـمیشه بـه بـیرون مـی درخشـد، تـا مـعمولا نـتوانـید آسـیب بـه خـود بـرسـانـید. هـر آدمـی بـه دنـیا مـی 
آیــد، تــا چــیز خــاصــی را از خــودش تــابــش دهــد و حــیف اســت، کــه فــقط طــمع و یــا خــشم تــابــیده 
گـردد. زمـانـی کـه بـا مـحبت و انـگیزه خـوب بـه شـما نـگاه مـی کـنند، زمـانـی اسـت، کـه شـما مـعمولاً 
خــود را پــاکــیزه ســاخــته ایــد و حــتی زمــانــی کــه تــمیز هســتید، مــی تــوانــید، انــعکاس نــور خــود را 
بـرای مـدتـی در چـشمان خـود، عـزیـزان خـود و بـه هـمین شـکل، در آیـنه بـپنداریـد و سـپس او را بـر 
درازمـدت افـزایـش دهـید، بـه هـمین دلـیل اسـت، کـه بـایـد هـر روز صـبح بـه عـزیـزانـتان سـلام بـدهـید، 
تــا دیــگران بــا اشــتباه در روز بــه شــما نــگاه نــکنند، ایــن بــاعــث ایــجاد مهــر و مــحبت و یــک هــالــه ی 

زیبا و تمیز برای شما و روز شما را خواهد کرد... 

خـطاهـای امـلایـی بـه دلـیل حـس هـای مـختلف انـدازه گـیری و نـوشـته مـی شـونـد. 
شـما بسـته بـه عـواطـفتان، خـود را بـه گـونـه ای مـتفاوت بـیان مـی  سـازیـد و هـرکـسی در خـود و در 
احـساسـات مـنحصر بـه فـرد خـود مـی بـاشـد. سـپس حـواس بـه گـونـه ای مـتفاوت درک مـی کـند و 
بــه نــیروی داده گشــته، واکــنش نــشان مــی دهــد، پــس از آن دســت هــا فــعال مــی گــردنــد. دریــافــت 
گـفتار از زبـان بـه حـلق و گـوش هـا، منجـر بـه پـاسـخ از طـریق حنجـره را مـی کـند و سـپس قـبل از 
ایــنکه از او درخــواســت پــاســخ شــود، صــحبت مــی فــرمــایــد، یــا افــکار خــود را یــادداشــت مــی کــند. 
افـرادی کـه بـا خـود صـحبت مـی کـنند، هـوش بـسیار بـالایـی را دارنـد و مـعمولاً مـی تـوانـند، چـیزهـا 
را بـه صـورت فـضایـی تـصور کـنند، امـا هـمیشه بـا تـوجـه بـه واحـد انـدازه گـیری حـواس خـود، از 
احـساسـات هـنگام تـصور تـصویـر، بـا اشـتباهـات امـلایـی مـواجـه مـی شـونـد، هـر چـقدر درخـواسـت 
مـا از زنـدگـی بیشـتر و یـا کـمتر بـاشـد، بـه هـمان طـریق اشـتباهـات امـلایـی مـا بیشـتر و یـا کـمتر 
خـواهـد گشـت. درخـواسـت هـای انـسان هـا بـه انگشـتان آنـها مـتصل مـی گـردد و هـر چـه احـساس 
بیشــتر بــاشــد، بیشــتر انــرژی بــه انگشــتان او نــزدیــک مــی شــود و آن شــخص ســپس بیشــتر نــیز 



دچـار اضـطراب و مـشکل خـواهـد گشـت. سـپس انـسان هـایـی کـه نـارسـاخـوانـی دارنـد، جـزو عـالـم 
غـیب و یـا کـائـنات هسـتند، زبـان فـارسـی را تـکرار مـی کـنند و هـمانـند قـرآن کـریـم قـرر و یـا مـکس را 
بـوجـود مـی آورنـد و نـمی تـوانـند، زبـان فـارسـی را بـدون هـیچ حـرف تـعریـف بـخوانـند و بـا زبـان 
عــربــی تــکمیل و کــامــل هســتند و خــواهــند مــانــد. ایــن افــراد در رابــطه بــا حــقیقت و روح حــقیقت 
صـحبت مـی کـنند و عـملکرد را دارنـد و سـپس در رابـطه بـا قـدیـم نـیز اطـلاع دارنـد. یـعنی در رابـطه 
بــا احــکام دیــن و روابــط و هــمینطور در رابــطه بــا قــوانــین خــداونــد مــتعال و طــبیعت، کــه ســپس 
درسـت را در حـال تـوصـیف مـی کـنند و جـزو مـوجـودات بـا هـوش هسـتند، زیـرا در مـوقـع خـوانـدن 
بـا عـقل خـود مـطالـب را مـی سـنجند و دگـربـاری دور مـی زنـند و هـیچ کـلمه ای را بـدون سـنجش بـر 
بـیان نـمی آورنـد و منـ خـدا را شـکر جزـو آنهـا هسـتم، الـبته کـه تـا کلـاس دوم قـادر بـه خـوانـدن زبـان 
فـارسـی نـبودم و تـمام تـصاویـر را در ذهـن خـود هـمانـند یـک فـیلم دارم، از بـچگی تـا بـه حـال، پـس 
بـیایـید و زود قـضاوت نـکنیم و دلسـرد نـشویـم و هـمچنین ایـن افـراد تـمام کـلمات را بـه عـنوان یـک 
عـکس ذخـیره مـی کـنند و آنـها را تـکرار و مـرور مـی نـمایـند و سـپس عـکس را درک مـی کـنند و در 
مـغز آنـها نـیز سـاعـت اسـت، تـا کـه بـتوانـند زمـان را بـرای خـود اجـبار سـازنـند و داسـتان سـرا نـیز 

هستند، تا که از افراد دیگر تحمل برای آنها بوجود بیاید...                                             

تســلط بــر خــود در ابــتدا فــقط بــه مــعنای اجــرای حــقیقت در بــرابــر بــا خــداونــد مــتعال مــی 
بــاشــد، کــه اراده ایــشان مــهم تــر از هــر کــسی اســت و فــقط ایــشان حــامــی روح آزاد هســتند. اراده 
بــایــد و بــه انــدازه کــافــی قــوی بــاشــد، تــا کــه اعــتماد بــه نــفس را در خــود ادغــام کــرده و احــساس 
خـوبـی را نـیز بـه هـمراه بـیاورد، زیـرا مـا مـردمـی آزاد هسـتیم، کـه تـوسـط خـداونـد عـز و جـل بـرای 
خــدمــت بــه ایــشان آفــریــده گشــته ایــم، امــا در عــین حــال بــرای اجــرا زنــدگــی و تــخیل نــیز هســتیم، 
بـــنابـــرایـــن اجـــازه دهـــید حـــواس هـــوشـــیار بـــمانـــند. امـــام عـــلی (ع) مـــی فـــرمـــایـــند: خـــود را راحـــت 
احـساس کـنیم، زیـرا شـما بـرده دیـگری نیسـتید و ایـن درسـت اسـت. حـواس آفـریـده نگشـته اسـت، 
تـــا کـــه در درون خـــود گـــیر کـــند. هـــمیشه مـــی تـــوانـــید، بـــا اســـتفاده از اوج صـــداهـــای قـــوی، بـــه 
اصــطلاح خــود را بــا آرامــش اثــبات کــنید و ثــانــیاً بــرای ایــنکه شــنیده شــویــد، آزادی جــسمی نــیز 
ایــجاد نــمایــید. بــا ایــن حــال، نــحوه بــرخــورد شــما بــا هــمنوعــان خــود، نــحوه هــوشــیاری آنــها از 
شــماســت. هــر انــسانــی نــیاز بــه شــنیده شــدن را دارد و اگــر روی صــداهــا تــاکــید نــشود، شــما نــیز 
شــنیده نــخواهــید گشــت. کــنترل خــود یــک مــبارزه طــولانــی در ســرزمــین نــاهــموار بــا انــسان هــای 
مـوجـود در آن مـی بـاشـد، کـه گـاهـی شـما را نـاامـید مـی سـازنـد، امـا بـه شـما اجـازه مـی دهـند، تـا کـه 
تــایــید نــیز دریــافــت کــنید، بــنابــرایــن مــا تــنها زمــانــی بــه عــنوان شــناخــته مــی شــویــم، کــه وارد یــک 

جامعه شده باشیم و به تدریج تاییدیه ها را به خود کسب کرده باشیم…     



در دنــیای پــر از نــاخــالــصی، روح حق بــایــد در بهــتریــن حــالــت مــمکن هــمه چــیز را در مــا 

روشـن کـند، تـا ایـنکه مـا را بـه سـلامـتی بـرسـانـد. روح حـقیقت نـمادیـن تـریـن واقـعیت بـرای روشـن 
فــکری اســت. در جــامــعه ای کــه آلــوده بــا گــناه مــی بــاشــد و افــراد مــختلف در آن زنــدگــی مــی  کــنند، 
هـرکـسی بـرای پـاکـسازی بـایـد از خـودش شـروع کـند. بـر ایـن اسـاس جـامـعه تـطهیر مـی شـود و 
ایـن دقـیقاً هـمان چـیزی اسـت، کـه در یـک کـشور مـذهـبی، هـمانـند ایـران در حـال رشـد اسـت. بـه نـظر 
مـن نـور حـقیقت از سـه نـقطه تـشکیل گشـته اسـت: دیـد، حـافـظه و وجـدان. دیـدگـاه درسـت، مـا را بـه 
سـمت احـساس ادغـام سـوق مـی دهـد، خـود را در بـرابـر بـا دیـگری یـکی بـبینیم و حـتی بـه گـناهـان 
خـود اعـتراف کـنیم و از اشـتباهـات دسـت بـرداریـم و خـاطـرات خـود را بـا خـود بـه اشـتراک بـگذاریـم 
و در نـهایـت از وجـدان بـرای پـیگیری تـصمیمات خـود اسـتفاده کـنیم. ایـن سـه نـقطه نـیز امـید را در 
قـلب تـشکیل مـی دهـند و بـرای ایـنکه روح حق سـلامـتی را در مـا بـه ارمـغان بـیاورد، بـایـد بـجنگیم 
و پـروردگـار مهـربـان را بـرای سـلامـتی خـود پـرسـتش کـنیم، الـبته کـه مـن دگـر قـادر بـه جـهاد نیسـتم 
و دیـن را کـنار گـذاشـتم، زیـرا مـن یـک زن تـنها هسـتم و در سـالـیان سـال جـهاد درونـی داشـتم و در 
ایــن ســال هــا فــقط از مــن ســوء اســتفاده شــده اســت، پــس دگــر بــا دیــن نــمی روم، زیــرا فــقط از نــور 

الهی من سوء استفاده می کنند و حتی در روح به من تجاوز کردند...    

بــا هــر قــدم بیشــتر بــه نــفس کــشیدن خــود آگــاه مــی شــویــم و بــا هــر قــدم، اعــتماد بــه 

نـفس خـود را بـه دسـت مـی آوریـم. بـله، بـا نـفس کـشیدن مـی تـوان اعـتماد بـه نـفس را بـه دسـت 
آورد. ایـن مـهم تـریـن حـرکـت بـرای هـر مـوجـود زنـده در جـهان مـی بـاشـد. انـرژی پـتانـسیل بـه انـرژی 
حـرکـتی تـبدیـل مـی گـردد و ایـن بـه طـور قـابـل تـوجـهی در انـدام  هـا وارد مـی شـود. آنـچه در سـینه 
بـاقـی مـی مـانـد، امـید بـه خـداونـد مـتعال اسـت و بـرای وجـود لازم مـی بـاشـد. سـپس تـنفس، مـواد 
پـیام رسـان را در بـدن تحـریـک مـی کـنند، کـه هـورمـون شـادی را در سـراسـر بـدن حـمل مـی کـند، تـا 
اطــمینان حــاصــل کــند، کــه کــل بــدن انــرژی کــافــی را بــرای ادامــه دادن دریــافــت کــرده اســت. تــنفس 
لـزومـا از طـریق ریـه هـا انـجام نـمی شـود، بـلکه از طـریق پـوسـت نـیز اتـفاق مـی افـتند. بـرخـی تـشنه 
ابــدی و بــرخــی تــشنه هســتی هســتند; ایــن در نــفس کــشیدن اســت و تــضمین مــی کــند، کــه مــا در 

این معنا و ان شاء الله، به زندگی در ابدیت ادامه خواهیم داد… 



فـــلسفه ورزی هـــمانـــند امـــید اســـت. اجـــازه بـــدهـــیم، کـــه زمـــان بـــگذرد و تـــا حـــد مـــمکن 
دسـتهایـمان را بـه طـرف خـداونـد عـز و جـل بـلند کـنیم. فـلسفه ورزی در عـین حـال درک و پـردازش 
عشق اسـت. سـتارگـان فـقط در انـتظار گـرفـتن هسـتند و کـسی کـه از درون بـرای خـداونـد فـریـاد مـی 
زنــد و بــه ایــشان ایــمان و اعــتماد دارد، قــادر بــه فــلسفه گــفتن نــیز مــی بــاشــد. اگــر کــسی بــه دنــبال 
مــــطلبی جســــتجو کــــند، او عــــلاقــــه خــــود را بــــه نــــوشــــتن از دســــت خــــواهــــد داد. هــــنگامــــی کــــه بــــا 
مــوضــوعــی بــه نــوشــتن آغــاز مــی کــنیم، دانــش بــه دســت مــیایــد و فــقط بــایــد ســریــع بــاشــیم و ذهــن 
خـــود را پـــاک ســـازیـــم، تـــا ایـــنکه بـــتوانـــیم، حـــقیقت را از آســـمان و ســـتارگـــان فهـــرســـت نـــمایـــیم. 
خـوشـبختانـه دانـش یـک هـدیـه اسـت، امـا مـی تـوان، آن را نـیز آمـوزش داد. یـعنی هـر چـه بیشـتر در 
درون خـــود بـــه جســـتجوی دانـــش و خـــداونـــد بـــپردازیـــم، مـــغزمـــان آزاد تـــر کـــار مـــی کـــند و کـــمتر 
درخــواســت دارد و مــا در زمــینه هــای فــلسفی نــیز بهــتر عــملکرد را خــواهــیم داشــت و بیشــتر مــی 
تـوانـیم، بـه دسـت بـیاوریـم و آنـها را بـا دیـگران بـه اشـتراک بـگذاریـم. دانـش نـیز قـدرت اسـت، زیـرا 
اگـر آرام بـمانـیم، مـی تـوانـیم کـوه هـا را جـابـجا کـنیم. بـیایـید امـیدوار بـاشـیم، کـه ان شـاء الله دانـش 

به دست افراد نادرست نیفتد و شروع به نوشتن کنیم...                                               

آیـنده نـگر کـسی اسـت، کـه اعـتماد بـه نـفس خـود را دارد و بـه خـودش هـم نـیز فـکر نـمی 
کـند، بـرنـامـه هـایـش را بـا کـسی در مـیان نـمی گـذارد و اصـلا از چـشم سـوم خـود اسـتفاده نـدارد. 
در واقــع ایــشان انگشــتان خــود را هــم بــه ســوی چــیزی دراز نــمی کــنند، بــلکه بــا تــوکــل بــه خــدای 
خـود فـرود مـی آیـند و تـنها امـیدوار هسـتند، کـه خـداونـد مـتعال، بـا بهـتریـن نـعمت هـا ایـشان را بـه 
بـصیرت هـدایـت فـرمـایـند. آیـنده نـگری گـاهـی مـی تـوانـد، خـطرنـاک بـاشـد و گـاهـی آنـقدر بـه واقـعیت 
نـزدیـک شـود، کـه در حـقیقت غـرق گـردد. مـردم فـقط مـی تـوانـند، امـید و دعـا را بـه خـدا رابـط سـازنـد 
و دگـر بـه کـاری فـکر نـکنند. ایـن بـه نـظر مـن واقـعیت نـگرش مـثبت را در دقـیقا سـه بـخش تـوصـیف 
مـــی کـــند: دســـتیابـــی بـــه هـــدف، بهـــبود آیـــنده، کـــاهـــش اســـترس. ســـپس عـــلیت احـــتمالات، طـــرایق 
نـگرانـی  هـا و فـرآیـند هـای فـکری را وصـف مـی کـنند، کـه: اگـر هـدف بـه دسـت نـیایـد چـه مـی  شـود، 
اگــر چــیزهــا زیــبا بــه نــظر نــرســند، چــه خــواهــد گشــت و اگــر ســردرگــمی و اســترس بــیش از حــد بــه 
وجـود بـیایـد، چـه مـی شـود. ایـن دو نـیمکره مـغز هسـتند، کـه پـس از مـدتـی بـرای رسـیدن بـه هـدف 
از طـــریق چـــشم مـــعنوی بـــا خـــود مـــی جـــنگند. بـــاشـــد کـــه هـــمه بـــه خـــداونـــد مـــتعال تـــوکـــل کـــنیم و 
عـجولانـه نـتیجه نـگیریـم، بـلکه دعـا کـنیم و بـا بـرکـات خـداونـد صـبورانـه بـه کـار خـود ادامـه دهـیم، 

آمین...   



گـاه جـملات بـیانـی هسـتند، از روی یـقین و در رابـطه بـا اثـربـخشی، تـا کـه بـتوانـیم بهـتر 

پــی بــبریــم. ارائــه گــزاره هــا، بــرای مــا گــذری فــراهــم مــی کــند و بــه مــا افــتخار مــی دهــد، تــا کــه بــا 
«اجـازه» از خـداونـد عـز و جـل، اظـهار کـلمات را بـر انـتخاب خـود بـه بـیان بـیاوریـم و شـکل بـخشیم. 
جــادوی شــکرگــزاری در ایــن راه مــی تــوانــد، بــسیار عــمدی تــر از آن چــیزی بــاشــد، کــه مــا آن را در 
وجـــدان خـــود قـــرار مـــی دهـــیم و تـــصورش را داریـــم. فـــقط اگـــر شـــما بـــدون شـــک و در عـــین حـــال 
مــتفکرانــه پــیش بــرویــد و هــمه چــیز را بــا نــام خــدا بــرکــت بــخشید، آنــگاه تــکلم خــود را بــر بهــتریــن 
نـحو مـمکن آزاد کـرده ایـد. خـرد از یـک سـو قـدرتـی اسـت، کـه هـموره مـورد تـوجـه دیـگران قـرار مـی 
گـیرد; امـا ایـمان کـلیدواژه رویـکردهـاسـت و در صـورت تـوافق، ایـن دو قـدرت، بـیان پـیشی خـواهـند 
گـرفـت و خـود را بـه شـقیقه ی هـمگان خـواهـند رسـانـد. تـعبیر اصـوات مـوحـبتی اسـت، کـه بـه هـر 
کـسی داده نشـده اسـت، امـا آن را مـی تـوان، تـربـیت کـرد و بـه مـثال بـا خـوانـدن کـتب آسـمانـی بـه 
خـــداونـــد مـــتعال انـــعکاس صـــدا و ایـــمان خـــود را انـــشعاب داد، تـــا کـــه بـــر دهـــان انـــسان بـــرکـــت 
بــبخشند. در ایــن صــورت، کــمال هــمیشه از طــریق ابــراز قــدردانــی حــاصــل مــی شــود و حنجــره و 
دنـدان هـا را در جـایـی کـه بـه آن تعلق دارنـد نـیز نـگه خـواهـند گـذاشـت. بـه عـنوان مـثال خـداونـد در 
قـرآن کـریـم مـی فـرمـایـند، کـه هـر فـردی بـایـد در روز قـیامـت از حـلقوم خـود پـاسـخ دهـد و عـمل خـود 
را صــاف نــمایــد و بــه ایــن تــرتــیب، اگــر ایــمان داشــته بــاشــیم، هــرگــز تــنها نــخواهــیم مــانــد، بــلکه 
خـداونـد مـتعال بـه مـا پـناه خـواهـند داد و از مـا حـمایـت خـواهـند کـرد. زیـرا جـامـعه ظـالـم مـی بـاشـد 
و هــرکــس بــه دنــبال خــواســته هــا و اهــداف خــود اســت. پــروردگــار عــالــم، گــاهــی اوقــات از ایــن امــر 
چــــشم پــــوشــــی مــــی کــــنند و بــــا مــــا صــــبور هســــتند و مــــا مــــطمئناً و بــــدون ایــــشان مــــطلقاً هــــیچ 

نیستیم… 

گـاهـی اوقـات در ذهـن ایـنجا و اکـنون هسـتیم، کـه مـا را مجـذوب خـود مـی کـند، و گـاهـی اوقـات 

احـساس مـی کـنیم، کـه کـامـلاً دور شـده ایـم. امـا در واقـع چـه چـیزی بـاعـث ایـجاد چـنین شـرایـطی 
را دارد؟ سـپس بـرخـی اوقـات ذهـنمان سـرگـردان اسـت، هـمانـند ایـنکه بـایـد دعـا کـنیم و یـا بـعدازظهـر 
کــار واجــبی را بــرای انــجام دادن، داریــم. گــاهــی اوقــات بــایــد بــه والــدیــن کــمک کــنیم، نــگرانــی هــا و 
بـسیاری از افـکارمـان را درسـت کـنیم و امـیدهـا و آرزوهـایـمان را در مـورد تـفکر قـرار دهـیم. بـبینیم 
کـه ایـن افـکار درون ذهـن از کـجا سـرچـشمه مـی گـیرنـد؟ مـطمئناً والـدیـن مـا را دوسـت مـی دارنـد و 
بـه هـمین دلـیل اسـت، کـه بـه آنـها کـمک مـی کـنیم و هـمیشه نـگران آنـها هسـتیم. دقـیقاً، والـدیـن مـا 
نـیز بـه مـا اهـمیت مـی دهـند و مـی خـواهـند، کـه مـا خـوشـحال بـاشـیم، غـذای کـافـی داشـته بـاشـیم و 
هـر آنـچه کـه نـیاز بـه آن را داریـم در دسـترس مـا قـرار دهـند، بـنابـرایـن آنـها نـیز افـکار خـود را بـا مـا 



در مـــیان مـــی گـــذارنـــد. «پـــس دنـــیای نـــامـــرئـــی وجـــود دارد!» گـــاهـــی اوقـــات مـــا تـــنها هســـتیم و بـــه 
سـادگـی مـی گـویـیم: "خـدایـا شـکرت بـرای هـمه هـدایـا و ثـروت هـایـی کـه دارم." و بـه نـظر شـما چـه 
کـسی بـاعـث شـده اسـت، کـه مـا از خـداونـد عـز و جـل شـکرگـزاری کـنیم؟ درسـت اسـت، خـود خـداونـد 
مـتعال نـیز بهـ دنبـال مـا هسـتند و از مـا میـ خـواهـند، کهـ بـا ایشـان صحـبت کـنیم. پسـ در ذهنـ چهـ 
اتـفاقـاتـی مـی افـتد؟ شـفافـی افـکار بـوجـود مـی آیـد، نـماز خـوانـده مـی شـود و از گـناهـان تـوبـه مـی 
گــردد و یــا پــیشانــی مهــر مــشکی مــی خــورد، پــس بــیایــید قــبل از ایــنکه بــه پــیشانــی مهــر پــیونــد 
دهـند، سـر خـود را بـا اراده خـود بـر مهـر خـاکـی نـهان دهـیم. امـیدوارم کـه ذهـن هـمه مـا پـاک بـمانـد 

وگرنه کنترل را خداوند متعال به دست می گیرند... 

شـعور کـلمه دیـگری بـرای بـاور اسـت; هـر چـند بیشـتر بـاور کـنیم، آگـاهـی بیشـتری نـیز بـرای 
شــناخــت و مــحافــظت از خــود بــه دســت مــی آوریــم. چــنانــگه خــداونــد مــتعال اســرار را بــه مــا مــی 
سـپارنـد، زیـرا قـدرت و ارتـعاشـات مـا بیشـتر از مـعقول گشـته اسـت، تـا بـتوانـیم، مـسیر خـود را بـه 
وضـوح بـبینیم و ایـمان را حـتی ان شـاء الله در تـوده مـردمـی هـم نـیز بـه حـرکـت در بـیاوریـم. الـبته 
کـه ایـمان بـه خـداونـد عـز و جـل صـلاح مـا مـی بـاشـد. بـنابـرایـن بـدون خـالق مـتعال مـا هـیچ چـیز را 
قــادر بــه درک نــخواهــیم بــود و هــرگــز نــمی تــوانــیم، آنــها را پــردازش، ذخــیره و یــا تحقق بــخشیم. 
هـوشـیاری بـه تـدریـج رشـد مـی کـند و ایـن رویـکرد، فـقط بـا ایـمان بـه خـداونـد عـز و جـل خـواهـد بـود. 
اول از هـمه بـایـد بـه خـدای مـتعال بـه عـنوان یـگانـه ایـمان بـیاوریـم. سـپس مـا بـایـد بـاورهـای خـود را 
بـپذیـریـم و بـسیار شـدیـد دعـا کـنیم تـا بـه بـالاتـریـن حـالـت مـمکن آگـاهـی ذهـن بـرسـیم. سـپس بـعد از 
تـبدیـل شـدن بـه یـک روح زنـده و هـوشـیار خـدا اجـازه مـی دهـند، تـا کـه درهـا را بـه روی مـا بـاز کـنند 

و این رویکرد درون ما صبر و قدرت لازم را از ما می جوید... 

شـهادت شـناسـایـی زمـانـی مـی بـاشـد، کـه شـما لحـظه را بـرای حـفظ و تـایـید روح خـود و 
خـدای خـود ثـبت کـرده ایـد. یـعنی جـریـان مـی نـویـسیم، تـا کـه یـاد بـگیریـم. بـهمچنین مـی تـوان، یـک 
شــی را شــناســایــی کــرد، یــا بــه آن شــهادت داد، امــا بــه شــرطــی کــه عــقیده کــل را در بــیان داشــته 
بــاشــیم. زیــرا در ایــن صــورت شــما نــیز مــی تــوانــید، در روز قــیامــت و در مــورد کــل شــهادت دهــید. 
بـدانـیم کـه پـیامـبر هـمه، حـضرت محـمد (ص) مـی بـاشـند. اگـر مسـلمان هسـتید، مـی تـوانـید، تـا 
آخــر وصــف شــهادت را تــوصــیف کــنید، هــمانــگونــه کــه در قــرآن کــریــم نــوشــته گشــته اســت، وگــرنــه 
نـمی تـوان، امـیدوار بـود کـه اسـلام و مسـلمانـان بـرای کـسی شـهادت دهـند. از نـظر قـرآن هـمه مـا 
مسـلمانـیم، امـا اگـر کـسی ایـمان خـود را اعـلام نـکند و شـاهـده را نـگفته بـاشـد، خـود پـیامـبر بـایـد 
بـرای ایـشان شـهادت دهـند. مـن بـه پـیونـد هـمه پـیامـبران مـعتقدم، یـعنی هـر پـیونـدی در دیـن اسـلام 



وظـیفه ای را دارد و مـن خـوشـبختم کـه از دیـن اسـلام هسـتم، بـنابـرایـن ایـن چـهارچـوب قـوانـین مـا 
مـی بـاشـد، در ایـن مـعنا و ان شـاء الله تـوکـل مـی کـنم بـر نـدای امـام صـادق (ع)، کـه هـمه یـک روز 

پس از دیگری «اشهد» خود را بگویند...  

وضــوح یــعنی جــمع آوری حــواس پــس از بــه جــوش آمــدن و انــتشار آنــها، بــه مــنظور ایــن 
تجــربــه خــود مــن در ایــن رابــطه مــی بــاشــد، کــه ذهــن را اغــلب شــایســته  تــر از آن چــیزی نــشان مــی 
دهـد، کـه یـک فـرد بـه عـنوان یـک کـل تـصورش را دارد. مـن قـبلاً و در ایـن بـاره بـا چـند مـورد مـواجـه 
گشـته ام و بـه هـمین دلـیل اسـت، کـه مـعتقدم ذهـن خـود مـا، مـا را آرام و سـرگـرم نـگه مـی دارد. بـه 
هـمین دلـیل و اگـر بـخواهـیم دگـر هـرگـز فـکری بـه ذهـن خـود خـطور دهـیم، کـه سـپس آن را بـررسـی 
کــرده و یــا بــه راه هــای طــولانــی منجــر گــردیــم، بــایــد فــقط صــبر داشــته بــاشــیم. پــس مــا بــایــد از 
خـودمـان مـحافـظت کـنیم و از افـزایـش مـسیرهـا نـیز  جـلوگـیری فـرمـایـیم، زیـرا ذهـن بـه هـمان انـدازه 
حـریـص تـر از آن مـنبعی مـی بـاشـد، کـه بـه فـکرمـان خـطور مـی کـند و مـی  خـواهـد بیشـتر تجـربـه را 
درک نـمایـد. انـسان  هـا بـرای شـهادت دادن، از طـریق حـواس، بـه ایـن دنـیا مـی آیـند و نـبایـد از عـقل 
خـــود بـــیش از حـــد، بـــرای مـــنظور دادن، حـــتی بـــرای مـــرتـــبت ســـاخـــتن و یـــا دخـــالـــت کـــردن در کـــار 
خـداونـد عـز و جـل اسـتفاده کـنند. در وضـوح، وقـتی چـیزی را مـشاهـده مـی  کـنیم، صـرفـاً دیـدگـاهـی 
را بـه وجـود آورده ایـم، کـه بـرای خـودمـان مـجاز اسـت و درک آن نـیز فـقط نـظری اسـت، کـه بـه خـود 
مـا مـربـوط مـی  شـود. سـپس، در جهـل خـود، بـایـد ایـن سؤال را بـپرسـیم، کـه آیـا خـدا و یـا دیـگران 
نـظر مـا را دارنـد و یـا صـرفـاً بهـتر اسـت، کـه نـظر خـود را قـبل از ظـهور افـکار، بـرای خـودمـان نـگه 
داریــم. اخــتلاف نــظرهــا و دیــدگــاه  هــای بــی  شــماری وجــود دارنــد و اگــر مــا نــپذیــریــم و مــطمئن 
نـباشـیم، کـه خـدا و دیـگران نـظرات و بـاورهـای مـا را مـی  پـذیـرنـد و بـا مـا هـم  نـظر هسـتند، هـرگـز 
نـمی  تـوانـیم، اظـهارنـظر روشـنی را بـا صـداقـت مـعین، تـعیین فـرمـایـیم. بـرای مـثال، کـتاب مـقدس 
بـیان مـی  نـمایـد، کـه نـبایـد بـه چـیزی قـسم خـورد، بـه خـصوص اگـر مـطمئن نـباشـید و مـن از روی 
تجـربـه ایـن را مـی  نـویـسم، کـه نـظر دادن و یـا حـتی اثـبات و قـسم خـوردن در مـورد مـوارد نـامـطمئن 
هـرگـز درسـت نیسـت و حـتی خـطرنـاک مـی بـاشـد. بـنابـرایـن، مـا بـایـد بـتوانـیم، هـر چـیزی را کـه ادعـا 
مـی کـنیم، آن را نـیز ذکـر نـمایـیم، کـه ایـن فـقط دیـدگـاه خـود مـاسـت و مـمکن اسـت، لـزومـاً بـا دیـدگـاه 

 های دیگران، موافقت نداشته باشد - در این معنا... 

تـکانـه انـرژی و مـانـعی اسـت، کـه از صـدای خـودِ حـلق، سـرچـشمه  گـرفـته و از مـنبع عشق و 
نــور خــداونــد عــز و جــل در بــرابــر بــا قــبله و بــا رعــایــت اصــول، کــلام نــیک، پــندار گــوارا و گــفتار 
حـقیقی، در سـقف دهـان شـکل مـی  گـیرد. ایـن انـرژی از طـریق چـم، ضـربـان را مـعکوس مـی کـند، تـا 



کـه بـا شـکرگـزاری، دوبـاره طـلب کـند؛ گـاه ایـن طـلب بـخشش مـی بـاشـد، و گـاه تـثبیت و بـازیـابـی 
نـعمتی از راه شـکرگـزاری بـر خـداونـد عـز و جـل اسـت. ایـن حـرکـت حـیاتـی چـم، تـوسـط دنـدان  هـا 
نـیز پشـتیبانـی و ایـجاد مـی  شـود، کـه سـپس حـرکـت بـدن را بـوجـود مـی آورنـد. تـکانـه بـرای زبـان 
انــسان  هــا بــسیار مــهم و حــیاتــی مــی بــاشــد؛ تــا جــایــی کــه انــسان بــا آن بــتوانــد، جــایــگاه والا را 
کســب کــرده و آرامــش را در جــسم خــود تجــربــه کــند. امــا اگــر در گــفتگوهــایــمان، خــدای نــاکــرده از 
خـود و یـا از خـانـواده مـان بـد صـحبت کـنیم، در واقـع تـکانـه مـثبت خـود را تـضعیف کـرده ایـم و بـه 
غـریـبه مـی  بـخشیم و گـرفـتار تـکانـه و انـرژی مـنفی دیـگری مـی  شـویـم. سـپس ایـن انـرژی چـم را بـه 
سـوی گـفتار نـیک تـوجـه مـی  دهـد و از طـریق روح بـه چـشم  هـا مـتصل مـی  کـند و بـه سـنجش مـی  
پــردازد، تــا کــه بــتوانــیم پــیشانــی و یــا محــل اتــصال را بــه روی آگــاهــی بــگشایــیم. ایــن تــکانــه در 
تـعامـل و پـیگیری بـا زبـان و در نـهایـت بـه پـیشانـی و بـینی مـتصل مـی  بـاشـد، کـه خـرطـوم را نـیز 

بوجود می آورد. من این فرآیند جامع را لوح محفوظ و یا روح حقیقت می  نامم… 

ارتـباط مـا بـا سـلامـی فـراتـر از یـک آشـنایـی سـاده آغـاز مـی گـردد. پـس از احـوالـپرسـی و 
آشــنا شــدن اســت، کــه مــا شــروع بــه صــحبت، تــأمــل و شــایــد پــرســش را نــیز مــی  کــنیم. امــا انــگیزه 
واقـعی مـا از ایـن تـعامـلات چیسـت؟ نـگاهـی کـه بـدون سـوء نـیت و صـرفـاً بـرای بـازخـواسـت نـباشـد، 
مـتاسـفانـه کـمیاب اسـت و در عـین حـال، ایـمان داریـم کـه هـر رویـدادی از پـیش مـقدّر گشـته اسـت. 
سؤالات مـا اغـلب بـه بـازخـواسـت و سـنجش فـرد مـتقابـل مـی  انـجامـند. ایـن پـرسـش  هـا ابـتدا بـا ادب 
آغــاز مــی  شــونــد، امــا در ادامــه مــمکن اســت، کــه بــرای پــیگیری شــدیــد و نــشان دادن بــرتــری فــرد 
مـتقابـل بـه کـار رونـد. جـالـب ایـنجاسـت، کـه افـراد بـی  گـناه مـعمولاً سؤالـی در ذهـن خـود نـدارنـد و 
خـود را بـا اطـمینان کـامـل بـه خـداونـد عـز و جـل واگـذار مـی  کـنند. در چـنین فـضایـی، جـایـی بـرای 
زیــر سؤال بــردن دگــر وجــود نــدارد، مــگر آنــکه مجــرم اصــلی خــود اعــتراف کــرده و ســپس حــقیقت 
آشـکار گـردد. خـداحـافـظی مـا نـشانـه ی بـه پـناه حق سـپردن خـود شـخص مـا مـی بـاشـد؛ اگـر نـیت و 
حـقیقت در پـس ایـن تـعامـل وجـود داشـته بـاشـد، ذهـن مـا بـه کـار و انـدیـشه دگـر روی نـخواهـد آورد. 
خـداونـد مـتعال شـش مـسیر رحـمت و نـعمت را در راه مـا قـرار داده انـد. ایـشان و حـضرت مـوسـی 
(ع) آگـاه هسـتند، کـه سـلام دادن و آشـنایـی، راهـی بـرای کسـب نـعمت و حـفظ بـی  گـناهـان نـیز مـی 
بـاشـد؛ بـه  شـرط ایـنکه بـا شـادمـانـی و بـدون هـیچ گـمان مـنفی نسـبت بـه طـرف مـتقابـل انـجام گـیرد. 
هـر دیـداری کـه از پـیش مـقدر گشـته اسـت و مـلاقـات مـا را هـمراه بـا درود و ذکـر نـام خـداونـد مـتعال 
مـــی آورد، نـــعمت و گـــشایـــش مـــی بـــاشـــد. افـــتخار مـــا اســـت، کـــه حـــضرت محـــمد (ص) حـــتی بـــه 
کـودکـان نـیز سـلام مـی  دادنـد. ایـشان بـا عـلم فـراوان و احـترام کـامـل بـا هـمه مـردم سـخن مـی  گـفتند 
و حــتی از هــمگان طــلب بــخشش را داشــتند. پــس بــیایــید نــیت  هــای خــوبــی بــرای زنــدگــی خــود 



داشـته بـاشـیم و هـنگام سـلام کـردن، بـا نـیک انـدیـشی بـه یـکدیـگر بـنگریـم. زیـرا روح در بـرابـر هـمه 
انــسان  هــا گــشوده اســت و هــیچ گــاه نــیت بــد، تــهمت یــا زخــم زبــان در پشــت پــرده پــنهان نــخواهــد 

ماند... 

اگـر ابـدیـت نـقطه ای بـاشـد، کـه یـک فـرد پـس از مـرگ امـید را در آن مـی بـیند، پـس آن نـقطه از 

قـبل در ایـن زنـدگـی نـیز وجـود دارد. زنـدگـی ابـدی رویـای بـسیاری از انـسان هـا مـی بـاشـد، نـه بـه 
خـاطـر خـودمـان، بـلکه بـه خـاطـر آرزوی خـالق عـز و جـل اسـت. مـا کـه امـید را احـساس مـی  کـنیم، 
اشـتیاق بـه زنـدگـی را مـی  چـشیم و تـقریـباً هـمه تـلاش مـی  کـنیم، تـا کـه بیشـتر زنـدگـی کـنیم. بـا ایـن 
حـال، حـقیقت را نـمی بـینیم. مـا در ایـن زنـدگـی بـا ابـدیـت روبـرو نـخواهـیم گشـت. سـپس هـمانـطور 
کـه در بـالا تـوضـیح داده ام، ارتـباط مـا بـا خـداونـد مـتعال هـمیشه امـید بـوده و خـواهـد بـود. عشق 
و قـانـون از جـانـب ایـشان مـی  آیـد، امـا امـید چـیزی اسـت، کـه ایـشان آن را از مـا در ایـن زنـدگـی مـی  
طـلبند. بـنابـرایـن، ایـن ارتـباط شـایـد راز مـسیر بـین ایـن دنـیا و ابـدیـت بـاشـد. امـید پـروردگـار بـه مـا 
عشق و نـور مـی  بخشـد و مـعنویـت مـا را نـیز حـفظ مـی  فـرمـایـد - هـمان دلـیلی اسـت، کـه مـا انـسان 
هســـتیم و اراده و درک تـــفاســـیر را داریـــم، تـــا کـــه از قـــوانـــین داده گشـــته پـــیروی کـــنیم. بـــرای مـــن، 
ارتــباط بــا زنــدگــی ابــدی شــامــل زنــدگــی عــادی در ایــن دنــیا و امــید بــه بهشــت و روز قــیامــت مــی 
بـاشـد. زمـانـی اسـت، کـه هـمه مـا بـایـد مـسئولـیت اعـمال خـود را بـپذیـریـم و مـجازات را نـیز قـبول 
کـنیم. چـون کـه مـا ایـمان داریـم، هـر روز از خـواب بـیدار مـی  شـویـم، خـود را پـاکـیزه کـرده و خـانـه را 
تــرک مــی کــنیم و ســپس در مــعرض دیــد دیــگران قــرار مــی  گــیریــم، حــتی اگــر بــتوانــیم از خــود هــم 
دفــاع کــنیم، بــدون خــداونــد عــز و جــل دچــار مــشکل خــواهــیم گشــت. تــنها چــیزی، کــه در آن روز بــه 
ذهـنمان خـطور نـکرده اسـت، خـدایـی نـکرده، دعـا کـردن و امـید بـه خـالق مـتعال بـوده اسـت، و بـله، 
ایـشان حـتی بـرای آن روز هـم بـه مـا سـپر مـحافـظ مـی  دهـند. زنـدگـی روزمـره، امـید را بـه تـصویـر 
مـی  کشـد، وقـتی کـه فـرد در ایـنجا و اکـنون بـاشـد، نـگرانـی  هـای خـود را بـه دسـتان ایـشان سـپرده 
اســت و هــر روز بــه ابــدیــت نــزدیــک  تــر مــی شــود. پــس بــیایــید ابــدیــت را بــرای خــود بــنویــسیم، بــه 
خـدای خـودمـان امـید داشـته بـاشـیم، تـا کـه هـر روز نـور و عشق الـهی را از نـو دریـافـت فـرمـایـیم - 

در این رابطه... 

فــیض بــدن مــردمــان مشــتاق درک اســت، در حــالــی کــه قــلب مــا بــا روح متحــد مــی شــود، 
فـقط در آرزوی آرامـش هسـتیم، تـا کـه خـود را آشـکار نـمایـیم. روح بیشـتر از آنـچه بـدن نـیاز دارد، 
بـه بـرخـی از دریـچه هـای حـیاط نـیازمـند اسـت. نـداشـتن رفـاه در ایـن رابـطه، بـاعـث بـیماری هـایـی 



مـی شـود، کـه رنـج روح را در بـیان مـی سـازنـد. امـا اگـر بـتوانـیم، چـیزهـای نـاپـایـدار را رهـا کـنیم، 
چـه مـادیـات و چـه دارایـی، آنـگاه آرامـش خـواهـیم یـافـت. روزی ی کـسانـی کـه نـمی تـوانـند، خـود را 
بـبخشند و یـا از زنـدگـی نـاراضـی هسـتند، فـقط رنـج مـی بـاشـد. مـا قـرار اسـت، از آنـچه در دسـترس 
خـود داریـم، نـهایـت اسـتفاده را بـبریـم، امـا هـرگـز فـشار بـه خـودمـان نـیاوریـم. آنـچه مـمکن نیسـت، 
بـرای مـا هـم در نـظر گـرفـته نشـده اسـت. قـلب مـعمولاً بـرای احـساس راحـتی بـه اکـسیژن نـیاز دارد، 
پـس مـا مـقدار زیـادی از آن را رایـگان دریـافـت کـرده ایـم و مـجبور نیسـتیم، بـه مـثال سـیگار بـکشیم. 
آنــچه مــمکن اســت، را بــایــد بــپذیــریــم و بــرایــمان کــافــی بــاشــد و مــا را راضــی نــگه دارد - در ایــن 

رابطه… 

تـرس  هـا و نـگرانـی هـا نـاشـی از تـأثـیرات بـیرونـی نیسـتند، بـلکه نـاشـی از 
شـک، تـردیـد و نـاسـپاسـی خـود مـا مـی بـاشـند. آنـها مـی  تـوانـند، هـمانـند یـک چـرخـه مـعیوب، مـا را 
در دام خــود بــیانــدازنــد و مــسیر رســیدن بــه روح حــقیقت را مســدود کــنند. در لحــظات تــرس، مــهم 
اســت، کــه از داشــته  هــایــمان ســپاســگزاری کــنیم و از آنــچه کــه مــا را ســنگین تــر مــی  نــمایــد، چــشم  
پـوشـی و دوری فـرمـایـیم. مـا نـعمت  هـای فـراوانـی را داریـم و نـبایـد خـود را در نـاامـیدی گـم کـنیم، 
بـــلکه از قـــدرت ذهـــن خـــود، بـــرای مـــبارزه بـــا تـــرس  هـــایـــمان و رهـــایـــی از ایـــن چـــرخـــه نـــاهـــماهـــنگ 
جـلوگـیری فـرمـایـیم. مـا انـسان هـا الـهی هسـتیم و بـایـد از پـدیـدار خـود آگـاه بـاشـیم، تـا کـه بـرای 
رویـارویـی بـا چـالـش  هـای زنـدگـی ی روزمـره، خـود را تـقویـت کـرده و بـه سـادگـی از زنـدگـی خـود 
لــذت بــبریــم. هــر روز، آغــازی جــدیــد بــرای تــشکر از خــالــقمان و زنــدگــی زیــبایــمان مــی بــاشــد. مــهم 
اسـت، کـه بـه یـاد داشـته بـاشـیم، کـه خـداونـد عـز و جـل، گـاهـی اوقـات مـا را آزمـایـش مـی  کـنند، تـا 
بــبینند، آیــا مــا آمــاده ایــم، کــه مــسئولــیت زنــدگــی خــود را بــر عهــده بــگیریــم و یــا خــیر، در غــیر ایــن 
صـورت، ایـشان خـودشـان کـنترل را بـه دسـت خـواهـند گـرفـت. پـس نـفس عـمیقی بـکشیم، لـبخندی 
بـر لـبهایـمان بـگذاریـم و بـه ایـشان اعـتماد کـنیم، کـه هـمه چـیز بـه بهـتریـن شـکل مـمکن پـیش خـواهـد 
رفـت، زیـرا ایـشان درون مـا هسـتند و بـا مـا هسـتند و مـا بـه سـادگـی مـی  تـوانـیم، زنـدگـی را ادامـه 

دهیم... 

در بـلندتـریـن کـوه روی زمـین، کـوهـنوردان فـقط بـه ایـن فـکر مـی  بـاشـند، 
کـــه چـــگونـــه دوبـــاره پـــایـــین بـــی آیـــند و در پـــایـــین  تـــریـــن نـــقطه روی کـــره زمـــین، مـــردم بـــه ایـــن فـــکر 
هسـتند، کـه چـگونـه از آنـجا بـیرون بـی آیـند. انـسانـیت در زنـدگـی مـهم اسـت و سـپس بـه انـسان  هـا 
ایـن اخـلاق و شـرایـط داده گشـته اسـت، کـه تـصمیم بـگیرنـد. بـنابـرایـن وقـتی شـخصی در اوج یـک 



قـله اسـت و کـمی صـدقـه بـه مـسکین مـی  بخشـد، مـعمولاً در صـطح خـود پـایـین  تـر مـی  رود، تـا کـه 
از چــیزهــای ســاده نــیز بیشــتر لــذت بــبرد و احــساس بهــتری را داشــته بــاشــد. بــا ایــن حــال، اگــر 
خـودمـان چـیز زیـادی را نـداشـته بـاشـیم و از دارایـی  هـایـمان بـه دیـگران مـقداری بـبخشیم، مـعمولاً 
کــمی بــالاتــر مــی  رویــم، تــا کــه بــتوانــیم، رویــاپــردازی کــنیم و احــساس خــوبــی را بــرای خــودمــان 
بـوجـود بـیاوریـم. بـا ایـن حـال، ویـژگـی  هـای کـسانـی کـه از کـوه بـالا مـی  رونـد، شـبیه بـه ویـژگـی  
هـای فـقرایـی هسـتند، کـه بـرای رسـیدن بـه آمـاج خـود، بـاز هـم در حـد مـمکن خـود کـمک مـی  کـنند و 
بـرعـکس. بـنابـرایـن مـا انـسان  هـا قـادریـم، کـه سـرنـوشـت خـود را بـه دسـت بـگیریـم، تـغییری ایـجاد 
کـنیم و ثـابـت کـنیم، کـه الـهی هسـتیم. پـس هـمیشه مـی  تـوان، نـان را بـه اشـتراک گـذاشـت، تـا بـرای 
خـود و شـایـد دیـگران، ذخـیره ای را بـا ایـمان و تـوکـل بـر خـداونـد عـز و جـل بـوجـود آورد. بـنابـرایـن، 
در حـالـی کـه شـما کـمک مـالـی مـی  کـنید و یـا بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود تـلاش مـی  کـنید، زمـان 
بـــرای لـــذت بـــردن از رویـــاهـــایـــتان تـــا انـــتها و ســـپس بـــه اشـــتراک گـــذاشـــتن آنـــها، بـــا یـــکدیـــگر و 
رویـاپـردازی مجـدد را آشـکار مـی سـازیـد. پـس رویـاهـایـی کـه داریـم، چـقدر ارزشـمند هسـتند؟ هـمه 
چــیز و در کــل رویــای خــالق مــتعال از طــریق کــلام ایــشان زنــده گشــته اســت. پــس چــقدر ارزشــمند 
اســت، کــه صــرفــاً بــگویــیم: ســپاســگزارم و در حــالــی کــه مــا دائــماً در حــال بــالا رفــتن و پــایــین آمــدن 
هسـتیم، تـا کـه روال حـرکـت بـا شـکر مـتعال بـه جهـت مـثبت ادامـه داده و بـر نـعمت هـا افـزایـش دهـد، 

در این معنا… 

بـر اسـاس مـتونـی کـه مـن در قـرآن خـوانـده ام، دریـافـته ام 
کـه خـداونـد عـز و جـل در خـلال کـلماتـی کـه در اخـلاق، فـهم و اسـتعداد فـراوانـند، اسـراری را بـرای 
مـا آشـکار مـی  نـمایـند، تـا کـه بیشـتر از زنـدگـی خـود لـذت بـبریـم. در کـتاب مـقدس و تـورات نـیز بـه 
هـمین شـکل نـوشـته گشـته اسـت. در قـرآن، مـجازات شـایـد کـمی مـحتاطـانـه  تـر بـاشـد، امـا در دیـن 
اسـلام نـیز، هـر کـسی فـقط مـسئول خـودش مـی بـاشـد. بـه نـظر مـن، راز ایـن امـر در پـذیـرش ایـمان 
بـه آسـان  تـریـن شـکل مـمکن، اعـتماد بـه نـفس بـر خـدای و سـپس لـذت بـردن از نـهوه زنـدگـی خـود مـا 
مـی بـاشـد. در مـورد قـوانـین، مـثال  هـای سـاده ای از کـتاب  هـای خـداونـد عـز و جـل ارائـه مـی دهـم: 
مـــثال شـــماره یـــک: بـــایـــد دعـــا کـــرد؛ مـــثال شـــماره دو: بـــایـــد در انـــجام کـــارهـــای نـــیک تـــلاش کـــرد و 
هـمینطور بـه فـقرا نـیز در حـد مـمکن صـدقـه و کـمک کـرد... بـه نـظر مـن، هـمه ایـنها بـرای آیـنه لـوح 
مــحفوظ مــی بــاشــند، کــه عــیسی مــسیح (ع) و عــلی (ع) در مــیان هــمه مــا ایــن آیــنه را از روح مــا 
دارنـــد. هـــیچ ســـاکـــن زمـــینی، بـــدون اجـــازه عـــلی (ع) وارد بهشـــت نـــخواهـــد گشـــت و هـــیچ ســـاکـــن 
آسـمانـی، بـدون اجـازه عـیسی مـسیح (ع) سـاکـن بهشـت نـخواهـد گشـت. مـخصوصـا مـردم آزاری 
بــزرگ تــریــن جــرم هــا مــی بــاشــد. بــنابــرایــن، خــداونــد مــتعال هــمه مــا را بــه طــور یــکسان دوســت مــی 



دارنـد و آنـچه، مـا بـا ایـمان خـود انـجام مـی  دهـیم، هـمان چـیزی اسـت، کـه از مـا انـسان مـی  سـازد، 
حـرکـات مـا را مـعین و تـعیین مـی فـرمـایـد و بـر روی آیـنده و حـتی آخـرت مـی انـدیشـد و از طـریق 

صوت به حرکت تبدیل می گردد… 

در گسـتره جـلال و عـظمت خـالق مـتعال، خـداونـد عـز و جـل رازدار هـمه مـا هسـتند. زیـرا ایـشان از 
روح خـویـش در مـا دمـیده انـد و مـا را بـا نـور خـودشـان، سـرافـراز کـرده انـد! جـلال و عـظمتِ ذات 
ایـشان بـرتـر از هـمه کـس اسـت. مـا کـه گـمان مـی  کـنیم، خـودمـان عـمل را داریـم، در ایـن مـیان حـس و 
مـعنای وجـود ایـشان را از دسـت داده ایـم؛ اکـنون کـه بـه درون خـود بـازگشـته ایـم، هـر کـسی گـمان 
دارد، کـه خـود را در درون خـویـش یـافـته اسـت. ایـمان، هـمان ارتـباط بـا آفـریـدگـار تـوانـاسـت و ایـمان 

حتی انسان  ها را به یکدیگر پیوند می  دهد. 

بــه نــظر مــن، فــرمــول عشق، دو حــرف را تــوصــیف مــی  کــند، کــه از جــانــب ایــشان داده 

گشته است:  

یعنی: "الف" و "لام". 

الف فرمان حاکم برای زیستن است. -

لام جــریــانِ تــولــد و زنــدگــی مجــدد در هــر دو دنــیا مــی بــاشــد، کــه از طــریق، نــفس و نفَسَــدم بــه -
بـوجـود مـی آیـد، کـه ایـن اراده آزاد را در درون مـا نـیز مـی گـشایـد و حـرکـت نـدارد، تـا زمـانـی کـه 
تـصمیم گـرفـته شـود و «مـیم» را بـا فـرمـان ایـشان و صـوت نـبی اکـرم (ص) از پـیشانـی و دسـت 

چپ با گرانش به حرکت در بیاورد. 

خــداونــد مهــربــان، در جــلال خــود، ســخاوتــمندتــر از نــوری هســتند کــه مــی  تــابــند، 
اتَـَـشی کــه در درون خــود دارنــد، قــدرتــی کــه بــه کــار مــی  گــیرنــد و در نــهایــت عــشقی کــه بــه مــا مــی  
بــخشند. بــه مــا تــمام قــدرت روی کــره زمــین داده گشــته اســت، تــا جــلال و پــاکــی ایــشان را بــر فــراز 
ابـرهـا و آسـمان  هـا و زمـین بـگشایـیم، بـا ایـن حـال، مـا نـه تـنها عـلیه یـکدیـگر در دنـیا مـی  جـنگیم، 
بـلکه مـخفیانـه و فـریـبکارانـه در خـانـه  هـای خـود نـیز بـه هـمدیـگر خـدایـی نـکرده، نـیزه مـی زنـیم - بـه 

امید حق…  



بـه کـائـنات قـدرت و اجـابـت داده گشـته اسـت، کـه بـه وضـوح بـازیـابـی کـند. نـفس کـوتـاه و 

ضــربــان قــلب تــالار عــطر شــرر (خــرطــوم) و یــا یــاســین و آه مــادر را دارد. دســت چــپ بــه (الــف لام 
مـیم) پـیونـد مـی خـورد، یـعنی زنـدگـی درونـش مـی آیـد و کـائـنات مـی تـوانـد، تـصمیم را بـا سـوره 
(ص) و (الـف لام مـیم) بـه حـرکـت در بـی آورد و ایـن یـعنی داشـتن قـدرت و بـه دسـت آوردن جـامـی 
کـه فـقط تـابـع خـداونـد مـتعال مـی بـاشـد و هـمان دیـوان نـامـیده مـی شـود. پـس شـما خـود را فـقط و 
فـقط بـه خـدا سـپرده ایـد و در عـوض خـداونـد عـز و جـل، بـه مـا قـدرتـی داده انـد، تـا کـه زنـدگـانـی را 
پــیش بــبریــم، بــسازیــم و آن را بــا حــواس خــود تــوصــیف کــنیم، تــا کــه رســول اکــرم (ص) بــرای مــا 
وصــف شــهادت دهــند. حــقیقت و ابــدیــت را نــیز بــه جــلوه بــر روی آیــنده بــازتــاب دهــیم و انــعکاس 
نــمایــیم. کــائــنات بــیان واضــح را بــه کــلام مــی آورد، کــه آن را خــداونــد مــی گــویــند و تــصدیق مــی 
کــنند. ایــشان واحــد هســتند و هــیچ جــز از خــداونــد بــالاتــر نیســتند. اگــر ایــن را در مجــموع اجــرا 

کنیم و با فروتنی تسلیم ایشان شویم، پس از آن قادر به تاریخ نوشتن هستیم... 

پـرواز حـضور مـکان و زمـان را از بـین مـی بـرد. پـرواز آزادی بـیان بـرای رسـیدن بـه دوردسـت  
هـا و جسـتجوی جـدیـد مـی بـاشـد، کـه بـرایـش بـردگـی از ایـنجا و هـم اکـنون کـافـی نیسـت. ایـن یـک 
قـدرت اسـت، کـه آن را بـرای خـود و در رابـطه بـا شـرایـط هـا و غـلبه بـر چـالـش  هـا اشـکار نـمایـیم. در 
زنـدگـی پـس از مـرگ پـرواز بـرای رسـیدن بـه بهشـت مـی بـاشـد و بـرای زنـدگـان نـیز مـناجـات بـه روح 
خـداونـد عـز و جـل کـه سـپس مـا را بـه روح ایـشان پـیونـد مـی دهـد. ایـن بـرای مـن بـدیـن مـعناسـت، کـه 
مـا کـامـلاً مـتفاوت آفـریـده شـده ایـم، تـا بـه نـحوی خـود را در درون خـود بـپذیـریـم و بـه خـانـه نـیاز 
خـود و خـدای خـود بـاز گـردیـم و بـا عـظمت ایـشان روبـرو شـویـم. بـنابـرایـن مـسیحیان بـا سـرودن 
اشـعار روحـانـی بـه آسـمان صـعود مـی  کـنند، تـا کـه خـداونـد مـتعال را مـلاقـات فـرمـایـند و مسـلمانـان 
بـرای دریـافـت خـالق درون خـود نـماز و قـرآن مـی خـوانـند، تـا بـر درگـاه ابـدیـت بـیابـند. سـپس ایـن 
خـانـه زنـدگـان اسـت، حـتی اگـر هـم از نـوع مـرده بـاشـند، تـا کـه پـس از مـرگ بـه شـکل  گـیری و وجـود 
ابـدی خـود ادامـه دهـند. بـا ایـن حـال و مـا روزانـه چـندیـن بـار در روح خـود پـرواز مـی  کـنیم، تـا کـه 
بـه پـروردگـار عـزیـز خـود مـتصل گـردیـم. امـا بـرخـی شـک دارنـد، کـه آیـا دریـافـت روح خـداونـد مـتعال 
در زمــان حــال امــکان  پــذیــر مــی بــاشــد و یــا خــیر. خــداونــد عــز و جــل در تــخیل مــا غــنی  تــر از آن 
هسـتند، کـه خـود را بـه مـا و یـا بـه حـضرت مـوسـی (ع) آشـکار نـمایـند. سـپس جسـتجوی ایـشان 
در روح حـقیقت شـکل مـی گـیرد، درگـاهـی کـه هـر یـک از مـا آن را بـرای خـود دریـافـت مـی  کـنیم، تـا 
کــه از اشــتیاق بــه انــتظار پــی بــبریــم. بــنابــرایــن، مــا نــماز مــی خــوانــیم، تــا تجــربــه کــنیم و دریــافــت 
فــرمــایــیم و بهــتریــن بــخش ایــنجا و هــم اکــنون مــی بــاشــد، زیــرا ایــشان در درون مــا هســتند و مــا 



مـجبور نیسـتیم، کـه بـرای مـلاقـات بـا ایـشان هـرگـز مـکان و زمـان خـود را تـرک کـرده تـا روح حـقیقت 
را دریـافـت فـرمـایـیم و پـس از آن پـرواز کـجاسـت، وقـتی کـه مـا بـیدار هسـتیم و در ایـنجا و اکـنون 

فرود آمده ایم!؟ 
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